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فهر ست مقدمه و مطالب و فهارس 


مقدمه 
سیف‌الذین باخرزى جد موف 
ابوالفاعریحیی باحرزی مؤلف کتاب 
اورادالاحباب و فصوص الاداب . 
وفقنامه ابوالمفاخر یی 
نسخه" اورادالا حاب 
ماخذ و منابع مدمه نا 
متن‌کتاب 
فص عقائد الصوفية فى الوحدانية والقيامة . 
فص آداب الایمان 
فص فضيلة الفقر على نی 
فصل ماهية التتصوف 
فصل محاسبةالتفس وحفظ الخواطر . 
فص اللباس والخرقة . 
حكم الخرقه 
تحقيق الوان الخرقة 
فصل آدابهم فی‌فرو عالدين واحكامه بیان مذهيهم . 
فص فضيلة الاداب 
فصن اخلاق الصوفيه . . . 
فصن مقامات الصوفية . 
فص اسوال الصوفية . 
فص اختلاف المسالكثك . 
فصن دابهم فى احاوره 
ص آداب المشيخة و شرايطها ومايجب على المشايخ 
. م آداب المريدين وشرائطهم ومايجب عليهم فىخدمة الشیوخ . 


أورادالاحباب 


فص آداب السجاده والابريق والتوضی به والعصا 
فص معاملة القلب والاخعلاص 
فص خواص التّفس ومعرفتها 
فص آداب الصحبة مع کل طائفة 
فصن آداب الجوارح والحواس 
ادب‌اللسان 
ادب السمع 
ادب البصر 
ادب القلب 
ادب البدين 
ادب الرجل . 
فص آدابهم فى العشرة والتأمير فى الصحية 
فص ادب الخادم و شرايطه و حاله ومن يتشبه به 
فص‌آداب انواع الخدمات و آداب خدامها . . 
ادب السسماط وآ كليه 
فص آداب الاکل . . . . 
أدب الخلال والغسول . 
ادب السقا و الفراش 
ادب المطیخ . . . . 
فص ادب الحمام والخدمة فيه 
فص ادب خدمة غسل الثياب . . . . . 
فص ادب خدمة الضیف والضيافة 
فص یآداب السفر . 
فص آداب القدوم منالسفر و دخول الخانقاه 
فص آداب السماع و وصف الصحیح من ذلك و المعلول 
حكم الرقص والدف فی‌السماع . 
ومنآدابهم فى السماع . 
ومن آداب الصوفية . 
حكم الخرقة التى تقع فوالسماع . . . . 
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فهرست بطااب 


حکم تمربن یاب والخرقة الممزقة المجروحة مامت 
بیان حرمةالسماع وحله و وجه الانکار فيه 

وجه انکارالسماع . 

بيان ان الماع والوجد لايؤثر فى الا کابر والمحققین . . . 
بيان حقيقة البکاء عند السماع 

شرح الفاظ القوّال فى الماع ۱ 
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اورادا لا حیاب 


فص ادب السَوال و شرائطه و اهله 

فصن آداب الصوفية فى حال المرض . 

فصن آداب الصوفيّة فى الموت 

فص آداب الصُوفدة وقت البلاء . 

فص آداب الصوفيّة فى الرخص 

فص آداب الخلوة والاربعينية و شرايطها و فتوحاتها 
باباول : در بیان خحاصیت اربمینیته 
باب‌دوم : در بیان فتوحات و فوائد ار بعینبه 

بیان اختلاف احوال و اعمال اهل حلوت 

باب سيم :در آداب درآمدن بداربعينيئه 
بیان ترئيب کم كردن و زياد ت كردن طعام . 
حول" الجوع . 
الا کل بالعادة . . . . .. 

فص رياضة المریدین فى مأكول و فضيلة الجوع 
طريق العارفين فى الأكل . . . 


قص حكايات المحبوبين ومكاشفاتهم و وصف ابدال الصديقين . 


فهارس 
اسباء اشخاص ‏ . 
فهرست جغرافيائى 
فهرست ادیان و قبائل و اقوام . . . . . 
فهرست کب و رسائل . . . 
فهرست لفات تادر و اصطلاحات و اشیاء 
فهرست اشعارفارسي . دمم 
فهرست اشعارعربی 
فهر ست آیات . 
فهرست اخبار و احاديث ۱ 
فهرست اقوال و کلمات مشابخ و بزرگان 
غلطتامه . 
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مادداشتهای تازه‌یاب 


با ياد دربایست از 
بدیع‌الزمان فروزانقر 


نخستین جاب اوراد الاحباب و فصوص الآداب در سلسلة انتشارات دانشگاه تهران و به یادگار نخستین 
كتكرة ایران شناسان كه در نهم شهریون ۱۳۴۵ (تهران) تشکیل شده بود انتشار یافت. سپس جاب دیگری يه 
قطع کوچک در سال ۱۳۵۸ پخش شد ` 

اینک که دانشگاه تهران جاب نوینی از آن را به صورت «لوحى» انتشار می‌دهد ضرورت چنین است که 
بعضی یادداشتها و نکته‌های تازه‌یاب در قلم آورده شود مگر جویندگان و پژوهندگان آینده را از باب 
کتابشناسی و شناخت مراجم سرگذشت سیفالدین باخرزی سودمند افتد. 

البته بمناسبت دست‌یابی به مطالب نویتی كه در سر‌گذشت سيفالدين (طی سی و هشت سال از زمان 
طبع اول) به دست آمده است اقتضا چنان می‌رفت که مقدمه را درهم ریزم و بازتویسی کنم. أما در قبال لوحی 
بودن جاب کنونی و بی‌فرستی خود یادداشتهای فراهم آمده را برای آگاهی دوستداران و سنچش و پژوهش 
کسانی كه به زندگی سیف‌الدین خواهند پرداخت پُشتاپٌشت درين جا به ثبت درمی‌آورم. 

() در قهرست مخطوطات دارالکتب مصر (جلد اول. ص ۲۳۲) تحت شمارةٌ ۱۰۱۵ رساله‌ای در تصرف 
معرفی شده است كه با سیف‌الدین مرتبط است (جزء مجمرغة ۱۹۳ تیمور - ورق ۸۱ - ۸۳) و در سفری که به 
مصر رفتم توفیق حاصل شد که از اين نسخه عکس تهیه کردم و آن را تحت عنوان «وصایای سیف‌الدین 
باخرزی برای سید شمس‌الدین محعدبن حسن‌ین على حسیتی» در «فرهنگ اپران زمین» (جلد بیستم) به جاب 
رسانیدم. در خاتمة رساله نام مژلف «ابوالمعالی سعيدين المطهرین سعید بن على بن الحسین بن على 
الباخرزی» آمده است. این رساله در بخارا تألیف شده است. استفاد؛ خاص که از آن حاصل می‌شود اين است 
که نام جد اعلای شيخ را ازین نسبنامه می‌توان بر شجرة تنظیمی خاندان او افزود. 

۲) در مجالس‌النفائس امیرعلی شیرنوائی دو رباعی از سیف‌الدین نقل شده است (ص:۲۲۰) 

۳) در مشيخة خطی سعدالدین حمویی از ظهیرالدین حسن بن ناصربن جلالالدین مسعود خطیب 
کرمانی نسخة شمارة ۲۱۴۳ كتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (فهرست آنجاء ۹: ۷۹۲) داستانی 
صوفیانه تقل شده است که با سيف الدين باخرزی مرتبط است. نيز صفحات ۷۸۴ و ۷۸۷ و ۷۹۹ دیده شود. 


؟) در تاريخ كزيدة حمدالله مستوفي دوبار ذکر او شده است. 

۵) در جهانگشای جوینی (۳: ٩‏ جاب محمد قزوینی) ازو ياد شده است. 

۶ در جامعالتواريخ (۱: ۰۶۲۵ جاب بهمن کریمی) قتل برهان‌الدین باخرزی ذکر شده است. (چاپ محمد 
روشن ۸۲۲:۲). 

۷ مطالبی که در اشجار و اثمار علاء بخاری راجع به سیف‌الدین آمده در فهرست نسخ خطی كتابخانة 
مجلس شورای ملی (فهرست أنجاء :۱٩‏ ۵۴۳) نقل شده است. 

۸ سيف الدين اسفرنگ قصائد و قطعه‌ای در مدح سیف‌الدین باخرزی دارد. نگاه كنيد يه دیوان 
سیف‌الدین اسفرنگ که به اهتمام زبیده صدیقی در مولتان از شهرهای پاکستان (۱۳۵۷) طبع شده است. 

)٩‏ جزء مجموعة شمارة ۱۱۱۰ كتابخانة رشید افندی در قيصرية ترکیه که زکی ولیدی طرغان آن را در 
مجلة مؤسسة تحقیقات اسلامی دانشگاه استانیول (جلد ۲ جزوة اول ص ۷۲ - ۷۲) معرفى کرده است 
حکایت‌هائی آمده است که ميان شیخ‌العالم و شيخ بلفاری گذشته است. (ورق 5 ٩۴‏ دیده شود). 

۰) در بیاض تاج‌الدین احمد وزیر (چاپ ایرج افشار و مرتضی نیموری - اصفهان ۱۳۵۴) ذکر 
سیف‌الدین آهذه است. 

۱) در مسالک‌الابصار و ممالکالامصار تألیف ابی فضل‌الله العمری ذيل احوال با تو آمده است : «فلما 
مز بیخارا اجتمع بالشيخ سیف‌الدین الباخرزی من اصحاب شيخ الطريقة نجم‌الدین کبری و حسن موقع کلام 
الباخرزی عنده و اسلم على يده و تأکدت الصسحبة بينه و بين الباخرزی فاشار عليه الباخرزی 
بمکاتبةالمستعصم و..» (ص ۱۶ جاب »ما .۷ . ریسبادن ۱۹۶۸). 

۲) ابن الفوطی در تلخیص مجمع الآداب فى معجم‌الانساب ذیل احوال حیدر بن عبدالله ابن ابی البرکات 
الزاوی (شمارةٌ ۲۷۹۲) گفته است : «ذکره شیخنا متهاج‌الدین ابو محمدالنسفی فى کتابه الذی الفه فى سيرةالشيخ 
الربانی سيفالدين الباخرزی و لعا اراد الشيخ سیف‌الدین الخروج عن خراسان قصد حیدر الزاوی فى زاویته و 
كان قد انقطع فى غار قدامه نهر یجزی, فامر حیدر خادمه ان يقدم السفرة ليأكل سيف الدين و امره ان یبسطها من 
جانب النهر الذی یجاذبه و كان عارفأ و اشاره بهذه‌الحرکة ان الشیخ و زاویته و سفرته تليق بماوراء النهر و اتفق 
ا نالشيخ نزل بخاری و صحت اشارة قطب العالم فى حقه». (۴: ۳۳۵). 

جای دیگر علاء‌الدین ابوالکرم يوسف بن عبدالله الاصفهاتی التاجر را از اصحاب سیف‌الدین نام برده 
است (ذیل شرح حال شمارة ۱۶۶۵). 

همچنین قطب الدین ابو یعقوپ یوسف بن محمدبن یوسف نسفی قاضی نسف را که ذکرش در کتاپ 
منهاجالدين آمده است از اصحاب او شمرده است (ذیل شمارةٌ ۰۲۹۵۶ ص ۴: ۷۲۲ 


۳) در مجموعة شماره ۲۱۸ مراد بخاری (فیلم ۷ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران) کتابت ماش 
حسین خرقانی در سال ۶۹۰ در مدرسة سلطائية تبرپز, رساله‌ای دربارۂ خرفة شيغ سیف‌الدین مندرج است. 

۳ در خیرالمجالس (ملقوظات چراغ دهلی, نظامالاولیاء) تألیف حمید قلندر در سال ۷۵۵ نقلی دربارة 
مزار سیف‌الدین هست (ص ۲۶۶: جاب خلیق احمد نظامي. عليكرة هند) بدین صورت : 

... قدم بوس روزی شد. شش روز در عرس خدمت شیخ مانده بود ساختگی می‌شد. مناسب فرمودند 
كه در بخارا چون عرس شيخ سيف الدين باخرزی می‌رسد جملة خلق شهر طعام می‌کند و سې ديه در روضة 
شيخ سیف الدین وقف است. از هر دیهی چهل هزار دینار حاصل می‌شد. در بخارا چهار عید شود. دو عيد و يك 
عرس شيخ سيف الدين و يك عيد در ماه شعبان روزی است که اجماع خلق شود». 

۵) قلشقندی در صيع الاعشى (۴: ۴۷۳) تفصیلی دربارة روایط ميان سیف‌الدین و منکوخان دارد و به 
صفحة ۳: ۲۹۰ نيز مراجعه شود. 

۶ در رشحات عين الحیات تألیف صفی کاشفی (تهران. ۱۳۵۶ جاب على اصغر معینیان) اشاراتی به 
کرامات سيف الدين آمده است (ص ۵۴ - ۵۵و ۱۱۸). 

۷) این بیت شوخی را دربارة یکی از باخرزیها در کتاب حسن‌الماب نسخة خطی شمارة ۱۷۴۶ 
کتابخانة ملی ملک ديدم : 

شرط کردم دگر که با نو زیم چون مسرا شفته‌اند بساخرزی 

مرحوم محمد تقی مدرس رضوی تفصیل مطایبه‌ای منظوم را که صاحب روضات الجنات به خواجه 

نصیر نسمت داده است. در کتاب احوال و آثار خواجه تاليف خود نقل کرده‌اند. خواجه گفته بوده است: ۰ | 


مفخر در شيخ باخرزی بالله ار تو به ارزنی ارزی 
ایشان نوشته‌اند که در جنگی اين مطایبه را چنین دیده‌اند : 

هلهاى سيف دين باخرزی بالله ارتو به ارزنی ارزی 

کی تو با آدمی توانی زیست ن ترا گفته‌اند باخر زی 


سيفالدين جواب گفته بوده است : 


برو اي دوست طاعتی می‌کن تا به کی فسق و معصیت ورزی 
آخر عمر باتو خواهم زيست چون ترا گفته‌اند باخر زی 


۸) بناکتی در روضة اولی‌الالباب في معرفةالتواریخ و الانساب تقصیلی مربوط به يك هزار بالش نقره 


نرشته است که سور قوقیتی بیکی برای ساختن خانقاه شيخ داد (ص ۴۲۰۰ جاب جعفر شعار). آنجا وفات او در 
۸ ضبط شده است (ص 0١‏ *). تاریخ وفات او را در نسخه‌ای از كتاب مذکور متعلق به دانشگاه هاروارد 
(امریکا) ثمان و اريعين و ستمائه (۶۴۸) دیدم. 

9) نسخه‌ای از شرح شواهدالایضاح به خط پرهان الائمه ابوالمظفر محمدین محمد باخرزی مورخ 
رمضان ۸۷۲و به شماره ۱۸۲۰ در کتابخانة مدرسة فیضیه موجود است (فهرست آنجاء جلد اول صفحة ۱۵۱). 

۰ مژلف تاريخ شاهی قراختائیان (متن مجهول المؤلفى كه اكثر مطالب آن با تاريخ کرمان مرتبط 
است) اشاره‌ای به ملاقات خود و برهان‌الدین باخرزی کرده است (چاپ دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی 
ص ۵ 

: در جنگ مورخ ۷۵۴ تا ۷۸۸ که نزد باقر ترقی ديدم اين دو بيت به نام سیف‌الدین ضبط شده است‎ ١ 


چون چتر سنجری رخ بختم سياه باد بافقر اگر كك هوس ملک سنجرم 
تا یافت جان من خبر ان ملک نیم شب صد ملك نیمروز به يك جو نمی‌خرم 


۲) در تاريخ كبير جعفری یزدی ياد او آمده است (فرهنگ اپران زمپن ۱۱۸:۶) 

۳) در مجالس العشاق متسوب به سلطان حسین بایقرا (فهرست تسخه‌هاي خطی کتابخانة مرکزی 
دانشگاه تهران از محمد تقی دانش‌پژوه , ۱۱: ۲۲۸۷) ذکر او هست. 

۴) سراجالدين قمری آملی قصیده‌اای در مدح او دارد. (ص *م) 

۵) در ظفرنامة شرف الدين على يزدى (چاپ محمد عباسی ۲: ۲۶۹) ذکری از زیارت مزار او شده است 
(۳۰:۱ ی ۱۰۹). 

۶) در همایون نام تألیف متشی یزدی (چاپ رکن‌الدین همایونفرع) اين رباعی از سيف الدين آمده است 
(ص ۱۵۱). 

دل خون شد و رسم جان گدازی آپن‌است در حضرت او کمینه باژی اين است 
بااین همه هم هیچ نیارم گفتن باشد که مگر بنده نوازی اين است 

ریاعی عیناً در فراید غياثى جاب دکتر حشمت مؤيد (ص ۶۰ جلد اول) دیده می‌شود. 

۷) در فهرست کتابخانة دولتی فردوسی (دی‌شنبه) جلد دوم ص ۴۸ معرفی کتاب مقامات عبدالرحمن 
جامی تألیف کمال‌الدین عبدالواسع نظامی بسن مولانا جمال‌الدین مطهر باخرزی آمده است. اين متن بسیار 
مهم را نجیب مايل هروی به جاب رسانیده است. نیز نگاه شود به حبيبالسين (چاپ خیام) ۴: ۳۳۹. 

۸) دريارة نسب خرقة سیف الدین دیده شود فهرست میکروفیلم‌های كتابخانة مرکزی داتشگاه تهران, 


جلد اول ص ۶۷۶ 

۹ در جنگ (بپاض) کتابضانة مرعشی در قم (که تاریخ ۱ در انجامة یکی از برگهای آن دیده 
می‌شود) قصیده‌ای عربی از بهاء‌الدین جوینی در سنايش سيف الدين مندرج است. 

۰ ابوالمعالی سعیدین الحسن بن مسعود بن سعيد بن احمد بن سعيد بن المطهر المشتهر بسیف 
الباخرزى کاتپ تحفةالمسترشدین است. نسخة کتابخانة سلیمیه (فهرست تألیفی دکتر توفیق سبحانی) ص 
۶ و ۲۳۷. 

۱ متن كتيبههاى قبر شيخ در کتاب ذیل نقل شده اسث : 

Bakhtiyar Babajanov 
Moncument é€pigraphique de l'ensemble de ۳۵۱۵۵۵۵4 ۵ Boukhara, Cahier de Asie Centrale, . 
7 (1999) : 195-210, 
متن رباعيات شيغ از روی نسخة کتابخانة خدابخش در‎ ۲ 
Khuda Bakhsh Library Journal No. 63-68, (1991) : 21 - 0, 
کتاب «نوادر» و ص ۱۵۲ همان كتاب - كه نوعی از انتشارات فهرستى آن کتابخانه‎ ٩ جاب و همچنین در ص‎ 
است - رباعيات او معرفى شده است.‎ 

۳) نسخه‌ای از وصيةالسفر سیفالدین باخرزی در فهرست عکسهای مؤسسة احیاء میراث (قم) 
معرفی شده است (۴: ۱۷ -۱۸). 

۴ نسخه‌ای به نام مناقب و رباعیات سیف‌الدین باخرزی در فهرست نسخه‌های خطی فرهنگستان 
علوم اوزبکستان (۸: ۱۳۳) وجود دارد. 

0 محمد هاشم بن محمد صالح (مولف حاشية حاشيةالخيالى بر شرح عقاید تفتازانى که از تألیفات 
دور حکومت آمامقلی محمد بهادر‌خان است) خود را توادة سیف‌الدین باخرزی درشمار آورده است. نسخة 
شمارۂ ۶۲۴۱ کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران (۱۶: ۲۲۵), و نشرية نسخه‌های خطی (۹: 4۴). 

۶ در مقدمة خود (ص ۴۰) ياد از نسخة مورخ ۱۰۳۱ متعلق به كتابخانة دانشگاه تاشکند به نقل از 
فهرست سمنوف کرده و شمارة آن را ۱۷۵۰۲۱ نوشته‌ام. ولی مرحوم محمدتقی دانش‌پژوه در نشرية 
نسخه‌های خطی )۱٩۳ :٩۹(‏ به نشل از فهرست دیگر همان کتابخانه (۲ : ۲۹) نشاتةٌ شمارة ۷۱ - ۱۵۰ را یاد 
فرموده است. 

۷) در ترجمة آثار البلاد قزوینی (تسخة مرحوم احمد سهیلی که اکتون نمی‌دانم كجاست) ص ۱۱۰ و 
۱ اشاراتی به سیف‌الدین هست. 


۸ حدودی سی سال پیش کتایفروشی آونوهاراوسیتز H11۲۲۵550W11۶‏ 0110 در شهن ویسبادن 
مؤسسه نشر داده بود در مجلة راهنمای کتاب (۲۰: ۳۳۶) به جاب رسانیدم. 
O O‏ 
چون شادروان بدیع‌الزمان فروزانفر متن جابى را خوانده و تصحیحات و يادداشتهايى بر صفحات آن 
فرموده بود طبعاً وجوب داشت آن فوائد از روی نسخة كتابخانة ایشان كه يس از درگذشت ایشان به کتابخانة 


۳ 


مرکزی و مرکن اسناد دانشگاه تهران رسید به استخراج و استنساخ درآید و جاب شود. آن موارد چنین است : 


آستدراکات و تصحیحات مرحوم فرو زانفر 
کلمه نخست نظر مرحوم قروزانفرست 


ص ۲۳ س ٩:متپذل‏ به جای متبدل ص ۱۱۷ س ۵:سلطان سنجر (متن) غلط است. محمود غزنوی 
ص ۲۹ س 19 : لايجد به جای لاتجد صحيح است 

ص ۲۶ س ۱۵ : ظاهراً بیتی است ص ۱۲۲ س ۶: يعزعن به جای يوغر 

ص ۲۸ س :٩‏ مشرق (نیز همان صفحه س ۱۷) به چای مشرف ص ۱۲۷ س ۵: قبور به چای قبود 

ص ۲۸ س 18 : اجتراق به جای اخراق ص ۱۲٩‏ س ۴: صحت يه جای صحبت 

ص ۲۰ س ۱۷ :ظ : لسان به جای لباس ص ۱۳۳ س ٩‏ افگند به جای اول 

ص ۲۵ س ۳: جمع به جای جمیع ص ۱۳۸ س ۱۱ : لطیف يه جای نظیف 

ص 61 س ۵: لا تدوم به جای لا يدوم ص ۱۳۹ س ۸: ظط گشاده‌روئی به جاى كشاده ش 
ص 88 س ۸: مکابذات به جاي مكايدات ص ۱۳۸ س 7١‏ : جه بگذرند 

ص ۶۲س ۱۸ : كربت به جاى قرين ص ۱۴۳۸ س 31١‏ : بحيويّه به جاى کوبه (؟) 

ص ۶۷س ١١‏ : كذر به چاي كدر ص ۱۵۱ س ۲۱: حليله يه چاي خلبله 

ص خا س 4 ؛ معروف به جاى معروفی ص ۱۵۸ س 7 : حقت به جاي حفت 

ص ٩۱‏ س ۱۳ : بچشد به جاى ببخشد ص ۱۵۸ س ۷: طاب به جاى طبت 

ص ۱۰۱ س ۱ : شیخ [أبو] محمد جریری ص ۱۶۲ س ۴: خللن به چای اظلن 

من ۱۱۰ س ۵: جسم يه جاى جشم ص ۱۶۵ س ۱۰:فقر به جای | فق-. ] 

ص ۱۱۲ س ۸: التجاب به جاى التحايب ص ۱۶۶ س ؟: عليكم به جاى عليك 


ص ۱۷۳ س ۴: خطائی يه جای خطابی 
ص ۱۸۰ س ۱۲: تهلل به جای تهلک 

ص ۱۸۲ س :٩‏ حرمه به چاي حرم 

ص ۱۸۷ س ۱۴ : حلق به جای خلق 

مس ۱۸۹ س ۲: بیابد به جای به باید 

ص ۱۹۰ س :٩‏ عطا به جای عطار 

ص ۱۹۰ س 19 : مزاح (ظ) به جاي مزاج 
ص ۱۹۶ س ۴:تجقل به جای تمل 

ص ۱۹ س ۷: فشنابه جاى غشی 

ص ۲۰۱ س ۲۲: لمكتئبي 

ص ۲۰۱ س ۲۴: الخلى به جاى الخلق 
ص ۲۰۲ س 1١‏ : تكشائد به جای تكشايد 
ص ۲۱۲۳ س ۱۷ : محرّك به جای متحرك (و نیز سطر ٠؟)‏ 
ص ۲۱۸ س ۲۲: تفوح (ظ) به جای تضوع 
ص ۲۱٩‏ س ۱۴ : به جامة پاره به جای يارة به جامه 
ص ۲۲۸ س ۲: تطييب به جای تطبيب 
س ۲۳۸ س ۵ : مخافقت به چای مخالف 
ص ۲۲۸ س ۶: قراءت به جای قرآن 

ص ۲۳۱ س ۸: بايد به جای يايد 

ص ۲۳۷ س ۸: منخلع به جلى مخلم 

صن ۲۴۰ س ۱۲ : التي به جای الذی 


ص ۲۵۸ س ۱۱ : تعاونوا به جای تعاون 


ص ۷۲۶۴ س ۸: تضتر به جای تقتر 

ص ۲۶۸ س ۲: ترنضون به جاي ترضون 
من ۲۶۸ س ۳: مالضرب به جای ماالضرب 
ص ۲۶۹ س ۱۸ : مامن به جای یامن 

ص ۲۷۱ س ۳: اختبار به جای اختیار 

ص ۲۷۲ س ۱۷ : برجة به جای دجه 

ص ۲۸۱ س ۵: تيهان به جای تیهانی 

ص ۲۸۲ س ٩‏ : عفو به جای عقویت 

ص ۲۸۳ س ۲: (چیزی افتاده) 

ص ۲۸۴ س 9 : الذئاب به جای الذباب 

ص ۲۸۵ س ۴: عپینه به جای عتييه 

ص ۲۹۷ س ۳: اشغال به جای اشتفال (و نیز ص ۲۰۰ س ۳) 
ص ۲۰۵ س ۵: تلوین به چای تکوین 

ص ۲۱۵ س ۲۲:رین به جای دين 

ص ۲۲۵س 1# : عند به جاى عنک 

ص ۲۲۶ س ۲۱:اعروا به جاى ادوا 

ص ۲۲۸ س ۱۸ : یقمن (در حاشیه نوشته) 
ص ۲۳۷ س :٩‏ ثوری به جای نوری 

ص ۳۳۹ س ۱۲ ؛ تعلق (ظ) به جای تملق 
ص ۲۵۲ س ۱۸: [ را ] بعد از عزوجل 


ص ۲۵۲ س ۲۲ : محبت به جای محب 


در پایان برای افتخار به سرافراز بودن آن که مرحوم بدیم‌الزمان قروزانفر در مکتوبی يه رئيس 
واقعی بر نشر آن متن توائد بود ديا شر‌مندگی - موجب آراستگی اين پادداشت تازه می‌سازد. 


تهران - دواز‌دهم خرداد ۱۳۸۳ 
ايرج افشار 
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مدمه 


۱ بن‌متن فصیح فار سبی‌در بان آدابو اعمال صو فیّه جزءدو م کتابی انیت به‌نام«او رادالاحیاب 
وفصوص الا داب» تألف ابوالمفاخر بحبی‌باخرزی ۰ نوم عارف و صو فی مشهورسيف الد بن‌باخرزی 
(متو ی دراواسط قرن‌هنتم‌هجری) که خودنزدر مراب تصوف ساك مقاماتد آثاربود. کتاب 
حاض ركه نموداری ازميزان 7 كاه ىآن عارف برمرا نس عر فان ودر جات معانی‌این‌راه دلبذبررست 
از حست‌فواند مر بوط بهزبانولغت يكواز آثارز ساوروشنواستوار مو لفان بنطر بق درشمار فى أبد. 

همان مناسيات مرا در آن داشت که نه ستخه برداری و تصحیح و طبع آن دست بردم و 
بلطف د کتر دح اشّصفا استاد ودوست با صفای خود درزمانی که عهده‌دار ر باست‌ادارةانتشارات 
دانشگاه تهران بودند طبع آن درس لله نتشارات دانشگاه مورد قبول واقم شد . 

اشک ريس ازسالی جند #ط جلد دو م که مهد 7 ا دن آن شده بود دردست رس 
خو اتند كان متون شبواى فارسی وعلافه‌مندان راستین سدان ® فرار داده می‌شود . 

ما ف ےرا ار جس تت کار ک اهر ری ساره اتا مهدی فی واد 
درمقابله اظهار امتنات نماد , نمزعرض تشكر از دو ست دانشمندم آقای محمد سی دانش رژ وه 
فرض اس تکه يسكبارعيارات عربی‌را مورد بررسى قراردادند که ازعیب ونقص حتّی‌المقدوربری 
شود وا كر بازنلارستى درلفظ و کوعبارنی روی آورده باشد شرمندهام . 

اما عت اینکه فقط طبع جلد دوم مورد نظر قرار كرفت آت اس ت که مطالب 
جلد اول به «اوراد » و« اذ کار» اختصاص دارد که از «اعمال » صوفیّه محسوب می‌شود» در 
صورتی که ملد دوم محتوی است برمضامین ومط‌البی در خصوص « داب “> و طبعاً از لحاظ 
وقوف برمادى افکارو نحوة تعقل این‌طر بقه سشتره‌و رد استفاده واستناد اهل تحقيق خواهد بود . 


اله طبع أن مجلد خالی ازفايده تسسات واطلاعات معدو تازه رف سدرج است و بابد 


20-7010 رب 


اورادالاحياب 


امیدواربود که كى ازمردان اصحاب اطلام و سالکان واقف براذ کار و اقوال این مهم را در 
و کل د که من بنده را به‌هیچ و جه حنين ضاعتى ست . 

نو سنده این سطوردرسال۱۳۳۹ :دعوت پروفسور و. ب. نینک برای‌تهبه مقاله بمنظور 
درج در جمو عه‌ای که‌به‌افتذار مقام علمی سیّدحسن تقى زاده نش رشدبه بر رسی‌ در بادداشتهای‌مر بوط 
4ا حو ال و ااروافکار سنف‌الد بن‌باخرزی برداخت وملخصی از آن درمعموعه مد 3 رموسوم 
به ا 1۵:۷۰ ۸( جاب لندن ۱۹۹۰۰) طبع شد و انت در نجا محال آن بنش آمده‌است كه نسيت 
به این موضو ع به فصیل نمام به بحث و تعقیق پر دازد . 

مو فا بن کتات فرزند بر هان‌الد بن احمد واین‌شخصص اخیر سر سف‌الد بن اخرزی است 
و برای آنکه هو بت انها برخوانند كان کاملا دوشن شود شرح احوال أن عده از افراد 


ان خاندان‌را که بهدست آمده‌است در بن صحاف ی می‌سازم. 


-١‏ سيف الدين باخرزى جد مولف 
مقدمه کتی در سيفالدين باخرزی «شهور به « شبخ عالم» ازعارفان ومتصوقان بلندمر تب 
ماخذ تحقیق ۱ مه اول‌فرن هفتم هجری واز خلمای عارف مشهور شيخ نجمالد ین کیری 
است. درعالم شمر فارسی ٠‏ رباعمات شورانگیز عارفانه وعاشقانه اش موجب شهرت اوست . 
باخرزی و اولاد واحفادش باستناد مر اجع وا معتیرسالهای دراژ مراد وقطب عده‌ای 
كثير ازصوفیه بودهاندو خانقاه ومزار خود سف‌الد بن مورد احترام و زيار كاه عوام و خواص 
بوده است . 
ازميان مراجع تحقيق دراحوالسیف لد ينباخرزىءطبعاً آنها که ازمتون‌قديم رمن ی متمق 
بهعص راو با قر بب بهعصراوست مفبدترست وا زکتب‌قرون اخير يعنى آنها که پس ازنفحات‌الانس 
تلف شده است نحكتة تازه بدست نمی آید . هم مطالبی كه در كتابهسائى چون هفت اقلم 
واتشكده ومجمع لقصیعا وطرائق الما یو ر ياض السطحةو ريا ضالعارفينواز بن قسيل کثب دیده 
مىشود تکرارمکررات وخالى از فوايد تار یخی وغالباً محتوى بر چند رباعی ازوست . 
از ميان معاصران» شر ح حال سيف الدین بهاجمال ب‌قلم قؤاد کوپرولو در مجلّد جهارم 
دائرةالمعارف اسلام مندر ج است . مرحوم محمد قز ونی به علّت اشتمال شدالاز ار براسم عارف 
مذ کورتر جم ة کوتاهی ازومأخوذازمراجم صحیح و قدیم ت تیب داده است . آقای سعید نفيسى 
شرح حالی از سف الد بنباخرزی به‌صورت مقدمه بررباعات او( که رباعهای‌منسوب به‌اورا 
از منابع و مراجع متعدد جمع كردهاند) تدوين كردهاند'. 


-- در« تاريخ ادیی ايران » تأليف ادوارد براون از سیف الدين بعنوان خليفة نجمالدين كيرى ذ کر می‌شود 
آاچه در«تاریخ ادبیات در اپران » تأليف د کتر ذبیح الله قا ( ۰۲و ۸-۸ ۸) آمده حلام بعقاله سعيك تفیسی است . 
کارل 2۴ و تاريخ أدبيات عرب » (ذیل سوم ) در جائی ده از « وفایع الخاوة» تأليف سيف الدین نام می برد 
اطلاعاتی قن در انموال او كوس کد فریتزسایر (»101 ۲۰) در فده آلمانی که برمتن عریی «فوا ثح الجمال و 
فواتح الجلال» تاليف نجم الدين كبرى نوشتدا تشرح مختصری هم د رترجمة حال سیف الدین‌دارد , 


3 اورادالاحباب 


ظاهراً قدیمتر بن ( اا که برا شجانب معلوم است) ذد 9 ی که از سيف الد بن باخرزی 
درمتون قديم هست اشاره‌ای است ازعطاملك جو شی‌درتار 420 جهانكةا (تألف حدود 104) كه 
میاو سد که مادر منکوقا آن هزار بالش نقره برای ینای مدرسة مارا اختصاص داد و تولست و 
ادارء امورمدرسه را بدعهدةٌ سف الد بن كذاشث'. 

سن از جهانگشا قدمتر بن ماحد ما مطابی است که عليشاه بن محمد خوارزمی بخارى 
(ظاهر ۱ متولد ۱۲۳ ) از مر بدان سف الد 7 رن درک تاب اثمار الاشجار ( ائمارواشجار) نوشته 
و وفات او را درش بکشنه بست وچهارم ذىالقمدهٌ ٠٥۹‏ وقت نماز خفنترن پس‌ازهفت روز 
رنجوری ضبطکردماگ"6 و این ضبط درست مطابق است با آنچه درسند معتبر و قدیم دییگو 
سنی الجواهر المضكة (مآف آن متولد 245 بوده) آمده است .ما بمداً آنیجا که دربارة وفات او 
صحت می كليم به ابن مطلب باز می گرد" 


اغلب مآ خذ اين عارف را ده لش سیف الد ین می ناس اند و اختلاه ی هم 


نام وكنه ولقب 1 0 
۰۰۴ 0 درلقب ديده نمی‌شود. كنيهاش بنابرضبط مآ خذ قديم (الجواه رالمضيئة» 
و شهرت ۱ 


مدهل فی ۰ تاریخ ملا زاده ) و مخصوصاً اوراد لاحاب تالف 
نو صاحب ترجمه ( ورق ۱:0 ) ابوالمعالى است". نام او را همه مآ خذ سعيد ضبط کر دهاند . وى 


درعهد خوج + :4 ۲ سج خ عالم « (= = شيخ العالم ) مش هو رو ده است و اغلب منایع بها ين اشتهار اشاره 


ان نب لالس سس اس الم 


. تاريخ جهانكشاء ج4۲‎ -١ 

۲- این‌مطلب را تنهاسعيد نفيسى درمقال خود ازلسخ خطی‌ملکی‌شود تقل سی كند. در چاپ ناقصى که ازين 
كتاب بنام « ثمرة شجرءٌ نجوم » (لكهنوء ۱۳۲۰ ق ) شده است جنين مطلبی ديده نمی‌شود. در دو نسخة خطى متعلق 
به کتابخانة مر کزی دانشگاه طهران و کتابخان دانشکد؛ حقوق طهران نیز اين مطلب نیست . ما به نسخْة متعلق بدسعيد 
نفیسی‌نگاه كرده و ازان نقل کرده‌ایم . 

م - با یدتوجه داش ت که جهانگشا يكنسالةبل | زوفات شبغ وائما رالاشجا رمیان‌سالهای ٩‏ 4۱-۱۷ تألیف‌شده‌است . 

۽ - فؤاد کوپرولو در دائرة المعارف اسلابی و آقاى سعید نفیسی در مقالا خود کذیه‌اش را « ابوالمعانی » 


بی‌نویستد , این سهو ظاهرا مأخوذ از نسخ چاپی نفعات‌الانس است, 


کرده‌اند . نوغ او ابوالمفاخر يحبى در کتاب اورادالاحباب هميشه ازاو بدشيش عالم با شيخ العالم 
نام می‌برد" . يناب رقول صاحب « قند به» وى دریخارا وسمرفند به «خواجه فتسم آ بادی » نيز مشهور 
بوده است". سیب این اشتهار را بايد آن دانست که خانقاه کی شيخ درديه « فتحاباد »نزديك 
بخارا بوده و ه‌انجاهم مدفون شده است . 

نام يدر وى در ما خذ قدیم ونزدرك به عصى سيف الدين (مجمل فصیحی » سمط العلی؛ 
ماحقات الصر اح » الجواهرالمضيئة و تاريخ ملازاده ) مطهر مضيو طاست. اما درحسب‌السپروسشی 
او كن بغار آن ( طرائق الحقائق » الذربعة» دائرة المعارف اسلام» مقالة آقای سعيد نفسى ) 
اسم پدر شیخ ر ا« مظفر» ضبط کرده‌اند . اين تحر يف ظاهراً ناشى از حبي ب السيرست . قر ينهاى 
که برصحت ضبط «مطهر» درميات هست اينست که نام سومين فرزند سيف الددين باخرزی 
ملقب به مظهر الدین « مطهر » بوده است و می‌دانیم که ميان قدما مرسوم بو ده‌است که نام پدر 
خود را برس رخو یش م یگذاره‌اند۰ كما | نعکه سف‌الد ین باخرزی نيز همنام بأ جد خويش 
بو ده‌است ٠‏ که نام جدش سعيد بود. 

چنانکه گذشت نام نهد سف‌الد بن باخر زى تابر ضط الجو اهر المضثة (۲4۹:۱) ومجمل 
فصحعی(۲۱۳:۷)و تار بخملازاده(ص۱ ٤و‏ 6۲ )وهد بةالمارفين( ۳۹۱:۱ )«سصد» است‌و نام جد پدرشرا 
مولنان میحمل فصحی وهدبة العارفین«علی» نوشته‌اند. 


بطور خلامه آنکه این عارف را بابد ابوالمعالى سيف الد بن سعيد بن مطهرین سعيد بن 
-١‏ مجمل قصيحى (۲ TEYA eYAY]‏ ل لا ل C(4‏ تاريخ گزیده (ص ۰۷۹۱ 
عبيب السير »)٩6:۳(‏ تذكرة الاولياء محرایی(ص ب ۹-۷ ۰)۸ رشحات عين الحياة(صء ۳) » روضات‌الجنات فى تاريخ هرات 
(؟ ۰۲۲۳ ۲۵ )» تاريخ سلازاده(ص ۰ ۲-4 484 5) . 
۷- نگاه كنيد به‌موارد عدیده درهمين مجل که از آن کتاب جاب شده‌است . 


۳- قندیه ۲ ص ۰.۱۶ 


اورادالاحیاپ 


ا ید متسس م بس ين لس سسسب ب ین سک 


على الصوفی الاخرزی مشهور به شخ عالم ناميد' . مولدش باخرز ازفرای‌خراسان ممانمشانور و 
١ 0 ۰‏ « 9 - يما ٠‏ 
هرات درحنوت جام او ده أبنت . 


ار بخ ولادت سف‌الد بر ٠‏ باخرزى را الجواهر المضيئة و تار 2 ملازاده 
تاریخ ولادت و 


19 مو کداً روز شنه نهم شعبان ۸ ضرعل فو لتك ما فصیح خوافی ذبل 


حوادت 5۷۹ ف ا حول ب مش عمر او را موف تاريخ 
ملازاده؟ و میا دس ر الاما هوئاد ومةه سال قد کر ذوانكد و تار 2 و فات او به‌استناد منابع 
هو سا كعلا و ده افا > ای د لدا درسا ۰ اهماو افتاده ره سال كبام حنانکه در معد 

۳ باس و فقو 5 2 


فصیح خوافی آمده است . در تار بخ ملازاده این رباعی : 


تصوف را جو احا کرد معبود س هر بن المطهر اود مقصود 
ولادت در نهم از ماه شمان زهعرت بانصدوهشتادوشش‌بود 


5 ص ۳ م . 
در مادم نا سد و ادت شم از كف فاا رامع نھا رش دواست. 
5 و و E‏ ۳ ‌‌ ار دی 1 لد 8 شرا 


تاريسم وفات اورا به‌اختلای د كر کرده‌اند. محمل تسح خوافی‌سال ۹۹ و شاهدصادق 

8 7 
سال 15۳ و ار 2 ده و رو ضات الجنات فى أو صاف مده هرات و حمس السير وتاريخ كب و 
خن بنة الااصفیا ۳ رياص السباحة و طرائق الدفائق ۴ راض المارفين و ذم اوت دائرة المعارف 
اسلام سال ۸ را سن وفات شیو دانسته‌اند و هیچ کف تام هوهق نمیشن جات اما ماد 


س تن[ 5 
5-5 


١ه‏ د رنسخة سوسوم بهالمشيطة (شمارة ۲۱:۳ كتا بخان مرکزی دانشگاه در صفحة ه ۸ ۱) كدداستائى صوفيائه 
از سيف الدين تقل شده نام او و پدرانش بهمين ترتيب آمده است. 

۲- ياقوت :غم 9 , 

۴ تاريخ ملازادهءص ۲ ؛ 3 

4 خزينة الاصفیاه؛ ۲۷۱-۲۷۳۰ 

. ی همه ضبط کرده‌است و معلوم نیست از کدام مأخذ اين تاريخ را به‌دست آورده‌است‎ ES 

2 اكرجد فصيح خوافی وفات شيخ را ذيل سال 5 خبط کرده است ولي ینوس د که دیگران سال هه 


را سنه وفات شيخ دانسته‌اند . 


0 
سي مسي صصخ س سجس م مم لم لطم لصب تتم سس سا تت تسج سمس ممص مسب صخ سق لش 
ي 
سس« ب 


- 


قدستر که تأليف آنها نودګ به عصر صاحت ار دمه وطبعاً معشير ارست حورل اثمارالاشدار أ 
و تاريخ وصاف (ص۱۵) والجواهرالمضيئةو فحات‌الانس و تار بخ تافمی( ٤‏ )و "ار بخ ملازاده 


ست . كرسه ا عمل هی السار الاشجار ۳ الحو اهر المصنة و تار د ملا زاده روزوماه 0 
۰ و و« ا ۳ 


ذكر شده. اممارالاشحار نوشته اس ت که رحلت وی در شب کف ۶ دی الهمدد ۱۵۹ وفت 


هامس سر بن‌دی المده عتدالحائظ انی سیل سنه سم و حمسین و ستما یه ۳ مولف ار لس 
| 4 1 مت 
۰ ۰ ۳ +1 ۰ + إينا الم 3 54 e.‏ 
ملاز اده شی او اساك ۶۶ و و ؤات ۱ شان در سامت و جهار 3 دو العمدة سيك اشم و حمسال و 4 « او د 
سمل ھی کد 


وان رباعى را م 
در ششصدو تجاه ونه از حكم ودود دز امست وحهار ماد ذوالقعده که اود 


ned Ce 7‏ 
ان مر ع همای عالم مت ۳ باز احل از 2 6 حهانش ار اود 

سے سم 
ی کنون پرداز یم به جار و فصصی له درخصوص کی شخ وحالات 
وفایع زندگانی 1 ۲ ۲ ۱ ۳ ۲ 
وووحیات‌ومقامات اودردستداريمواز روف انهامی نوانیماطلاعا بی رو شن 


از وقابع حبات وی نه ار تنب تار سی مدون و مرب کنیم. تحب دزارة كقفو كرانات م 


و متاق وعقامات او دامنه‌ای دیجم مى خواهد ومقدمه‌این کتاب کنجایش‌ومناسست آنمطالب ۳ 


ندارد ۰ وجوت در ار ۰ رسته مواد اس ز بادی ار فشن کاب ابوالمفاخر سحلي نوه أو به دست 


و بنقل از مقاله سعید ننیسی > مجله دانشکده ادییات» ج ۲ ش 4 :۰-۱ ۰ 
۲ الجواهرالمضيئة فی‌طبقات الحفیه»۱ ۰۲۸۹۰ 

۲-۵ +١ تاريخ ملازاده:ص‎ ٣ 

-٤‏ فرتیزمایر درسقده4 برقوائح الجمال(ص ۲ 4م 4 ) ستة ه 4 بو بارییه‌دومتار درفرهنگ‌جغرافیائیا يران( ترجمة 
ملخص و مستخرج ياقوت) سال ٩۱۸‏ را ضبط کرده‌اند ! در تاريخ وصاف آمدءاستاكه «شیخ الشيوخ ميف الدينالباخرزى 


درءهد آلغو به ندای«ارجعی» ارين سراچ ذاپایدار به‌دا رالقرار عرامید» (چاپ ممنگي‌ص ه ۱( وبتابر «طبقات سلاطین اسلام» 


الغو در 4 ٩‏ بدسلطنت سيده است , 


۸ اورادالاحپاب 


می آ ید اهل تحصق خود ندال مراجمه خواهند کرد و در نحأ نها مقصود معرفی وقایم 
حبات اوست. 
پیش از آنکه به حوادث زند گانی شيخ ببردازيم درا بون کته واجب است 4 
ابوالمغاخر بی در کتاب او راد الاحداب وفصوص الاداب : نوش شته است که سيف أل ين باخرز 
« روزتامة» حبات خودرا نھان تسر بر م کرد و ربس أزم 0 ددست افتاد و e‏ أن 
جبزی لا وتات سا 
ی یوت a‏ 
ست[ كرده]بودهوهرهديه كه بدحضرت شيخ آو رده بودواند ورا که 
پیرزنی آورده باشد نبشته بوده و اماز و دعائى که در عوض آن شيش كرده بود 
نشته تا به‌حدی که مدت طهارت و حبض زنان و كني نكان و اختلاف او چنانکه 
حکم شرع است ثبت بوده‌است تا بايد که سهو شود. وهرحفابی که 
دشمنان و حاسدان در حی شيخ کر ده‌اند و وی درشب چند ر کھت نماز درعوض 
آن هنا و حور واف ان كس ارو اش دض وضری دای را كرد ارد 


آن جمله در روزنامه مت بود.»' 
عل جار جار 
n ۰‏ ص e - a‏ 5 


۱- اوراد الاحباب و فصوص الآداب ؛ ورق ۸۷۵ ( جلد اول). 


ح لسا117 و ۳ 


مكفيك 9 


۳2 
می او سد که شخ در هنكام اقامت در باخرز با خواحه سنجان ( متوفی در ۵٩۳‏ با اذه ) و استاد 
ع : 
در دان میت داشتداست 8 ۱ ره صت داه ۰ ین ا خواحه سان تسه سسمت ولى بايد 
سال و ده سيت ۰ 
سیس بهقصد زيار تواستفادت ب4حضرت شیخ‌نجم‌الد بن كبرى(متوفىدره١1)‏ به‌خوارزم 
2 ۳ - و 5 عه 0 كك 
امد ودر اتداملازمت ان عي را ار لز نلك و دست ارادت در دامن‌سر ساسلهة طر :42 مرو :4 ردو 
رس ۱ 9 م 
ببس ازبر گذار كردن نک ار سین رام والای ا وت نجم‌الد بن‌ثائل ال 
E e 0 7 1 5‏ 
دز كات اوراد الاحیاب و فصو ص‌الادات در ابی ۾ مو لف از اسنتاد هر فه وطر مه 
خر فه بوشدن و نس از آن از « استاد تلقينالد كر » معدت ۳ وآداب أن رسم وسنت را 
س ۳ م 
برامى شمارد بطور مثال اسناد خر قه بو شدن خود را بازمی گو ید و از أ رمیا بد که ع 
0 . بوسر 
سيف الد بن باخر زی رةه از دست شخ نعم الد بن گرفته بوده است . می نو سد : 
« والبس هو [ شخ اسمعيل العصر ى] شجخنا آ یه اشالكيرى ابا الجناب نجم الد ين 
احمد بن احمد البسكرى الخیوقی الصوفى؛ و البس هو شيخ العالم قطب الوقت 
وذيل « استاد تن الذ كر» می‌نو سد : 
2۱ در محمل فصیحی آیده است که حدیث بر شمخ شهاب الملة و الدين ابوح‌فر عمرالسهروردی الگیری 
قدس سره خواند (ذیل حوادت سال ۱4). 
صاحب تاريخ بلازاده مي‌نویسد روایت‌ایشان درعلم حدیث ازامام با ين الل ین است (ص ۰ 4( عي حاى دپگر 
می كويد امام ر تن‌الدین الشهيد از اسائید شيخ بود . 
در الجواهرالمضيئة آنده‌است کد: « ثفقه على شمس الائمة الکردری ». همين مولفب ذیل احوال رشیدالدین 
یوسف‌بن‌محمف فیدی » سیف‌الدین را از شا گردان وى می‌نویسد . 
۲ تقريباً همه »آخذ مهم مت کر این مطلب شده‌اند وتام سیب الد ين را در رد یف خلفای شيخ نجم الدین 


ذ کر کرده‌اند , 


>. اوراد الاحجاب » ور ۰۱:2 


اورادالا حپاپ 


« ثم سمعت الد کر من مولائى و ابی شيخ الاسلام كاشف الاسرار زبدة الاخبار 
برهان الحق و الدین ابی المظفر احمدین سصد بى المطهروهما احذ ال کرعن 
حضرة شبخ العالم قطي الوفت وسلة الخلق الى الق ابى المعالى سيف الحق 
و الدين سعيك ان المطهر الماخرزی رضوان الل عليه و هو اذه عن مع 2 
ادنيا نجم الح و الدين ابی الجتاب احمد بن عمر الکبری قدس الله روحه و 
دی جر ع 
نصیح خوافی در تالف خود نوشته است كه : «وى حر فك رك از دست 0 تاجالدين 
محمودین‌حداد (؟) الاشنهی پوشمده درهراة گرفت»" و تابر بن‌عارت قبل‌ازانکه به خوارزم 
5 ۰ 0 سس ا 
ترود وحر فه‌ازدست تجمالد , 0 اق برو شد درهرات مز صو ی دیگری مدوحر فه مر كك 
بوشاننده نو دهاسنت. 
سيف الد ن باحر زی ,مش ارسال ٩۱۸‏ که شهادت نجم‌الد کل ى در تال روی داد 
0-3 3 د سیر 
على دش ار حهل سال در آن شهر زر ست 8 مهرد شور وناحت بخارا بدو 0 و اعتقاد کامل 
داشد ومورد تو جه کاملعامه بود . درهمين و بش ماس به ط شيخ عالم ¢ 2 5 
شيعت سيف الدرین دوراء ترو بطر مه مرو بهوسطديناسلامتابر اتجددر«اورادالاحاب» 
کردند ودشمنان سما امو دنل ۴ ابلچی به‌بخار | امد وشیح را درنماز گرفتند و 


2 
اراد وروی روت کر از شهر بر ون اد بهاردو می‌بردند وحندهن ۳ ر آدمی 


أ اورادالاحياب وقصوص الاداب.ورق b‏ ۰.13 
۲ ذیل حوادت ۱4۰ ماخوذ ازهذيل دارثلدى دريارة شيخ تاجالدين ميحمود آشنهی يه حواشی صفحات ۰۷ ۳ 


و۳۰۲ «شدالا زار فی حط الاوزار عن زوار المزار» مراحعه مود , 


۰ نه‎ ۱ o 
مشاه زر دید و از سر حزن اب از د بده می بار ندند و 0 همحنان ار امه‎ 


درسط و فرح بود ابن رباعى فرمود: 


1 3 - 5 ر mu‏ - ا 
بى خويش و ار وی در یتم أردى با فاه @ تا تیا کردی 
مع n‏ بأو * Ee‏ ب ما کم چ 
أن مر لھ مقر بار 3 در تست 1 رس بف 4 حدمت نج بر دا 


سيف الد بن باخرزی مورد نقد و بز ر گداشت سلاطين و بادشاهزاد گان واقع می‌شد . 
ابى الفضل بن محمد معروف به جمال القرشی در « ماحقات الصراح » می‌نوبسد که بر که 
خان پسررتوشی چون به‌بخارا آمد شخ راز بارت کرد و خدمتش را در افت". 

4 E) ۳ و‎ ۳ 1 0 

شار | نجه عطا ملک جو نی در حهانکها نوشته و رشدالد بن فضلالله عر با همان 
عبارات را در جامم‌التوار ی آو رده‌است " وپس از آن حبس السير وروضةالصفا آن مطلب را تقل 
۳13 ده‌اند مادر و قا أن موسوم به رقو تی 0 باوجو دآنکه عسوی مدهب و مر جد 
حامى دين تصاری‌بود هزار بالش ره از مال خود را به‌منظور دای مدرسه دربخارا وق کرو 
اداره و و لت آن رادرعهدة سيف ال بن بأخرزى و | گذاشت و همحنین حند ديه را بر آن‌مدرسه 
وقف کرد. بنابرقول صاحب ریاض السباحة منکوقا آرت نيز نسبت به شيخ احترام فراوان 
مجو ۳ می داشت : 

همحنين هشرحی که سر از بن در ذيل احوال برهانالد بن احمد فرژند شب ورف 
خواهیم دید ۰ معلوم می‌شود که سلاطین قراختایی کردات مقسام بلند و پرهیز کاری شب 
سل الد را دریافته بودند و تر کات خاتون برای انکه شبخ كن از فرزندان حخودرا 


به کر مان فر سند حف و هدابای سيار به خدمتش روانه ۳3 ده بوده است . 


+ افراء الأعاب سوت لاد ی تیه مات خا 

۲- بنقل بارنلد در قسمتمتخبات متون نقل شده درذیل تر کسنان» عى ۱۳. 

+ جهانگشا:۳ : و , 

ع جاسم التواريخ »۸۱۰۱ 

ه- نام او به اشکال مختلف در بتون آمده و مرحوم محمد قزوینی در حاشيةٌ جهانگشا آنهارا نقل کرده‌است و 
درینجا شکل مضبوط آن برحوم مناط ثقل قرارگرفت. 

.۷ ٩ سمط العلى للحضرة العایاء ص ۲ 4 وتذ کرةالاوایا» محرایی کرمانی»س‎ - ١ 


اورادالاحیاب 


بي ویر ۰ 
در حصو صا حتر او و جهی 4ھ کان اممك lana,‏ دم سیف الل بن مادو طز ص داشتهاند 
سندی که مو ند رت ادها خواهد نو د آنکه خواحوی ۳ مانی شاعر ( 1۸۹ ذل ۷۵۳) 
با اشکه زمار 5 5 مجر را درك دوه فصده‌ای درحق وداج سيف الد بن سر وده‌است هه تمام 
5-8 كت 
جهلو ت را بايد در دوان شاعر خواند و در نحأ جلك ست آن تقل می شود المتّه ابن افر 
مسشعط نیست که پس‌ازحمات عار فى شهير شاعری‌اورا مد ح کند. سخصو ص‌در ان مور د که فرزند 
شم 5 
سیم ذل ارعان یی راد كاه خواحو هیر اسه و درهمانجا نمز هخا سير ذه شده اس , طنفا 
توان كفت که شاعر بدو اعتماد می ورز :ده ست باری أن امات اننهاست : 
۰ عدم لش المالم قدوة الاو تاد والاقطاب سيف الحق والدین الماخرزی قدس ال رو سوه 
ی ج 
هذا س ۰ .و 
عمل مرشد ا معصو د و جود انس و حان 
زر 
كوهر ددج ولات قله روي درل 
اختر ار ج دات زئدة دور ات 
سفدير. الح و الدنا امام الخافقین 


كعم ج اوا 0 اله المستعاركل . 


سنه ساطانان ز « فتح آباد » او فتح و ظفر 


ادر قات رنف ر ال 

راد در ی سعدن چو ل د سمشر عب تذیمه 

مطالبی که درباب کرامات ومة_أمات او و مفاوضات وی با عارقان ب افراد 

معاصر ان وهعاشران 3 0 

ديكر در دیده می‌شود ۰ دز مطالب ی که در کتات نوه او نی 
اورادالاحباب آمده است و خوانند. كان در مس ملا حظه می کنند 5 سر ر ار ست 3 

)١‏ مولانا جلال الدين محمد رومى - درمتاقب العارقين افلا ۶ ی دول در خصو ص ملافات 
مظهر الد , بن مطهر فرزند سف الد 1 رت باخرزی بأ مولاناى روم وحود دارد که در ار سم 
سف الد بن ند کر ۳ یدود از أن دوفل چن ری آبد که سف‌الد J‏ اخرزی معام مولانارا 
در بافته او ده 3 ادو احترام م گذاشته است 9 

ندسنین سوک ات ۱ تست که چو نت مظهر الدین به فو ده ر سيك اظهار کر د<ر ۱ دو لا ازو 
دیدن نکر ده‌است. مو نالا درمبان تقر برحقاق‌معانی‌می‌فرماید که قادم مام له نو | نسحن حون 
به گوش مظهر الد بن‌می‌رسدواز کفتار خو ش‌متنته می‌شودو ساده بحصرت مولانا رومی آوردو 

مس بت ۳۳۳ بت 
می كو بد : « آنچه یدرم وصيّت می‌فرمود حکه چارق آهنین می‌بابد پوشدن وعصای آهنین 
مسر 5 5 
ره لك أرقن و به طلب مولانا رفن که در افتن صحيت او بز رکب از حمله مفتر ات است حق 
گفته است و ارهق بو ده است ۲۰ 

موضوع نقل دوم که باز از مظهرالدین مطهر روات شده اینس تکه ملك شمس الد ين 

همدق ملکت شيراز که به وه سالد باخر ری اعتقاد ٥ی‏ ورز بد غزلی از مولا به مخارا 


به خدمت شخ می فر سد . چون غزل برشمخ رسيد و أنرا بخوائد تعره بزد وسذود شد وجامدها 
" ۱- ديوان خواجوی کرسانی»ءص ٠٠٠١ - ٩۸‏ 
۲- متاقب آلعارفین »۳۰۱ 4 زمه 4 ۱ ۰ 


1١‏ اورادالا حباب 


E 0‏ اگ ۲ 2 1 مسر . 
اداه جارق اهنین ايد بو شمدن‌وعصای ا لت رو بهطات او زر کک رفن » اسي شمه 


باران و مر يدان را بهديدار مولانا رفتن ترغبت فى گنز و می کو بد « دوس تان ما به دیدار او 

رولد وعن ارش دهاع وطاقت سر ند ارم» و 4 مظهر الد بن مطهر خطاب ند 1۳ «امبدوارم که 
ت ص e‏ 

جشمهای و بهد بدار سارك ان مظهر طهر و او 


۲) خواجه نصیرالدین‌طوسی - ار انتساب رباعی قد ا درز س 


مفضر دهر شیخ بأخرزى الله ارتو به ارزنی ارزی 
باخردمند ا شت حون ا کا با خر زی" 


1 3 5 
بش به لو ند 42 است . 
و 3 فد اما خر ۲ س 
۰ ۰ ي ۰ : 
*) شيخ حسن بلغارى وخواجه غریب .- ابن هر دو از صوفبه طر بقه نقشبندی و از معار یف 
متصو فه عهد حو اش او دند ۰ در رشحات غير الات ديل احوال ذواحة عر اسب می‌خوانيم 
که : ظ بشع العالم شيخ مف الد ن باخرزی قدس سم ا ا بو نجم‌الذین کبری 
2 5 د ۶ نکن 7 
بوده‌است فدس سر ۵ معاصر بو ده ودر فتح آباد سار | که میور ۰ ی سف‌الدیرن آنیجاست 


ده 


هام . ا + 4 5 5 ۰ ۰ ل 
صحیت می‌داشته اند ودر ١‏ نزمان یج محدوت معو ل القأوب شخ حسن بلغارى رحمه الله 
5 ی من ۳ 0 1 ١‏ 


ار جات اروس و لغار بهو لا ات دارا امده است خدمت خواحه رب 3 در ان‌وفت نود 
وس مناقپ العا رفین ۱۷۰۱ ۲ 
۲- روضات الجتات» حاشیه صم . 
۳ آقای محمدئقى مدرس رضوی در لتاب احوال و آثار طوسی (ص ۳۳۳) بقل از «جنگی ٭ رباعی مذ تور را 
با اختلاقات مخاصر و بدون اناب په خواجه با رباعى حوأ ييه از سيف الدين باخرزى پشرح زیر نقل مبکند: 


عله ای سيف دين باخرزی باش ار تو به ارزنی ارزی 

کی تو باآدمی توانى زيست جونترا كفتهاند با خر زی ! 
جواب 

برو ای دوست طاعتی سی كن تابه کی‌فسق وم‌صیت‌ورزی 


آخر عمر با ٿو خواهم زیست حوب مرا فته انديا خر زی ! 


ساله بوده است در یافته است و بهغایت معتقد شده و چون شخ حسن شبح سیف الدین‌را ملاقات 
کرده است شبخ سيف الدين از وى پرسیده است که خواجه غريب را چون بافتید ؟ فرمود که 
مرد مام است .»۱ 

4) کمالالدین خوارزمی - جمال قرشی در ملحقات الصراح نقل مى صكند که‌مکتوبی‌از 
سيف الدع باخرزی خطاب به شیخ ال‌شا بخ كمال الدیری خوارزمی » از صوفه کرو اله 
دیده و 

۵) برهانالدين بخاری - مولف جمس السير درذيل احوال فودلای قا أن واقعة ۳ 
برهان‌الدین بخاری ازمر بدان سيف الدین را جنين می نو سد :«قبلاقا آن بدواسطة سعایت بعضی 
ازمفسدان مولانا بر هان‌الد 1 بخاری ر | که از جملة مر بدان سيف الد بن بآخر زی ود ودر خان الق 


ر 


به نصیحت طوارف خلا بق اشتفال می‌نمود به جمعی سيرد که تا ماجين بردند و آن بزر کک دين 


و ابسن و ۳ 
در آن‌سر رمین از سفن هوا مر دض 4 وفات بافت ۰ 


5ن( شو اسه سئيجات واستادمر دان — طور که درصمم 9 احوال و دید 0 بهاستناد مجمل 


/ 
- 
سر 


فصحی سیف الدبن‌اخرزی ا خو اجه ستحان و استاد مردان که از صوفه ازر عصر درناحت 
خواف و باخرز بوده‌اند صحست می‌داشته است". 
و4 نورالدین بضر - در« کند به » ذيل حالات نو رالد ين سیر عارف و متصوف‌دو نفل در حصو ص 


ىا نقل است که جو ن حهیر ت شخ العالمو آن خلاصة وجو دآدم سيقت الد 1 بآخر زی که 
nt‏ سم ۰ ع مت مسر 
در بتارای شر در دعر اباد اسوده‌اند وابشار را خو اه س ابادی سی کی تز وخواجة 
۰ ينا أ . 0 ٠.‏ - 


6ن 00 . 2 . - و 
م انادىرا باحضرت ع نورالدين صیر عهل برادری بودوادت 0 وخواحة قح آبادی‌هر کاهی 
! - رشحات عين الحیات»عی ٠‏ م 
۲ بقل باراد از ملعفاتالصراحد ر « ذيلثر کسنان» ص ۲۲ ۱ ۰ 
۳ حبسي آلسیر؛ Tt‏ 
4- محمل فصیح خوافی ذیل حوادث سال 1 . 


۱5 اورادالا حاب 


كه از آنجا بدیدن حضرت شمخ نورالدين بصير می آمدند حضرت نورالدین علبهالرحمة ازبرای 
استصال اشان نامك فر سی راه ازس‌ر قند که كو و و یات کن 1 5 شک علقمه 
می كنتهائد در آنجار فته بکد ملافات می 8 دماند.»' 

مضمون علد 2 اشت که سف لك بن در یکی ازسالهاد دار ازنورالدین صیررا بمهنكامى 
می كذارد کهاننگورخلیلی سمرفند بخته باشد تااز أن الكوو بخورد! درين بارچون سيف لد ين 
به گوشکت علقمه می‌رسد نورالدین دصر به سنت سایق باستقیال اونامده بود. شیخسفالدین 
به‌سوی ل وو لفون صيرح كت کند و بدهدهليز خانه ورود می‌شود. در ات كن ازخدام 
۳۳ بد که شیخ العالم بهد بدن شما آمده ودر دهامز استاده ۰ 3 احازت ات كه به خضرت 
در آید. شیخ نورالدین می‌گو ید که او از برای دیدن با نامده ١‏ از برای انز کج 
است ! پس سيف الدين باخرزی به‌سارا باز 1 دد و نک بای ازر کات ارمی آو ردو برزمن 
مىنهد و ضمیر خويش را ازخوردنانكوريا كك مى كند ومجدد ازبرای دیدن شیخنورالدینبصور 
به سمر قلك می‌رود". 

۸ فجم‌الد ین کبری - درتفحات الانس وحبيب السير ومجالس العشاق دو نقل دربارة شيعم 
سيف الد بن‌هست. نکیا شت که كليز ۳3 از ختا برای‌شسخ نجمالددين 73 ی أوردهبودند. شب 
OTE‏ بد که ما امشب لذت مشروعه داريم ۰ شما نيز در موافقت ما ترك رياضت كنيد و 
آ سو ده بسر بر ید. پس‌شیخ سیف الدين باخرزی ابر بق پر آب کرد وبردرخلوت شيخ نجمالذرین 
نماند . بامدادان نجم الدین کیر ی فرمود كر فته بودیم که شب بەلدت مشذول اشد ور 
ر باضت ۳ و شما فرموديد که هر کس به لذت مشفول شود ومرا هیچ 53 تى بالانرآزاین 


نست که خدمت شسخ خو د کنم. پس جم الدين کی ی فرمود بادشاهان در ر َك نو بدوند ! 


س 


1- قندیه » ص ۱ . 


۲- قندیه > من و 2۷-۷ 


ہے ل لط يي ا سس سي ۳[ 


7 
بر آل سوا اق ار سذد و بادشاه ر بنذو بد تا اسب را بگیرد . شبح فرمود كه 2 
ج الدين مرا كفته بو که بادشاهان در ر کاب و ندوند ا ١‏ 
سیر . 
نقل دسکر الست که شیخ سف ال بو ۰ باخرزی ار سر حنازة درو شی حصبور 


یر 
مت. كيد نا تلقين فرما ماند. هآ موه 


۳ ص ۳7 

گر من گنه جمله جهان کردستم لطف تو امیدست که کیرد دستم 
ی هر 

کفتی که بفوفت عدن دست یرم عاحز نر ازين مخواء كا كنون هستم " 


موسر 0 3 - 

كن ده مو لف ستان السياحه می او لد له سف‌الدین باخر ری تصائنف 
آثار واشعار 0 
سباردارد" اما A>‏ در تضاعف فهارس کتایخانه‌ها وحه درما حك قديم فقط 


بر ثار زیر اطلاع می بام : 
۱-شرح اسماءالجستی * که نسخة آثرا نمی‌شناسم‌وازوجود أن بی‌خبرم. 
۲ ۲ 9 
۲ و قاع الخای که اسخه‌ای از أن در كتابخانة فر سار یدن شمارة ۲۲۵۲ 


6 
موجودسيلت .۰ 


Mm, 


آب رسالة و صبه السفر که ایو المعاحی ی اوه او در "كك اوراد الاحیات از ان نام 
٣ی‏ ارد و آن راازما خذ تالف کتاب خود فو مرو : 


۹ 5 9 4 ۳۳ 7 ۶ 3 9 ۰ ۳ 3 
٤‏ - رساله در عسى به فارسی ۱ اسه ای از ان مور ۶ ممدموعة خطى فرن هنتم متعاق 
-١‏ نفحات الا نس ص ۳۱: , - حبدمب‌السیر» ۳ . ۔ مجالس العشاق؛ ص۱۱۲ ۰ 
۲- تفحات‌الاشس» ص ؟ ۸۳ , - حییب‌السیر» ۰۱:۳ 
؟- بستان السياحة » ص ۰۱۱٩‏ 


۶- هدية العارفين, 
ه- - Orientalium Btbliothlecae Academiae‏ هی J. de Goeje - Catalogus‏ ,1۷۲ 
Lugs - Batavtae, vol.v. ۳, Voorhoevec- Handlist of Arabic mss.in the Libraries‏ و نیز بد 
of the Universi of Leiden... Letden,1957.‏ 


۹ اورادالاحباب وتصوص الاداپ» عنلا ٩‏ ۲ . 


۱۸ اورادالاحباب 


ات بتكيس سيعت 


به كتابيخانة مر کزی دانشگاه طهر ان است ودر ميداة دانشکدة ادبيات سال ۸ شمارة ؛ )۱۳٤۰(‏ 
توسط 5 به چاپ رسنده است. استاد حبیب يغمائىهم که این مجم و عه‌را تماما طط بع ک ردواند 
به جاب آن‌توفیق يافتهاند ( هران ۰ ۱۳۸۳) . 

- ازرباعیّات‌او نخستین‌بار نجاهو سک رباعیازروی‌نسخه‌متهلق‌به ا خدایخش‌در 
بانكىپور امقدمه‌ایبقام خدایخش دره‌جله انجمن‌مستشر قان آلمان طبع شد ' ,مد آقاکسه‌دفسی 
نود رباعی‌ب‌ناماو :طبع رسانیدند . رامات سفالدین بار باعاتابوسعيدو خیم و ببافضل وديكران 
خلط شده‌است . رسخ خدایخش از رباعات او کف نسخه درموزةٌ بر نبا" ونسخه‌ای در 
کتاسخانهفر هن کستاناطر اش هست؛ و عور ار ۱ انده‌هم در مت هار متدمو عه‌ها د بده می‌شود. 


r 


1 


فطمه‌ای هم صاحب تخانه ارو تقل م ی د ےک بار تاد آنل ۱ وا در * ذيل 0 8 


۱ ورده میت ۰ 
هه ی ارو فات در همان مله فی آباد که خانقاه وی‌در آنجا بود بهضا كك 
5 ۱ عانقا کے را ER‏ 3 3 00 
هرار و ت ۱ ۳ 
سییر ده یل و کورشمزارمارفان فان كردية: «صیح خوافی‌درهمحمل 
1“ ع ل اك هه 
ذل وفایم سال ۵ * ۶ی د له ات 00 سب اد بر 0 در مول م اباد ب دسلور 
سے ۳۳ 
سنوراو لمكن نا كرديد 1 
۰ ۳ ۲ 5 وه ۰ نوسن 4 ۳ 

ابن رمو طه در سار جود حون رد بخارا رسد دين خاتفاه كرود امد . وى در رحله خود 

از 9 حنان د باد 5 ی کند : * در بخارا در ريض معر وف فح 1 باد که قر یم داش مد سيف الدين 


ء 0 1 31 
باخرزی در أ واقع است متزل كرديم 5 و م ازيزر كان اونما بود وخانهاهی ذه مزل ما در ان 


.۳۰۵-۲ حلد باه صفحات ه ؛‎ 2.۸, 3# Ga 

۲ سج داتشكدة ادبیات » ج۲ شمارة؛ . 

۳. سان متتلوم ابوسعیداپوالخیر» ص 5١‏ 

و بشمارة 9348 .02 - بنقل از مقالة زآلی‌ولیدی طوغان دربارة بعضی‌نسخه های قارسی و عربی‌وثر کی‌لندن 
و طهران: درج در .(] TE,‏ .1 ».جلد سوم ۰ كو صفحات ۰۱۱۰۱۳۳۴ 


~a‏ فهرست « گرافت» مارم لحكل 


میاه ۱۹ 


۳۹ ور 3 ۳ 
او د بهاومنسوب است,ا بن خافاه بز ر کت اوقاف سماردارد که بدمصر ف‌اطعام مسافر بن می‌وسد.» 
ازمتن‌و قف‌نامها و ی ا بددست آ مدهو طبع شده‌است 
و بعد از ین از أن مستقلا صحبت یکنيم چنبر ی معلوم می‌شود كه نو سيف الدين موقوفانی 
بر هزار جد خود تصین کرده بو ده ام 
سر 
خردیگکری که از ین خانقاه ومزار دارم شرحي ا که صاحت طرالق الحفائق بس‌از 
سفر خود درسال۱۳۱۰ ور در کتاب مذ اون مون بوشمه‌است + که مایا را امیرسمور 
درسال VAA‏ 8 باغ وعمارت ا کرد و ظاهراً اين مطلی ماحوخ از كتسههاى آن مزار ست .در 
دنال آن می‌تو سد کاشهای‌قیمتی آنجا بهدست بىانصافها حر أب شدواست و هدزدی‌می‌فر و شند. 
شید شب الدين باخرزی سه سر‌داشت 2 حلال‌الد ین م بر هان‌الد ان 
اولاد و احفاد ا 0 ١ ١ ١‏ 5 
احمد و مظهرالدین مطهر . 
5-5 سے - 
و داید و اة اول فرن دهم می ز استهاند و س ازاين به‌شناساندن آنها خواهیم برداغت 4 


کد 


رم 0 9 سم يا و 2 0 .. ص“ & 
کته است:«۶م ی وافف د وه مفصل ار ان ار حمه‌حالاورا ص اح «الجواهر 
المضئة» ندمت ھی دد وم تشد که روزچهارشنمه۱۹ حمادی‌الاو لی‌ازسال "٩۱۱‏ درنزدیکی 
5 ی ۰ وم ۰ 2 ۰ كن 
بذارا شهند شد وتو ادش رو زشنبه پنجم رمعا لاو ل سال۲۵<روی‌داد وعام هه از بدرفرا گرفت. 
رشدالدين فطل اله در جامم التو ارخ ذر شیک از احوال بر که صعددت می کند 


. ۳۷۳ مقرتامةٌ اين بطوطه + ص‎ ١ 

۲- مجمل فصیحی خوافی ذیل‌حوادت 1۶۱ . 

۳ وتننامه ؛ ص ۰.۱۰۰ 

6 - مجمل فصیحی‌خواقی شهادت جلال‌الدین را ذیل سال ۱۱ ضبط کرده است. 


و الجواهرالمميثة ۹۰۱ ۲. 


۲۰ اورادالا حباب 


سس 


فى أو سک :« همه مته قان ونو 15 أن بر که را بکشتند ا غات که شيخ زادۂ اسلام بر هان‌الدین 
سم شح «زر ۳ ار الد باحر زی را نیز بدو ن عت نی دانىدند ۳ امأ 4 شرحی که 
خواهیم دیدچون برهان الد ین فرزند دوم شيخ بنابرخواهش ترکان خاتون به کرمان می‌رود و 
در آنجاوفات می كلد و شار‌مسطورات «مزارات 1 مان»درهمانجا مدفون می‌شود نا کر برازن 
شیخزادهاسلاممر ادجلا الد بن‌خو اهدبود که‌طق‌مندر جات« الجو اهر المضته*شهندشد. بدعيارت 
۲ آنكه برهانالدین تحر یف یاسهوی‌است ازطرف صاحب‌جامع لور بخ بجای جلال الدين. 

خلال الد بن مه مر ساره مدفوناشت كه یتوس رم اف بخ ملازاده درین‌مورد 
یاو سد که در حهت له ۳1 بت شبخ دوفرزنداو خاوند جلال‌الدیرنی و خاوند مظهر الد ین" 
به خا كك سبرده شدهاند . 

۲- برهان الد بن احمد : تین مطاب مهتى كه دربارة مقام و منزلت فرزند دوم 2 
سیف ال ین باخرزی در دست داریم شرحی‌است که موف «سمط العلیللحضرة املیا» ذیلاحوال 
از نان بادشاه کرمان راجح به‌علماتی می‌نونسد که در آنحا در س من ک فتاه ون 
« شيخ ز اد جهان برهان‌الحق والدین الماخرزی که واسطةٌ عقد اخلاف بخ شیوخ عهده‌وزمانه 
یال فى عظمة شأنه و علو مکانه سي فالحق و الدین المجاس العالی سعيد بن مطهر بنابی‌المعالی 
قدس الله روحهما از وطن مألوف نهضت کرده به کرمان آمد و غریق‌انواع اصطناع و ایادی و 
مشمول اصتاف الطاف با کرو غادی تر كان کشت و موالی عظام ا جالحتی والدین تاج الشريعة 
وبرهان الدق والدين برهان‌الشر سة که علو خاندان وسمو دودمان اشان اظهرمن‌ضوه النهار بود 
و اشان را شاهان بخار ۱ گفتندی بر أميد رات آن خانون عالی هنت متوجه این ملكت شدندو 
كسائر امثالها از عطايا و عوارف تر کان به قسط اوفر و حظ ١‏ کمل احتظا بافتند و بهتدر بس 
مدرسه قطبیّه موسوم کشت. » 

. بقل بارتلد در« ذیل ت رکستان»‎ -١ 
. درمتن ملازاده : مطهرالدین‎ -۲ 


۳- تاريخ سالازاده» اه 
4- سمط العلی تللحضر ج العليا » س4۳-. 


۱ 
1 
مي ج و ن اللاي ی س 


مقو ۲1 


همین مؤلف در جای e‏ حون ازننای مدرسه که توسط پادشاه مذ 8 ر احداث شده 
بوده‌است سیفن می‌داردمی‌توبسد که برهان الدیین واكام شبخى در آن رباط تسکین داد»' 

از تحقیقات مر حوم قزوینی درحواشى «شدالازار» ذيل احوال‌شیخ‌ناصرالد ین عمربن‌محتدین 
عمرين احمد الکبری برمى 7 ید که درعب ارت «لقی‌الشیخ المرشد سيف الدين مطهر الباخرزی 
بكر مان و مس عنه الخر قه» مراد طبعاً بر هان الد ین است نه سف‌الدین ن TENE‏ او ليه نام 
له تون سعد است نه مطهر وثاناًبرهانالدین در كرماات مقیم بوده است و ثالتأعصر 
تاصرالد بنعمر با مهد برهان‌الد ین تطبيق م ىكندنه سيف الدین ۰ يس بر ملف شدالازار باناسیخ 
نسخه خلطی وو او تفای 

قصیح خوافىدر«مجمل »مى نو رسد كه شيخ برهان الدين فر ز ند مان سف الدین‌باضرزی 
به حج رفت و در مراحعت به کرمان سکنی گزید". در حای وتر إلى ننک از حمات و 
تربیت قتلغ ركان بر خورداری بافت » ابن ملف وفات اوراذیلحوادث سال۱۹۲ ضبط می کند. 

مشر و ح ترین‌ومهمترین سندی که درباب احوال ابن بر‌هان‌الدین بفدست دارم تد كرة 
الاولمای‌سحرابی(مزارات کرمان) اس كه ملف خود را ازنتایج همین برهان‌الدین می‌خواند و 
اطلاعات مضدو تازه‌ای درخصوص‌وی بهدست می‌دهد. ابنجا تقل خلاصة مسطورات آن کتاب را 
به سس احتوا برمطالبی در رصن أن امات و عناقب او لازم می‌داند : 

« حالت عرفان شعارىق... شخ برهان‌الدین احمد المشتهر به‌شیخ زادة سعيد : اشان 
بسر حضرت قطب المالم و شيخ المالم العامل الاعلم شيخ سیف الدين الباخرزی المشهور به شيخ 
عالم‌اند . .. جنين گونند که ابشات در بخارا بوده‌اند در زمان ترکان خاتون . چون ت رکان را 


اعتمادنمام لس عالم بوده و احا و هداباى سيار ب۵خدمت شخ عالم فر ستاده که التماس آن‌است 


إن سعط العلی تلحضرةالعلیا » من ۸ ه 
۷ برا تفصيل نگاه كنيد به شدالازار» حاشية ص ۰۱۲۱ 


۳ بجمل فصیحی‌خوافی ذیل حوادث سال ۱4. 


r‏ سسوچسج »۳۳ ا ا 


9 اورادالاحباب 


که کی ازفرزندان با احفاد شما در 3" مان باشد .. حطرت شيخ عالم دندان حضرت رسالت 
شاه 5 كه از ماو بها شان ر س م كه ودر أن می فر مو ده‌اند چون‌اعتماد. نمام برفرزندخود 
م ۳ ت 
برهان‌الدین أعديك مد و مش ھور ست 4 بخ زاده داشئهايد انرا اس ایم | يشأننمودهو 
له مان فرستاده‌اند؛ و ار ن حرمت‌ورعا بت بلائهاست به هدیم رساننده وخانهاهی حهت! شان 
صادر سدم . 
رم 5 سر 
از حمله جنينمى کو ند که یکت بو مت از صفه بز ر کی همان اماد وعدل می ذر مودهاند 4 
0 س ۰ ۰ r,‏ 
در ائنای وعظ 3 م شده‌اند و اشان را جدبه و ذوقی مام دست داده نا آنکه بالای مني ر هردقو 
3 سا . س 
دست يهطريق انبساط ودست‌افشانی‌ازهم کشاده‌اند. سقف صفهازهم گشاده حنانکه آسمان‌ظاهر 
شدمومرد) دیده‌اند ومندهش شده‌اند وحون دستها باهم آو رده‌انك سعف صفه باهم آمده چنانکه 
ابر ی م , 1 1 ن در هم حر از هم رفته شین زاده ا ست 
هیچ ااری نموده. ویعصی می لو بند (4 صمه چون درهم حتبيده و از هم رقته شخ زاده استین 
۰ س ۰ ميم 
افشانده و کنته با سمت؛ و جون وعظ تمام کرده و به‌بانین أ مده ومر دم را درون ار دد اوت کر یه 
ا ۳ 5 ا د 57 ين 05 ۳ 
صعة كرود امده واشان حداعلای 8 اب وا ب‌اند 8 وحضرت بر كان موفو فات سيار تراین‌خاهاه 
فرموده او دید < اما حالی بایروضایم مانده 7 
همین ماحد محل مقر ه و حانهاد شیح زاده را در مايل م حمام قلندران 3 نزدیکي مسحل 
ملک در 1 مار ۰ معان مى کند و 8 ناتس داش مصحح كتاب ذربن زمان ازا سن آمار 1 ر ی 
ره حای مرت : 
٣ت‏ مظهر الدين مظهر : نام سومان فرزند سيف الدين در مجمل فصیحی‌خوافی آمده‌است و 
۱ 5 2 5 
اطلاعات مد دیگررادر خصوص او ازمناقب العارفينافلا كى بەدست “ىب ا ددم تابر مسطورات 
سے r‏ اب 5 53 3 سس e‏ 
تاب اخير مظهرالد ین مطهر ,س از و فات ,بدر(سنی سال 04) به قولره آمد وچند سال در آنسا 
سم ۳7 
اقامت کز ید ٠‏ اوشته است می كو ند که سکی‌ازفرزندانش درفونه وفات بافته‌است. وی درقونه 


+- تد کرة الأولياء بحرابی كرسائى ٤‏ ص ۸۱۷۸ 
۳۹1 همان کتاب + ص ۸٩‏ و داشيكه آن. 


سال مه ۳ 


سعادت د دار مولائای روم بافت و حكابتى درين باب در مناقب آمده است که بعش از بن آن را 
تقل كرديم' . برای تفصیل این‌مطلب مراجعه شود بوصفحة؟1 همین‌مقدمه که دريارة سيف الددين 
بأخر ری ومو لاا میت کر دیم. 

4 - ابوالمفاعریحیی : فرزند برهارن الدين أحمد است که بس أل بن به "صمل 5 جيه 
حالش را سان خواهیم کرد 

۵) افراد دیگراین‌خاندان س بجز افراد مذ 38 ر درفوق حند تن a‏ می شناسیم که حز 
یکی ازشه در كذ کر قالاو لاء محرابی باد شده است : 

الف) دواجه ظهیر الد.ن حسن که ازاحفاد بر هان الد بن احمدست ودر خانفاه شیخ زاده 
در کر مان مدفون بو ده‌است ‏ اطلاع د € ی که دربارة اين شخص دار بم دو نكتهاى است که 
دره المشیخة» ( نسخهُ شمارة ۲۱۸۴ كتابخانة م رکزی دانشگاه ) آمده است : يكجا که خط 
دست همین ظهير الدین حسن بن ناصر بن جلال الدين مسمود خطبب کرمانی است تحسين و 
تمجبدی است درحق سالك‌الد بن‌محتد بزدی ودردنبال آن ببست رباعى سيف اد ین تقل شده‌است 
(ص ۵۷-۰۲) . جای دسر باز همین ظهير الدين حسن جن ناصرالدين عبدالرحیم بن جلال الدرين 
مسعود المشهور بالخطيب شجره نامه سلسلهٌ شا گردان ابراهيم ادهم را در تسار یخ ۲۲رمضان؛ ٩۲‏ 
قل کرده است (ص ۳۹۸). بابر پن‌معاوم می‌شود که این‌شخص تااین‌سال درقيد حبات بوده‌است. 

ب ) جلالالدينمسعود. جدمولف تذ کرةالاولا»‌محرابی که خطیب مسجده جامع امير “بود 

و همان جا مدفون شده است . دربارءٌ ل کشت وی مى نو سد ڪه در بدو حال در سمرفند 
به طلب علم ور باضت وسلوك مشئول بود و علم قراعت را خوب مىدانست تحوى كه حوبت 
به كرمان آمد فضلا كفتند كو نيا قر أن را مجدد به عالم آورده و شا كردى مولانا شرف الین 


7 
عثمان کر ده است ! مسمس تفای درخصوص استاد وشا گرد درسمرفند ووابت می کندو مي‌تو سد : 


۱- مناقب العاراین » س ۱4۳و ۱ و ۲۱۷ 
۲- ند كرة الاولياء محرابی » ص ۱ ۸۵۹-۷ . 


58 نات 5-5 لاسي ا ا 


سيف الد ین سعید بن مطور باخررى 


۸ — ۷ ۷۵ 
حلالالدین سحمد % شبیخ زأده مظهرالدین سطهر 
(مقتول در ۱۰ ۱ 
حمادی‌الاولی )٩۱۱‏ 
سیف‌اندین 
پرهان‌الدین احمد 
(متوفی‌د ره ٩‏ «د رکرمان) 
۹ ۱ 
7 ابوالمفاخر يحبى 
مؤلف اورادالاحياب 
۲ و صاحب وتفنامه 
۱ (ستوفی در ۷۳۰) 
۳ 
الد ين سسعود 5 
5 0 برها نالدين (شهيد) روح الدين شيخ داود 


ناصرالدين عبدالرحيم 
0 
سعید محرا بی کرمائی ۱ 
(در ٩۳۸‏ زنده‌بوده) (در + ۲٩زنده‌بوده)‏ 


جب مظهرالدین و برهان‌الدین برادران اعیانی بودداند و با حلالالدين برادران علانی(وتفنامه . م۰ ٠‏ )ء 


a |‏ وم 


تسس ےہ ل لظ .ا ا س 


۳ شع 7 مام سهان عاا از يشان غ اس وعیداس س زده“» 
« القصهحال بخ جلال ود ومقام اسان عالی بوده وار شان عراب وتاب سر ار یره 
و قصه‌ای‌رادر ار ادعای مولانامفاعمدر باب خطابت مسحك جامع که همواره مدعو ص حأندان وی 
بو ده وازطرف شاه به الا لالد بن مسعود داده اام بو دهاست درس حا تمل و نز در بایان ۰ هل 
5 سم مه مت سے سم 
فولىد كر در كرامتوتقواى شي هل از مادر «درحود بعنى زن شخ می | ورد 4 جو ل مددسيه 
تطويل كلام اسك از آوردن ان خودداری می‌شود . 

ج 4 سف معدرأنى ای موف ند وةالاوليا 3 ارات رانا که بش 
ر4 برهأن اند بو ٠‏ احمد و نهک واسطه دحاال الد بن مسعوة می رسد و سش‌ازحهل سال‌خطب 
مجك جامع بودواست. معدرابى درمة دوم قر نهم عدو لدشده وعون ات خو درا درسال ۹۳۸ 

5 0 + ۰ 
در دست تالف داشته ۳ ا وفاش ربس اذ ین تار بخ روف داد أست حود می‌نو سد:«و كانتب 
ذعبر حالا چهل کم بك سال‌است که و کیت هت درو شان و حواله اشار .کن متهي 
۱ خطيب مسیجد) خطيرشر نف اشتغال نموده ومی‌نما ند 3 اين جملة استتباط می‌شود هن‌کام ی که 
بدن مهم اشتفال افته سود اقل در سني حدق د سی سال لوده و نا گز بر در زمان تالف کتاب تشر سا 


هفتاد سال‌ازعمرش دی لذشته‌است» وشار بن تو لد اوراعی نو ان‌اطراف سال ها ی ۸۷۰۸۹٥‏ دانست. 


- همان کثاب » ص 5-۸۷ ۸. 


۲ ابوالمفاخر يحيىمؤ لف کتاب 


در صمن بر شمر دن احفاد يقب الدينديديم که برها نالد ين احمد فرزندی يدنام ابوالمفاخر 


اشت. انو المفاخر درسال ۷۱۲ از کرمان به‌سخارا رفت ودرهمانها به سال۷۳۳ در گذشت 
بی داشت. ادو المقاخر درس ال ۷۱۲ از رمان بنارا رفت ودر هماسا ره ۵ در شت و 
در جهت شرفی رت جد وش مدفون کردید. وى عارف و محدث و واعظ بود و برمزار و 
خان اه سيف الد ين در متحاباد فر د برای فقر | ار مب داد ". همین شخص‌است که او ٠‏ بطو طه 


او را درفةتحاناد دبده و بدنام حاحب ای ار ار ام مهمان داری و آدات دانی أو به مکی باد 


ل ا 


مو لب مزارات بذارا ) ارخ ملازاده ) فاع دوفرزند وی را «حخاوند برهان الدين شهمد و 
دوم الدين ی داو د». مدفون درفتح آباد ا امت ؟ 
آمو المقاخر یی نار تالف حو ده على هشن اتا ري ادالاحياب ۳ مسافر تهاى سمار دق 
0 5 0 8 سم 5 0 5 ۹ ۳ 1 
در مصرا و شام و رو و عراقق و أذرياسدانو ثرمان با مشایخ صوفیه تمه هید میت وخاست داشت . 
5 -. شم . 3 1 8 
خرقه از دست صوفيه توت كرك اود ارب رادیل « استاد الحرقة ابه شرح ز بر 


سار .می کند : 
vw 8‏ س 
ل وسیت در فه مشایخ م به اين طر به انك كه يكاز فى دردد ۱ 


١‏ - مجمل فصيحى خوافى نیز همین تاريخ را سی تويك . اا مؤلف کشف‌الظنون (ie)‏ و به تیم او سولف 
هدیذالعا رفين ( ۲۰۰۲ 9۲۱-۰) سال £ ۷۲ را تاریخ وفات او دانسته‌اند , (اینکه ابن بطوطه او را دیده است خود دليل 
بر غاط بودن تاريخ ٤‏ ۷ می‌شود چون این بطوطه در حدود ۷۳۰ -گویا- به‌بخارا رسیده است؛ مجتبی مینوی .) 

۲- تاريخ ملازاده ؛ ص ۰ ٩۲-۶‏ ۰ 

۳ سترناسة ابن بطوطه » ص ۰.۳۷۳ 

- تاريخ بلازاده ؛ ص ٠‏ ۲-4 4. 


۵- از جمله ترص ٩‏ کناب حاضر می‌نویسد: در شام بودم" . 


دز میاه برو ۳۲ 


اسناد الخرقة 

قد صح بهکم‌المقل از سول افص ى له وسم الس خر فتهالمبار كة و أباسه الشر فة 
على بن ابى طالب. والبس على الحسنالبصرى و كميلبن ز یاد والس کمیل‌عبدالواحدین‌زید.والیس 
هو ابا يعقوب السوسی؛ والس هو ابايعةوب التهرجورى ؛ والبسهو اباعبدالل بنعثمان ٠‏ والبسهو 
ابا هوب الطمری» و اليس هو ابا اسم بن‌ر همان » واليس هو ابأ المتّاس‌بن‌ادر سنء و ااس‌هوداودین 
محمد المعروف بخادم الفقراء ٠‏ والس هومحتدین مانكيل؛ والبس هوشي الورى اسمعيل القصرى ٠‏ 
والبس هو شیخنا آبةالكبرى ابا الجتاب نجم الدین احمدين عمرالکبری الخيوقىالصوفى' والبس 
هوشت العالم قطب الوقت ابا المعالى سيف الحق والدين سعيدينالمطهر بن سعیدالصوفیالباخرزی؛ 
والبس هوابنه امام امین المتخلّق باخلاف النيئينابا المظفّربرهانالدين احمدين سعيدين المطهرء 
والبس هو هذا الفقير لمو آف للکتاب ابا المفاخر يحبى بن احمد بن سعيد سلا الله و رضوانه عليهم 
اجمعين: وعندالواحد بن‌زید شی فى العام الى الحسن المصری و فی‌الخرفة الى ان زباد. 

اسناد تلقين ال کر 

يقول العبد الضعيف ابوالمفاخر يحبى بن احمد بن سعيد بن المطهر الباخرزی ای اخذت 
الد كر وهو كلمة لا اله الااللفى عنفوان' شبابی و اول ارادتى المزلة والقعود فى الخلوة عنالنشيخ 
الو انى و العسارف الصمدائى صاحب الميجاهدات و الخاوات خالغة شيخ العالم لطيف الحق و الدين 
مر شد السالكينالنورى» روح اله شیم الانس روحه؛ ولننى هذه الكلمة الطيبة ثلاث مرات م 
سمست الل ۳1 من مولائی و ابی شيخ الالام كاف الاسر ار زيدة الاخار برهان الم و ۳ 
ابی المظفر احمد بن سعيد بن المظهر ٠‏ وهما اخذ ال کر عن حضرة شيخ العالم قطب‌الوقت وسيلة 
الخلق الى الحق ابی المعالى سيف الق و الدين سعيد بن المطهر الباخرزی رضوان الله عليه » وهو 


اخده عن شیح سبو الدنا جم الحق و الدين أبى الجتابت احمد ان عمرالکیری قرش ۹ رو ده 


سس بابب ب سس 


١‏ امل ‏ عنوان, 


۳۸ اورادالاحیاب 


ورضی الل عنه» وهو اخذه عن الشسخ ابى باسر عتار بن محشد البد ليسى بمديئة اخلاط » و اخذه 
فوع البح ابى نجي بالسهرو ردی» و اخذ هو عن الشیخ احمد الغزالى» واخذه هو عنابی‌بکر 
التساج "و هو اخذ عن ابی القاسم الک رکانی ۰ و اخذ هو عن ابى عثمان المغربي' و اخذ هوعن 
ابى علی الکانب ۰ و اخذ هو عن ابی على الرودباری » و اخذ هوعن الجنيد» و هو اخذ عن خاله 
وشخه سری السقطى > وهو احد عن المعروف الکرخی وهواخد عن داود اأعلائى . وهو اخد 
عن حبيس المچمی ٠‏ واخذه هوعن حسن البصری ۰ وهو اخذ عن على بنابى طالب رضوانالّعايه . 
وهو اخذ عن سيّد المرسلين صلى ال عليه وسلم و على آله الطيّين. 
طريقة اخرى فى الخرقة 

بقول الفقيرين الفقير ايوالمفاخى یجبی بن احمد بن سعيد بن المطهر الباخرزی ان مرن 
عواط فال تعالى على هذا الضعيف انى وصلت سلدةالمو حدین تبر بز حمست عنالمعاطب فی‌شهور 
سنة سبعمائة ولقيت الشبخ الامام العالم المعمر المحدث شبةالسلف فخرالد ين عمر بن جارالله احمدین 
جارالل عمرالمجندری الثير يزى ' و رال ضريحه فىغرفة الجامع وقرأت عليه نیذآ من کتابالمصاییج 
لاما الامة محبی السنة و اجاز لى رواية جميع ماله فيه عق الروابة عنه خصوصاً کتاب عوارف 
المعارف فاه پرو به عن المصنف شيخ الشيوخ قدوة الاولباء ابىحفص شهاب الد ين عمر بن محمد 
السهروردی قدس الله روحه. و البسنى خرقةالمشایخ الصوفة و اجاز لى ليها و اباسها لمن طلبها 
منى ونمق الاجازة بناملهالمبار کةه وقال ابسنی‌شبخاشیو خ شهابالد ين عمرين محمدالسهر وردی؛ 
وقال البسنى شبخى وعمى ضياء ادبن حجّة الاسلام ابوالنجيب عبد القاهر بن عبدالةاأسهر وردى» 
وقال السنی عتی القاضی وجبه الدين عمرين ميحد » قال المسنی والدى محدّد بن عبدالله المعروف 
ممو به . قال الستی احمد الاسود ؛ قال المسنی ممشاد الدنوری * قال السنى ابو القاسم الجند ٠‏ 


كال لت حالى سرى السقطى ر ھاو معدب مقر فا روزا ى وهوصعجب داود الطائی؛ 


الم ات 


١‏ - در صفحة ٩‏ ۲ «المجتد رانی»- ظاهرا فخر اند ين | ڊو عقر مرين أ حمدبن عمراتجند رانى مرادست كدابن القوطى 
( مع آلاداب » داب يغداد الجزءائرا بع القسم الثالت ص5١‏ ۲( او ر د دلج است ر در روفات الجنان كه دانشمند بزركوار 
حدّبرت حعفر سلطان القرانی جاب کرده است یز دوحاازه بادشده (: ۰ ۲4 ۳۹۳۰) و ااي ساطان القرأ ى در تعلیقات 


آن به تلخيص عبارت ابن الفوطى يرد اخته اند بص ۸ ۶۷) 


سا 


ات لا مسب توت سس هت 


ما ی که ۳۹ 


و هو یس حايس الیجمی ۰ و هو بدت الحسن الصر ی ۰ وشو صیوس امیر المومنین على ن ١‏ یی طالب 

و ايضاً بعال ان القاضى وجبه‌الدین عمر بن متحقد اليسه الیخر فة ا خی فرج الزنجانی و خر فته 
من ابی‌المتاس التهاوندى من ابىعبدالله س فف من آای محمل روم من ابی القسم الحتيد , 

و بقال ایض ان معروف الکرخی كان غلاما لعلى بن موسی الرضا فصحبه مدة حيو ته , 
و ضوحب على الرضا اناه موسی‌الكاظم وهو صح اباه جمفرالصادق» و هوصحب اناه محمدالبافر» 
وهوصحب باه زينالعابدين ' على بن حسين, وهو صحب اباه الحسينبن على و هوصحب جده 

ود ۲ 1 ۳ 
رول اله [صلواله) عليه وسلم : 

اسناد آخرله 
و هکذا فال الشخ امام المحدئين فخ رالد بن‌عمر المجندرانی"التمر بزی جزاه الله عنا خير 
الجزاء ان الله تعالى شرفنی صحة شخنا و سیدنا کاشف اسرار الحققة قد وة الواصلين سعيد الحق 
ال وارث الانساء والمرسلين مید بن المؤ بد الحموق سلامالعليه 0 وهوالسنی خرقةالتصوف 
و قال الى لبستها من بد شيخ الاسلام صدرالدين ابى الحسن من ابه الصدر السعيد عماد الدين 
ای لفتح عور ان ابی‌الحسن من حد ۵ e‏ الاسلام مدل مو به وله نتان تسه اأصحية و نسمة 
الخرقة . اما نسبة الصحبة فمم الخضر عليه السلم » و اما نسبة الخرقة فانه لبس من ر كن الاسلام 
: 2 2 : 7 

ابىعلى الفارمدی » من قطب الوقت ابى القسيم الكر کانی» من الاستاد اہی عثمانالمغر بى؛ من شيخ 
الحرم ابى عمرو ال جساج» من مد الطائفة جنید اللشدادى ۰ من سرى بن‌المفلس السطى * من 
ابی«حفوظالمهر وف الکرخی؛ من داود الطائي» من حبريس المجمی؛ من سد التأسين الحسن الصری؛ 
من‌امیرالمومنین و سسوب‌الدین على بن ابى طالب: من سیّدالمر سلین‌و خانم النبّین مسح دصکی ال عليه 


وعلی اله و اصحابه و انباعه امی‌بوم الدین. 


۱ -اصل؛ بن‌علی . 


۲- درصفحة ۲۸ س ۱۲ آلمچندری . 


۳ اورادالاحیاب 


بقة اخرىفى الخرقة 

بقول ار ابوالمفاخر يحيى بن احمد بن سعيد الباخرزی أن من لطائف ١‏ كرام اله تعالى 
بهذا الضعيف انى وصلت بقاهرة مصرعام منصرفى من حج بت الله وزيارة رسولالله وهو عام تسعو 
سبع ماثة ونزلت فى الخانقاه المسظم الموسوم بدار سعيدالسمداء و ادر کت فيه سعادة صحية الشیخ 
العارف المالم الموحد المحم قالر بانى ابى الفضل كمال الحق والد بن بقية المحدئينمر بىالسالكين 
قاسم ان سعسد بن مید المذرى المغربى اعلى الل درحته وزاد فتوحه و سروره و كرات عليه من 
احاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم ماشاء الله و كتب المشايخ و كتاب فصوص الحكمة بيخ 
المحمّقين و مرشد الواصاين ابن العربی ابى دال محمد بن على الانداسى دس الله روحه و کان 
شیخنا مفرباً محتفاً مده 15 مستورا من الخلى بالخلق متذللا مستصغراً نفسه عند النّاس و كان 
عالماً عارفا يعض احوال الغیب بتعلم لله اه والهامه له و بتخدث به و یکلم منه ورایت منه اشياء 
عدسة وسمعت منه علوماً غر سة و صحته مدة فاجاز لی ان اروی عنه الصححين و المو طا و سائر 
الکتب النقلية و تصانف‌این سبعين و بروایته عن مشابخه المغربية كما هو مکتوب فى الاجازة» 
و البستی خرقة مشايخ الصوفيّة و نی كلمة لا اله الا الله و اعطائی بيدهالمباركة سبحة بيدى 
واسندها الىمشابخه المربية ولقّننى الاستنفار واملا على سد الاستذفاره و هوقول‌النبی صلیان 
عليه و سل اللهم انت ر بى لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك وانا على عهدك و وعدك ما استطمت 
اعوذيك من شر ماصنعت ابوء لك بنعمتك على و ابوء بذنبی فاغفرلى فانه لایففر الذنوب الا انت 
و اوصانی ان اقرأه كل يوم سيعين مرة و اعدها بالسبحة واجازلى لس الخرقة والطيلسانوالياسها 
للمریدین الطالبينواخذ ببدى وعلمنی بافظه و تقینه كيفية المبايعة معالمر بدين و قصر شعورهم 
بالمقراض والمعاهدة مع امین عند اخذ ا يديهم فوجدت بکرم الله و فضل من الشییخ ابى الفضل 
فتوحاً تاماً كثيرة باطنية و الحمد لله رب العالمين حمدا بابق بعظمته و كير بائه لا اله الا هو عليه 


متا سك ۳1 


و بهتوفرق‌خدای تعالى درعام حد بت شست واند شيخ معدي ۵" را دريافتم ' بعضی را 
در مصر قاهره و بعضى را در بلاد شام و روم و بعضی را در عراق و آذربایجان و کرمان و برایشان 
به‌قدر امكان ؟ 5 احاديث و تفاسیر خواندم و جملة اینمشایخ , بهنظر لعف و ر ست و قول به ان 
ضعيف نظی کر دند وبهاجازات عام وخاص تلفظ کردند ودر کتابت آوردند واین کتاب را محل 
سان این معنی نبست . این معانی و اجازات و رواسات در« مشيخة » ابر ضیف مکتوب و 
مسطورسدت 7 ,۰ که از آن اتری ونشانی نافتهام. ( 

اورادالاحباب وفصوصالآداب 

کتات مفصل و مهدّى كه درمياحث مر بوط به قوف و آداب آن از ابوالمفاخر در دست 
است همین «اورادالاحباب وفصوصلاداب» مطبو عدر ن‌میجتداست که در ذيل کشف الظنون‌و 
دنەل از آن درهديةالعار فينذ کر آن آمده ودو جلدست . تین حاد که«او رادالاحیات» باشد 
عبارت است از شرح اوراد و عمادات و اساس امور مر ید و شجرة خرقه و مقامات مراقه. مؤلف 
درسر آغاز در سیب كأليف أن می‌تو سد : 

«بسم الال ر حم نار ح, ٠‏ اأحمدة الاو ل الازل قبل الكونوالمكان. .. خاطر جازم بود ودل 
عار زم و أمنتتدامن کرو اف صادق و : لدی نی متفاصض, ى وشفقت حاص ل و هنت مايل تاخلاصة اوراد ولف 
آداب كه ابن طايفةُ ای له ينان و قت ای دا مت ارا 
برقالب قلى واجب ولازم شناخته ودر رسايل مختصرو كتب مطوله به انامل شريفه مقيّد كتابت 
کرده‌اند به زبان فارسی جمم کرده چو لغت دری ترجمه کردهآید که درين دور واین‌دیار 
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| کثر فقرا و اهل خرقه از لغت عربى بی‌نصس‌اند. عاق ةالامر درشهرالةالمبارك رمضان عمت مبامنه 


۳ 
لسئة ثلث و عشرین وسعمانه توقيق رشق و الهاء ملقن وات رش ت تا این حند ورق 


و- اورادالاحیاب» ورقية»)؟ 5١815‏ . 
؟- ايشاح المكتوث:: ۱۰۰ هدية|لعا رفين ۲۰۰۲ ٩۰۲-۵‏ » فرپئزمایر کناب مذ كور را در كتابضانة ایاصوفیه 
(ثمارة Yar‏ 4( ديدم و در مقدمه فوائح الجمال ارآن استفاده پرده‌است ۳ ولی نام آن را ڈ کر نمی کند . 


rr‏ 00 اوراد الاحجاب 

صورت‌ارقام بافت واورا کتاب اورادالاحباب وفصوص الآداب نام‌شد وبردوقسم منتصف كرده آمد: 

سم الاول فى مان فصوص الاوراد والاو قات و السادات واساس امر المر بدین‌و هو ارسةه 

وشجرة خرقة المشايخ و المقامات المراقبة وهی سبعةء وبيان ان المقل محجوب عن التعالی؛ ودر 

آخراین تصف‌اول گفته شود که این اصول و کلمات که‌ترجمه کرده شد از کدام کتب معتمد 
معتیر تمل افتاد . 

و القسم الثانی فى فصوص آداب الصو فيه وعقابدهم واخلاقهم ومعيشتهمولياسهم وسماعهم 
وصحبتهم مع الحق والخلق وشرابط الشبخ والمريد وما يجب علبهساو آداب الخدام فى انواع 
الخدمات و الام وآداب المسافر وقت‌اسفر والقدوم وآدابالخاوة والارمينيّة وتر تيب الر باضة 
والمجاهده. و اة ان نصف آخر اسماء کتبی که این‌معانی از آنجااتفاد افتاد سينو مفصل 
کرده آید...» 

خانمهُ تصف‌اول کات نون است : 

« تألف نصف اول کتاب اورادالاحباب وفصوص الاداب بحمدال وحسن توفقه والهامه 
وارشاده و فضله وموهبة وقدرته درمقام روح انگیز دارالامات فتساباد برعتية روضه مقدسة 
مطهرةٌ شيش العالم ا لقال الأوض سنا لض | 
سعيد الباخرزى الصوفى رضوان الله وسلامه عليه . 

و مجمو ع آنچ در ین نهف او ل که او رادالاحباب لب گشته شون مصی از کتاب 
قو تالاو ب‌است من تصانيف. . . شذنا ابو طالت اه كىرضىالعنه الا يككنيمة اوراد بامداد كه 
در ورد اول روز شته شده‌است آن‌را شين العالم ختم المحدئین سیف الدین الماخرزی از احادث 
صديحين وغيرهما جمع فرموده است و بر ارت اعتماد است. . . ۷ 

اما جون طبع قسم اول مورد نظر نو سندة این سطور نبودءاست برای اطلاع علاقهمندان 


اهر مدت فصوص أن حلد درا شیا درج می‌شود U‏ بر کیت مطالب اطلاع کامل تر حاصل شوح . 


قك ۳۳ 


فش بیان اوقات وازمان اوراد هفت گانه" روز . 
فص بیان اوقات وزمان اوراد شب . 
فص ذکرعمل مریدان ازفرایض اوامر وفضائل نوادر . 
فصن الادعية الختاره بعد صلوة الصبح. 
فص ذكر مريد بعدازنماز بامداد. 
فص ذکر اوراد روز. 
فمس ذ کر اوراد شب . 
فص معرفت واوقات نمازهای فریضه . 
فص دعواتی که مستحب است که چون ازخواب پیدارشود دروقت تهجد یاوقت بامدادگوید. 
فصن بیان آنچ مستحب است که دروقت خفتن بنده بگوید. 
فص ذ کرقسمت کردن شب جهت برخاستن وجهت خواب را ووصف شب‌شیزان و تهجدگز ار ان. 
فص بیان ورد بنده ازتسبيح وذ کر درشب‌وروز و آنچ مستحب است که شعار بنده باشد . 
فصى بیان معامله" بنده درتلاوت قر آن و صفت خوانندگان قر آن چنانکث حق آن‌است. 
فص بیان نمت غافلان وصفت مکروه ایشان درشواندن قرآن. 
فص بیان فضيلت باند خواندن ونرم شواندن قرآن. 
فص روز جمعه و آداب او و اعمالی که مستحب‌است در روز. 
بيان فاضل‌تر ین اعمال بنده درروز 0 
ذکرغسل رو زجمعه, 
بیان ساعت اجابت دعا در ر وزجمعه. 
بيان صلوات . 
بیان قراعت قر آن وذ کرنمازها که در روز جمعه آمده‌است. 
بیان سوره‌های معین که درنمازمی‌خوانند. 
بیان خدمت گذشتن در پیش نماز. 
بیان استماع خطبه. 
بيان صدقه. 
د کر قراءت فانحه در نماز. 


بیان اعمال بعدازنمازجمعه. 


عم ۳ ۳ اورادالاعباپ. ا 


فص اساس امرالمریدین (جو ع .سهو. صحت . خلوت) . 
فص شجرة الخر قة المسندة الصحیحه (اسناد الخر قه : اسناد تلقين الد کر + طريقة انعر ی فی‌الخر قه . 
(ستاد آخر له طريقة لخرى فى الخرقة) , 
فص مراقبة المقر بین ومتامات الم و قنین. 
فص اك ان" العقل جوت عن الله تعالی وهوه رآ ةالدنیا والابمات مرا الاخر ة. 
حاد دوم کتاب که آمتب را » قصوص الاداب 9 نامیده ودرلن صانش ار نظر شر اقب 
حو استار ان أدب فار سی و معایی عار واه یی کل د متصهن‌است ار آداب صو وه و عقا اندو اخلاق و 
طرزمعاشرت ولس سوسماع وصحدت وشرابط ی ومر بدو ادات خدام درانواع خدماتوحمامو 
آداب مسافرت و وفت سفرو آداب خلوت وارسنو تر سر باضت ومیحاهدت. مطالت این‌مجند 
هی اس ار امهات 0 و وحود در بابان وه ما خد اشاره في كمد و می نو سد : 
« كتاب را ار لن سخن خت مکردیم که زیادت ازن اظهار أسر ار مص ادت سیت واخارو 
ابر ار ماوراء ان معانی ذ کر كردن سند بده نداشتهاید و امد شكراً ابن كتاب اورادالاحاب 
وقصوصالاداب رأ جمم کرده‌شد به مام درمقام رو ح‌ان‌گیزدارالامان فتحاباد بردر روضةيطهرةٌ 
وه قي المالم ت الد سف الق والد بن مسق اله‌طهرین سصدالماخرزی رضوان انه 
1 لم تم المحدثين يف الحق والدین سعیدین‌الهطهرین سمیدالباخرزی رضوان الله 
وسلامه عليه درشهوری که آخر او عشر ذوالحجة اربع وعشرین وسبعمائة (۷۲۵) بود توفق الل 
القادرالوهاب ۰ وان نصف آ خر را که فصوص الآداب است ازن كتين ورسایل معتیرة معممده 
که ذ کر كرده می‌شود سل افتاد : اولها قوت القلوب للشیخ ابى طالب المكى رضى الله عنه و 
آداب المر يدبن شيخ ضاء الدين آبی‌تجب السهروردی و عوارف المعارف سمخ شهاب الدین 
رسالة وصتة السفی للش سیف الدین الباخرزى و حلية الابدال و رسالة امر المربوط و 
کب - وه e‏ . ۰ ۰ 


کتاب کنه مالابد لامر بد للشيخ ابن العربی محى الدين و منازل المر يدين للشب ابى عبدالل 


المر انی قدس ال ارو ا<هم و رضوان الو سللامه عليهم اجمعین . ودر وقت تالف! ن نصف آ خر 
ان بازده سخه در نظرو دهن ای ف نو وان كلياث ا خلاصة کلم و فصل الخطاب 
1 


ان کت 


وقفنامة محیالداین ابوالمفاخر یحیی 


مكو از ان مهم وتاك و فان کنات واه سمل وروی ابيع فق ان 
املاك ورقيات جندی را برروضة فتحاباد ( يعنى مزار سف الدين باخرزى) وقف وعوائد آنها را 
برميناى اصول وشرانطی که در من و قفنامه کر ۳3 ده است به مصارف عرق ۳ سانند که اهم 
آنهاءراقت وکا ق و شخ و اطعام ردان وساف او او ر و و e‏ 
ازهمين قببل است . 

سوادى ازمتن ابن و نامه که ب‌دست افتاده‌است به‌صورت حروفی و با 4دست دادشت 
ترجمة روسی و عکس وقفنامه درشهر تاشکند(۱۹۱۵) نو ۳۳ .د چیو بخ بهطیع رسمده‌است. 
مدنا بن وققنامه بالغ‌بر ۹۹6 سطر عنی‌حدود هشتاد صفحه جابی‌است . 

جز بن وقفنامه ابوالعغاخر يحبى بن احمد باخرزی وتفنامة کوچکتری دارد که متن 
ا درهمين كتاب بفطيع رسده‌است. چون لو طبع متن و نامه خار ج ازموضوع أ ون اتو 
دوجت هن دة خواهد بود فسمتهائی ند از ان از زيرمى آورد تا شته‌ای ازنکات 
و اصول آن در دست رس علاقه‌مندان قرار كيرد : 

.. بمدازحمدو نای باری ... وق فکرد. .. برهانالط رب . .. محی الحق والدين. .. 
ايوالمفاخر شيخ بحیی‌بن. .. شيخ برهان الحق والدین. .. بیالمظهراحمدین . . . شبو خلمالم ... 
شيخ سيف العق والدين. . . ایی المعالى ' سعيدينالمطهر بن سصدالباخرزی . .. که بمدازانقضای 
اعمار وانتهای آمال اشان تواب اعمال وحز ای کر دار اشان منةضىومتهى كن دد وأثر خيرات 
وپاداش حسناتايشان تاروزشمار بهارواح ا واشبا ح مطی ابشان متواترومتوالی می‌شود. 


و لا هرا شيخ اتعالم درست ات ۲ - درمتن وففنامه «ابی‌الععافی» آییلیه» ولی درعکس 
تسا خعلی«ابیالمعالی» ته صورت صحيح نی سيف الدين است سندرج است . 


تال ما 375 


بس وقف و صدقه کرد اين مجلس عالى شین ای والدین. .. درحال چات خود و 
بعدوقات خود دروقت هود راك خود درهمهو جوه بدطو ع‌ورغبت ازیا کیزه‌تر ن‌اموال خود 
ونفسثر ناملا حود . .,» وهمكوديه فار كن را که از دبه‌های بخاراست .... ن ده 
اشسون را که ار ده‌های بخاراست از عمل در أ مخورجوى نوخس و جوی من ابن اشسون 
اه کی عقار ات وضاعات وی ...۰ O,‏ د هچ عيادى ر | که از دبهچه‌های بخاراست ...۰ 
وهمگی دیهی را که معروف است به قشلاق بیجگی که از قشلاقات بخاراست . ..» وهمگی 
صد ارہ زمين ر اكه معر وف‌است ەز منهای عزيز کی و ا دو ن کش ie‏ هن 
ديه رخاحد زه ا از دبه‌های سذار است is‏ وفمكن زمنها و باف‌کندها را که در ده حوص 
عرو سان كهتهاست كداز دبههاى بخاراست. . .۰ و همكّى قصب فتحاباد راكهاز مافات مخاراست... 
وبنا کرد اين شيخ عالم سیف الحق والدین است قدس الله تعالى وروحه وتربت این شخ عالم 
در وی است با خانقاهی که نی است درحنب ترت ودروی خلوت خانهای ففراست و مو تات 
شاور أن وخارجابن تر نت فضائىاست ...۰ واین‌دیهها ومواضع کهذ كر كرده و وقفیت وی 
درين وقفنامه شده‌است وبعداز بن <واهد شد :ر ینار ت وبر ين خائقاه ورين فضا موقوفداست...' 
و همکی دبه فر شون را که از دبه‌های بخار است .. و همگی دبه زر مه را که از دبدهای 
بخاراست... و همگید به کاو اكد ۳1 هرا كداز دبه‌های بخاراست. ..» و همگی كك تبرازدو درو 
همان تمه مشاع ديه کاسرء را كداز دیه‌های بخاراست ...۰ وهمگی مك تبرازدو تیر وهمان شمه 
مشام ازهمكىديه كوشكك آسيا وات كد را که ازد به‌های بذاراست ... واقرار کرد واعترافی 
نمود ابن واقف مد کور . .. به معرفت [نچه این وقف متناول وى است و به معرفت آنچ استثنا 
کرده شده است درين وقننامه شا فشثا وديده است اين جمله را كه دریرت وتغنامه است از 


محدودات مو قوفه‌ومستششات , ۰ وقف کرد ابن‌مواضم را که وففیّت وی بان کرده شده‌است 


۳۸ اورادالاحباب 


در اند وینامه در عمار شر وصفمعنلسهةه مطهر 0 حد خود شیخشیو خالمالم‌شیخ سريف الحقو الدین.. 
که وك را درءمارت خانقام که مسکن قرا ومحاوران این روطه و مات 2 
وشرط فرمود اين واقف مذ كور مدال تعالى عمره که از ین مواضع که E‏ ویسان 
5 ده شده است دريرن وقفنامه آنچ حاصل آ ید مداز حصص مزارعان همه را جمع آر ند در 
انبارهای خافاد . .. سداز آن ادا کند واف این وميم موفو فه به مستورت و صواند ند خادمان 
و سا کنان این خانماه 4خرجی که سمس 5 و عمارت ابن موقوفه بأشد 0 باز مداز آن به تر میم این 
روضة مقدسة جهن ونخانغاه. که متصل این روصبه است .3 باز به عمارت منازل ازول مسافران 
- س 
واصطيل معهود مخصوص دواب انشان ٠‏ و باز به عمارت و ترميم کرسابه. .. عداز ین انوا ع 
ار a A E a ١‏ ا 
عمارات 4سان تردرم ۱ نچ‌باقی‌ماند انواع فروشهناس 4 ما سحتام روضه و خاتقاد و حماعتخانه‌و 
خلو تخانه‌های مجردان و مسافران باشد از قالى و نمد و بورياو كليم بخرند و آماده و مها 
دار ند ۰ و بار آلات و استمداد )$( و ادو ات خر اا كه درب ست وت باشد سازند مثل 
6 هت 
ص 4 ص ۰ 5 0 ۰ ۰۰ ۱۱ 3 
دیگهای رودن و بزرکت و حر د و طق مسین و سفالین و هاون و خارغانها و بباثيله و 
انوام کاسه‌ها و سوی و مسمن و سقالين و اصلاح آلات كهنه و کته و عمارت مطیخ 
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چنانکه در با ست وهناسس‌وقت باشد E‏ ۰ و بعداز ان انچ درسراحی خانه خاقاه ه کار 
بت 0 ۳ 1 ت TEE‏ 
آیدمرر تب كردائئد مثل قناد بل = مى وس رشمعهاى رو من و بر تن ومشاعيل أهنين وچراغدانهاو 
چرام وار سفالین. .. و هم بهجهت رو صه مطهرة ا العالم را رضوان الله عار شمم مو) اماده 
سے 
گردانند. عه و اعد ارين مصالح ورف كه بیان كرديم بابد كه هرروز درمطیخ حافاه نان 3 
ب سم مرس سس 
اش يزنك درهفتهاى -ككروز فى كرشت بر ند وشش‌رود با گوشت برد e‏ ودنكر بايد که 
درهرماهی ساکتان هر وخانقام ومسافران ومحاوران ففرأ و خادمان ا نه مصالح تانفاه قيام 


تماشد قدرى صايون بدهند نا جامها را شویند..." 


۱ -كذا در اصل ¢ درلغت ناظم الاطياء يه همین رجه قبط شده است»؛ در تر کی«قازقان» تخل دىدود. 


۲- وشرایط دیگر ازاین‌قبیل که در متن وقفتامه بايد خواند وبه‌عات تفصیل ازئقل بیش ازین خودداری بی‌شود . 


لك ۳۹ 


و اما ولت این اوقاف :وخاقاه وروضه وا که مد كور گشته است فویض کرد این 
واققف a‏ ۳ تسف کال دو مته از ین ار بخ که به آخر ساد کر ده می‌شود هون دو 
صوفی‌زاده عزيز که خادمان خانقاه!ند وهمان حاجىعبدالين محتد و اخی‌عدالصمد بن الحسن 
ااا و ا ان ر اوی کر داد وار دست و را درون رود د داز 
صفحة اختصاص دارد بهشرائط و وظائف ناظران وقف و متولبان بعدى که از حث مقام و نت 
چه وضعى بايد داشته باشند)... و شرط د سكر آن فرمود كه کتابی را كه اينواق ف مذ كور 
سلمهال آنرا تأليف و تصنیف کرده‌است‌درعلم طر رقت و آن‌را كتاباورادالاحبابوفصوص الآداب 
نام نهاده که هر ۳۹ که از ند گات خدای که حو اهد تا آن کات را نو سد به 55 خود با 
استکتاب کند خواه درفتداباد وخواه درشهر بخارا ونواحی او بابد که متولیو خادمان خانقاه 
ازمال اين اوقاف كأقدذ وسيأهى و قلم به آن كس دهند همان معدار که کفایت ابد تاو بهحهت 


خود این کتاب را بأو سيك ٩...‏ 


نساحة اوراد الاحاب 


باإشكه مول ف کتاب درو قفنمُ خود شرط كردهبودهاس تكه کاغذوسیاهی و قلمرایگان 
در اخشارملافه‌مندان کنات و استکتاب ين تأليف كذاشته شو د اما ۱ کنو ن نسخ دة ارس 
کاب موجود نبست و جزنسیفه‌ای که اساس طبع ابن کتاب است ( ودرسطورزیرمعرفی آنل 
می أ بذ ( نها از نك سیه دیگرسراغ دارم که متاسفانه در دسترس استفاده‌ام رارك عاق 
آن نسخه‌ای است مو رخ۰۳۱ ٩‏ که بدشمارة ۱۷۰۰۲۱در كتامخانه دانشكاه دولتى آساىي کا ی 
تاشکندمضوط است وموّلّف فهرست آنا به غلط نام کتاب را ادوار الاحباب وفصو ص الاداب 
ضبط کر ده است . 

اما نسسخه‌ای که اساس طبع حاضرست متعلق است به کتایخانه نافد باشا شمار 6 ۳۵ که 
فلم بردارى آن را استاد نادرالمقال روز كار ما » مجتبىمينوى ٠‏ برای دانشكاه هران دستور تهیه 
فرمود وعکس آن در دو ملد بهشماره‌های۱۲۰۱و ۱۲۰۲ در كتابخانة مر کزی محفوظ است و 
بهلطف همكاران آنجا درمدت تصحیح وطبع کتاب دراختبار نویسنده بود. 

این نستنه هشرحی که در انتهای آن ر ثم شده عو رخ غرم ۳ بعالآخر ۷ هجر ی است و 
بطور كلى مضوط و خالی از اغلاط و -قطات است کلمات و عبارانی که در حواشی نسخه 
به حول کات و مقابله کنندة دسگری ست حکات از آرنس می کند که ابن نسخه دو بار 
مورد رس دگی‌قرار گرفنه و سیخ مضيو طى مقابله شده‌وده‌است . 

درچاپ متن تا حدودی که ضبط نکات رسم‌الخطی نسخه ( از حيث نشان دادن ضوابط 
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باإشكه مول ف کتاب درو قفنمُ خود شرط كردهبودهاس تكه کاغذوسیاهی و قلمرایگان 
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کاب موجود نبست و جزنسیفه‌ای که اساس طبع ابن کتاب است ( ودرسطورزیرمعرفی آنل 
می أ بذ ( نها از نك سیه دیگرسراغ دارم که متاسفانه در دسترس استفاده‌ام رارك عاق 
آن نسخه‌ای است مو رخ۰۳۱ ٩‏ که بدشمارة ۱۷۰۰۲۱در كتامخانه دانشكاه دولتى آساىي کا ی 
تاشکندمضوط است وموّلّف فهرست آنا به غلط نام کتاب را ادوار الاحباب وفصو ص الاداب 
ضبط کر ده است . 

اما نسسخه‌ای که اساس طبع حاضرست متعلق است به کتایخانه نافد باشا شمار 6 ۳۵ که 
فلم بردارى آن را استاد نادرالمقال روز كار ما » مجتبىمينوى ٠‏ برای دانشكاه هران دستور تهیه 
فرمود وعکس آن در دو ملد بهشماره‌های۱۲۰۱و ۱۲۰۲ در كتابخانة مر کزی محفوظ است و 
بهلطف همكاران آنجا درمدت تصحیح وطبع کتاب دراختبار نویسنده بود. 

این نستنه هشرحی که در انتهای آن ر ثم شده عو رخ غرم ۳ بعالآخر ۷ هجر ی است و 
بطور كلى مضوط و خالی از اغلاط و -قطات است کلمات و عبارانی که در حواشی نسخه 
به حول کات و مقابله کنندة دسگری ست حکات از آرنس می کند که ابن نسخه دو بار 
مورد رس دگی‌قرار گرفنه و سیخ مضيو طى مقابله شده‌وده‌است . 

درچاپ متن تا حدودی که ضبط نکات رسم‌الخطی نسخه ( از حيث نشان دادن ضوابط 
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پچ تس ل سا س اس 


یر نیت 
واصول کتات‌درعصر کانب) افص داڈت مورد رعات‌قرار كرفت 4 ماد | a‏ دوسر؛ بل که 
( ونر که ه رکت “نج ۰ حنانکک. آنکی ەمىن صورت ا مكسى بشجاب عاضر تقل 
سر چ r‏ 
شد. درم‌واردی حون جا ی و دعا لی | كرضيظ سیخ همرد بود در بنجاهم همزه آورده شدوا گر 
ار اس 
به باء ضط شده اینجاهم به باء طبع گر دید ۰ کر نقطه وهمزه نداشت در همه موارد اجر بر همزه 
. ۳ 56 کے 

مر جح دانسته شد . ضبط شد كان ونظابر آو 0 5 در سححه باصورت بنده کار ۳ ۰ امست 0 اما انجا 
ب#صو رت صحیح ؛ نی بند كان ؛ طبع شد. 

بکی‌از اختصاصات رسم م ان اسعخه مزا نو ستو :0 مشار كلمات کت است 

5 مر ۳ 

نظير پی‌روان (= ييروان) بی‌داری ( سدارى) وموارد دسگر كدعيناً درجايرعابت ودرحاشه 
بدصورتامروزى آنهااشاره‌شد. 

یکی ازخصائص این من استعمال افسال بصو رت میاشیت ٤‏ مور ست ۰ مده ات است 
که درمتون قد سی آر به كرات دده می‌شود ومعلوم می‌شود 5 فرن هشتم نثر نو يسان صفحات 
بخارا أن رسم با فاعده را رها ننکرده بوده‌اند. 


تهران » دوم اردی‌بهشت ه ۳ ۱ ايرج افشار 


فهر ست مار مقد مه 
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سیم 


القسم الغا 
ی 
فى فصوص آداب الصو فة وعقايدهم واخلاقهم ومعاشرتهم ومعيشتهم 
ولباسهم وسماعهم وصحبتهم مع الحّق والخلق وشرايط الشبخ والمريد وما يجب عايهما 
وآداب الخدام في‌انواع الخدمات و الحمام وآداب المسافر وقتالسفروالقدوم 
و آداب الخلوة والاربعينيئّة وترتيبالرياضة والمجاهدة و خواصها : رضوانالله عليهم اجمعين 
بدان ای مرد صادق ارشدك اله به ووقكالل لما يحب و يرضى له و فه که‌هر كس 
که‌طالت چىز ى باشد لا ند بابد که ماهیت و شات آن‌جبز را بداند 0 رغبت و شوق أو در 
طلب كمال بابد و سلوك طریق تصوف وقتی‌صحسم باشد كه عقاید و آداب ايشان را در 
: ا 2 4 ات 
ظاهر و باطن بدانی و بر معاملات و اطلا فات محیوبه و اصطلاحات آداب و كمال ,بسند بده 
ص سے سے 
اشان در روش و محاوره‌عارف و عالم گردی» أنكاه همراهی وارادت ار بها یشان درست أيذ 
و متابست اقوال و افعال أن با کان نوانى كردن . 
در ین زمان‌مدعان راه بسار شيدواند وفسادحال وكار ابشان عان گشته وروش طر هت 
و آدات حقيقت کم شده و صورت و معنی ان مدع فر ار طر بقث وی و مست صاحب 
شر بعت صلو اتا لله عله دور اش حهل رن مدعان غالب است و اشان فاسد. 
س ما در این کتات اورادالاحباب و فصوصال داب در نصف اول چون بان اوقات و 
اوراد اهل تصوف و سنن رسول الله صلى الله عله وسلم در طاعات و عىادات قلنى و بدئی كە در 
شب و روز شمار صوفان اسيك و بر آن افامت و استفامت می‌نما ند ذكر دام » واجب 


نموه أداب و اخلاق این طا ره را دران صف 2 دان ا و آداب صورت وصفت و 
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fe 


۲ 0 0 اورادالاحیاب 


نشست و خاست و یوشش و خورش وحر کت و سکویت. وقول و فعل و سفر و حضر 
اسشان را باز نمودن ۰ نأ 3 خواهی که را از ین مشرب ارتات فرك نصه‌ای باشل آن اوراد 
و این آداب راشعار و دتار خودسازی وبهاين صفات واخلاق ءتّصف ومتعای أرق 

هرمر بدی که به آن اوراد و این آداب آراسته رود 4 او كمان خری توان‌ردن؛ و 
هر وحو دی که به این آداب و اوراد 00 و مشتعل a‏ از هر م ف وراه خدای 
و متاست ردول ال دور است؛ تو نیز از صیعبت او دور باش تادر هلا کت و ضلالت" .نب 
ان شاء الله تعالى . 

واكثر ابواب آداب كه مشایخ وضع فرموده‌اند مروى و مأخوذ از قر آن است واز 
قول و فمل رسول ال و صحابة کرام او صلوات الله عليه و علی آله و اصحابه اجمعين و امام 
حافظ كيير ابوالفضل محمدین طاهرالمقدسی رحمة الله علبهدر کتاب صفوةالتصوتف هر ادپی آزاین 
آداب را به احادیث مسندۀ صححه رو ا ده است و این ان او زد اصحاب حديث 
,سند يده و ا است 5-0 احادبث وصحاح ١‏ كثر ابن آدات متفرفه آمده‌است» 0 ظن 
نبری که واضم آداباهل تصوف‌اند ٠‏ بلکه این‌طایفه اهل عمل‌اند بها ین آداب ودايم درمذا كره 
و معامله أيشان است . این سبب آداب را بهاین قوم نسبت داده‌اند و آ داب الصوفیه نام کر ده . 

والا اين حمله از اخلاف قر آن و ادات وسئن رسو لال وصحابة عظام اوست» صلی الله 
عليه ا و علی آله و صحبه . از خوف نطو بل الفاظ + د يث ت و اعتماد بر آنکه 
| کثر ابن احادت دن اسيك ورور كتين ی توت و اهل علم و دين و تقل اخار سيد 
المرسلين بر آن واقف و مطلعاند ترجمة آن را نشتيم . وال بمصمنا واباك من الزلل" و بدخانا 
فى عباده الصالحين المحبوبين ٠‏ والحمدلله رب العالمین . 


-اصل : صلالت. + اصل: الذلل .ل 


۱۷۲۳[ 


فص 
عقايد الصوفية فى ال و حدانية والقيامة 


اول جبزى که يزمر بك واجب‌است آن است که احد بت خدایرا مالی ا نداندو 
داث بالك اورا ا به کند ازجزی که اضاقت ونست آن به دات معدس أو روانود. ره وا احد 4 
دات خودرا به آن‌وصف کرده‌است وع ا به‌اسمائی که‌اوخودرا به آن‌نامها خوانده‌است 
هرنامی و صفتی که در کلام ال و حس صصح نيامده باشد آن نام و صفت را نشايد كفتن . 

ا کر اورا شرىك نودی وحود اشیاه محال نودی ونظام مصالح مالم فاسد کشتی» ار پر 
نج 5 ر 5 شر عام 
آنکه يكن وجود خواستی و آن دیگر عدم ٠‏ یکی خير خواستی و آن‌دیگر شر . 

ص ۳ جل سا صل 1 چ 
و ! کر هردو را موافقق EE‏ شد کی ويم هر دو برمخا لفت ينكد يكن فادر 
سے ۲ سے سے 5 
اسک بانه؟ 9 فادر ناشند عر نود وعاجزغيرقادر خدایی‌را تشا ید ؛ وا بی که قادراند 
١ - - ۳ ۰‏ ص 2 اسن الى ۱ 

ربس همان مخاافت ات کردد ٠‏ قال الل تعالى : 0 لو کان فما الهة الا الل لفسدنا».' 


]۸۳۵[ 


و مارابا مشر كان بر وحدانتت اقامت دلبل حاجت نیست » از بهر آننکه مشرك درائيات 
بک ا ما موافق است اله ثانى او زبادت مرن گنز " افامت دلبل ی است. و درو شرا دلبل 
بر توحيد همین مقدار کافی است ۰ جه وقت عر بز است و سخون مخالف را وحود نست 
و الحمد له مولانا. 

واما تنز به ذات اورا شناختن دشو ارئر است ازبهر آنکه مشته و مجسمه بسیاراند» بلکه 
| کیر خلق آنند که بهزبان مشبّهى را نت می کنند و خاطر و تصور ایشان همه جسم و تشببه 
است که هر کس اله را با خود تصوری کرده است و چبزی فرص کرده و هرجيز كه نهم و 


هم و تصور وخیال و ادل معقوله درو بوجه ماتصرف کند آن تشبيه و تجسیم باشد » والله تعالى 


1- شمارةآ يات قرآنی با اشا ره به‌سور درفهرست‌انتهای کتاب خواهدآید وازذ گره‌رمورد د رپای‌صفحه خودداری می‌شود ۳ 


Ye 


3 او راد الا حاب 


ټس کی ی مات لاح بي تن اا 


بخلافه ‏ این سخن را نبسكو فهم كن و اعتقاد در تنزبه خدای به این بت كن ٠‏ قال الله تعالی : 
« لیس كمثله شیء وهو السمیع البصير» ٠‏ که اين آیت ترابس است و كاف را زايد دان۰ س 
هروصفی که مناقض این آ مت‌است 13 مر دود آست . 
و اله تعالى جسم و جوهریست؛ ازیهر آننکه جسم مجزا باشد , دو اجزا را مولفی دیگر 
5ه ایند تا جمع آرد و جسم سازد و جوهر بی‌مکان نناشد . 
واله تعالی متحيّز نبت ؛ بلکه آفر ينندةاجسام و جواهرو اما کن‌است. 
و نشاید که اله عالی عرض اشد که عرض حيزى رأ ند که دو زمان بأقى نماند . 
واله واجب‌البقاست واز اجتماعو اراق منزه .هیچ ذ کری وفكرى وعبار ی‌واشارتی 
به ذات اوماحق E‏ و هیچ دیده‌ای اورا دراگ كين و هیچ فهم وعقل و حدس اورا در اند . 
3 متی و كيف و اين والى را به آن حضرت‌راه بست : 
کل 
وا کراب کول وجوه آله ر مکان مقف ةاناشء 
E ER‏ ای وشا اس 
و [ا گر الى كوثئى لفظ الى انته‌ای غات است ۰ و ذات اورا نهایت و غات يست . 
۰ وازل و ابداورا یکی‌است .ذاتاوعلت وجود مصنوعات‌است؛ وصنماوراهیچ علتى نيست . 
درافعال خود م کف ودر ذات خود م سکیف نت . ازعقولمحجوب‌است چنانکه‌از سار محجوب 
است . ذات او همچون ذات نست » وصفات او همچون صفات نی؛ ومعنی عام وقدرت درصفت 
حق نفی جهل و فی عجز نيست» و در حدبث آمده است که : « كان اله ولم یکن معه شی. » 
و علما ۳ شا افك گر ی « وهو الان على ما عاره كان «. خداى تعالى بودو هیچ مز 
۲۰ او نمود وا ون کو نات و وحود مخاوغات او برهمازن] ا پىش از بن دو ده 
است . بسبب وجود مخلوقات هبج علش تو انق ای را راداو اف د خداىرا بىعالم (۸۳] 
جه اعتقاد 5 والنزبه 2 ء باوجود عالم همان اعتقاد كن و ذاتاورا همچنا[ن] م 


دان » تعالى الله عنا قول الظالمون علواً کبیرا. 


عقا يد الصوفيه فى الوحدانية والقيامة 5 


وهر اتی و حدشی كه موجب شه بأشد مثل ذ لر وجه ويد و نفس و سمع و بصر 
2 حمله را ابت دان ب ىتمثيل وتعطيل و به أن ا یمان دار ا بقی که 1 را ده عامو 
مراد خدای حواله داری نه بهعلم وفهم خود و لفت کرت جنانکه می‌فرماد: « لیس کل 
شىء وهو السميع ' البصیر» على ما هو مراد ال من السمع و البصر . 

* % و 

یکی ازمشا یغ اھ ال کرو كنك کر ادات فى ری اس اد هف .به 

7 از صفات عىيرسى « فهو احد صمد م تلد وم تولد ولم نکن له كفواً أجل » . 

وا گر ازاسم می يرسى فهوالل الذى لاالهالاهوعالمالنيب والشهادة هو الرحمن‌الرحيم؟ . 

س ل سے ۱ 
وا كر از فعل‌الله می‌پرسی « فكل يوم هو فى شأن». 
Kk‏ 

وقول مشایخ دراستو! آن‌است که مالکث بن‌انس گفته‌است : «الاستواء معلومة والکف 
غيرمعةول والابمان به واجب والسؤال عنه بدعة و كذلك هذه فى النزول». ۰ 

وقر آن قدیم است و مخلوق نيست . مكتوب است درمصاحف ۰ بى آنکه کتابت به او 
ر کن شو ودر زبان و حفظ ماست ۰ بی آنکه زبان و حفظ بر او وارد شود. 

و جمیع مشا بخ دیدن خداى را در بهشت به صر جا داشته‌اند «لاندر که الانصار > 
خداای] تعالى ادرالك به بصر را فی کرده است که موجب كرفت و احاطت است . و روت 
خدای حنين نست . آنکه رسول الله فرمود: « انكم سترون ربكم بوم القيمة كما ترون القمر 5 
الله المدر لا تضارون فى رو تة ». مطلق نظن را به نظن تشه کرد منظوررا ظور اله 

و هر چز که حدای تعالى وک ان است و از رسو لاله روات صحیح آمده است 
از بهشت و دوزخ و لوح و قلم" و حوض و صراط و شفاعت و میزان وصور و عذاب گور 
وس لمكيو نكي و بيرون آمدن بعضى از دوزخ به شفاعت بعضی و باز بعلت خلق بعد از 
ر کوان بهشت‌ودوزخ را فنا نخواهد بودن واهل جنت ونار در نمیم‌وعذاب مخالد باشند 1٠‏ 

لا مؤمنان كه جاو ردان در دوز خ نمانند اسان و اقرار بهاين واجب است . 


۱- اصل : معنیو- |۲- امل السميع العلیم الیصیر | ۳- ابتدا قلم‌نوشته‌وخط زده شده وبدعلم نيد يل شدواست.| 


۱ 


« وال خلقکم وما نمملون » وجسح خلق به جال خود می‌میرند و شرك ومعاصی همه به قضاو 
قدو سيت که ۳ O‏ 4 الحجةالمالتة». ارادت غير رضاس 
ددر سمت بی | 4 سی را این برخدای ححت أرددء بل لله ااحیحفال 4 . أرادث عبرر ست 
ص 
و خدای تعالى PE‏ ند كان رضا ندارد. 
6 ره 
ومشایخ در عقي هرئنك مرد و بدمرد نماز ب4حماعت رواداشنه‌اند که سگزاری وازاهل 
5 

قبله هر که بهبهشت و دوز خ می‌رود نه به عمل صالح و نه به گناه کبیره‌می‌رود. بلکه مرد را 
به بهشت ۰ فضل و رحمت خدای می‌برد و به دوز خ » فهرو عضب او . 

خلافت مر قر شی‌را ات است و امامت اوراروا باشد و س . روانباشد که باحا کمان 

ور 
ا ير ۳ 

وايمان بايد داشت به جسم كتابها كه كرو آمده است ۱۰ کر تو دانی يانه و به اتا 
و عليهم السلام و هرجه ايشان کفته‌اند. ورسل از ملابكه افضل اند و در تفضل ملايكه 
برمژمنان خلاف است و ملایکه بعضی از سضی افضل‌اند . و ایمان دار که اننا افضل بشرند 
وافضل و خاتوانييا محمد است ء صلىىالله عليه وسلم. 

و جملةٌ صحابةٌ رسول الله را دوست دار و عدل دان ؛ و در ميان صتتاه فاضل تر کسی 

1 سم 
باشد که رسو لال ر فضل او كواهى دضل ؛ و البته هیچ صحابى را طمن وجر ح نشاید کردن؛ و 
شم سر 0 

یکی را بر ديكرى مضل نشاید نهادن گر فضاتی که خدای‌تمالی درقر آن اورا كفته باشد 
با در.حدبث ا باشد ۵ و عشره فا افضلاند. 

وبدان‌ای اخی که بر تو واجس‌است که أن كس را که خدای‌ورسوللتعظیم 5اشت 
تو نيز تعظيم كنى ' وهرچیز که ازمشایخ طریقت حکابت کنندیادر کلام ايشانباشد يا ازايشان 

5 سر © سك 
ينی ودر فهم وشل او لکد أن جمله را تسلیم ای واز قصور دانش خود در نکنی. 

0 3 

جميع مسلمانان را در غیبت دعا کنی . 


ومر بد را هیچ جاره ست ازآنکه خدمت درو شان برخود وأجب دارد و داند ودر ان 


[ata] 


عقاید العبوفية فی‌الواحدانية والقيامة 


خدمت فضات و مز بت ایشان را بسن . 

درو ش را هیچ فضانتی سک وج جزاین که‌تورا اجازت دهد تاخدمت او کنیو 
به خدمت کاری و را پسند کند همين فضبات اورا برنو نمام است و لايد اید که بار درو شان‌را 
بردارى و جور و جفای ابشان‌را تحمل کنی وهر ایداء ورج که بهنو وسانند به صبر پیش آبی 
ون اشلاق ف 


آداب الایمان 

طالب حلال فر بضه است و زمين از حلال خالی‌نست؛ ازبهر آنکه خدای تعالى به ترك 
طلب حلال مطالبه خواهد کردن.۱ گر حلال محال بودی وممکن ودی حق مطالبه نکردی » 
الا آن‌است که در سضصی مواضع کمتر است و در مضی مشتر . 

هر أن كس را که ظاهر او سکو باشد و برجاده شر بست بود مال و کسب او را به حرام 
متهم كه و رت و تجارت وصناعت میاح‌است وشاءد كردن بجهت قوت طاعت و تقوی» 
و این عمل را سب رزق خود نداند که رزق خدای سس وعات نت . 

و بایان كسيها 50 است و ۳ را که جوان باشد؛ بادست و بای درست باشد واو 
به‌قوت باشد او را گدایی حرام باشد و سوال از خلق خلال نباشد. 

وهر بد را لابد است که رنج خوداز خلق بر كيرد وبرهیچ کس گرانباری نکند وتقالت 
خود وک ونا تواند بابد که ار زنان حبزی مول نکند و رفق تطليد , نه برای خود 
ونه براق غیری. 

ودر ل دن و رت درمعامله ودع قيار هيز كار ی بجای آر ۵ که درجمیع 
حر کات ودع و قوی را مشه کند واز آن که در قول و فعل او خلاف رود دور بأشد. 

ودر خورش و پوشش ومسکن فراخى بسيارطاب نکند که حلال اسراف تحمل نکند. 

ودیگر آن که مر ند جون‌شهوات درس خود زرع کند مخ او ۳ اكردد ومريد 
در باطن هنچ سعتی و راحتی تباید ۰ و عجب باشد که آن بخ بر کنده شود . 


و بدانکه اجماع مشا بخاست كه کمال! یمان درقول زبانو تصديق دل‌وعمل‌ار کان‌است . 


۳7 
۰ هر که اقرار به‌زبان ترك کند کافر گردد» وهر که را تصديق دل نوه منافق است» وه که 


[sb] 


عقایدالصوفیة قى وحدانية والقيامة ٩‏ 


[۸٥2] 


اعمالرا تر ك کند فاسق است » وهر كه متایعت رسول لكند ميدع است. و بعضى مردم درایمان 
از مضی افضلاند. 

ملق اه کی اه یار ابد زان وی مرن 
باشد که شر یست آن را مسموع دارد . و اند که استثنا در لمان چنانکه وی « انا مومن 
ان شاء ال » او از شك در یمان تست اکت تا کد و سالغت ابمان است . از بهر آنکه آمر 
امان حکم غيب است . 

حسن بصرى را سوال كردن' رضى الل عنه « | مؤمن انت حًا ؟ » گفت ا 
از ین اسان آن ادمان است که خون و مال مرا معصوم دارد و کشته و نك من حلال كرد 
من معنم حا ٠‏ وأ گر م مراد و آن ایمان است که با او به بهشت در آیم واز دوزخ خلاص‌بايم 
و خداى رحمن به او از من راضی گردد « انا مومن ان شاءالله.» خداى می‌فرماید : « لندخان 
المستحد الحر ام ان‌شاء الله آمنین ۰ درسكن خدای و در فان رسول ؛ به مسجد حرام هچ‌شکی 
نيست ومعهذًا «انشاءالله» فرمود. پس‌معلوم شد كاين كلمه درین‌مقام به جهت شارا ننست . 

بعضیازمشایخ را سيك 23۰ می‌ادخدای‌از بن كامة استثنادرين آبت چست؟ فرمود" 
که 4 ادب و تنه ند گان‌است که خدای تعالى با كمال علم‌خود بء و اق امور" ان شاه 
فرمود". پس هیچ امن كرا باملم قاصر خود روانباشد که حكم کند دواتشاناظ انكو يدء 
ورسول خدای نيز چون به مقابر رسیدی گفتی: «السلام علیکم دارقوم مژمنین و آناان شاء ال 
بكم لاحقین» سول اف را 5ر2 كك ولحوق به‌مرد گان هیچ شکی نبو 

وشیخ سهل رضی ال عنه فرموده‌است : « من‌علامة الاو لاه انهم تشون فى کل شی *. 
وھ کی که کرد ن و چنین كنم و «ان شاء اه نگوید روز فامت دای از وی 
باز خواست کند ع وان شاه عذمه و ان شاء غفر له . » 

و خدای تمالی نهی کرده‌است رسول خود را صای الله عليه وسا ام که سخنی كويد که 


«ان شاء الل » نه آن سجن نباشد » وولا شون لشىء انى فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. 1 


۹ گذا در اصل 3 د دیگر هم ( از ر جلك صفحة بعد) اين نوع استععال محاووه‌اي فراوان ديلو می‌شود 
7 و ازین یس اشارتی بدین »وارد نع | هد شد.| ۲- دز هر ذو مورد رافروبود» | 


۱۰ اورادالاحپاپ 


سفیان ثورى می‌فرماید :2 من قال انا مومن عند الل فهو من اکدابین و من قال انا مؤمن 
حقاً فهو بدعة. » پرسیدن پس چگونه گوید؟ فرمود که ١‏ گر کسی شما را سال کند که 
۳7 ۳ 
بو موی دزسوانت توافت 11 « آمنا بل وما انزل الينا وما انزل‌الیابراهيم و اسمعیل واسحق 
و قوب والاسباط 4" تا پابان آیت . 
9 جسن بصری را رضی اله عل سنن أده تومؤمنى ؟ كنت «انشاءاظ» ١‏ گفتند با |بأسيعيكد 
در اسان اسشا مي ۳3 3 می ار سم که 1 م من مؤمنم تياد که خدای گو ند که 
۱ کذیت با حسن ! بعد از آن من دوزحخی بمانم . 
بعضى ازعلما این سوال را که تو مومنی بدعت داشته‌اند و گفه‌اند که | کر ورا پرسند 
و لوو ا ی که و آمنت باللهو کنمه ورسله.» 
۷۰ و سصی کنته‌اند که اگر بر سند نو مؤمئى حوات 3 ی که من در اسان به شك ببستم 
و این سؤال نو از انمان ددعت است. 
ابراهيم نخعى رضی الله عنه ف چون تو رااز اسان برسدن" تو كلمة ١‏ لا اله 
اللا اللہ ۱ کوی ۲ 
علقمه را رضى الله عنه برسيدن! !عؤمن انت »۰ قال:«ذلك ان شاءالله.» 
ا سفيان ثورى می گو يد ما به خداى و رسل او و ملایکه و كتب ايمان آوردیم ولیکن 
نمی‌دانیم که پیش خدای ما چه ایم ؟ 
«تصوربن زادان روات می‌کند که از صحايه رسول سؤال او لد ممن ات ۰4 
كنتى و انا مؤمن ان شا ال (e) ٩‏ 
استثنا در | مان از عبن ایمان‌است و ترسبدن از شرك و قاق نز مز بدایمان است ۰ ا هیچ 
٠‏ ده دل ار جيزى نهد و به جبزی نشود و افس خودرا به صعتی از کید نکند. 
سری سقطى می‌فرماید ١‏ گرمرد دربافی‌در آ بد که دروی‌انواع اشجارباشد وبرین‌درختان 
انواعو احئاس طبور باشند وهرمرغی از ان مرغان هزان خود اور | ند که «السللام ياولى الله" و 
نفس أو بهاين معنى كان شود واين سخیرا درخاطرراه دهد؛ او اسيرى باشد دردست#س‌خود. 


۷-۱ وما انیل الى ابراغيم واسمعيل واسحق و یعقوب و الامپاد ۾ (۳۰ ١ءالبقره)‏ 5 ۲- اسل : پرستدن( )| 


- 
+ 


نص 
فضيلة الفق على الغنى 
اجماع مشایخ سس ۳ أنكك قەر از غنا افصلاست ۰ لکن وقتی که رضا کر ان ففر باشد. 
میت ١‏ م مسر ہس 
چون کلد خزاین آسسان و زمين را بررسول اله عرض کردند و گفتند بكير آنچ خواهی 
و ازین جه درحهُ تست عند الله تعالى' به مقدار ر یشه‌ای کم نخواهد شدن رسول الل فقر وا 
اختبار كرد و جبرئل نيز اشارت كرد به رسول که تواضم كن و فقر را اعمال كن يمن وتو[ 
مه 1 1 3 E E,‏ 
خداى كفت « اجو ع يوماً واشبع بوما نا حون رسنه شوم تضرع به نو ارم ؛ چون سير شوم 
۳ 

توا شکروحمد گویم. 

و دعای رسول است صلی ان عليه وسلم: ی احننی مت وامتئی ا واحشرفی بوم 
| ت ص 
القمة فى زهرة المسا كين» 5 | کرازخدای ا ميسكاذ ف وأ در زمره من حشر کن 
که مرا در زمره کنر كن 

و خدای تعالى مررسول خودرا بهاین رست ي راید که در نا و ففرا 
صبر كن : دو اصدر فسات ادبن ناعون دم بالغداة والمشی و بریدون وجهة؟. 

| ۳ كو ید که رسول الله فرموده است: «اليد العليا خير من اليد السفلى » » دست 

e‏ 95 بت م له 5 یسم 
بلند و از أن دهنده است و دست سفلی از أن دمر نده ۰ م1 جواب گوئیم كه وميك ا 
فضمات به آن سمب می بابد که آنچ در دست دارد ۳1 ك ی کند و دست درو ش منقصت از آن 
س 
جهت می بابد كه آنچ غنی ترك م کند او بن اف 
۰ 1 س 
و سخاوعطا که فصل دارد ودر حمله ادیان مجمو داست دليلاست بر قصلت تقر كه اکی 


ملك جزی محمود بودى ترك آن شىء به عطا مذموم بودى : 


۱- بسازين يكك کلمه خوانده نشد.| 


۱۰ 


+ 


١6 


فى النار فرابت ١‏ كش اهلها الاغنياء. » 


متسیس سن سيت 


اورادالاحیاب 


و اگر 3 کو ید که غنی فاضل تر است بجهت آ نك او انفاق می کند و عطا می‌دهد 
مر فر را »این سحن همحنان باش د که 3 5 معصست در طاعت فضمات دار د 58 
مدصت ودی او را فضات وه حاصل نکشتی و این خرن خطاست از هر انك توبه را 
فضيلت بدان سیب است که معصيت مذموم را ترك م ی گند . 

هبحنين نيبن فضملت الفاق و عطا از أن جهت است که مالى که او رااز خدای مشغول 
می‌دارد او ترك أن مال می کند و خدای تعالی می‌فرمابد:« اولك توت اجرهم مر تین دمأ 
صبرو ا»۰ عق عي ۵5 بر رهد در دنا يس او را دو تو اب دهند : یکی برزهدویکی برفقر. 
و جای دیگر می‌فرماید : و«الملايكة بدخاون علیهم من کل باب سلام عليكم بما صبرتم *. 
نی یو کردبت در دايأ بر فر . 

قوز اهوج الكو دو ارزع و عن راه ا ا ادر د شن اق توا ا 
زيادت إست . 

ودر حديثاست' رسول صلی الله عليه وسم آمدهاست: «یدخل فقراء أمتى قبل اغنيائهم 
باریمین خر ا .» 

و در حديث دیگی مى آید :« بدخل فقراء المؤمنين قبل الاغنياء بخمس مائة عام ». 

تأویل ابن حديث دوم آن است که فقير زاهد به پانصد سال پسشتر از توانگر مصلح 
به بهشت در اندو انها خواص ففرا باشند . و تأویل اق حد ث اول آن ات ره خقرا 
بمجرد فقر پیش از اغنيا به چهل‌سال به بهشت در آیند. 

پس‌بهحکم هر دوحد مث معلوم شد که اغنبا را بر فقرا فضمائى دست »وجمیع ذمرا عوامو 
خواص اشان ,سفتر از اغنا به بهشت خواهند در أمدن» وجمیم اغنيا به حساب موقوف خواهند 
بودن و در مطالية الك اس ار یا کردی و خرج به چه کردی. 
و در حديث دیگر می بد که: « اطلمت فى الجلة فرأ مت ! کثر اهلهاالفقراء و اطلعت 


|. آست © ظا هرا زائد بنظر می‌رسد‎ 7 ١ 


أقكم] 


فضيلة الفقر على الغنى ۳ 


رسول مىفرمايد که چون اهل بهشت [را] بسشتر فقرا ديدم يرسيدم كه هاين الاغنياء » 
5 3 سر یر قد 
فقال « حبسهم الجد» . توانكران كجايند ؟ گفتند آن بخت که در دنا داشتند اعروز ایشان را 


0# 


از در امدن دهشت مانم سل است ۳ 
ودرخیر آمده‌است از رسول صلی الله عليه وسلم که: « تحفة المؤمن فى الدنيا الفقر.» قفر 
ودر خر است که سيلمات بن داود بعد از صما اسا به بهشت در آ ید از بهر آ نك مات دنا 
داشته است ٠‏ و عبدالرحمن بن عرف آ خر تر از مملة صحابة من :4 بهوشت در آبد بجهت آنك 
بها و 
در دنا وان بو ده است. 
و بدانك فر غيراز رق است * بلك نها ست فر ددا اٹ رف اشن و هد غر ففر 
أسيك 5 و مراد از فر عدم چن وقاقة دسب ست . بلك ففر و اسلف وق نو هه 
[۸10] با الل باشد و اهر جه دای ر او قسم کند ترانه آن رضأ باشد 5 
و ملامتى را صوثی نو ند 0 أل هر انك ملامتی آن است که کار را اظهار کید و ار 
نز در باطن مصضمر ندارد. 


و صوفى آن است که بهخلق مشفول نست و به قبول و رد اشات مللفت نی. 


فص 
اف تق او 

این طايفةٌ صو فیهر اصو فيه دهت صفاى اسرار و با کبز 0 9 اشان گفتند 1 

بشربن الحارث رضى الل عنه‌فرموده‌است کهصوفی کسی‌اس ت كهدلاو ل راصافی كشتهباشد. 

و سضی که الک که اشان‌را صوفی بدان سب م ىحو اند که درحضرت خدای‌درصف 
اول‌اند . يعنى از غابت بلندی همت‌اشان سوی‌خدای و اقبال دلا :شان به خدای و وقوف اسرار 
اشان یش خدای هیچ صف از دشان پیشتر یست . 

و قومى کفتند از غايت قرب اوصاف اشان به اوصاف اهل مبقة که درعهد رسول بودهاند 
اشأن را صوفى خواندند. ۱ ۱ 

و بعضى كنتداند كه بو ش آن طا به صوف است ٠١‏ شان را صوفی بها تست کت 

هر 3 که ابن طاشهرا نسست به ون ) و«صوف» ني كنذا او ازظاهر احوال شان 
اند که ترك فا ده‌اند و اوطان خود گذاشته واز 


۲ 11 9 
عادت مى كندء هت انك اشان او میا 


2 
دوستان عرف د و سأحت بلاج و و رهنگی سشه 58 ۰ از دنا به ممدار 
سر عورت و اه اند ضرورنى سند که که شت مرد را راست دارد ۰ 

سری سقطی ی قر مابد: ١ ٠‏ كلهم ١‏ كل المرضى ونومهم نوم الغرقى». حامه رم و حوب 
منظر سدچت 08 نفس ر أ بوكند 4 بلك و4 جام درشت مو بين باغائط مين کم مت کنند ۰ 

س‌از بنجهت که ا اوطان کرده‌اند اشان‌را «غر با» هو اند » و از حهت سباری سفر 

ررر رتم ۳ 

ایشان‌را «عیلخان». کو ند « و از جهت گر سنه باشيدن دربلاد شام ابشان‌را « جوعة » نام نهندء 
واز ۱ ۰ بن جهت که هیچ حمر را در ملك جود باه راکنا ون و مالك تن نماشند اشان را 


«ققرا» خوانند »و چون نظر به پوشش وزی اشان کنند ؟ 4 از یشم است اشان را « صوفى » 


+ اصل : کنند.] ذا در اصل : ظاهراً عبارت .| 


ماهیة الْتصسوفی و امه و اقله 0 


1 ۳ ۳ 8 ۰ 8 7 0 و 0 ۰ 8 1 
واه وا تیار حلوت وعزلت ازخاق 0 خلوتی»شان. الويند 4 واز غات انوار دل‌وانشراح 
صدر ایشان‌را «نور به» خوانند . 

هر مكى ازاين جمله صفتی است از صفات ایشان و به نسبت هرصفتی که در ابشان‌است 
أسمى می بانند . 

ی ی E‏ یاه اه اا اه ایا ۲۳ 

صوف معنی‌ای است غير بن < له ده ن احور ر عل است؛ نام ی ای له ه 
۳ 3 

در مان تباید ا ید ااماظ در ظاهر منعیر اس اما معانى متمق است . 

س .۰ 5 س 

. گر مأخذاین اسم‌از صفا و صفوت است «صفویه » بابد گفتن‎ | [Ava] 
r رم ساس ت چ ور ”مض‎ 
. وا گر اضافت به صف‌اول و صفّه است «صفیه» با «صفيه» بابد فتن‎ 
اما روا باشد ار هت كرت استعمال و تداول السئة « واو « را زیادت کرده باشند و بر‎ 
مرس‎ ww 
۱۰ «فاء مدیم داده ودرهردو موضع «صوفیه » کنته.‎ 
س 2 ۰ ۳ - امب‎ 

ف ماخد این اسم از « صوفب » داری خوداین أفظط صو فیه* ا أ ید وان عىارت 
نه لمت کر افتذ . 
8 2ه 
وملازمت أسفار 3 نت حظوظ هس و صفای معامللات وصفوث اسرار و انشراح سینه و قدم ساق 

0 - 1 ۷ e 
۱ . در راه حدق اسم صوفی أبن جمبع الات و حالاات و جام ۲ حاو ی است‎ 

سوال ۳ حق عر أسية اصتاف كمال وا درقر آن اد فرموده است؛ مك معر فت و ممت و 
كن و رضأ وغر انهاو تصوف را باد نکرده؟ 

جراب ۱ نی ع أسيةه به صر بح" این نام را و کر گر دهاش اما 4 ەر نض 1 او صاف 
وک کرده‌است» و ان طرق در شق و تمظيم جبزی وی ار 3 أ مالغت تراز خصر بح ات 5 

ب 55 ی ت س e‏ : . 

از هر انك حف دمت اسم «4«حنی‌صبهت ان چىز فق فى گردد ودر د در او صاف اختعباص لفط و 
و فت است ودر صر مح كردن اسم غاظت و شوت . س حی سای آر غات لعلف كه را اشان 
دارد و از نهابت ناف که در احوال ایشان‌است این اسم را به صر بح ذ کر نکرد. 


دلبل بر بن‌سخن ود یرہ و خابل وكليم سيت ۰ صلوات الل عايهم اجمعین که حت تعالى 


بت در اصل 94 اشر اح .| ۳ کل دراصل» شا ید كه تصریح ؛ولى چهار سطر يعد هم امتعمال شدداست.| 


00 اورادا لا حیاب 


ابراهيم خليل راصريح به «خلت إباد كرد كه « واتخذالل ابراهيم خليلا». و كليم رابه تكلم » 
« و کلم ال موق لكا ها وال سر 0 حبيب است مستور داشت و تصريح نکرد , 
بلك اسم محبت برمتابعان و محبان بار كام او نهاد که هر آن کس که متابعت او کند و اقتقاء 
آثار او كن يند و راه اورا سلوك کند اسم محبت بروى صادق آید و به‌این شريف باد كرد: «قل 
ان کتم ا ن الفا معو فى بحب کما.» ی روان" خليلر ا خلت واجت E‏ متأسان موسی‌را 
١‏ تکلم) ثابت‌نداشت وحالایشان‌را كش ف کرد. اما حیب که معمد است صلی اله عليه وسلم 
درمحل غيرت است . حالت او را و ناماو را ببوشد" و بهتعريض وصفت که از كشف اعلا است 
باد کرد. وقتی که به نص کتاب متابمان دولت او مجبوبان باشند آنانك عاقلان باشند کاروحال 
أورا از نیا خود شناسند . 

حق عزوجل درصفت اهل صقه مىفرمايد: « فيه رجال بحبون ان ,تطهروا». نطهیرظاهر 
از نجاسات است و تطهیر باطناز خواطرو هواجس است . 

واز تعريضات كه در قر آن در اوصاف ابن طایفه آمده است بعضى ابن است » قال الل همه 
تمالی:در جال لاتلهيوم تجارة ولامع عن ذ کرانڈ» وقالالتعالى: «الذدين اذا ذ کر وجلت قلوبهم 
واذا تليث عليهم آ بات زادتهم امانا و علی ربهم كو رت انم مان سا ها رزتناهم 
بنفقون ۰ اوللك هم المؤمنون. » حقا هر که در این ابت تأمل کند معانى ابن قوم را بتمام 
در اشجا بداند. قال الل تعالى: « الذين یذ كرون ال قياماً و قعودا و على جنوبهم و تفکرون 
فى خلت السموات والارض.» وتاجميع اجزا مرد را ذكر ی مام روشن و ازعلاق 
فیرت مصفا نگردد فكرت و مذا کرت دين صفت که در این آبت است از وى ناد . 

شيخ جنيد را پرسدن که توف وت ؟ فرمود « ان کون مع ال بل علاوه . » 

شيخ رويم را پرسدن و همین سؤال کردند» گفت : « التصوف استرسال النقس مع ال 
تعالى على مار بده .» 


س ا ا ت 
ابرجه‌فر خلدى 5 نصوف <التىاست که ربوست در وی ظاهر کردد وعين غود ت 


در وی مضمحل شود . 


|. ببروات). | ۲- « به‌پوشیدهه هم می‌نوان خواند‎ -(-١ 


شعني تست بت هه 


]۸۸[ 


و ابوجعفرعلوی فرموده است که تصوف حالی است که نس و شرف مرد را بردو 
نس ومذلت وشرف حقیقی را سارد. 

على بن سهل گفته است که تصوف آن است که‌ازضر خذای دار گردی وماسوی ال 
وارك کت 

شبلی کته است که E‏ حواس است و مراعات انفاس است » و جای دنر 


۱ 


رمو ده است : « هو العصمه عن رو یه الکون.» 

شيخ ابويزيد می‌فرمابد : « التصوف وفاء بلاعهد و وجد بلاتکلف و اسراربلاعبارع , 4 

حسينبن منصور کته است : « الصوفی وحدانی الذات لاله احد ولا يقيل احداً . » 

ذوالنون مصرى فى كو ید که صوفى آن كس است که حون تن لراك نطق او همه 
کشف حقایق كند وچون خاموش شود جوارح واعضای او به قطع علايق ناطق باشد. 

و کفتهاند صوفی کسی‌باشد که به علوم حقایق دانا كردد واز آن حقايق لطايف یرون 
آرد وبه حال وجدانی خود براحوال خلايق مطلع شود. 

واختلاف احوال مشايخ در تصوف از اختلاف!حوال‌است . هر کسی ازحال خودجو اب 
گفته است » با خودجواب بقدر مقام و فهم پرسنده و تحمل سایل كفتداند. 

اگر سایل مبتدی و مرید است جواب او ازظاهر روش و معاملات گفته‌اند » و ا گر 
فوسل ات نكال قوق کنات ک ها ارت امت اور ان سم لها 
داده‌اند , 

عضی ازمشایخ گنته‌اند اول تصوف علم است و اوسط اوعمل و آخر او موهبت حق. 
علم صوفی را به سر مر اديرد يعنى که بداند که مراد چیست » وعمل‌اورا برطلب مراد مدد کند, 
وموهبت حق اورا بغابت امل رساند . 

واهل تصوف سه طبقه‌اند : اول مر ید طالب » دوم متوسط سایر » سیم منتهی واصل . 
مر ید صاحس وقت است ٠‏ ومتوسط صاحب حال » ومنتهى صاحب نفس . و افضل مقامات حفظ 
انفاس وشمار آن است. 


| . اصل : سواى الله| ۲ کذا دراصل» شاید : الحقيقة‎ ١ 


ساهية التصوف واسمه و اهله ۱۷ 


9 


16 


1 اورادالاحياب 0 5 


مر ند در مقامنمب طا" مراداست ؛ ومتوسط درمقام انكو بن و در ز بادت شدن است - 
هر زمان ازحالى به حالی هل فى کند ودر مطالة أداب مناز لاست ؛ ومنتهی و اصل‌است وازمقامات 
گذشته و به محل تسكين فرود آمده » هیچ حالتى ازاحوال اورا متفیر نکند واهوال دراومو ثر 
تما بد ۲ حنانك زنان مصر دون يوسف را ندیدند همه دست خود بر ندند و زلیخا که در مت او 
صاحية تمكين بود ا کر جند در مقام محبت پوسف از | شان کامل تر و نمام تر بود لکن دیدن 
بوسف دروى هیچ أثر ھی رد از حال كوه سد ده 

معام و کار مر ند محاهدات و مسکابدات است و در کشدن قدحهای مالامال زهر بلا 
و تلخی مجاهده وترك حظوظ وهر جين كه نفس را از آن تمتع باشد . 

ومقام متوسط رفتن درطلب مراد و تحمل كارهاى خطرناك وواقعات فزع ناك ورعابت 
صدق درجمیع احوال ونگاه‌داشتن آدات درهمه مقامات . 

ومقاممتتهى فكو مد کت وقول واجات ودعوت حق‌است ازهروجهی كهاورابه خود 
رلك 


3 


ویر مرد منتهى ۰ شدت ورخاومنم وعطا وحفا ووفا كسان باشد که اوناظر بدحق است 
و ۱ E‏ خواب و می‌داری" او هردویکی است و حظوظ 
وفع او ات وی بای میاه وهای ان وناطن او خی اس 

و مات ملق ل انف از العو ال رسرل العا ام لفاو سلم . د 
می كرد و به غارحرا می رفت وباز در آخرهمه باخلق بود . اورا ميان خلوت وجلوت هيج فرق 
نمانده بود . 

وحال ااه نين چنین بود . چون به مهام سکم رسمدند واقالیم فتح شد هریکی 
از ایشان در ملكى امبر شدند اور بر كشتند. اختلاط خلق دب گر دراشان ای ارد 

و كنتهاند صوفی آن است که : « لا بو جد بعد عدمة ولاسدم سد وجوده. » 

شمه‌ای ازاوصای اشان کنته شد تا باشد كه در تو شوقی يديد آید تا ازاشان شوی » 
ان شاءاش قدس ال ارواحهم ورضو اناشعليهم وعلی مجیهم »الهم اجملنا منهم واقطنا عنااليك 
برحمتك باارحم الراحمين . 


و كذا در اصل » شاید ۰ طالس| ۲ ( = پیداری) | 


م 


فص 
ااال وة العراطر 


اجماع مشایخ است که تر كاشتغال به انواع كسس وصناعات» واوقات خود را به عبادات 
(۸۸۸] وطاعات مستفرق كردن بهتر وفاض لتر است لکن کسیرا که غم و اندبشه طلب رزق ازدل 
سرون ل تواند كردن و بررزق او که خدای او ضمان کر ده است ولوق واعتماد بأشدش . 

و | گرمود بدان مر نه رسیده اس ت که بيش او خلوت و انجمن واختلاط باخلق وعزلت 
از كلق بکسان شده اشد و در کل حالات در مشاهدة فدرت باشد این چنین کس به آمری 
مشغول گردد اوراروا باشد . 

شاخ گنته‌اند در کار رزق خودرا به شك ومتهم مدار یت که أن رازق را متهم‌می‌دار پدو 
درضمان او شك می آر ید . 

یکی از مشايخ را سوال کردند که از کج مى خورى ؟ كفت | گر رزق ازجابی بودی 
نست شده بودی وبه آ خررسیده » بعنی ازعألم بىمكانى بی‌علت و بی سیب بنده را رزق می‌رساند. 

یکی دیگر را پرسید ن که از کجا می‌خوری ؟ فرمود که از آن كس که مرا طمام 
ی دهد برس که از کجا می آرد. 

ومريد را لابد است ه طمام اندك خورد تادرطاعت او را نشاط آرد وكاهلى ببرد . 

و نیز لابد است .که از خدای شرم دارد و دل خود را نگاه دارد 5 نا کاه خاطر ملموم 
حق در وی نگذرد ودرامری که رضای خدای نباشد در آن باب حر کت وی كيد 

شيخ محىالدين محمدين اعرابي قدس الله رو حه مى فرما يد که ما راشخی بود که تا 
و وى صاد ر کشتی به قلم بنوشنى . چون شب حر آمدی آن مکتوب را پیش خود 


نهادی و قس خودرا به آنها حسا بکردی . 


آورادالاحباب 


كدر می کند به کلم ثبت م ى کنم وازنفس خود آن‌را بازخواست م ى کنم : 

و شيخ العالم سیف الدين باحرژی را رضی ا عنه روزنامه وده است ينهانى كه بعد از 
وفات شیخ أن را دبده‌اند که حر کات ويد ارت جمیم عمر را شبخ بر آنا ست بوده و هر 
هده که به حضرت شب خآورده بودماند تابه خمرة جفرا تکه پبرزنی آورده باشد نبشته بوده» 
و نماز و دعابی که در عوض‌آن شب کرده بود شه تایجد ی که مدت طهارت و حض زنان 
وکن كان و احتلاف او چنانك حسکم شرع است بدت نوده است تانايد كه سهو شود :و هر 
جفائى و حوری را که دشمتان و حاسدان درحق شخ کرده‌اند و شيخ در شب چند دت نماز 
در عوض آن حفا وحور براق آن كس كزارده است و دعای خبری که اورا کرده بودآن حمله 


در روزنامه مت بود. 


[Aa] 


فصر 
1 ص 

مشایخ را قدسالله ارواحهم الفاق اسر وان أله افعال Ee‏ سب تاو وشفاوت 
تست . رسول الله [صلی الن] عليه وسلم قر مود :#2 السعید هن سعد ی بطن امه و الشفی من شی 
فى بطن امه . » 
س بل که آن را که رضای دای اا و ست اور | درعمل آهل بهشت می‌دارد وهر عور 
که يوط وغضب می راند اورا به اعمال اهل دوزخ مشغول می‌دارد. 

رطا به قضا و صير بربلا و شکر بیتعما برهرموجودی واجب است ۰ وخوف و رجا 
دوزمام اند که ده را از بی ادبی بازدارند وهر آن دلى که دروخوف ورحا نراشد خراب اشد ۰ 

و بدانك ده و است به امر ونهی ' واحکام عبودت ار بده لازم است مادام که 
عاقل باشد ۰ ودل چون با خدای صافی شود آن دشوارى و كاقت کلف شرعى ازوى ساقط 
شود ۰ سنی که ازاداق ابن لكلف 4 وى 4 لذت و راحت رسد 3 حنانك دراول تەس ومشهت 
می رسيدء نی آ نك عبن کلف ونفس وجوب ازوی ساقط شود از بهرآ نك بشر بت ازهيج کس 

مور مت مر - ۰ وم مر 
زابل‌تخواهد شدن وا گرچه‌برهوا رود. الا آنك کاهی قوت شربت ضعيف کردد و گاهی‌قوی. 
۳ ۲ ,. 7 9 : : 

اما این ووا باشد که صد مان او 0 نفس 4 مقام حر مت بسن و صفات دمه 
از عارفان بکلی فانی شود و صفات ذممه مر بدان به صفات حسده مبدل شود :لکن در مر ید 
خانى نشود . 

س 

و همچنین مر ند سألك از حال به حال تقل می گند تا به صفت روحانان متصف کردد 
مد ازآن زمين درفدم او طی شودويرآب رودو از چشمها غاس تواند شدن . 

وبدانك «الحب فى الله والمخض فى الل » محكم تر ین ستونهای ایمان است ۰ وامرمعروف 


,- اصل : بنده گان ؛ بنده گي. درسراسر کتاب چنین آمده است و به موارد ديكر اشارتى نرفت . | 


1١ 


هت تس ی 


وهی متگر واحب است بن تن کل اورادست دهد به آن وجهی که مقدوراو کردد. 
و اولباءاللةوا کرامت ثابت اسث» ودرعصی رسول الله كرامت اولارا انت رواداشته‌اند 
مر 
و سداز روز كار رسول هم روا داشته‌اند . 


وبدانك نبوت انبياعليهم السلم به اظهارممجزه ثابت نمی گردد؛ بل كه نبوت اوبهفرستادن 


شا 
خدای تعالی ثابت می گردد . 
رد 
وبرولیواجب است که کرامت را از خلق مسنور دارد ۰ ا بىاخشار اوحنداى تعالى 
ب 
بر وی ظاهر کرداند : 


ری واحب اس ت که معجزه را اظهار کند . 


[ab] 


فص 

4 ل ۰ .- 5 7 4 1 ۰[ ۱ 

انواع جامه‌ها توشمدن ماح است» رحامه‌ای له شرعا پوشبدن آنبرعردم حرام است 
و آن حامه‌ای باش دکه | کثر او ابر یشم باشد ۱ 

واحشار مشا بخ آن‌است که مرد بأ ید که به انه اندك بها و و باره دوخته سنده 
کید وافضل | ناست ۹ ور ان ز ادت کد که رسول عليه السلم فرموده أستت 8 ماقل و كفى 
شر مما کثر والهی . » 

وازين زيادت دنياست وحلال أو را حساب و حرام او عذاب 2 فال رسول الل صلی الله 

ومشایخ سلف اند : 2 او النسك الزى © + ی 11۳ عادت ا یی 

و علسأ گفته‌اند هر که را حامه رقق و نف باشد دين او نيز تسکت و ضصف باشد . 
« من رق آوبه رق دینه » . 

5 سے و .- م 

و عبدالله مسعود رضی الله عله می كو بد : « لاشه الزی الزی حتی شه اقل القلت ۰ 
ه رکه را حامه او مثل حامه قومى باشد دل او نيز مثل دل همان قوم بأشد 5 
لسوا بالمتنعمین . » 

و عمررضی الله عله حامه درشت بوشضدق » و بهاى پبراهن كرياسين أو سه درم بودى 

۰ 0 a با 2 ۱ ا‎ : 59 € 5 a 5 0 8 

با بنج درم » واز استین خود انچ از سرا ست ز باذب بودی بر ددی و لمى ين به نواضع 
از دبك تر است و شاسته آن است كه مسلمانی درين باب به من اقتد! کند 2 


و 3 5 
مشایخ کفتهاند فقیر صادق هرجه پوشد بر وى خوب 1 بد و او را در آن لباس ملاحت 


و مهات باشد 2 


و اصل : برريدي ‏ شاید « بردريدى» مي‌خواسته است بنویسد . | 


۱ 


۱ 


۷۰ 


قبا بر قد سلطانان چنات زيا نمی بد که این خلقان کرد الود بر الای‌درو بشان 


ی ی 
E:‏ 


و اد لياس آن اك كه در حكم و فت بأد ۳ هر حة سأنڈ وشل ۳ کی 
و اختبار سضی برجامه ای كه فر هبه او ادا نند عنی سترعورت حاصل آ بد و سرما 
سس ۲ الم 1 و 0 ۱1۰ 

و ثرمابه أودفعم شود اقتصار کرده‌اند که ابن ممدارر! رسو ل الله عله السلم از دسا مستئنی نا داشته 
اسيك وفرموده که « ڏس من الدشاً , 6 

و صوفیه از حامه سار ملالت نما ند و آنچ ازضرورت زبادت شود به دسكران دهند . 

رسول ا وم ده انيرك كه شه لين ی حسات ب هش درأ ند : مردی ڪه حامه وا 
. ص 4 که e‏ 3 3 31 واكم 
شرید و دسگری تباید دو شك " ومردی 4 جهت اورا هيچ اس بدت را نش دان نهل ۾ 

سا میم 
و مردى كه کسی وا اب دهد و ۳ ند که می‌خواهی . 
۰ عن ۴ 

ات و داشتهدايد كه قدصت جملة جامدها که هر د بو شذه بأشد از حهل درم ز بادت 

باشد ۰ وازن زبادت را اسر اف شمر دبدی. 
سے 
و حماهیر علما و كار یمه و بزر کان اسن را دمت حامه های اشان ميان تسرك درم 
5-7 3 

و سی درم ودی ۰ و مت حامه‌های معد مان رجا ره رسول دوازده درم «و دی تا بست وجيزق 
به سی درم ار سيدق 

ورسول ال صلی ال عليه وسلم بجهت خود جامه ای خر بد به چهار درم ؛ وهردو حامه 
رسول الله را از ده درم با ببست درم زيادت نو دی 8 

#۸ ۶ 3 
ورسول اله برد مانىياسحولى' پوشیدی.اما برد باريك نپوشیدی ‏ ازارلیظ پوشیدی. 
شەر 
دلق‌من و حامه‌های زرشت ملوك کنش من و تاج سر کسری و قباد 
فاك 3 ص ب : : 

و عايشه می کو ند له رسول اللدرا آزهیچ جيزى دونبود . 

وصو فبه درنظافت وظرافت جهد کنن د که رسول عليهالسلم فرموده است : «النظافة تدعوا 
[الی] الامان ,۷ 


+ ال : مستا( بدون دندانة نون) ویعدازآن مبراحف «ناداشتدی آمده است ویاعبارت عربی نناسپ ندارد . | 
+ ملسوب له وسحخول» نام طایفه‌ای از يمن و محولی حامه ای بوده کهآنجا پاقته می‌شده اسن . ۱ 


]-[ 


اللباس والخرقة ۲ 


شولا ی را دید با امه رک فرمود که ا نمی بابد که حامه 
خود را شو ند ؟ و نک حای فرمو ا خدای تعالى جامة جر کین را دشمن می‌دارد . 

و این قوم به جامه‌های مشایخ تمراه کنند .و اصل آن از عاك 00 صلی ان 
عله و سلم با اصحاب به خانه در آمد و خانه مار کشت . جريرين عبدالّه البجلی رامد و جای 
یافت . برون خانه ششست . رسول اله اورا دید . حامه‌ای از آن خود نكر فبك ور حبك و 
به سوی او انداخت و اورا گفت بر ابنجا شین . جرير جامهرا بگرفت وبرروی نهاد وبر آنجا 
بو سه داد , 

وفومی نمز بردو حامه اختصار کنند به مثل کسی که احرام كيرد» عنیی نکی را درميان 
بندند و یکی را درخود کشند. اما جمهور مشایخ این نوع را کراهت داشتهائد : كرمج هرا 
با کسی را که مجاور مکه کرد د که درين نوم شهرتی است واظهار زيادتى بر افران خودو 
خلاف عادت است . و EF‏ حامه اشفا ن مخ است . 

شبخ محمد حریری ' م گو بد در بغداد درو بشى بود که زمستان و تابستان به یکی جامه 
میگذاشت . او راازين سوال كردند لق وقنىمندر 8 جامه‌ها می کوشمدم. شید بدم 
که مرا در بهشت أو ردید . جماعتىاز بار ان خودرا ديدم بر مایده‌ای‌نشسته . صد اشان کز دم 
ملانکه در مبان حایل شدند و مر ان گذاشتند و کنتند اھان ا اند که در دنا بك جامه 
داشتند و تو را جامه‌ها سار است . از خواب سدار شدم و نذر کردم كه كن حامه بش‌نوشم 
تا آنگاه که دیدار خدای را بينم . 

۳ ۳7 

و رسول الله صلی الله عليه وسآم كليم پوشدی وجامة نرم نيوشيدى وشب کلم خودرا 
دو تاه كردى و بر آنجا خفتی . شبی عايشه رضى الله عنها فراشى نوساخته بود. ببنداخت . رسول 
همه شب‌در آن‌فراش از بهلو به يهاو و للك و آرام نمی تأفت ۱ حجون,امداد شر عایشه 517 
همان گلیم کهنة مرا سار و این فراش‌را از من دور کن که مرا دوشيئه بر آنجا هیچ خوات مامد . 


3 3 اس 1 
وهمجاين تيز شبى در خانه رسو ل الله ب دشار باشش‌د نار نود ان شب 8 رسو لاله وا 


4~ در کب اعلام وطبقاتصوفيه نام این شخ دید نیل شاید مته ر ایومحمدحریری باشد که درغااب کلب 


تصرف ذ کرش آبده و از بز ر گان صوفیه بوده است . | 


۱۰ 


۱0 


۰ 


وب اورادالاحیاب 


خواب مامد تا آ خر شب آن را ازخانه بیرون كرد. بعداز آن درخواب رفت و بعداز آن فرمود 
ر سر مس ۴ 

که كر هرأ آمشت م کت امدق 5 دندار دای روری دی وان دنارها درخانة من ودی 
بت چه ظن بودی که 0 رذق 

تی دوال تعلين رسول الله کهنه شده بود أن را فرستاد تا توا ان از 
شر 
0 و چون سلام داد فرمود برو ید وهمان دوال کهنه را اریت و ابن نو را پرداربت که 
من در نماز او نظر کردم. 

و رسول الله ا اف علیه وسم ازسفری امد و به خانه فاطمه در آمد. بر در پرده‌ای دید 
e 0‏ اودست بان تعره دید . باز کشت د . قاطمه © با وا م 4 
باز از گشت که آن دسانة ' نفره در دست تو دند و 25 قاطمه ببردورا 1 اردق 
دسانه ' را 4 بلال داد که به حضرت رسول الله ار و [و ] ۳ ۳ حید فد دشل . يلال أن را 
به حضرت رسول الله برد . وسول الله فرمود كه آن‌را شروش و بداهل صقّه ده. بلال آن هردو 
دستبانه را به دو درم ونم هروخت و بر اهل صبتّه صدقه کرد . سداز آن رسول الله به خان فاطمه 

م 
در امد و i‏ أدساث . 
و خدای تعالى می‌فرماید: «قل ان کنتم تبون الل انیمونی بحیبکم ال * و رسول 
- ۰ تآ 
می كو بد« عن لحكل فل سسئیی . »> 
میجست رسو[ ل ]الله منت سنت‌اوست .۰ وعلامت حب سنت او دشمی‌داشتن دشا ۰ وعلامت فض 
بے 2 : 
دنيا آن است که از دنا بجز از مقدار کفایت روز به روز هیچ دیگر نطلبی" ونگیری. 
۳ م 
ابو حاتم عطار " دون اصحاب مر قمان بد بدى 7 ای مهتران علمها بر بای 3 ديت و 
۳7 مس 
طبلها فرو کوفتیت ۰ اما کاشکی بدانمی که در وقت مر كك و دیدار خدای چگونه مردان 
خو اهنت بودن ؟ 


۱- کذا دراصل .| ۲- اصل ؛: تدطلبى .| پ-اصل ؛ عصار » تصحیح مبتنی برطبقأت الصوفیة سلمى و آنصاری‌است,| 


[۹۰b] 


ااال n‏ الم ا و 


و علی‌بن بندار زا هر جاه که در آن كار رون روا می‌دارم از برای دیدن عردم 
را به حامة بهتر بدل كردن E‏ دارم. 

اپوحفص حد اد می‌فرماند چون فير را روشنائی و صفا در جامه نی هیچ خير او 
اميد نداری . 

و علهاسلم می‌فرماید هر كه جاُ جمال و زينت را بجهت طلب رضای خداى و و 
تواضع ل تعالى ترك كند و او برپوشدن آن قادر بود بر خدایتعالی حق باشد که او را در روز 
قامت حلّه‌های كرامت دريوشاند. 

وحامة نوع وليه پوشیدن به تواضح تزديك نر است و از كير و فساد مانع است . 

و عايشه می ؟ گوید که رسول الله مرا امر کرد که : « آن لا اطر ح درعاً حتی ارقءه .» 

و عبداقه عمر می گوید که رسول خدای‌را ديديم که بر جام خود پاره مىدوخت* و .۱ 
ابریکررا د بد ]يم که برگایم خود باره در می آورد؛ وعمررا ديدم که برجامة خود انوام پارها 
دوخته بود نا جهارده پاره شمردم و بعضى از آن پارها اديم بود. 

و انس مالکث فى كويد كد رسول خداى رنگگ سبز رأ از جملة الوانها دوستر داشتى 
و le‏ اهل هشت سل است 

و این حدر ث که روايت کرده‌اند که رسول عليه السلم فرموده است: «خيرٌ ثبابحكم و 
السض» معنی او آن‌است که از جامه‌های شما خوب تر و لابق به ساير مردم جامة سفیط است» 
چون به آن سمل ۳ 

[۹1a]‏ وخامة کوتاه تانيمه ساق »و آستین كوتاه و فراخ داشتن ازشعار (متجات تصوفاعت» 
قال اله تمالی : « وثيابك فطهر» » بعنی جامه را کو تاه کن. 


حكم الخرقة e‏ 


ميخ مأ شيخ نجم الدين الکبری رضوان ال وسلامه عليه دز آداب‌فر مو ده ادیت که هر كك ر 


50007 يديد آ ید و خواهد نا خرقه بوشد بابد که از دست بدا ان شید که علم شر بعمثو 


۳ او رادا لا حاب 


طر بقث و فقت ا داید و 4 اصول شر اعت عالم باشد و به آداب طر مت عارف و بر اسر ار 
حففت واقف 8 تاحون در ند را درشر بعت اشعالىافند أو بعلم خود يان ونو ا 
وافعه‌ای روى تما ید نه معر فت كر بر کند ۰ وحجون درحصفت اورا سوری مدا شود بشصيرت حو د 
تدفيق أن ر ۱ باز نما ابد 7 
و مر بذ باید که وفتی خر 4۵ تشک وه داند که بر آن استفامت نواند نمودن برعنأورنج د 
مشفت طر هت و محاهده رياضت اهل ج4ت صر تواند کردن و از غهدة ا خر فد به تمامی 
بواند برون امدن. 
ا 2 5 
و معنی خرفه بوشدن أنْاست که خود را هرنکت مشایخ ماتعدم باز می‌نماند و أن 
و EE‏ 
دغوق ست ١١‏ رمعنییباا بن‌شاشد حمله مشایخ رور امت ج او باشند ؛ وا بر می بحای ارد 
۳ س مو "e‏ 
.۽ حمله شفيع اوشوند وا كرمعنى بجاى نبارد و هدعوی قناعت کند خرفه داد خودازوی ستاند .و 
دعوی دار بی معنی روز شامت سياه روی باشد . 
۳ 
ودرخضراست که‌این جماعت فقر [|أراروزقيامت درصف دزدان‌حشر کنند اشان 8 ند 
سر 
مأ در دنا جمزى ندزد بدها 3 و از دزدان نبودها م . اشانر 52 ند شما دزدان طر نشدت . لماسو 
س 56 “e‏ 
صورت هردان وا دزديدوابت» وهر كه درن واه اوا مر ند طر شت باشد و او ند ر 
المي 7 4 رس مس 
۹ ازمر ايل شر بع اسك ۲ زا که هر ندشر ست‌چون کا د لوا لها لا ايه بكوية جات اید ا کش 
هر طاعت که کر ده بود بر بأد داده باشد » اما مر ند طر هت به عمل لین به سر کار اند . 
سے 5 5 
۳ کان کنته اند : « طلم الحال بعد الزوال مدال »۰ وهر آنه بابد که افتدا به شخی 
کد ف ازو بوشد تالقمه فقر بروی حلال باشد. ودون خواهد كه خرقه بو شدو حایه‌ها 
ىو مرک را ا 
اول. حامه‌ای که عادت داشته باشد بر ون کو فک آن اه خر ف4 پوشد. و بهتر بن جامه‌های 
5 اهل خرقه يشمين است . 
اول کسی كه خر فه بوشدآدم بود وحوا علمهما السلام 0 حون از اعمت دهشت به مجنت 
35 ری د 5 
دنا افتادند بر مه بو دید ه جبرتل عليه السلام سأمد و گوسفتدی سأورد 5 اسان يشم ان فلن 
بان کردند و حوا درشت و ادم بر ات و دربوشدن . 


|. حطریفت‌ایت) .| + لذا در اصل؛ (= درپوشیدند)‎ ( -١ 


الاباس والخرقة ۳۹ 


۳ 


وعوابيى عليه السلم شمه حامة شمان داشت و ی و زكريا' 4 باهر ما مدد 


». رسول الله عليهم السلم هم صوف داشتند « و کان على هايل جتّة صوف يوم قتل‎ ]٩۱۳( 


, وعيسى عليه السلم مشه جامة موان بوشدی و ار بوست درخت <وردق و هر کیا 
شب در آمدی همائجا حفتی و قل :«لمار فم عسی الى السماء كان عليه مدرعة من شعر اسود 
و کان فها ابرة مفروزة"» و او را مسیح از هر آن می‌خوانند که همشه سیاحت کردی و مستح 
پوشدی نی جامه موبين. 

و به روابت عايشه آن است که رسول خدای كليم موبين سياه پوشیده است. 

وابن عباس روایت می کند كه از رسو لالله شنيدم که شبی جبرئل به من فرود آمد و در 
پهلوی من بنشست . من دست برريشتاوماليدم. دست من برجامة مویین رسيد. كفتم این چیست؟ 
جبرئل گفت ابن صوف است . من با خود گم تداق ا مار كه عزو قت تن و 
جبرئل گفت با محمّد لياس عدا عرش صوف است , وفايدة ابن حدت اعلام جبرئل است 
سول را عليهما السلم به تهذیب اخلاق و افتةار به خداى و قطم نظر از غير از بهر آنکت 
حامة صوف و شعر سهت ذلك نفس است و اظهار عبودبت راست. 

و رسول خدای اصحاب صقّه را فرمود : « علیکم لاس الصوف لامور ثلاثة تجدون 
به حلاوة الایمان فى قلوبکم و به تجدون قلة الامل و به تعرفون طریق الاخرة. » 

فواند صوف سار افق وتا له سياه باشدء و 0 بن فا بده آن است که تقد م 
درو شی است بر توانگری “ىو ذل هس بر عزت او » و تواضع بر کیره و خمول برشهرت . 

وابوذر غفارى فى لوي كه رسول خداى مرا وصت کرد E‏ «يااباذر الس الخشن 
الضیّق حتیلانجد امز والفخر فك مجالا.» 

و مالكث اشتر رضى الل عنه می كو بد که اميرالمؤمنين على را ديدم بوم الدار و على راسه 
عمامة سوداء من هوه با عیام پشمین سباه . 

و عاصم‌بن‌رزین میت زلف امیرالمو منين حسن‌بن على مد از وفات بدر دود على خطبه 
گفت و عمامة صوف سياه برسر او بود واين لفظ فرمود که :« لقد فارقکم بالامس رجل لم 

سسقه الاولون ولا تدر که الاخرون. a‏ 

0000 هل: ذكريام ‏ ب اصل :مفروره.| 


Ye 


14 


ساس 00 

و مر ند جون خرقه بوشد بابد که = ی آن از خود طلب کند که صوف سه حرف است : 
صاد و واو و فا. «صاد» صدی‌است وصفا وصیانت و صلاح , و «واو» وصل است و وفا و وجد' 
و«فا»فر ج وفتح و فر ح؛ و این همه ازخود طلب کند نا پوشیدن صوف اورا مسام شود. 

وا گرمرقم بوشد بدان نت پوشد که سنت است ومیرا‌است از آدم وحواعله ما للم 
قوله تعالی : « وطنفا سخصفان عللهما من ورق الجنة.» 

ا ۱ 

ودبكر آنکی مر قع چهسار حرف‌است : ميم ورا و قاف وعين. «میم» نمام معرفت و 
مجاهدت وعذلت است » وراه بی‌نهایتی رحمت و رأفت و رباضت وراحت »وه‌قاف» ظهور 
قناعت و قوت و قربت و فول صدق » و حرف «عين » مبان شدن علم و عشق و عمل و جملة 
الو مان ۸ دراين چهار حرف مرقع است از خود طلب کند . 

السو ال 
7 ۳7 
و کر ۳ سوال کند که خرقه پوش رأ خرقه جه رنكك بايد ؟ 
الجواب 

گوئم که صورت درو ش باید که مناست سوت او باشد . لكر حكن وصورنى 
كيرد كه حقيقت آن در وى نبود شمبه‌ای از تفاق باشد . پس بابد که رتگگ و صورت مناسب 
حال باطن و سيرت و سير او باشد . 

اگر مر ید تفس را متهور كردهاست وبه تبغ مجاهده کشته . درمانم نفس نشسته » جا 
سياه و کنود بوشد که این 5 اصحاب مصست است . 

واول کس یکه اق ساهو جامة مو ین تمثل کرد جبرئل بود كه اما رن 
برآدم عرضه کرد .چون آدم از هشت بهزهين فرود آمد واندوه او دراز شد وغموحسرتاوعظيم 
کشتاو درعادت وقیام وصام سيار کوشید و گر به راعادت کرد . جبرلیل‌درصورت راهبی بروی 
سدا شد . « عله مدرعة من شعر اسود و فى وسطه از من الوبر .» حو آدم بهاونظر کرد پار سنك 
که و 3 و این جه حز اش كه از نو ظاهر شده‌است؟ سنی ر زک سیاه و حامه موسن. 


۳ چم َك 
جبرئل گفت : حزن من نز ناء من است » و ابن لبس من ازبرای مدلت نفس من است مر خدای 


1a] 


[tb] 


خودرا؛ و این ز ار ازبرای قوت ,بشت را درطاعت بستهام. حون آدم ابن سخن شاید درعبادت 
و مدلت‌و تضرع وخضو ع وخشو ع بهزود . 
١‏ کم مر دیف مت تا سوه ای میت 
جامة ازرق کسی‌را مسلم است له مراد خودرا ترك کند واز نفس خود روی: رداندو 
اشمال دنا را از سش حود بردارد. و فی‌الجمله بهتر ين الوان حامه درو ش ازرق است وان لون 
وحامة فو طه نز سند بدواست .و حامه‌ای که رسم اصداب رعونتاست نشايد بوشدن ' 
و مشایخ جامة به شهرت روشیدن را مكروه داشتهاند . 
سس ع8 ۳ 5 5 لاله + ۶ 
وا سويد از حمله مخالقات نوبه کرده‌بود و گم خودرا به صابون اثاست سسنهو صرفیحه 
ww‏ مر 
دل را از هش اغار وهر هوا[ی] نفس باك و صافی کر ده سفيد پوشیدن اورا مسلّم گردد. 
سے ۲ سر 5 e‏ 
وا كر به هت از عالم سفل ' بر کذشتهاست وبهعالم علوی‌رسده‌و آسمان صفت گشته و 
از هرمنزلی و مقامی نصيبى بافته و از انوار حالات لمعه‌ای بر وی افته ملع پوشد. 
س 0 ۰ 3 ۰ 0 ۰ ۰ 
و ( کر مهر اماات 5 ظاهر و اطن نهاده است‌ و دلخو درا حر انه اسر ار کر ده‌است فر ای دز نهد. 
و سدس است داشتن استر ه ومسواك و شانه وناخن رای و سوزن و منقاش و جبزی 
که ن ١ e‏ 1 
از آهن که به آن سرخارند و سلی که به آن كوش يالك كتند وسرمه‌دان وظرفی‌از کر باس که 
مه ر 
انوا للقت كو تب 
سر مر 
8 کرش نات نشستهاست ويرسريرعلم تكبهزده جوز کره برجامه و كلاه بنهد. 
سر 7 ۳ 
۳ مجاهده نفس بوشده است و خود مقابله را شطان بر سر نهاده كلاه وأ 
فبّه بر نهد . 
سر 5 - 
و 9 از راه مداهنت هس بر جاسته است و با او به میتاست در طر بق مار نه أعده 
حشر در موشد . 
7 ۳ 
وا گر بر خود صر مت مجاهده زده است و هزار شرت زهر نوش نرده و نهاد خود را 
به سو رن نا كامى دو حبه هزار سی در بوشد . 


|. کذا در متن ؛ اما بمناسیت استعمال « علوی » در چند کلم بعد سفلی اصح است‎ ١ 


1 


0 


سل سس م ا سس اس ل ل 2 ا 


r‏ اورادالاحياب 


شبخ عالم شيخ سيف الدين پاخرزی رضی ال aie‏ می‌فرماید که درو شی باحر وه هزارسخی 
می رفت - كن برراه حفتة نود . آن درو ش‌عصا بر آن سكك مجنانيد تاازراه 57 
ایب لا کا ق ماف وا تر اھا ری آن سک لو عات رت ران 
آمد وك شا مى بايد که ابن خرقة هزار خی ازين درو ش برون کشی که او لابق 
 *‏ این‌خرقه نیست. من انجاخفته بودم» او در آمد ومرا برنجانند ومرا ازدال خود پر یشان کرد. 
3 مر بد حامة وحود خود را جاك کرده‌است فرجی بيش کشاده در بوشد » و 
فرجی پوشدن رواشت 1 مشابیخ را که فرحی به منز له طناسان است . 
وا هس خود را به اشکال امرو نهی سته است و شدهای شر بعت بر خود نهاذه 
اشكال برجامه نهد . و مضی أن را « چب و راست» گویند. 
١‏ و ا گر ردای وفا بورشده است و به عهود شر بعت و طر شت وفا کرده ردا برافکند . 
وا ۳3 مادون حق را از پیش بر 1 فته است و يس بشت انداخته شاخ دستار از پس 
بشت افکند. 
وأكر از آزار خلق گذشته است آبزار برسر نهد » يعنى فوطه با شملة خرد برنندد . 
و 1 از صات بشر مت دست شده‌است و بهعللم هستی رسده است دستار ب‌لام و الف 
1 ترسر ندد » یمنی يك گوشه رابه اریب فرو گذارد. 
5 مسل داشر بعت شده‌است و محرم طر بت گشته حورب در بای کند دای 
شعار مشا بخ است ۰ حوانانی" متتدى را نشاید. 
وا گر قدمرا از الواث كاه داشته‌است وحر عالم یا کی نهاده است «باجله» در بوشدو 
آن کفشی است گت که اهل تصوف چون پای افزار از بای ببرون کنند آن را دربوشند و 
بر رزوی ساط با به ا خود باآن روند واا سرون کا وار سحا لهند ؛ واین از آن 
مشایخ است: نوعهدان را وحوانان را تشاد پوشدن. آن عبس باشد . و قیقاب ودن کی وا 
ملم است" که نفس خودرا در زیر بای مالیده باشد و قدم بر و نين نهاده . 


١-كذا‏ دراصلء شايد یای‌الحافی بجاى کہ ره اضافه‌آمده ياشد .| ب در حاشیه بده گردده اسلا شدهاست .| 


[ra] 


س 


یر مساق 3 خرس 


0 و 
استر ه برافکند ۰ سی روی مال 8 دستارچه بر كردن اندازد و هر دو سر أورادر يش برشدد . 
و راهن را ج ۲ شا بد نهادن. و جيب مر قم مقام رازست و یناه خلق . و ان أشكارا 
7 
G6‏ خرماند كان و اه جم ۱ 
م 


رد أستين مرقع سلا ح ات له مش دشن بر ۴ و یت د بر برادران پوشم 5 5 


نمو 


كلاه تاج کر ام است که بر سر نهاده‌ام و ۳۹ و سجر ازسر خود نهادهام . 

دستار دستور امانت است » عنی همه خلق از من ایمن‌اند. 

وعمامة با ريشه البته ندارد . 

ميان ند 7 شد کی است که ستهام : 9 سان باژانداخته ۰ بعنی بادبان فرحجى رحمت 
أست که باز افكنددام تا و هيه نی رحمت و شفقت نما یم 5 

سیجاده ساط قربت است که كستردهاع و بای رحمت بر او نهاده. 

و از داب معتمراست نماز را اوه کراوون :وب سرا د انوا رفن و 
رایع دیگران تماق کزاردن تابد مکی داند که برادل. آ ن کین کرانانانت. 

وهریکی‌را باید که ابر می خاص باشد و نعلين جوبين که آن را قبقاب خوانند ازبرای 
وضو را. ۱۰ 

وخر ,طداى با آستر جهت کفش را درسفر باخود داشتن از شمار درو بشان است . 

وحون سداز وضو بابهاش عر باشد بر ساط عوام بای بر هنه وه تنورف مكبر اندو 
بروی مىرود نا ا 0 بر دامن خود رود نیز شابد. 

و عصا که عرب مكار 53 شد تک ماه منفعت و دهع تفر اسیت . 

ابر بق منبع طهارت است و مشرب وحمت أست . 


الله سه 


۰ اصل درویشنان(؟). 


۱۰ 


١ 


e 


و بای افزار أت رفتن‌است به حر ت 3 سفر كرون و طاعت و از هر حه دون حداست 

و بداانکت خرقه را خود مطلمًا معنی آن‌است که اغار را برون کردم وغير خداى را 
به يك سون" نهادم . 

اد ۰ سم ۰ شب س مم ا 
سر 3 5 5 . 1 
صادق گر دد نه كاذب 0 مخلص و موا افق اشد ود مر ۱ ی محمق باشد رد مدعی 
و ذکر لباس رسول الله و صحابه و تابعين و مشایخ طريقت این بود که دریون فص 
7 5 تیم 5 ۳ 200 

اما دوج كيكو جمدت وسرلاس‌ورنکگک أو ارو قتك سيخنى می | ید » سنو ۳ مهلل نماشی. 

تحقیق ألوان خرقه 

ددانك حق انه و تعالى برعالم و عالمیان متجلی است از لا و اند" 1 حق را دو مت 
ا أن را حمالو حلال خو اند هشت و دور خ از نار و احكام أ ندر میت است . 

و سالك عارف متجلی عليه را این دو تجلی دو حالت حاصل میآ ید 4 اکر حشقت 
إا يسالك عارف مشاهده بافت انس وانساط حمال دروی یدید ا ند ۰و | گر مشاهدهُ حلال 
یافت " است هيبت و اشاض در وی یدید آید. 

وعلمای طربقت که مشایخ‌اند وحکمای طیعت كهاطتّااند متفقاند که صاحب خلوت ]٩۳9[‏ 

چا 0 
و ریاضت اند که ملبس ومطعم وف او ماسب حال وموافق 4 و بشت او باشد ا هو بت 
نمس ناطفة مد برغ روحانبه و بدن او شود . 


و- در اصل : پیکسون( = سوى وطرف) . عه اصل : ندیینم , مج کذا در اصل بدو 5 , 


اللباس والخرفة وم 


ع اول لباس‌او می‌باید که E‏ صفتی باشد که مناست ارواح و 
مزاج بدن او باشد و موافق حال و مقام وى 1 بد » تا چون نظر او بر لباس افتد ؛ من حب الطبيمة 
والحصعة والمزاج ومناسسة الحال والمقام در ین :سالك صاحت ریاضت‌را انسی وسطى یدید آید 
که تدارك آن خلل E‏ ازشدت رياضت نا او راه بافته باشد بكند : 

و ناند که ۳ حامه او الوان مختلف و قوش دقيق و مختاط نساشد تفس سالك مسندی 
ین ایس نکند و مشنول نشود و از عدت حضور واستحضارمد کور درذ کر بازنماند» 
وازابی است که اطتای حاذق وحکمای طببعت صاحب مرض سرسام را ازنظر در نوش بار يكو 
شعلة آنش‌من کرده‌اند وسضی‌را کنان پوشیدن ادرسبزی ادر زردی‌نظ ر كردن نافع داشتهاند. 

وفىالجمله رنگ ی که به سذاجت وساطتوصفا نزدیکتراست اولی باشد و آن‌رنگک 
سد ا قال همه رنگهاست و صورت و فطرت اصل دارد . قال [ رسو لالله] عليه السلم : 
« کل مولود بولد على الفطرة الا آنْ ابواه بهودانه و تصرانه و بسجسانه» » واز ین است که پیفامبر 
عله‌السلم" جامة سبيد را دوست داشتی » ا گر چند" لون سباه و غیر آن پوشیده است . 

1 عدی و بد :«افضلالالوا نالساض واحملها الحمرة و احسنها الخضر ة واشکاها الصغرة 
واهولها السواد وهو معصفرالرجال ونهایة الالوان.» 

رنكك فد عبارت است از آنك نور بصر را منتشر و متفرق تن رنگ سياه عبارت 
از آنك نور هر را جم ع کند. ودرمثل كو بند که « ازسیاهی لد ار رنگی نست.» 


4 


سار 
لبس غير التقى نديم ‏ ولیس بعدالاله عون 
ولس بعدالخمولزهد 22 وليس بعد السواد لون 
و فقرا را دواعتبار است: یکی [را] « قفر تام» گویند» ددیگر راه ففر ام“ خوانند. 
اما فقر تام عبارت است از خالی شدن حقیقت فقير از همه چیزها و حکمها »ومستهلك 


۳ سر 
شدن او درعلم خدای مزوجل مکر از استعداد وطلب ذاتى خود . و به این‌اعتبار فقبر کسی‌باشد 


۱ اصل : عليه والسام . ۽ - اصل : على السلم. بت (مد | گرچد). 


١6 


0 


٥ 


ف س ا ت ا ا ن ت م 


97 اورادالاحباب 


تن اد ۲ ۰ ۰ 5 
4 محتاج 4 مه جز باشد وچ حير 4 او محتاح امو د الى والاحتاح هوحسکم الاستعداد.» اس 
۳ ۳ ۶ 
از حهات استعداد و طا دا یی مرول وحود را تاج اشد A:‏ شيك موحودات من جس وحوده 
از احضاح ذاتی + نهد اعتبار بلومه احتباج کما ازم الى الاستتنا .» 
a a e a‏ ۱ وج ۳9 


وامافهر ام عبار تاس ت از خالی‌شدن ح قمعت فف راز همه چبزهاوازهمه E‏ ) تااستعداد 

ا ۱ 1 
و طلس دای نیز .ودر علم حق مستهلك زر وه واز اضافت حزی نمز ازاينحمله هخود تردن 

3 س 

اس این اعشار فن ی بأشد 5ه ون دز محتاح نباشده از بهر انك از ام‌تعداد و 
طاب ذانی خالی شده است »و از وی در وی هیچ نمانده واز شعور و احساس به همه اشا خالی 
سمل و ۶ وأان حالت در مهام د امانت اليك وحودی باشد يداهل أن که 13 10 تعالى اسمت 03 
قوله عزوجل : «انالله بأم ر كم ان تدوا الامانات الى اهلها . » 

وا مر مسا ات فش را 

وجوت دانستی که احتیاج بهحکم استعدادو معتضاى وى است و ر نم از استعداد و 
حکم استعداد خالی باشد پسلاجرم أو به لمجم چىز مدتاج سود «واذلاحاجة فلا طلب» واذلاطلت 

سس 0 .- 
ولا ارادة.» و از شا گفتهاند + ظ من لم سكن سلب الأرادة وصفة 3 فلا طشن فى شم واحة ار » ۰ 
وه رکه مسلوت الا راده شود او غنی باشد 5 
0 لس ١‏ 3 
و ظاهر أناست که لفظ فهر ازاسمأى اضداد است ده احشاجور | كويند وعدم احتياج را 


موم ت ٠‏ 
لق کون ۰و ثل این درفر ان هت که خداى تعالی افظ ظن را درموضع عن نيز ذ کر کرده 


۰ استء قوله تعالى: الذين بظنونانهم ملاقوا ر بهم» یمنی* يتيقنون انهم ملاقوار بهم وانهم اليه 


وس 5 ۳ ۱ س 
راحمون ۰ و از انجا کفته‌اند: ب الفقير لا .حتاج الى له > ؛أز نهر انك ازو صف استعدادو طلس و 
اضافت چىز ی به خو د فانيشدهاست و حون‌استمداد ارو ی‌منتفی شداضافت طلب و استعداد «رحضرت 


ىرا کات شد سقتضای قول خداى عزو جل كه «فاحست ان اعرف »ع وان محبت الهی كه 


]42[ 


وت سس نس ا ا جت = 


اللباس والخرقة rv‏ 


3 
- 


سر 


ار فهو الله .> 
چون اضافت طلب اتحادی واستعداد که فرع العو اننا ناسيك همرت عرزت 
كرد شد طالب و مطلوت و [ممدو ] مستعد و قابل و مول و محب ومحبوب در و حود نماند ؛ 
« الا الله الواحد هار ولا شىء معه فى حضرة غناه عن المالمین .» 
و این معام فر انم است که معخر مدد امت صل الله عاية وسلم ' «الاتری كيف اشار 
الى ان الفقر الاثم هو ال تعالى » وله ۶ افر فخری» ۰ «وبه اقتخر لاستدالة افتخاره شىء سوق 
الله تعالى. » 
و حون ين مقدمات معلوم شد بدانك حال 7 قير که اورا سس حاحتی معين و مطلبى 
س 03 سم 5 
إطغ أ جلى حلالی ۰ 5 در دالت e‏ سی دا نی 1 اکر درشهود لی حمالی باشد لياس او 
مه 7 
ای كه سياه و خشن و غليظ باشد و ا گی در شهود لی جلالی‌باشد لباس‌او بای که بهالوان 
ص 5 8 
باشد که‌به صفا و اشراق نزديكتر باشدء وک دل كثالى ذاك خیش کی الو 
کانی باشد او راف هره خواهد از ملاس سوشد - حو اهد سقسل وترم و اريك و خواه 
اه و و فایظ . ازبهر آنك مقام او در خلق وسطيّت و كمال جسیّت است. 
اواو ل لح اویش اما و فاك وان هر نمه را 
واو در ررحي ست بال دق تحجر  :‏ لي اعحر دات ودنكر عدر صيفاث » وانن مر مدر 
7 لسك ۰ 
مقام انسان کامل كو يندء و حضرت احديت جمع نیز خوانند. 
وروی در آن حصرت هچ حکمی ازاحکم وصفتی ازاوصاف و خلقی ازاخلاقوقوتنى 
از قوتهاو حالی از احوال غالب نبود . در اعتدال محض باشد . 
وهر كه در بن مقام شر نف و حضصرت مف باشد هیچ کونی‌ولونی‌و عیبیو انی دروی 
اثر نتواند كردن بل » «الكل رون منه .» 
وان مر تمه [را] مقام شهود تجلی‌جمعیکمالی کلی‌ذانی کانی‌خوانند ٠‏ واینمقام مختص 
1 0 1 ت - ۱ 
إست به محمد رسو ل ال صلی الله عله و سلم که صاحب فهر ام است و مظهر اسم الله است که 


١ 


© 


TA‏ اورادالاحياب 


جامع جمیع مراب اسماو صفات و احكام اس ورسالت او هم از حصرت اسم ال صادر است و 
بفحضقت عدا ورسو لال اوس E‏ خامفة له و حاحت خر الم اود هررنک كه 
بلك همه كنات ازو متاثرائد. 
جوت ان حكمت #یسی عليه السام سجر بلاس 4بوشدی ۱ كه آن را وه خواند او ازبن سمت 
7 
او را سبح گفتند که e‏ ھی بو شید يس هر که در ین‌مقامباشد به رو حاو حال‌سط غالب شود 0 
0 ص و 0 
تراج بدن او حرارت ورطوت موا رید لامعا هر أنه بابد که بجز از حامه ساه‌خشن 
ص ع یس سم ص 
لظ تشد كها كر بمكس آن‌رنگیدیگر ازرنگها[ی ]مشر ف حون ساض و حمر ٽو <ضرت‌و 
صفرت سو شد سط 5 وی غالب تر شود و زيادنى سبط بر سط مودی شود بانس اط و انمساط 
لي ل سیر 
مؤدى شود به سوءادب وسوء ادب مؤدى شود به طرد و دورى و كنتهائد : « اقعد على الساط و 
اباك والا نسباط *. س ما حب ابن حال و أن مام حون بلاس و 3 جمزی غلظ و شن بو نل 
نواعت و بش ره 
ت 

و اما معام دوم كه معام تجلی حلالی است و ۱ ن معام موسوی است عليه السلم وازحهت 
این بت مرسی علیهالسلم عدر از دم تر سفيك سوشیدی ۰ هر که در ین مقام باشد خصوصاً که 
بر رو ح او حال هیبت و حزن و قبض غالب باشد و پرمزاج بدن‌او « مرةالسودا» مستولی شود 

5 5 ص ¢ ص 
ار | نه دز از حامه رم لطیف مشر ف نبوشد که ۱ کر يكين آن رن سياه 53 71 ی سو شد 
فيض و حزن بروى غالب تر شود و زیادئی قبض برقيض و حزن و برحزن مؤدى شود به اخراق 
تا وق مرص سوداوقو مالسذوليا شود و آن دا عضال ات که برء آن ند ارت 2 
و س aru‏ - مد مو anu‏ 

و انچ کفته‌اند ۰ الفقر سواد الوجه فى الداررين » آن عبارت‌است از خَْلُو حققت فقير از 

وحود خود 3¢ کدام روي سباهی از ین عفایم تر باشد که او رانه ذات ماند و نه صفات. 


-(ح نبوشيدى). 


[12] 


اللباس والخرقة ۳۹ 


بواتافلة ووه تعن قات كل E a a E E‏ 
استمارت روسیاهی از مقام فنا مناسب است . 

خاصيّت اض آناست که شوه يس روا عقف کد و عرب یون از کی ا 
فضاتی سنئك کو يلد فللان در ميان كو 6و فساه « ایض الو جه » است. و حون بخلاف ۳ رل 
E‏ «اسود الوه » است در مات قوم. نی هیچ خبری و فضيلتى ندارد » فى مالى و 
ی صفتى . 

و چون فقير حقيقى که از همه جيز خالی شده است و از اوصاف ظاهر و باطن اصلی و 
عارضی و فضائل دینی‌و دنایی و كمالات تفسانى و بدنی هیچ چیز را به خود اضافت نمی تواند 
3 دن لكك اضافت به موحد و حالق می کید که « ال خالق کل شىء » شکار 1 و۱ تجادا , 
و چون در میات اهل دنا و آخرت او را هیچ چیزی نماند لاستفراقه فى بحر القناء و المحو 
وخلوه بالكلية عن عبنه واثره ؛ بضرورت روی سیاهی او شود از جهت فنای وجود خود دریحر 
وجود حق تعالی »و فناى صفات خود درساحل صفات حق بالكلية عبناً واثرا؛ویش اهل خرت 
هم روی سياه باشد از حهت عدم ظهور خود بهوصف فضیلت و كمال و جاه وحشمت. 

و چون نفس فقیررا ظهور غیبی‌واثری نماند پس صفات را محل ظهور نماند نا درنظراهل 
دناو آخرت ظاهر شود *ازیهر آنك وصف ايم نه نفس شىء شود با بهمای جيزى از آن‌شیء. 
و فقبر را همچ بأقی نمانده‌است. 

بس أبن جهت درو یشی روی ساهى هردوجهان باشد » و از شیا کفته‌اند که : « من 
لم يتحةق بالنجرد عن‌الکونین واتفرد عتا يتعلّق بالدارین وبالفناء عن نفسه عيناً واثرا واسمآوخرا 
و رسماً و نظراً تحت بكو نهو مع الل الان كما کان فی الازل لاعين ولااثر الم یک 

و چون اين ا معلوم شد لابق به درو يش أن باشد که خرقة او همرنكك حال و 
مزاج وی باشد تا صورت او از سیرت او خر دهد و میان حال خود و حليت و صورت خویش 
جمع کردهباشد۰ رس لایق‌ترین رنگها مرفقیروا رنکش سياه است که اشارت بداتهلاك جما 


۷ 


f.‏ اورادالاحباب 


رات دروی e‏ 3 1 55 داستهلاك حضفت ففراست فوس انلك - تانواع تحايّات 
اله غبی وشهادتی ؛« فان التجلى الاول الفسی اعطى کل شىء خلقه وهو الاستداد» و التجلی 
الثانی الشهاد نی هداه حتی استو فى حنّه. » 

و کسانی که از ظلمت طبعت وغفلت عادت بواسطة توبه و سلوك قدم رون نهاده‌اندو 
به نور دل و اتوححيد هنوز نرسيدوائد اشان رنگفه لوه عند كه اين ازرق » متوسط 
است ميان منقيد و سيأة . 

اجنين لو لم که سالكانى كه از بدات‌و سذاحت و قالت قدم سشتر نهاده‌اند و لكن 
ب کمال فقر انم واصل زگشه‌اند ایشان نوا گر كوه پوهند شاید ۰ چه ازرق رنگی است از 
ناد كن سفيدى که قأبل است مر جميع الوان را مرون أمدواستءو يه مال ساهی که 
از وی بلند:رر 0 ليست و جميع الوان در وى مستغرق و مستهلكاند نررسده. 

وجنانك بمداز ونكت سياه لونی دیگی نيست قمر را نيز بعداز مقام شهود فناژی ] خود 
در توحید مقامی سكن فست مگ مقام ما و آن غناست نه مر« واليقاء هو ان ييكونالله ولا 
قي شمه نيا لميزل .» ازبهر أك پیش از انك تمجلّی‌اول وى را شمیت داده بود اولا شىء بود» 
حنانك حق تعالی مىفرمايد: « اولا بذ کر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يلك شا .» 

و چون نجآی اول شيئدّت است که عبارت‌است از استعداد قبول وجود« من الرحموی 
قبل اسجاده فاتا اعطى خاقه وهو شيئيّة فى التجلّى الاول الغیبی هداء فى النجلی الثانی الشهادتی 
الى ماستدقه من‌الوجود.» پس لباس مقام ای اول که معطی‌است مرشيئدّت را این است :«انا 
امره اذا اراد شا ان يقول له كن فيكون. » 

ولان مقام جلى دوم که معطی است مرو جودرا این‌اس تکه: * نما قولنا لشیء اذا اردناه 
ان تقول له کن فبکون.» 

وجون قاعده « کل شىء برجم الی‌اصله» فی امن جهد بابد كردن تاهر حندزود و 
به‌اصل خود باز روى » وأن امانتی که ره تو داده‌اند به اهل او باز رسافی وان امانت تست جز 


[ab] 


[>a] 


به اصل خود باز رسد و به وطن خود از گرد عصای افامت نهد و سفر باقی نماند و در راحت 
ابدی افيد . 

اکان امات هستی و جود تست و صاحت امافت و اهل آن خداست که هستی و ما 
اوراست و سء وحکم اين که «ان الله يأمر کم‌ان تو دوا الامانات الى اهلها» و جهد آن كن كه 
"| امانت وهستی موهومر | به سلامت و طيّب و طاهرو مطهر باز رسانى* ان شاء الله. 

و بدانك مقام جمال که مقام عیسوی‌است علیه‌السلم ازمقام لیات اسماى رحمن' است؛ 
مانند اسم جميل و منعم و محسن و أنج حارف مر اي ١‏ ناست: 

و مقامجلال كه مقام موسوئاست عليه ااسلم ازمعانى تجلیات اسماى جبر وت‌است »مانند 
اسم قهارو جبار و منتقم و آنچ حارى مجراى آن‌است. 

و مقام كمال که مقام محمد ات صلی الله عليه و سلم و جامع جمالوجلال است ازمعانی 
الات اسمای ذات امت مانند امال ورحمن ورحيمو ربوملك و آنچ حاری مدراى آناست . 

واز تقابل ابن دواسم عزيز خدا[ی| تعالی دومقام ابن دو بندة کر بم موسی وعيسى عليهما 
السلم وفمل ايشان هردو متقابل بکدگر اقتاد نا ازين مقام جمال عيسى عله‌السام قوم خود را 
كفت :ه قابل السئئة بالحستة فمن لطمك على دك فاويله الحد الاخر و من اخذ رداك فزده 


قميصك ومن ریت ميلا فامض ممة مىلەن “.4 کسی عليه به السلم سام وخا وهشاش ودی 


9 لحري عايه يه السام او لقث 0 جتان : تسم می کن ی که گو ا از خداى انم ن كشتهاى. 


عيسي اور | یحبی نو حنان م میی 8 رن او شااز خدای نا أميد ۲ گشته‌ای ۱ 

و از مقام جلال ٠‏ موسی قوم خود را كفت :« با قوم نكم ظلمتم افسکم بانضا کم 
العجل قتوبواالى بار کم فاقتلوا اتفسكم » و بداين سخن, موسی در يك موقف هفتاد هزار كس 
كشته شد که سر بدر خودرا فى کشت و پدر ,سەر خو درا 

اما يغامير ما محمد صلی ال عليه به وسلم صاحب كمال بود وجامع هر دو مقام بود. فكان 
«او لى 3 منین‌من آنفسهم »فير حمتهلهمد و كان ام منينرحمما. »بس صغت محمد صلی الله علله‌و سلم 


۱۰ رحمون .| ب اسل ؟ تالمیدی‎ : TE 


اللباس والخرقة ٤١‏ 


وهر كس که بر دين محمد است از امت محمد او این باشد که : «اذلة على المؤمنين» وهی من 
مقام الجمال » وکان هو ومن هو على قلبه من امته «اعزة على الكافرين» وهی من مقام الجلال. 

و همچنین برين ترس «اشداء على اکثار» از معام جلال است . « رحما ء ینهم» از مقام 
جمال است.و جمع ميان ابن دو مر تب جمال وجلال ممّام كمال است ۰ و از بنجاست که محمّد 
ضَثّْىالل عليه وسلم افضل رسل و خلفای خداست و امت او افضل امم انبياست » و اعنی بالخليئة 
من قرن السف برسالته فالجمال فى الصفات و الصفات فى الجلال و الكمال فى الذات لان نها 
الجمال والجلال . جملا لله وايا كم متن جمع له بين مقام الجمال و الجلال فى حضرت احدية 


الجمع وال‌کمال. 


[ab] 


فنص 
أدابهم فى فرو ع‌الدین و احکامه وبيان مذهبهم 


هرجه در شرع بروى واجب است از طاعات و عىادات و دانستن حلال و حرام در أسف 
کاری و شفلی که او مباشر آن است ‏ احتكام این‌جمله‌را دانستن بهاتفاقمشايخ برمربد واجب 
است دا عمل او موافق علم افند . 

کفتهاند که علم بی‌عمل عقيم بأشد ء بعنی نه ثمره‌ای و فایده‌ای ندهد. وعمل بی‌علم سمار 
باشد» صحیح نباشد. قالرسول اله یل عليه وسم «طلبالعلم فريضة على كل مسام ومسلمة»» 
اما معناه طات علم مالايسع جهله منعلمالتو حبد واصول الامر والنهى والفرق بين الحلال والحرام 
اذلا غاية لساير الملوم بعد ذلك . 

وازمذاهب مجتهدان این‌امت»مشا بخ صوفیّه مذهب اصحاب حدیث‌را اختار کرده‌اندو 
اختلاف علما و اقاو بل مجتهدات را انکار نکرده‌اند که رسول‌خدای صلی الله عليه و سلم 
فرموده است : « اختلاف العلما» رحمة .» 

از بعضی مشا پرسدند که این علسا که اختلاف ایشان رحمت است کدام اند ؟ 
فرمود که دهم المعتصمون بکتاب الله ؛ المجاهدون فى متابعة رسو لالله؛ المقتدون بالصحابه .» 

و این طامُ علمسای دين سه صتف‌اند : اول اصحاب حديث اند » دوم فقه‌ااند » سوم 
علسای صو فیّه‌اند . 

اما اصحاب حديث کسانی اند که ب‌ظاهر حديث رسول تعلق [دارند] وعمل می کنند و 
شاد دين نيز برحديث رسول‌است. خدای‌تعالی می‌فرمابد : «وما اتيكمالر سول فخذوه ومانهکم 
عنه فانتهوا» . و اصحاب حديث نگاه دارند كان ونگاه‌بنان دین‌اند وشغل أيشان سما ماحاديث و 


نفل كردن وجمع کرد ن آن است وص وا از سقیم تمييز کودن ۰ 


۷+ 


1١6 


5 اورادالاحياب 


واما فقها کسانی‌اند که به قو ت فقه وفهم از احاديث رسول عليه السلم مقا تم 
استشباط می ل و درو به نار دقيق در ترس احکام و حدود دين عق می کنند و نسز 
می کنند سان ناسیخ و منسوخ ومطلق و معیّد ومحملو ا و فص غامد عام و محکمو 
متشابه » وابن چنین فقها حا کمان دين و اعلام اسلام اند. 

واما صوفيّه با هردو طایفه دررسوم و معانی احکام دين متقق‌اند. چون اتاق با ايشان 
ازهواىنفسدوراتر است وبا افتدا منوط است » وض ان صوفى که علم حد مث وفعه نداند 4 
در احکام شر یست و حدوددین بهعاما رجو ع کند. | گر در آن مسئله فقها را متقق يايدبه آن 
عمل کند وا کرمخالف باغند صوفی ناید که نظر کند آن‌قول که اولی و احسن‌باشد ونه ری 
نز دك تر آنرا 531 مدهي صوفی طلت تاویل و بی‌روی "شهوت ۲ آرزوی خود لست . 
آنچ برنفس شدبدتراست واولى و احوط است و اجماع بر آن‌است ایشان به آن عمل کنند؛ و 
هر < 3 دیدی که مر ند به رخصت سل کرد تداك در هو ای نفس ساعی است . 

۲ شخ ابوطالب مکی در قوت القلوب می‌فرما ند که واا ازعلما مسئله‌ای ل 
چان سوال كن که درین مسئله خدای و رسول چه می‌فره‌وده است» با صحابه درین ماه 
جه حکم كردهاند. | کر آن‌عالم آثرا بان كتفوش ودام ایلوا زرف هفتا سوال 
اکا الخلا وااو امه کو بد ترا بارى معلوم شود که اودرا بنمسئله حكم خدای‌را و 
رسولرا نمی‌داند . بروی وا شوه 0 حکم خدای و رسو لرا دائد تا به آن عمل گنی 
که خدای ورسول فرموده‌است . 

و این طایف صوفيّه بعدازين علمها مخصوص‌اند به علوم عالبه واحوال شريفه وسخن یکه 
ابشان کفته‌اند در علوم معاملات و عيوب حر کات و سکنات است و در مقامات شر يفه مثل عام 
توبه وندم وزهد و ورع و صير وشکر ۰ وعام رضاو نو كل و محبت و خوف ورجاء. وعلم 
مشاهده و طمائينه وين و قنامت و صدق و اخلاص وذ کر و فکر ومراقبه و محاسته ؛ وعام 
افتبار و وجل واجلال و تعظظیم وحيا وجمم و فرقه وفنا وا » ومعرفت نفس ومجاهده ورباضت 
نفس ودقاب عام ریا وشهوت حفی وشرك حفی . 


- ( س پیروی). 


[Ya] 


آدابهم أى فروع الدين مع 


وطر یق خلاص ازهردو وهم برین نمط صوفیه را استناطهای شر ف است درعلومی که 
بر اهل فّه و کلام مشکل‌است. مثل جر بد توحید ومنازل هريد وجنابات سر وحقارق افكارو 
عوایق و عوارض راه ومتلاشی شدن حادث درمقابلة قدیم وغرایب احوال وجميع متفرقات . 

وایشان بهاينعلوم مخصوص‌اند واعبان دین‌اند وحماة راماند وجان خودرا بدل کرده‌اند 
كأ بر ين منازل گذر كردهاند ونان بالات را مباشرت نموده و بر ین اسرار مطلم که ورین ه 
مشکلات واقف شده وبرمدعان ابن احوال دلایل بیان كرده ودر صحت وستم الع اه 

و از سه نوع علم هر کس را که جيزى مشكل شود بابد که ر4 1 آت عام 
رجوم کند. 

ه رکه را علم احاديث و احك_ام سیّدالمر ساین و معرفت رحال خواهد ا ید که 4 الم 
حدس ر جوع کند. 

وه رکه را از اصول فقه وحتايق آن مشکلی شود بابد که بدائية فقها رجو م کند. 

وه رکه طالب علوم احوال و رياضات و دقانق ور ع و مقامات اهل‌تو تل‌ودقایق توحید 
باشد این‌مشکلات را خواهد تاحل کند بايد كه رجو م به اتمه صوقيّه کند نه بعغیر ایشان» و 


ه رکه كلاف أبن كند كه بان کردیم خطا كيد وراه صوات تنايد. 


Y 


فص 
فضيلةالآداب 


و بدان که مدهب ر | ظاهری‌است وباطتی . ظاهر او در عمل أو ر دن اداب است باخلق ؛ 
و باطن او ماه احوال و مقامات است با حق . 

وسو لخداىعليهالسلم ديد 5238 شخصی‌نماز میگ ارد ودست' وچشمر | بهجاى نمی‌داشت. 
شود کف ره دل او خشو م بودی جوارح واعضای او نبز خاشع بودی . پس معلوم شداكه 
آداب ظاهر بی‌حال باطن كمال ندارد. 


ا 6 ۱ س میس 
شيخ جنید: ابوحفض حد اد را : ودس الل روحهما . كفت اماب خود را ادات ماو کانه 


آموخته‌ای؟ منی‌ادبهابی که مه نان ملو آدرحضرت ملوك بدجاى آرند ابشان به آن مودب‌اند. [41b]‏ 


ابو حفض فرمود: با االقاسم لكن « حسن ادب الظاهر عنوان ادب الباطن.» 
سری سقطى می‌فرماند أدب بر حمان عقل است. 
و درمیان صوفيّه رعایت ادب برجملة امورمقدم است ونمی‌بین ی که حق تعالی‌اهل ادب‌را 
کے مك 0 ل 5-2 5 
چگونه مدح می كو بد و شرف محل اشان را سان م ی کند :« ان الدين بنضون أصوائهم عند 
و شبخ رويم» ابوعبدالله خفيف را "كفت :«اجعل با نى عملك ملحا و اديك دقیقا .» 
و کفته‌اند کل تصوف ادب است. هر وقتیرا ادبی؛ هرمقامى را ادبی » وهر حالى را ادبی. 
ه رکه این آداب را ملازست نماد به درحه مردان برسد » و ه رکه از ین آداب محروم 
ص 1 ۱ 
کردد از كمال قربت به‌فایت دورشود واز اسد قول مردود . 
سر ضر 
واكفتهاند هر كه از ادب محروم كردد از جميع خيرات محرو) شود ' و قيل : « من لم 
تأدب لاوقت فوقته مقت.» 


5 اسل د زمسث , 


قضيلة الاداپ 3 


اانا شی آن ات او رش ارف کی وت ان ار »وش 
عارف کنی و از آتش بازداری . 

اهل ادب سه طقه‌اند : اهل دنااند » واه دین؛ و اهل خصوص. 

اما اهل دنيا | کثر ادب ايشان فصاحت و بلاغت و حفظ علوم و اخبار ملوك و اشمار 
عراب اسب . 

و اما اهل دين ١‏ کثر آداب ابشان با وجود اين علوم رباضت نفس و الأديب جوارح و 
تهدیب‌طبع وحفظ حدود دين ورك شهوات وشیهات ومسارعت در خرات. 

وامااهل خصو ص »۰ ادب ایشان بمداز آداب این‌دوطافه حفظ دل ورعایت سر وعلانيه را 
نان راست داشتن است . 

و فضیات مر بدان بر مکدیگر به عمل است . آن‌را که عمل بیشتر او افضلو پیش‌قدم تر. 

و فضات متوسطان به ادب است . 

و فضمات عارفان به هشت است ۰ و هتت چیزی است که هم از نفس نو بدا آید و ترا 
پرطلت معالى دارد ۽ و قمت هرمردی هدر هت اوست '. 

شيخ ابوبكر واسطی را از حال بعضى ازمشایخ سؤال کردند. فرمو د که انشان‌از خود در 
خود سفر کردند»« ما اخرجوا من نفوسهم لا الی‌نفوسهم.» و فرمود که طايفهاى ازیند گان نمیم 
غانی را گذاشتند از برای نمیم باقی را“ «فاين خالق اليقاء والفتاء»“ ازخدای فنا و بقا غافل ماندند . 
نی طالب خداى باش نی طالب بقا ونعيم . 

شبخ جنيك را از بن آ بت پرسیدند که «لا سألون الناسالحافاً.» فرمود كه علوهتت این‌فقرا 


رشان را مانم شد كهحوايج هود را مفغير خدای RES‏ 


1= «ثکر هر كس بيد قدر همت اوست > (حافظ) .' چ اسل ۳ گوید. ۱ 


فص 
اخلاق الصوفية 


زر کش تر بن خصال صوفمان اخلاق | شان است . 

عايشه را رض الله عنها از خلق رسول الله صلی الله عليه وسلم د كد «كآركت 
خلقه القرآن». قال ال تعالى :«خذ العفو وأمر بالعرف و آعرض عن الجاهلين.» 

و رسول خدای صلی 1 عليه و سلم فرمود كه حير دهم شما را که در روز قامت که 
دوست‌تر خواهد بودن بهتزديك موی كه تز دبك خواهد نشستن ؟ کنتند ۳ بارسول اله . 
فُرمو د که ا که اخلاق اشان کر بر باشد و خو شتن را فر وتن و a‏ دارند ا همه 
اك :ذا اكاك الت كع اکان هه تو وذ ره خلق بد شوم است و بد تر ین‌شما 
ان کب انیت( خلق او ند براست. 

شيخ أبوبكر کتانی می کو بد که و شه كان ات و ۱ که نکی E‏ زيادت 
باشد در تصو ف از "و نیز زبادت باشد. 

و مضی ازاخلاق اشان ابناست که شمرده می‌شود: حلم و تواضع و تصبیعت وشفعت‌و 
تحتل و موافشت و احسان و مدارات و ايثار و هخدمت والفت 7 شاشت و کرم و فتوت و ذل 
جاه و شم و توریه كردن يعنى بدیهای ا ونسكوسهاى خودرا بوشاددن ‏ وحود 
و عقو ودر گذاشتن از برادر مسلمان و سخاو وفا و حبا و لطف و تازه‌رویی و ان رو ی و 
آرام و وقار و دعاو نا مردیگران‌را وحسن ظن درحق خلقو تسخبرنفس خود وعزیزو گرامی 
داشتن برادران و توفر إيشان كردن و بز رگ داشتن مشایخ و تیوه وچ کف ترحم كردن. 
هر حند e‏ ودعت كن دسگری وا اك عمل خود را لتر ورد ا تیه 
سيار باشد . 


۱۹۸۵ 


[nab] 


| اخلاقالمونیه "۳ ۳ ۹ 


شبخ سهل بن عبد الله را ازحدن خن سو E‏ 520 کمنه اخلاق اا و حفاو 


ا ار حاق را عل و و رظالم رحم كند ند ودر عوض للم او دعاى خير 


اخلاق صوفیّه ابن است كه بان گر ردیم» > فى | أنكك ك نادانان و متشتهان به این فوم 
N 5‏ 

طمع را ز بارت و در افتن بزر کان نام کرده‌اند : و بی‌ادبی را اخلاص ۰ و کار باطل را 
و سخن :أصواب را شطح ؛ و كفتارمذموم را طیت ٠و‏ پی‌روی هوا را اسار ۰ رجوع به دنا را 
وهای و ا ویر وول زا وا وا ی زا 
با خلقی ملاحت . این چنین افمال واقوال طریق این قوم صوفیّه بست . کار ابن طافه همه ادب 
است و خلق . 

شبخ ابویزید بسطامى روزی باران رأ مى كنت برخيزيد تا برو يم اله شخي می گویند که 
آمده است و خودرا به‌زهد مشهور کرده تا وی‌را یم . جمم رفتند . أن شيخ در برون‌خانه 
استاده بود . نا گاه آب دهان انداخت بهجانى مسجد . شيخ ابويزيد ازدور آن‌را يديد . اصحاب‌را 
57 از هم انحا باز گردبت که شخصی که برادبی اورا امانت نبود برمقام اوليا چگونه امین 
باشد ؟ باز گشتند و بر وی سلام نکردن 5 

وسخن شيخ ابويزيد است : «ما وصل مرت وصل الا بحفظ الحرمة وما وقع من وقع 
الا شرك الحرمة .» 

کی سخن آن است که مر بد را لابد است که هرجه مکارم اخلاق است بجای آرد و 
از بط اخلاق مذمومه دور باشد. 

وبدانکک اخلاق نكو بهانواع واصناف‌است » جنانكك خلق نبزاصناف واجناس‌است . 
بابد که با هر جنسی و صتفی از خن خلتی مجای می آری که مواقق ومناسی حالت و عادت 
| شان بأشد. كر خلقی باشد که در آن مخالفت خدای و رسول شو د که نش ند دن. 


. کردند) .| +-(2 پیروی) . | ا (ح نکردند)‎ = (-١ 


اورادالاحیاب 


سس سس سس سس 


و آنچ شايستة جمیع خلق است بی‌خلافی ایصال راحت است به ایشان و دفع مضرت و 
اذى ار شان . لکن هر کار ی که رضای خدای نا آن فر ین باشد ١‏ ند کننده را نه ان دی 
جزا کنی در کاری که مخیر باشی تونيز همسجو اوبدى كرده باشی؛ درشر ع مأذون‌باشی : 
ازهر آنکت سفق تعالى جزاى بدىرا هم بدى نام ذرمودهاست ٠‏ قوله تعالی: «وجزاء سه م 
8 مثلها» . وا گر از وی ا عفو کنی در جر ده آنها در آبی كه خدای مي قرما بد:«قمن 
عفا واصلح فاجره على الله.» 
بس هر آنا که مذیرداشی زبنهار تا قصاص نکنی تا اجر و بر دای شود و هر أندا 
كه شر م امر کرده‌است ترا که غضب كن ياقتل كن تونیز حکم شر ع را بجاى آر که فضب 
لله را از مكارم اخلاق است با خدای تعالی . 


[a] 


فص 


بدانكك قرردت ذه 4 هداق تعالى به مقدار عادت اوست را به اعمال ظاهر بابه‌اعمال 


قاب ۰ ,سس مقامات مقامهاي بده را لون 4 حصرت مدای تعالى در عبادات أو : فال الله ل 


« وما متا الا له مقام معلوم .> 

و اول مقامات مقام اتساه است منی سدار شد »۰ وانتباه آن است که از حد غفلت 
یرون آ یی . 

باز مقام توبه‌است» و توبه باز گشتن به خدای تعالی باشد بادوام ندامت و كثرت استتفار 
داز آنکت از در او به ترك عبادت و طاعت دورشده باشی. 

بازمقام انابتاست١‏ و آن رجو ع‌است ازغفلت بهذ کرو اقبال بحت تعالی. وقيل:«التوية 
الرهمة والانابة اثر غة» » وقيل :« التو بة ظاهراً والانابة باطنا .» 

بازمقام ور م[است؛ وور ع] آناست که هر چىزی که در ان شهه افند آن‌را ترك كيرى. 

بازمقام محاسية تفساست » ومحاسه آن است که زیادئی حال نفس ونقصان او را و آنچ 
اورا سود دارد و آنچ اورا زبان دارد آن را بازطلبى و بر آن واقف شوى . 

باز مقام ارادت است ء [و ارادت آن است] که رنج نفس و مچاهدة برجاده را بردوام 
داری و ترك راحت نفس کنی . 

بازمقام زهداست » وزهد آن است که حلالهای دنارا همه ترك واز دنباوشهوات‌او 
روی بگردانی ١‏ 

باز مقام هشتم ققر است ؛ و فقر آن است که در دست تو هیچ چیز نباشد و ترا هیچ ملك 


مود ودل تو ازهرچه در دست لو نست فارخ و خالی باشد . 


۱۰ 
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باز معام صدق است » وی ان است کد ۳ 3 علانه راست باشد 1 

بازمقام تصتراست - سنی‌خودرا به کلف ورتم را هر اوآ كد 
خود را در مکاره متحئل داری و تاخبهای مجاهده ونا کامی ومذأت‌را تجرع کنی » واین آخر 
مقامات مر ددان است . 

باز معام بازدهم معام صبراست ۰و صبر آن است که توك شكابت كيرى . 

باز مقام رضاست , و رضا آن باشد که از بلا لذت يابى چنانکث از نعمت مى يابى . 

باز معام اخلاص است . و اخلاص آن باشد که خلق را از مات معاملة خود ءا عق 
1 ون 

باز مقا ت وکل است ٠و‏ تو كل آن است كه طمع خود را از غير خداى زايل کردانی و 
اعتماد بونفداق کی 


فص 
س ۳۳ 

معاأماه دل مر ددرا باخدای تمالی«حال» کو بند. هی ان معانبى که از صبفای اذ کار ردل 
وی فرو فى آ ید ودر وی حال می کردد ۱ 

شيخ جنيد فرمود :«الحال نازلة تنزل بالقاب ولا بدوم.» 

وازاين احوال مکی مراقبه‌است » وبه‌صفای مین درمئيبات نظر كردن را مراقبه کو بنده 
و سان مرافنه همان‌است که در انش ۱ انق ات به شرح کته شد وأست 5 

بازحال قرب‌است ١‏ وقر ب آن‌است که درحضرت خدای تمالى جمیم هموم و افکار خود 


وا جمع كنى واز م سوىالل غاب شوی. 


بازحال میت است * و منت موافعت مجو باست درهر چبزی که مصوب‌وسکر وهاست. 


اال وجاست» وا شک کی است دروعدهای کی 

باز[ حال] خوف است » و آن حال مطالعه دل‌است مرسطوات خدای را وانت‌امهای اورا . 

بازحال حماست ۰ وا آن‌است که دل خودرا از انساط مخصوص داری. 

و بدانكث اهل قرب را حالات است . بعضى آنهااند که درحال قرب به عظمت خدای‌و 
هیست او ناظراند ‏ بر يشان حال خوف و حیا غالب می آ بد . وبعضى آنهااند که به لطلف حق و 
احسان قديم او ناظراند »بس بر دل ااشان محتت و رجا غالب می‌شود . 

. از حال شوق است» وهو هیمان القلب عند ذ کر المحبوب‎ (ab) 

بازحال انس است؛ و انس آن باشد که به‌خدای سا کن کردی ودر جميع امور استعانت 
از خدای حواهی . 

بازحال طمأننه أست ٩‏ و اطمتان قلب آن باشد که دل مر بد در نحت جربان قضا و قدر 


اورادالاحباب 


شا و آراسده شود وازهرچه درصورت و معنی پدید ا ید ظاهرو باطن او واو 
باز حال قین است» ویقین تصديق است با ارتفام شک . 
باز [حال] مشاهده است » و آن حالتی‌است ميان رؤيت بقنی وروت عانی ۰ چنانکت 
رسولالله فرمود :«اعبدالله کانکث تراه » , واين مشاهده صعیح وثابت است . 
0 و چون ازين مقام ماهد در کر سد از آن فواتح و لوایح ومتایح است . آن‌سمانی 
در عبارت و اسامى نمی [ ید وحروف واطق زبانى بدان محبط نمی‌شود ۰« و أن تعدوا نعمة الله 


لا تحصوها. ۰ 


5 


فص 
اختلاف المسالك 


راهها سبارومختاف است . اما مقصدومقصود بکی‌است واختلاف طرق بسبب اختلاف 
احوال قاصدان و مقامات سالکات است. چه امزجه و طبايع و نات و عقول من حبث الفطرة 
درش و کوت مار ت اقاد اند 

طافه‌ای سلوك طريق عيادت ف اذ و آب ومحراب راملازمت مىنما شد و به كثر - 
ذكر و نوافل طاعات مشفولاند و بر اوراد مواظ‌اند . 

وطافه‌ای سلوك طرش رباضات و مکابدات ونهی و منم نفس ازمخالقات مى ند . 

و طافهاى سلولك طر بق خاوت و عزات مات واز تلایز با خلق به گوشهای 
سامت انار اركف 

و طایفه‌ای سلوك طريقساحت و سفر و غربت و نام وو نگ 

و طافه‌ای سلوك طريق خدمت و ذل جاه درخدمت ابن طافه و دلهای اشات را 
به خدمتهای متاست شادمان و دن ر کر بده‌اند . 

و طافه‌ای لوك طر رق مجاهدات و تحتل اهوال و مياشرت احوال مى کنند . 

وطامه‌ای سلوك بهاین‌طریق ہی کنند که جاه خودرا به نزد كك خلق‌ساقط می کتندو 
أب روى خودرا! می‌بر بزند و به خلق التقات ی کد و به ځیرو شر ابشان مشغول نمی‌شو ند. 

وطافه‌ای سلوك طر بق عجزو شکستگی میکنند» جنانكك خداى تعالی می‌فرماید: 
, و آخرون اعترفا بدنوبهم خلطوا عملا صالعاً و آخر سينا 7 
و طایفه ای سلوك طريق تعليم علم و مجالست باعلا وسماع اخسار و حفظ علوم 


دهم اورادالاحباب 


35 7 
ادات 4 مشابیخ كفتهاند بجای نیارد در واه بمائد و به مقصد ار سل ودر فته ویرت افد . 

یس اول أا هرراهی كه نل کرک به آدات او وان عالم باشی ا بازامانی » 
قال الل تعالى :« شهد الله انه لا اله ال هو والملائحكة واولو العلم قائما بالقسط» . اول خود را 
فرمود و دوم ملایکه راو سيم اهل علم را 5 

ورسول مدای صلی ال عليه وسلم فرمود عو الملماء ور 4 الانسا*» ودگ فرمود 0 «فضل [۱۰۰2] 
العالم على العابد كفضلى على ادا كم» وقال:« الناس رجلان عالم و متعم و سائرهم همي . » 

علم روح است وعمل جسد. علم اصل است وعمل فر ع. به عقل این راه را توان ركان. 
عم باید که علم برعقل‌حا کم است و عقل برعلم حكم ندارد» واللالمو قى المستعان . 


و« 


فص 
آدابهم فی‌المحاوره 


درسخن أشن باخلق مراد وقصد ارات نصوف لصريحت وارشاد وطلب جات ارشاناستو 
مرس سم سير 
شر سخن و شل عنان کو شك که عم أن به همه حلق رسد , 
ب 7 5 5 5 رت 5 و س ١‏ 
عليه وسلم :اموا معاشر الا ساء ان نکم الناس على قدر عقولهم.» 
سم س 
ومساله‌ایرا که ابر سند صو فده در ان سجن E‏ وحجون بر سمل واب سمَدرحوصله 
سر 
موجه سم 
جنل را سد اله از و مها ھی ار ساك و و ان را حواب ی اش و هماد e‏ 
یر ر مر 
مسكاهرا دیگری می ار سل جوابى E‏ 0007 حنيد فر مود :«علیی معدان السائلالحواب .» 
ص 5 
و صوفى سوال کند بايد که از زی که او ابة آن ترسيدة باشد و معام او نود ودر 
عمل نماورده باشد نيز تمرسد . 
اما بعصى ان ال کر حال ومهام او مودهم روا داشتداند بداين فش لوول 
فرمود :2 ربحامل ۳۳ الى من هو افعه مره A,‏ 
وعلم راا اسي فان کند که او شاسته واهل آن باشد و استعداد قمول أن داشته باشدو 
ن ۳3 که ازو اعام باشد تكلم لكند. 
۳ س ۰ 
به حصور سفیان تور ی از عبداللهبن مبارلك وال كردلد 5 عيدالله i‏ من بفحصرت استاد 
TT‏ 
لا كلم : ف 
سر 55 
و آفته‌اند سان عام از کن نكو ابد که افمال‌او به عام اوناطق باشد وعلم در وحود او 


عان بأشد . 


15 
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و کفته‌اند هر کسی که خاموشی او ترا سود ندارد و به خدا نخراند کلام او نیز و وا 
سود ندارد . 

وادب عام آن انش کد ,مش ازوقت او آن را مان نکنی که گر تكن ازو افات نو لد 
کند که از فواند مقطو م گر دی ١‏ وير حدر باش تا به علم جاه ومازلت به نزد خاق‌طلب نکی 7 
حطام دناوی تجو بی تاز آن‌طامه داشی که خداى تعالیا شان‌را از منفعت عالم‌مجر و م کر دهداست. 

رسول دای فر مود «اعرذيكك من‌علم لا ينفع ٠»‏ رن فرمود :«من طلس العلم لماری 
به العلماء و يحاذى به السفهاءاو تصرف به وجوه الناس اله ملسو مقعده من النار.» 

و جهد کند تاهرچه بشنود آن‌را امو زد ودرعمل آرد که کف مشاییخاست که ه رکس 
که ازعلوم اين قوم حزق شنود و به آن عمل کند آن دردل او بكر قود وشنوندکان ارو 
فاده و منفعت باند و ه رکه شنود و عمل لكند ا باشد ا وز باد 9 دو باز (نز..۱] 
فراموش کند. و گفه‌اند: « اكلام اذا خر ج من القاب وقع على القلب و اذا خر ج من اللسان 
لم بجاو ز الاذان.» 

شبخ شبلی روايت م ی کند که رويم , جني را گفت که چند خدای‌را دربيش عوام خوانی؟ 
جنيد فرمود منعوام را درپیش‌خدای می‌خوانم ۰ کسانی که اسراراشان مه‌حظوظ نفسانی وهار 
ابشان به نظرهای شهوانی فانی شده باشد اشان را به ذ کر خدای راه ناشد . 

حسین‌نوری را كفتند تو در میات خلق حرا سخن و ؟ فرمود :« لانهم فى 
سفر الو حشة .» 

شبلی در معجلمی جنيك نمره زد أن ااه جنيد گفت | كر اشر حاضرا خواندن"ر (2 
حرمت وا کر غایبی غیبت حرام! 

وقتی شبلى را حالی‌شد. از آن مقام خود مسئله‌ای از جنيد ,رسد . جنيد فرمود ای شبلی 
ميان نو و ا کابر این قوم ده هزار معام در راه است که منزل اول او آن است که انج تن 


آمده‌است أن رامحو کنی . 


ب 


فص 
الشطحیات 


در لغت و استعمال ٠‏ «شطح» سخئی را کون دکه ظاهر آن به ظاهر شرع راست نود 
اما حالی که آن سخن نتسج آن حال است بحق باشد. 

سخنهای شطحتات که از ابويزيه است واز سضی مشایخ روات کرده‌اند آن از غله 
حال و قوت Fe:‏ و افزونی وحد به ظهور آمده است. آن‌را نی قبول بابد كردن و ی رد 
شاد کردن 5 

ادنی مر اتب انبيا علیهم لسلم حیرتاست که‌ازابتدای فطرت ومعرفت با یشان همراداست . 

۳ م 2 

جهت آنك هر گز نبوده‌است که ارواح انبا هم‌عنان معرفت حق نبوده است. 

واقصی مراب اونا مستی وحیرت‌است .الا تفاوت آن‌است که حيرت انا عليهمالسلم 
درطر بق است و حر و کت عندالمنژل است ٠‏ م 

و این طا مه در دنا زستند و هیچ چیز اشانرا از خدای ول کا ردو شرت 
نرق حون محشورشوند هیچ جيز ايثان را ازخدای محجوب 7 

ومقامات ومستی حيرت بر چهار و ح4 است : اول منستی معدت است » دوم مستی خشت 
است : و سیم.مستی حمیّت است ۰ و جهارم مستى منت است . 

اول مستی محئت از معرفت خدای حق معرفته ولد کند ۰ و مستی خشبت از معرفت 
شده مرنفس خود را کا هو صفته تولّد كندء و مستی حمیّت ازاعتقاد فرضيّت طاعت مرا وامرو 
نواهمی او را حنانك جى خداست تاد نا ٠‏ و مستی منت از دید احسان خدای تعالی برخود 
در جمیم اقسام و القوال ی رت کر 

وهرفعلی وزللی که در حال مستی‌از بنده درو جود آ بد بروی عتاب نود . چنانك خدای 


١6 


ےپ ا 


سو لے 


.و أؤرادالاحياب 


0 


۲ 5 در قم ری و هرون ی نا و ۹ بر آس اه ر ايهف هچ مسامان ۳ رواماشد [۱2 1 ١‏ 
سم مر 5 سے 

ا بن هه E‏ اومثلاین‌صمنع کند گه بر سی ارد عاي اخم وص بغاممررا؛ 

3 از ن در 3 موسى در حق هرون كرد روي ع عاب مامد و 3 در حالیت مس ی 

میت بوم 0 لامرالل تعالى 4 

جهت آنك فعل عمر در مستی حميّت بود للواحد القهار . 

و دمن روات است که ابو طبه" حجام رصی الاعنة مررسول دای وا ححامت کرد وان 
حون را ساشاسد و مە لوم انش که شرت حور 8 حرام است او | عبر مشرو ع ات ومع هذا 
٠‏ رسول الله عليه السلم ابوطيبه رااین تشر ف فرمود که « حرم الله جسدك على التار ». جهت أنكك 

ار 1 اد 3 سم 
أبوطيبه ان حون را در مسبی م حت لله ولر سو له اشاسده بود؛ پس‌بروی اه و كواهى 
ر داد که تو ار آنش دو ذخ حر ۹ شدی . 
و حكم ١‏ بن که ار همست مو احده تست أ بد که ۳ هيج کس‌مشکل نباشد 4 وا ت 
حکم خطات به خوات ساقط می‌شودو خواب مز ,4 منرله مستی‌است 
۱۰ وهمحنين نز ابراهیم عليه السلم كران نور كه او را به !نش می‌انداختند جيرئل خود را 
هه 5 س ۱ ۰ 
بروى عرضه كرد و كفت :+« هل من حاجة». ابراهيم كفت : « اما اليك فلا » . پس ابراهيم در 
مسعی معدت م هار ومعرفت منت و احسان او در كل احكام ترك استغات کرد به جبرئل 0 
52 بے r‏ 
اس او وا خدای در ا حسم محفو خل داشت و اش را تروى سرد و سلیم كردانيد که گر 
ابن هسئی‌نودی در حنين حالتی که هلا[ وقتل عان بوه ترك استعات به کسی که اورا حلاص 
*7 دهد حلال نبودی. 
و همچنن نز آن کوشت زهر آلوده در معدةٌ رسول [صلّى] اللاعليه وسلم هیچ اثر 


34 


نكرد و مهرو اميت :كل ز هر از اش سوزان نر است و موزلم ار ا ضصف ار 8 


]۱۰۱۳( 


و «-یجنان لمن ابوبکر را رضی الله Ale‏ درحالت سمارت نت ند که ترا سی سار : بم؟ گفت : 
0 اميس امر صلی *۰ سنی حال من همجحو حال آن صحیح البدن است که طت او را دارو دهد و 
سار کند وطييس عالم شهیداست ٠و‏ اصل‌این‌سخن از آنداست که ه رک سکه ترك اساب رزق 
كيرد و یکی به رزاق مشفول شود رزق او موی حبث لابعتسب خود بهاو بايد و عش او 
ی خوش و مهنا وصافى داشد. 

وه رکس که‌از اما كو غافل گردد و به مولی خود مشئول‌باشد بر ویحر اورا منقاد و 
رمان بر شوند و حتاتك او را بابد او را بردارند. 

وهر که از اقسام غافل كردد و به ام مشغول گردد خير و شر عالم‌همه نافع او گردد. 

وهر که به آمرچنان رل کید 1۳ از اوامرو نواهی غافل ماند حکم ادای آمرو هی 
5 از وی‌متأخر كردد تا آنگاه که از آن استغراق بهخود باز أ بدءالا آن‌است که دوام چنین 
موق در انیا عليهم السام جایز نباشد و همان متداواندك و زلل قلبل که در یی يديد ٠‏ بد 
موحب استغفار باشد نا هيج 51 از امت در آن ز أت به شان اقتدا نكند . 

ولهذا که عوسی عليه السلم هونا دود هروه درست عستت لفقل ره كه 
« اخد برأس اخيه» بعداز آن به مقام استففار باز آمد و :«رت اغفرلی ولاحی.» 

و ندان اي مر بد سالك که حيرت در مستى شراب محبّت سمنزله غفلت و حجرت 
است در مستی خمر » و از خوردن شراب مقصود مستی يست بلك مقصود و تشاط است . 
پس انبا را عليهم السلم راانس و نشاط به شراب محبّت دایم حاصل است و از مستی محفوظ اندء 
كرامة من الله تعالى» که ایشان امام امت اند و مقتدای خلق‌اند. 

اما غیرانسارا این کرامت تست که بمحکم در یناب متایست اشان كندء بلك ديكران 

۳ 

در معام ا ومتاست‌اند چنانك انسا در معام مهتری و معتدا بی‌اند . 

پس این سکر به شراب محیّت برایشان جايز است وهرجه درین انوا ع سکر از اوه 


در واه ا آن‌را انکار بابد کردن‌و افتذا مم نشاید كردن ۰ 


الشطحی ات 


سس nnn‏ اا ا . ااا ااا ی ر ل 


1۳ اورادالاحياب 


وسهل؛نعبدالله فرموده‌است علم این‌طابفه سه‌عام‌است : بکی‌علمیاست مالل تعالىو آن 
علم ظاهر است همجو ا و حدود شرم le e‏ میآدمت سم الله تعالى و آن 
علم خوف و رجا و محیّت و شوقاست ۰ و یکی عامی است بالل تمالی و ات عام به صفات 
و اسما ونوت اوست. 
5 و كتايد علم ظ ظاهر عام طر «ق است و علم بان علم منزل . 
و گفته‌اند عا باطن از علم ظاهر ٠ستابط‏ است .هر باطنی را که بی عذر شرعی ظاهر 
مسرم مود باطل باشد , وقل :« العالم يعتدى به و العارف هتدی به.» 
چون خواهی که عاغل را از احمق بدانی با او سخنی محال ریق 03 فول کند 


بدانك احمق است . 


۳ وهر وقتی که در علمی به ت ی محتاج باشی بايد كه عيبهاى او را در نظر نباری كه 
ا او نظر کنی از علم او و تعليم ازو محروم شوی. 
هر 3 ار بر وی ی کشت 3 دد و سراق و شود بابد که در كان أن 
بات ک توشد و به‌زیان ی د و هنعل ظاهر E‏ داند . 
آنانك بالغان راهاند به خلاف معهود وغبراز جاده مساوك ازا شان چبزی صادر نشده‌است‌و 
۱ 


e 8 ۳9 1 8 ۱ Cu‏ ۲ ع سے ری 
a‏ افر بده‌ای ۳ از اهل اسمان و زمین از Ma‏ ههوت و اسای مرسل این بر سيك “4 كويد 
0 ۳ ت r‏ 
انرا کماهی شتاخته‌ام ودانسته» بلك همه درترس‌وخوف بودهانداز نهر آنك حم له نو شد کان 11٠a]‏ 
میم 3 
در کنته های حودو مقر بان در قرب خود وعارفان درعرفان جود از که فر ان دای و حشقت 
کف كردندو أو 0 ۳2 ۲ له حال وضعف ست ظاهر گر داند آن اد بده تققد «أفشاء 
١‏ سر الربوييّة کف .» 
Fe Ao 1‏ 3 3 . 11 ع س 
وسيی عليه السلم حوب او غلية حال و مغلوبى حود به‌هو ش امد ار كفتة جود ابن گفت : 
, 5 نت اليك وانا اول المومنین .» 
س 


— در سن پس از سبحانکه « انز 8 3 ۹ دارد . 


عوالم صدهزاران بارهزار 4 مثل أن ا اسان ورمين افر شد وهریکی از بن‌حالي الى 
عرقان همچون | کمل خلق این عالم باشند وحمل ابن خلابق با چنین کمالات وعرفان در آن 
1 سے ی 1 

هزارانهزار علمومعرفت ديكر حاصل ابد از الله همین ممدار مش ناته باشند که سرسوژلی دا 
حر لد ری را زلی. ر آن سورت ده مقدار آب بأشد ودر آن بجر محط حه مقدار تصرف كرده 
باشى ! «سبدان رك رب المرة عم رصفون»»* وال غالب على امره ولکن ۱ کثرالناس لايم امون.٠‏ 

و شيخ جنيك در معنی ابن آمت که » وما شیم ا کترهم إلا جلا « عی‌فر ما مد که ار ارباب 
تو حيد ابن أت غیت دشوار است و سكين فاطع است با به‌حدی که ابویز ید نمز از این عالم 
مرون إن ليت الا بر توهم ۰ 

5 8 5 مر 

ابو بکر واسطي مي فر ما بد ف اللالنا 5 ان است گه حمله واصلان 2 خوداند 5 
می‌بندارند ۵۲ ر سندند و اشان هنور در محل قصال اند از هر انك در همت ی وصل‌است و 
نی فصل . ذات او از اتصال ممتنع است نانك از افصال ممتنع است . 

5 5 ۱ مر 7 7 

شيخ أب وحفص حد اد ھی فر ها ید E‏ روا باشد که م در قاق سخن گوایم: وخدای 
هی فر ما ید Db:‏ وما تیم | کثرهم الا طا .» 

شيخ ابوعشمان را پرسدند که ظن چه باشد؟ فرمود که‌هواجس ناس درطلب مراد خود» 


وال الهادی اليه . 


۱ 


۱۰ 


فص 
آداب المشيخة وشرايطيها وما يجب على المشا بخ 


عبادالةالى‌الله تعالى الذين بحتمون الله تعالى الى عباده و بحببون عبادالل الى الل تعالى و بمشون فى 
که 


۳ 0 5 ۶ ۰ 3 3 5 
ان ی رسو لال در بن حك امش فرعو دهاستمی نمه خی ردغو هدای نمی است . 


ال بص ا a EE ae‏ 
از هر انك شیخ‌خدای را در دل بند أن حعبهه دوست می لرداند ود تان رامحوب ‌حضرت 
عزت بى ا 

اما وت ون شدکان ب4 این وحه اش كه شخ مر بدان را سالك طر ق افتدا 
نه وسو لا می ردان ظاهرا وناطناء مولا ونلا وجون اقندا واتبام صحیع شد محبّت خدای 
ثابت شد , قال اذ تعالى :«قل ان کنتم تحبون اله فاتبمونى بحیسکم ان 

نا سحب خدای به زد ند گان او رو جه ا مر بدان را سالك طر يق رکه 
نفس می a.‏ چون فس ز که بافت 1 نهدل رو شس کر دد و انوار عظمت الهی دروی متمکس 
شود و جمال توحيد در وی بتابد۰ وحدقة بصبرت مطالمة جلال انوار قدم کندو كمال ازلی‌بند. 
ببس این ننده لامیداله مج تسه 1 دد واین سعادت سه نز کنه نفس‌است . قال الله تعالی: 
«قد افلم من زأيها.» 

وفلا سم ظفر يافتن نفساست به معرفةالله تعالىو 7 ین دل‌چون متجلی‌شد قبح دنا وحقيقتو 

ی ۳ 

ماهیّت او رو روشن کردد و اخرت و های او و کنه و غات او بر وى عبان شود؛ و بصیرت 
مرو مشکشف حقفت دار ند وحاصل مت لین کرد ولامحاله باقی‌را دوست كيرد ودرفانیزاهد بد 


۱- اصل : يقتا . 


[1۰ Yb] 


۱۰۳۳[ 


آدا بالمشيعقة ور 375 


و ان ت که برقأ بده از شبخ و تریت اوحاصل می آید که شبخ از جنود اللهاست که مر بدانرأ 
ارشاد مى گیل وطالبان را راه می‌نماید. 

و مقام شیخوخت نیز با علو درجت و مررتمت. غات مقامات ونهایت کار نبست که شيخ 
نين طالب است‌از حضرت عزت احوالی را که هنوز به آن نرسیده‌است و خدای تعالی پیتامیر 
خودرا عليه السلم با كمال معرفت و نوت که به او بخشده بود جر فرمود که :« قل 5 
زدنی علما .» 

ارباب وصول به جناب قدس احديت من بعض الوجوه برسه قسماند : 

اول واصلی است مسوك ۰ وهو الّدَى استهلك فى ابدالابدين لارجوع له. 

ودوم واصلی‌است که درسيرو معارف ومراتب بقبه‌ای ازصلاح او مانده استو اورجوع 
ف د به اختيار خود به حال و مهام خود؛ حييع اد كثال اقا كانت خو ش. 

و سيوم واصلی اس تک او را باز می‌فرستند بجهت تکمیل دیگران را عن اذن الهىو 
بصيرة تامة وهدا مرشد الحفعی والداعی الى سواء ااسسل . 

ومراد اریخ این ی ا به الهام الهی به ترست " مربدان و ارشاه اشان 
مول کا دد و قال الل تعالی :« اوفك الذین هدی الل فبهداهم افتده .» 

ورتا الاين درن مھم ار ان اقا ات که ارات ا لھ ر 
سم است : 

یکی قسم واردىاست که كمتر از قوت بشری می‌آید و مر مزاج نکند. 

و مدو م واردىاست متو عط كد سير مز اج کند و لکن سلطنت آن حندان نباشد که 
اورااز نمين" معهود فابب کند. 

و قسم سیوم واردىاست که چون نزول كند قوت بشرى طاقت آن نبارد ومتزعج شود 
و آن ګند که خمرندارد. 

ا کون سكن وغرض ما درن کی امت که مر شد است به الهام و اذنالهى وداند که 


و اصل : وتيب . ۲- کذا در اصل . 


۱ 


+ 


1٦‏ اورادالاحپاب 


چ م يکند . وصفت ونشان او آن‌است که به خواطرعارف باشد ۰ يعنى خاطر نفسى وشيطانى 


ملکی و ر ی رابداند و من داند کر دن و به آن اصلی که خواطر از او منست می‌شودعارف 
باشد » وحر کات ظاهر او را بداند۰ و علل و امراض که نفس رااز صحت وصول بهعين الحايقة 
صارف ومائع می آید به آن عالموعارف باشد؛ و داروهابى که این امراض' نفس‌را زايل م ىكند 
بداند و بهاعان اين ادو به شناسا باشد , يعنى كدب رأىالمين آن را دیده اشدو خود استعمال کر ده 
نه آنك شننده باشد و باد گر فته که اگر طبيس عقاقیر را به چشم تشناسد هر أله غلط كند. 

همچنین مز شيخ می باید كه صاحب دوق بأشد و اوک يذه كه اگر راه ند بده باشد و 
به کناب و رساله و سكن شنده خواهد "ا :رست رف کا و راست و مره و شخی خود 
ظاهر کند هر كس که دوق او کید و هرن هلا کی افتد . 

شيخ رز نان که قوت وی انا یاعد و در اطا وشاست هار اش موه رمان امال 
ادو ه و مزاج مر ند هم عارف باشد .و به ءواش و علاشق خارجى كه 00 حال مر بد است 
هم عارف باشد ؛ و اين همه وقتی بابد که مر ید را در راه خدای رغيتى باشد و خواهد تاسلوك 
کند. وا گر او را در خود وغتى وشوق طلبی نود و به سکلف و هلید و آرزو برین‌صورت 
فقر در آ بد این سخنان وحالات شيخ اورا هبج سودی ندارد. قال رسول ال صلىالله علیه‌وستم : 
حا كبا عن رنه :« اذا کان النالب على عبدی الاشتفال بی ؛ جمات همه و لته فی ذ کری ٠‏ فاذا 
حعلت همه ولدنه فی د ری» عشقنى وعشفته و رفست الححاب فماسی و سنه » لاسهو اذا سها 


لاس . اولك کلامهم کلام الاننياء اولك الابطال حا اولك الذين اذا اردت باهل الارض 


وشرط آن است 3 تا از منزل خود بيرون أبد به حاجتى 


3 بداذن ج ؛ وار اندك خرده‌ای که‌از مر ند درو حود آید بأبد که روی مواخده وعقات 
کند ٠‏ و النته هیچ E‏ را از مر د درن‌گذارد و اعماضش نکند که ا کر جنان تكند حق مفام 


یحو ات و هلد ميك رمه الارباب بحای ناورده اشد و کش و خیانت ورر ده باشد که رسول 


ب اصل : امراضی 


[14a] 


آدابالمشيخة و. .. باب 


خدای صلَىالله عليه وسلم چنین فرمود : «من اندا لنا صفحته اقمئا عليه الحد .» 


و مريد وا شرط کند تا هيج خاطری که در نفس أو درآ ید و حالی از احوال که به او 


مت مرس 
فرو آید پنهان ندارد و بگوید. 


و رشعم واجب اس ت که مر ندرا در ارادت. وطلت اول سازمايد ۰ آنگاه رویه کار او 


آرد وسر کات وانفاس اورا بروی عياب یل و هدر صدق او درارادت ومتاست ار وها سیخت و 
بير ص ۳ 
تنكك كيرد که این‌راه طر هت راه سیخ یاست . اسانی را دروی هیچ مدخلی‌نیست . رخصتو 


رخا از آن عوام است که بداسما يمان و اداى فرایض الله قناعت نموده‌اند ورك زريادتى کرده‌اند. 


اما هر كه طالب فا س‌وحواهر [است ] وز بادنی‌منزلت جواهد لابد أورا تحثل شداید و 


تجرم کاسات تلخ بلا وملامت بابد كردن. 


هرک که خواهد بادرس خود درمعرفت بند ناچارمقاسات‌ظلمت سرباید کشیدنو 


۰ ۰ مر 
راه كدر حيات را برخود بسته كردن که دوستی نفس حود باطلب گوهر راست اید . 


ی 27 
جانان طلبى ز مرد حان دوست خطاست عيّارى و بد دلى 5م تابد راست 


شيخ ابومدين یکی از اقطاب بودهاست. می كو بد مر بد از كجا ورخصت از کج ! خداى 


می‌فر ما ید :دو الذين جاهدوا فيا لنهدينهم سانا ٠>‏ كسانى که حهاد كردند و مجاهده کشدند 
آنگاه ما ابشان را راه ثمائيم . 


و حهاد و رياضت ەش از راه بافتن است ف شلوا بعك از آن بو اند بودن که [Jl‏ 


سابى. وراه رفتن سفر است و«السفر قطعة من‌العذاب وانت تنتقل من‌عداب الى عداب فلاراحة .» 


شرط آناس تك قام #سخوخت نشنند تا آنگاه که شخ اورا به شخی بنشأ 
وشرط آن‌است که مرد درمعام شیخوخت للشيند م ا نثاه له شبخأورا به شیخی بنشاند 


با خداى تعالى به ريو بيت درسراو الها كند بدان معهود که او را با رب بوده باشد که معانی و 
- مسر 
اسرار از حق تعالی می گرفته است » بر همان طر بق و الهام در سر او اقا کند و او را در مقام 


ه ا ۰ ۵ 1 
شخی بنشاند. 


واز شرا بط شخ أن است که حون در معنى و مسئله‌ای تكلم كند ف منارعی به‌حدال‌و 


۱۰ 


_- و 
۳ ام درون أ بد و اعتر اض کند شمیخ ا ند که سیخن را 8 بدو كلام را قطع کن دکه اصیحات 
تصوف رضى الله عنهم به حضور نفس منازع سخن نگفته‌اند . ازبهر آنك علوم ایشان قابل منازعت 


زف نزاع گردندی فرمودی که نزام مکنست 
چیزی بزاع ترددی‌فرمودی اله نزاع نیت . 


رس م 0 - ‌ م" 
5 و دنگر انلك معارف الهى و اشارات لطفه ربانى از مدارك' حدس ونظر عفول خار ج 
است و ععول را قار 0 درك آن تست ۴ حلااك EE‏ اين 517 أب PE‏ ردیم وحز 
بطر یق كشف آن‌را درك نمی توان كردن . 
و ه رکه ۱ ز عبان و مشاهده خر ی 5 را روا تباشد ک4 در آن 0 
بل کی واج أن باشد که اکر هر بلك اس صد 1 كنيد و كر اجنبی است تسليم آ أ ید . از 
۰ بر ك هر ید قول شیخ را اکر به صدق مش نبا بد هرگ ازوی فلح تباید 
سر 0 3 0 
وهر کاہ لمع مر 3 خود را بند که درعسائل بهاد له شرعية بأعمليه استدلال می كند اورا 
ی له ۱ 
رحر و وج نکند و <هت "ديب او را ازو شرت نکند در نر ست مر بد خیانت نرده باشد ۰ 
یت رم 
از بهر انك کلام مر بك می‌دادد که بجز ارمشاهده وعان از جبزی دیگرنباشد ۲ 
هي ندرا حاموشی‌واجب است وفکر در دلا يل و <عدت حرام 6 ونظر بهد ڵه محظور. 
۱ اک 1 
۶ اورامتابمت شيخ می‌باید کردن‌و بس. 
اسيم س 3 
هر آن شيخى که مر درا دراین‌حالات بگذارد او مرشد نباشد. درهلاك مر بدو تضسف 
حاب او ساعی نو ده باشد و اويا از در دا طرد کرده باشد ودور الداهته , 
و اولی آن است که شبخ چون مر ند را بند که در نظن نت به استعمال عمقل احتجاج 
م ی کند و به رآی شیخ خود رجو ع نم فى للد اورا از < افاه براند که از نفس وى مش ٠١‏ فلح 3 اندو 
° هه اصحاب را ب4 فساد آرد. 
سشسه ھر يل در خانقاه [را] به حوران بهشت کرده‌اند ۰ حور معصورات ی خيام » 
جنانك حو را[ن | چشم حودرا درغير حم حود باز نمی ا 5 هر بل مر 4 جز به جز ی 
که شر شیتخ اورا ا سل و عمل اك 


- اصلی : مدا ر کی > E‏ 


[ناء ۰ ۱] 


[۱۰a] 


تان ا ا با ا 


آداب‌المشخة و ... 1۹ 


و برشیخ واجب است که حون دنت كه حرمت او از دل مر بد اقا ار مر بدرا 
به سباست" تمام ازمنزل خود بر اند که او! 2 الاعداست ودر مثلاست که 

احذرعدوك مرة واحذر صد قك الف مرة ‏ فلر بما هجر الصديق فكان اعرف بالمضرة 

و یر مر يد وا اجب‌است که درعموماحو ال وازمان به طر بق ظاهرشر بعت ب‌عادات مجنو به 
مشفول باشد و در خلوت خودرا بسته با فراز دارد تا اهل و اولاد او و یه اصحاب او مشوش 
ندارند که مر بد را هیچ چیزی مضر تر از صحبت ضد نيست . 

و شخ را باید که سه مجلس باشد : نكى مجلس عام ٠‏ و دوم مجاس اصیحاب» و سيوم 
مجلس خاص باهرمر بدی على الانفراد. 

8 در محجاس عام و اجب آن‌است که هیچ مر بد سالك را ار و کف انا حاضر شود » 
ا حضور مر يدان را روا دارد در ی ان ين کد باشد . خر ان نی انات 4 
سفن از نتایج معاملات که آن احوال و کرامات‌است و محافظت آداب شر ست که رجال ال 
کرده‌اند و احترام اشان مر احمكام دين راازين ا ل 

و اما در مجلس اصحاب شر ا ا ج اد کار و خاوات و فواندو راضات و 
بدا کردن راههای معباف به‌است ابن قول خدا که« اید سیلبا » ره وابن 
معانى را درسان آرد تا شوقى در وقت مر بدان سالك دا أ بد. 

۳ در مجلس خاض با هر مر دی از اصحاب شر ط AT‏ هر ندرا زجرو 
بازخواست اند وت رتش کنداوخالی که شید زا از ساو ك روی نموده باشد و بااو E‏ 
نقص أن را سان کند. ودون هثتی مر ند را و تقصان کار اورا کت وال و کر اورا سينو 
مدح نکند تا نماید که مر بد در فتنه افتد واز کار بازماند. 

و برشیخ واجب است اورا با خدای وقتی و خلوتی باشد وبر آن قو حضور که حاصل 
اوست اعماد نکند که رسول خدای صلی ال عله وسلم" جتان هی کر ده اسیت ٠‏ حنانك فر مود: 


«لی مع الل وقت لاسعنی فيه غير ر بی .۰ 


و اصل - سیا حت 5 - اصل 9 السلم , 


۱۰ 


.ب اورادالاحباب 


شيخ شيخ العالم سیف‌الدین باخرزی رضی الله عنه وفتها دو رور وسه روزسخن لے 9 ىثرمودواأندو 
به ک من نظر نم ہی کردماند و حر به وت نماز حماعت از خاوت ارون نمی اقا و هیچ كس 
نیز در 11 ایام باشیخ سخن نمی ت و انست كلتق از هست وقيض روف ی را رض ىالل غية , 
5 سد اسه و 
وابن وقت وخلوت كز يدن باخداى بجهت آن‌است که نفس شيخ را قواتى که حاصل 
إن شده اس در ظاهر و باطن اسب مداومت عادت حصور و ترك ماسوی ال شده است و حون 
أبن حضور 4 تفر قه اشتمال ل شود به حکم ۶ عاد لون النقص » به طببعت اصلى كه برآن 
س 1 
مجول است E‏ 
سا گرشیخ هرروری نفس خو درا هقد نکند وبرهمان كارها که به آن واسطه او ارن 
تسکین حاصل شده است ندارد عادت و طیمت اصلی اورا به حالت اولی بازبرند و مش درخلوت 

۰ اس نايد » بلك وحشت افزاید. وبههمين تر تیب تو کل و تجر بدو ترك دنیاوهرم تبه‌ای که کسب 

توت تا کی ۱2۱ نيز در خوداز خود بازطلید تا نفس او از آمك مراتب خود 
سے ت نم ۰ 
بازن‌گردد و آن اموراو که به روز كار ور باضت سار ا ده است مدل نشو د که‌بسیاری 
از مشاب را ديديم كه تمس اسان از اطميئان و مراب رجوع کرده ود و از مره حالى و 
ص ص ¥ 
وجدانى ساقط کشته . نسأل اله لنا ولهم العافية' والعفو. 

۰ خدای تعالی مىفرمايد :* ان الانسان خلق هاوعاً اذا مسه الشر جزوعاً و اذا مسه الخير 
منوعا». جميع رذایل تفس را در يرن آیت جمع ؟ ذرده‌است و پیدا كرده که فضایل و مراب 
فس را مکتس است ۲ درا نم او میخلوق : امست . ,مس وأجب ر کند که هرچه کسی باشد دایم 

۰ ت سم 
به حفظ او مشذول باشی ا ضايع نگردد. 
و شرط شيخ أن اس تکه حون مر بد خوابی که دید ه باشد بامکاشفه‌ای که كشف رده 

۰ باشد بامشاهده امر ی که 0 ده باشد عر ضه کند شیخ در حجواب وت عملی از اعمال که او را 
در آن وقت نشم کند ورت وجات را دفع کند بااورااز آن يمر تداق از آن اعلی ار ترفی 
دهد او را اد و آن ارشاد کند که اگر از أن مرانب او E‏ رڪرو نناشد . [۱۰۵0] 


۱- اصل : العاقبة » رجوع شود په مطرچهارم صفحد بعد . 


آدا بالمشيخة و۔.. وي 


انك س أو حون خو درا در مر مه‌ای بداند و مہا طت شیخ‌را باخود سل شدر ان‌حر مت 


3 


شیخ در نفس او ساقط شود و در سقو ط حرمت شیخ در دل او »در #س او اب و سن د 


از بهر 
بدا ابد ومد آن‌اا بیش به سعذن شيخ عمل نکند . وحون عمل نماند حداب يديد آید واو 
مطرود گردد و از ی برون افند و جاوید چون سک بماند ؛ دال ا لا و للسلین 
المافية ان شاء الله . 

و شرط أن است که شيخ مر بد را نگذارد که بجز اصحاب که در تحت حکم اواند 
با کسی دیگر نشيند با هدیدن وزيارت کسی بيرونى براو آید. و با خیرو شر خودرا با کسی 
بد »با از واردات و ۳ امات ۳ که بروی طاری شده باشد با باران خود نيز درسان نهدو 
از آن باب حديث للد و | کر گذارد تا مريد بدبو امور منهی افدام نماید در و او د 
2 باشد ‏ 

وشرط شبح نز آن ات كة در شاه روز يك مجلس با مر بدان خود زيادت تنشند و 
اورا زاو یه خاص باشد که از اولاد او وهیچ کا اوا كن حاص واه 
اولی آن است که آن خا از هم در تباید وعس هچ مخ وكى در آن زاو به مشاشده a‏ 
چه این معنى درحال سالك اثری تمام دارد وهر كس که در أن زاو ی شيخ تفس زند هدر فوت 
رو E‏ 3 حال شخ ناخدای خو ددر آن زاو به ی 9 دد سیب آن نفس أو' و شخی 
داحال عارف نبأشد و اين سر را درناید. 

هر آینه شخ را بايد که حماعت خانه‌ای باشد تا بااصحاب آنجا نشند وجمعیت با اصحاب 
در انیا i‏ 

وبر همانر امس شر ط آن‌است ۾ هرعر ندی‌را راو بای ام بدهد تأمر بل تنهادر كا 
باشد وغيراو در أن زاوبه بهاو درنباید. 

وهر خلوت‌خانه‌ای که مر يد را آنجا نشاند بابد که اول خود در آید و دور کمت نماز 
کد ودر قوت روحانیت ارين مرربد و مزاج او و انچ حال او افتضا کند نظری کند و دران 
دو ر کت نه ز شخ 5 بد که ا باطنی که لابق به حال ابن مر بد باشد درين مكان حاضر 


۷۲۰ 


١6 


0 


Vr‏ اورادالاحياب 


کند وعد زان این مر ید را درین خاوت خانه نخاند ما قح بات دل بر هر بدزود شود و خیرو 
رکه به تعجیل بهاو رسد . 

و شيخ نگذارد که بی‌حضود او می‌بدان حممیت کنند و بهم نشینند . 

و برشیخ واجب است که إرشيج رق ' ازحركات و سرى از اسرار خود تا طعام و 
شراب و نوم و بقظه و غير ایتا مرید را مطلم نکرداند كه قاد که چون بر امور شخ 
و ا دد از ضعف و نادانی خود منزلت يځ در چشم او #صارن بدهد و ان ز بان کار 
او باشد . 

و واجب ات و مر بد حاو تی را سند که از زاو به خود يرون ١‏ دات ارو 
بازطليد که جرا مرون آمدى ! TES‏ كور از بروی 
طاری شده باشد که ارون امده است تا با شخ آن را کوند شيخ بايد که او را منم کند و 
و بح کند و ۳ د اگر لو را حضور من مىباست و بر تو حالی نازل شده بو د که ماج 
حضور من بودی جرا اوق خود مراطاب بداشتی وهعت خود را دمن و نکردی 
تا صدق و و همت نو مرا درحر کت آوردی تا من پیش و أمدمى * و ین سن برمر بذ 
عتاب‌وعقاب کند به وجه ی که مصلحت داند ازهجران بااعراض» واور! كويد که از خلوت خانة 
خود عر كسفن ا رورت هت مر يل زر کت شود و ندرج همت و صدق او کش 
وزد واوق کارها تاو تن ساموزد و در باید. 

شيخ اوحدالدین ابوالفخر کرمانی قدس الل تاش ۳ مارا شی بود از همدان. آورا 
ابويوسف خو اندندی . ز بادت از هفتاد سال بر تساه شسخی بود ویر از نماز حمعه ازخانه بيرون 
نمامدی . کبر الشأن و عظيمالقدر بود. روزی در زاوية د بود که در وی خاطری عر نش 
کردن یدید آمد بخلاف عادت» و ایر خاطر در باطن او قوت كرفت و هيج نمی داند که 
به كدام طرف رود. برخاست و برون آمد ویر خری نشست وسر اورا رها کرد تا هرطرف 


که خدای خواهد ارود. أن خر از دروازةُ شهر بيرون آمدو روی نه میحر | نهاد و می‌رفت 


و اصل : حر تی. ۱ 


[1۰7a] 


ا سس ا يي يب 


]۱۰۰( 


آد اپ‌المشمخدو. .. ۳۳ 


تابه مسجدی خراب رسيد و باستاد. ابويوسف فر ود آمد و نه مسجد در آمد . شخصی را دید 
نشته و سر به گریبان فروبرده. ازو هیتی برشيخ آمد . بعداز ساعتى سر بر آورد. جوانیبود 
بروی مهاتی ظاهر ea‏ با ابا پوسف مرا مسئله‌ای مشکل ,بش امه ات انا 5 - 
شبخ سفن آغاز کرد و مستوفی بهنمام رسانید .و شخ را بهاو انسی یدید آمد . : فت ای‌فررزند 

هرچگاه ترا واقعه‌ای پیش آ ید و ف و ان ر ا عقت أن بن اوهل رون 
مرا مرنجان واز شهر درون ميار. آن حوان به شخ نظری کرد و كنم هرج ۳[ واأقمداى 
روى نماید درز یرهررسنگی‌مثل تو ابويوسف ييابم . شب اوحدالدین می كو بد از بنجا من‌دانستم که 
هر بد صادق شبخ را به صدق خود درح رکٹ می واند أوردن. 

و برشي واجب است که بیش از همه جيز در کار قوت وطعامبقین مر بد را تر دت دهد 
كد قزرت انك مر ند امت فافش خی بندۂ شکه‌اند و مادام که شيخ وظيفة او را مر لب دارد 
محال بأشداكه بین او ترست بايد . لکن وقتها باید که اورا از وظفه محروم كند و بجائى كه 
كس او را نداند وبرهمر خلق نبود نشاند واو را مجرد گذارد تا ازسرصفا باخدا نشيند وبه‌صدق 
با خد[ا] باشد û.‏ ن بايد که شخ به هت مدد کند وچون مرد دراين نشستن صادق باشد 
خددىتعالى بروی دری گشاید ۰ با ازیات يفين دفعة 4 چیزی بداو فرود آید» ار كيان بداو 
رسد که به رژاقش شنی حاصل 1 بد . وا گر از آنجا که او را بنشاند تخلّف کند گم شود شيخ 
اورا به وجه یکه صلاح داند سياست کند تا نفس اون در دهد ومؤدب شود و به قضا رضأ دهد . 
لکن هتت شيخ در اين حالات بايد كه با او باشد . 

وبرشیخ واجب‌است که ميد را گذارد تا نزديك شیخ‌دبگر رود» با با اصحاب شخ 
دیگر بنشبند که مضرت به مر يدان مبتدی زود راه يابد» و یکی از مضرت با اصحاب شيخ 
كر ششستن آن‌است كه آن شيخ شا ند که مر بدان خو درا به کاری ام ر کر ده باشدو مخالفت نفس 
ايشان در آن داشد و آن امرموافق هوای طبع مر بد این شيخ دیگی باشد و شبخ‌او او را مخالف 


این امں فرموده باشد و این مر ید اصحاب آن شيخ را بیند که براين امر نيز اقدام می‌نمایند . او 


ساره ص 


¬ 


۱۵ 


۱ 


۱۰ 


v2‏ اورادالا حیاب 


دار که او دا ین ا ست دران أمر اقدام تماید ۰ با به صحبت أن شیخ بل کند. به‌حسی 
آن که اصحساب او موافق طبع او باشند و نداند که این امر مخالف طبع آن اصحاب است و 
صلاح کار ابشان درين است . و حون مر يد به دل به شخی 17 ميل کند منرلت شبح اول 
مُدر آن مل در دل‌اوساقط شود وتا ان گر بأاوصحيت دارد متافق باشد و باخدای نهَضْ ان 
عهد که ش شيخ اول او را داده اف 5 باشک که حال ميل دل خود پوشده داشته باشد و 
کار او همه حرط ا 

و اگر شخ خود را ار و به خدمت ارس شي دیگر آید هر أنه این شیخ 
55 حصفت باشد اورا ار ست مخالفت شی‌هو ای طبع او کند همچنان که شخ اول می کرد. 
ومراد ' طبع خود إينجاهم تباید بازميل يفشي اول کند. این شیخ ثانى هم از دل اوساقط شود و 
شيخ اول هر آنه او را مش قبول نکند + چه دانس تکه او صادق و تات نست. او ضايع وباطل 
ساند و فلا سح نکندو دیگر ار وی هیچ کار شاید . و مثل این سميار معا نه 3 ده‌ام و دیده. 

و آن است د كه به نزدیك آن شنم که 4 می رود به زارت با به ارادت او را از شيخ 
خود فر وتر می‌داند با بلندتر. اگر باتدثر داند عتزلت شيخ او از دل او عدر اه وان 
ور کف اش اس اس هر ھا و وی و کی که تاو ۶ 
نافص است رفن رو زکار ضايع كردن باشد و این غین 3 است . 

شیخ‌العالم سیف الدين سعیدین‌مطهر الباخرزی رضوان ال عليه بر سر عنبر می‌فرمود ای کا 
کیت ای دار روانش( کر ان ات که جملة اولباء و اقطاب جميع ۳ 
به یکسا پا جمع شوند 7 رشمأاقتد! دا يشان خواهيت كردن زينهار با كك 2 ردب تکه 
خواجه طر قت ابرحفص حد اد قدس ال روحه می بدى را سالها پر ورده بود ؛ معلومش شد که او 
افتدا هي دیگر کرده بودست . ابوحفص دست وود رف واورا بر أن 50 برد که ما 


تااین غابت نمىدانستيم 0 ات معلوم شد که‌ماراه‌زنی يودهايم 5 


م یسم 
عن 31 ن بدان كه غرض از منع به نزدبك شی دیگر زر و با اصحاب دیکر 


. اصل : حبطه . + اصل : مرارد, ۴ (= راهزنی)‎ ١ 


]۱۰۷۵( 


آداب‌المشيخة و . .. ۷ 


صحدت داشتن [دفع ]اين مفسده‌هاست که از( ديم و آنچ مردم عام ومر دان بی‌صدق درخضال 
آرند که منم مر بدان از زبارت شیوخ و اصحاب دیگر حسدست و کرو طلب ریاست؛ 
این سخن برشيو خ باطل و افتراست . وحاشا که مقا شيو خ رضی ال عنهم این باشد وازاین‌نو ع 
غرض بيرامن خاطر ایشان گر دد ٠‏ ونعوذ بالله من ذلك . خانمه . 

این کلمات و آداب وشرایط که كفتيم درحق مر بدانی‌است که اصحاب خاوات واذکار 
باشند و در سلوك و سير و طير باشند . ادب ایشا این استكه باشیخ در هجالس عام حاضر 
نشوند و با يكديكر ننشینند و به زبارت مشایخ نروندو بدايشان تبرك وتقرب نجویند » جنانك 
انها کرده‌شد. 

اما مر بذاتى كه اصحاب خلوت نباشند و با شیخ به ميان خلق حاضر شوند ایرن سخنها 
با ایشان نيست و این حرج بر ايشان نیست . | كر با بکدیگر نشينند يا به زيارت مشایخ روند 
شیخ بابد كها يشان رامنع نکند » بل كه ايشانرا خدمت خلق فرمايد وامر کند تابر جفا وایذای 
خاق و جور اصحاب صبر اند که این وهی است از ر باضت شس. 

و اما ۳ ترك ظاه شرع و آداب طر هت در خدمت و صحت بر اشات 
ماو لك 

شيخعبدالله مرجانى قدس الله روحه مى فرمايد که خلوت و عزلت و اراد بعد از علم و 
ممرفت و ین درست آ ید و صمت بأ خاق از برای آداب نفس و صلاح قاب و استقامت دين 
مى بأد داشتن نه از براق ةس ٩‏ بلك صحمت از برای مذأت CT‏ نفس خود مى بابك . و در 
بدابت ضحت ا أن ۳1 له کند که به نفس خود مچب و متكثر باشد. 

و بر شیخ واجب است که حون شی ا را سند که در مره فوق اوست فس 
حو د وا نصیحت کند و باجم مر بدان خود خدمت آن شبخ کند که صلاح او واصحاب او در 

آن است و اگر چنیرن تكند منصف و ناصح نفس خود و صاحب هتنت نباشد ۰ بلك ساقط 


و- اصل: شیخ . 


س سے 


۱۰ 


۷۰ 


5 اورادالا حباپ 


همت و شحف هت باشد و طالب رباست و عدم بوده باشد و در راه خدای أبن نقص است : 
نمی‌بینی که محمد صلی الله عليه وسلم فرمود :« لو کان موسی حيّاً لما وسمه الان شعنی»۰ إنابا١.؟؟‏ 
و الياسو عیسی عامهما السام در احت حكم شر عت ' محييد أند » عليه السام ١‏ 


س دوخ می بايد که ار همان طر مه باشند 3 الهم احملنا من الصالحين : 


ب- اسل : شرعت. 


فص 

آداب المریدین و شرائطهم وما يجب عليهم فى خدمة الشیو خ 

اول چیز ی که برمر ید واجب است بعداز آنك خدا[ی] تعالى او را از خواب فلت پدار 
گرداند و اتاهی بخشد آن است ۾ به خدمت شخی رود از مشايخ روز كارو زمانة خود که 
در کار دين خدای امین باشد و به نصحت وامانت معروف و به طر بق خدای عارف #أشد ؛ ونقس 
خودرا به خدمت این شخ تسلیم کند. ودر عقيدة او بابد که اين باشد که ه ركز مخالفت این 
شبخ از وی در وجود نباید» نه در سختی » نه در آسانی ونه در هيج حال . 

و باید که در ين معانی صادق باشد که هر آن وقنى كه مر بال درطلب شيخ صادق باشد' 
خدای تعالی » حتی جل جلاله ٠‏ نيز شسخی روزی او كرداندكه دست او را بگیرد و هر شطانی 
از شاطین را در ۳ او ملکی گرداند با او را دایم الهام خر و سمادت" روزی دهند که 
خاصّت صدق آن اس ت که او را برهیچ حبزی ننهند اا که عين آن جز را منقلب گردانند» 
هش وسار القن رار و هر کی كرك 

وشرط مر يد آن اس ت که حرمت شيخ در دل أو موقمی عظيم داشته باشد و برهيج کار 
شیخالبتهاعتراض نكند و بهافعال شبخ اقتدانکند » آنچ او را بفرماید آن کند. وسخن شیخخرا 
كن ناكا تاريل کد و ام مکی روو ا ال كه حال او رهی کند و به فهم و 
اشارات رسد » آنگاه باب تأويل و دريافت اشارت بروى مفتوح شود. 

وهر ادر ی که شيخ كند عت و سن آن را تطليد » بل" که آنچ امر شيخ باشد بدان 
مبادرت نماید » اگر معنى و فابدة آن را داند با نداند ؛ و هرجه شخ فرماید ز بادت از آن را 
توف تكند وار آن نهد هرنگفرد؛ وخر كرى که اورا تلقن کندهان را ملازمت نماند[و | 
بهذ كرى دیگر تبديل نکند. 


- بعداز «باشد»ءوياء آمده وظاهرآ زائداست. + أصلدرحاشيه: سعادت دهد . س اصل: پلک که. 
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ودراعتقاد چنین دان د که درعالم وجودى بجز او وشیخ اوهیچ موجودی د بگریست» و 
نفس خود را جز از آن عمل وشنل که شیخ فرموده اشد بهیچ چیزی دیگرمشنول نکن و 
خودرا كمترينة خا وكمترينة مر يدان داند , و خودرا برهيج كس حقى نداند ٠‏ و هیچ كس 
دمكررا بر خودهم حمى نداند که به آن قيام نمايد بجز شبيخ خودرا و آنچ او فرمايد » وغير را 
ووو ارده ونا داو نا راد سجادة شیخ را بهپا نكو بد وجاءة شيخ رانپوشد 
مگ رکه شيخ او را در بوشاند . 

و مر ید چون به‌خدمت شيخ ملازم شود شيخ اند که اور | كفت رجوع به خدای تمالی 
یاموزد» واوراب‌راهطر یقت دلالت کندوسلول راه را بروی سهل گرداند » و آن را درنظرودل‌او 
دشوار و درشت ننمايد که رسول خدای فرمو[د] :«بسروا ولانعسروا». واز شرایع اسلام آنچ 
ضرورت او باشد او را تعايم دهد . 

و مر ید را از همه اشياء اولیتر آن اس ت که طمام و شراب و لياس خودرا تصفيه کند و از 
حلالترين وجهی ساخته گرداند که حلال پاك سبي زیادتی حال است» و ستون راه و بناد کار 
بروى است. قال رسول اله صلی الله عليه وسام: « طلب الحلال فر بضة بعدالفريضة.» 

مشاییخ فرموده‌اند طلس حلال برجميع مسله‌انان فر بضه است و برین طایفه ترك حلال 
ی کر ارقي عدار کهغایت وروت سره قرو کر خلال عدر اغد 
و چندان صير کند که حالت مخمصة شود وجملة حرامها بروى حلال كردد ٠‏ أنكاء 
چیزی خورد. وشر ح طعام و مقدار آن در باب آخر این کتاب گفته شده‌است . 

و بر مرید بعد از طاب حلال واجب است که رد مظالم کند با اهل او هر حم یکه 
اما زا سروف ناهد ان را کن . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رد دائق عن 
حرام يعدل عدا تفای مه مبرورة.» 

و هر مظلمه ای که از زدن و بر يدن و حراحت باشد أن را #صاص است  *‏ هرحه غت 


]۱۰۸۵[ 


لوخم صم لصم سم مس ل ا ی ا ست 


بات س ۔- = 
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آداب المریدین و ... ۷۹ 


خودرا »و لانداست مرید را که باری موافق طلب کند تا او را درین کار مدد باشد و باری 
دهد و به مصالح ضروری او قيام نمايد تا خاطر او مجمو ع‌تر باشدءه فان المومی 
باه 5 8 

و برمر ند واجب اس تکه نفس را شناسد و بر باضتهای سار او را ادب کند . وافسرا 
دو صفت است : یکی حرص و رغبت درشهوات» و دوم گر بختن و سرباز زدن از طاعات. بس 
او را مجاهدات و ریاضات بابد دادن تا از مألوفات و عادات خود دور شود و برچیزی که خلاف 
هوای اوست و در دیون , بسندیده باشد او را بر آن بايد داشتن و از شهوات منع كردن و راه 
مكابدات و تجر م مرارات‌سپردن. و به کثرت اوراد و دوام روزه و نوافل صلوات و پشیمانی 
بر مخالفات نفس رات زکیه اح اوت ای ناساس ادى ل ا 

ا وان را مار ویر کشت کی و رفا ترا ده سی سدل 
کند تا از جمله کوب هکارانی باشد که به محبت خدای مخص وص گشته‌اند. 

و هفاک ددن مه طاهی کردم قال الله تعالى : « ان الله بحب التوابين و بحب 
المتطھر ين» ۰ و قال علیه‌السلم: «التئئب حبيب ال . و حق تعالى در دنيا ظلمات نفس او را به انوار 
معارف و طاعات" و حقابق موض گرداند و در آخرت گناهان و سيئات او را به حسنات 
بدل Ta‏ 

الؤهزيزة ووا هی کندار وشول ی الله عليه وسم : لتمنین اقوام انیم ۳۱ كثروا من 
السيئات . قل من هم ؛ با رسول الله ؟ قال الذين دل اله سيئاتهم حسنات . 

رس ات هت وه ال ال جميعاً ايها المؤمنون 
لمك م تفلحو ن» وقوله :ه ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون .* 

و مشابم كفتهاند غفلت و س نویه از کناها ن که کرده‌ای ددر از آن کناهان است 4 
ارمكاب کرده‌ای : و هر کت که پش از و ده م رک درآ بد کار او را خداى داند ۰ فأمره 


الى الله ««و ان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم» . وناجان به حلق نرسیده‌است وقت توبه باقی 


و- امل : طاعت . 


Ye 


+ 


است ‏ و باب توبه وقتی بسته شود که آفتاب از مغرب طالع گردد. قال لله تعالی: «یوم نی 
بعض آ بات ر بك لایتفع نفساً ایمانها لم نكن آمنت من قبل .» 

و هداز تو به مر بد بايد که ملازم ور ع باشد ودرجميع احوال به جوارح پر هی زگارباشدو 
بداند که خدا[ی] تعالی بهاستقصا ند كان را حساب خواهد كردن و هيج ذرداى فرو نخواهد 
رفتن »قال الله تعالی: * و ان كان مثقال حبّة من خردل انا بها. » 

ور ع حراست و منم نفساست از هرجه خدای تعالى نهی فرموده است » و تقوی وكاب 
دل وعمل فقلی‌است با انقیاد جوار ح دل را در آن عمل قال رسو لالله صل ىالل علية وسلم :الو ی 
ههنا » و اشار الى صدره ۰ و قال الله تعالی :« لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكرن ناله 
التقوى منكم .» 

و دون مر بد مقام توبه و ور ع را درست کند بعد از آن به مقام زهد در آ ید . ا ون 
وق تآن شود که مر قم پپوشد ٠١‏ گر خواهد و رغیتی باشدش. وچون خرفه مر فعه در بوشد 
بايد که شرایط آن را رعایت کند و آنچ بروى لازم است بجاى آرد تا ضايع نشودو 
نادانسته نبوشد . 

در وقت ما بعضى ازين حاهلان روز گار ضابع حكردءاند , اين قاعده‌ها را خراب 
کرده‌اند ؛ و اين نميز از ميان برداشتهاند وعلم این کار را منقطم کرده . آنهائی ۵ مر بدی و 
متابعت را نمی‌شابند و نمی‌دانند يبشوائى و سروری می نند و فساد و عناد ابشان منتشر و 
ظاهر اس . 

برمر عه پوش واجب اس که نفس خود را به آداب موّدب کرده باشد» وهر مر بد ی که 
به انوا م مجاهدات و مکابدات و تحتل مشقات و تجرم مرارات نفس‌را ریاضت نداده باشدو 
تصحیح مقام ارادت و توبه و ورم نکرده ودرمقام زهد درنيامده وتأدیب شیخ که اقندا راشاد 
نبافته و با مردمان صادق صحست " نداشته واحکام دين وحدودواصول وفرو ع مذهب خود وا 


۴ 1 رم 
به معذار ضرورت نداسته بر وی حرام باشد که شخی با ارادت را متصدی گردد .و ه رکه 


و - اصل : صحب . 


۱۰۹2[ 


اه وت کر نهد 


با بن صقت نود در مر دی نمام نماشدتا به شیخی خود دوسيو اذا رسد و E‏ ار سيك . 
مشا گفته اند کی کسی اغروت افعال و رعونات نفس خود را نسند و نداند و هس را 
تأدیت که ان مات E OSE‏ 

و بعداز ورع مر ید بايد که به مبحاسية #س مول زرد ۰ سنی افزونی ونقصان حال‌او 
تفت كعد و بازطلید؛ وهرروزی بلك هرزه‌انی شگر دکه بروی چه عمل‌است کردنی و اروی 
جه در وحو د رنه امت ۳ دی . 

وهرچبزی که به هر و تی بر افس ماش ذه از خير و شرب رشب خود عرض ند كه 
درمثلاست «لس لس من م يميف ما ره للطييس»: هر كه سماری از طسب نهان دارج به مر ضى 
عظیم تر 3 فار 4 دد. 

شيخابو محمد سلمه قدس ال روحه می فر ماد هر مر بد ی که در بك شانه روز جندارن 
مسأله درطر يقت اورا پیش افتاده نشود و حل نكند او سالك طريقت نبود . 

حماعتی از مر يدان و اهل ابن ر 5 به حطر كشك اما شح دررول کار اسان 
نظر کرد. دید که همه از مذا کره غافل‌اند و از مسابل و احوال طريةت با سکدیگر هبج 
ودی ی کته ابن ست را بر اشان خواند : 

شمر 
کفی حزناً بالواله الصب ان بری ٠‏ منازل من بهدی معطلة قفرا 

و شرط آن است که چون از شيخ سوالی کند بروجهی نکند که از شيخ طالب جواب 
شود . بلك و اجب آن اس که‌آنچ او را بمخاطر در آمده باشد با وصفی که بروی طار ی كشته 
باشد به طر بق وصف و حکایت ی کر شخ خود جوابی فرماید نيكو, و ا گرنه مرید 
مر ید جواب را طلب ندارد . و أن وصف حال خود را نيز به نام سوال نکند . و اگر ابن صفت 
حال خود را سدهت ان ادا كعد ور شبح به حو ات رل ود آن سوال باشد و 2 أدب 
شود و نشا نف و دن . 


وهرحالی و معنی که در مو وی طاری کردد اصاد بايد كه از فی بو ده ندارد که 


TT 


۱۰ 


۲ + 
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آن حمله علل و امراض است. گر پوشسده دارد از دوا مرو ) ماند و اش به او عاد شودو 
بعلت خود هلااك کودد؛ و ای نان از نعض عهد باشد با شيخ خود. 

وه ابر الامو که شيخ او را بفرماید بابد که با شخ در آن امر انت روا ندارد. 

قرط مد ان اس تکه احترام شیخ بجاى آرد و به آن ذ کری که او را تلقان داده 
باشد دل خود وا مأمور گوداند و هرچه كاه که از آن ذ کر غافل شود و خاطر از شهوت و غير 
آن دروی كذ ر کند بابد که در زمان به تسیل باز به ذ کر خود مشفول گرد د که در يك دل 
دوجيز جمع‌نتو ان كردن . وا کر اه اد كرغافل نبودى اين خاطرمذموم در وى كذر نکردی. 

و بر مر دد واجب است که حون از وی و صادر شود هر کمی که شب تروی براند 
آن را تسلیم آبد و گردن نهد . 

واى طالب بدانك و شهوات را از برای خدای ترك کند و درن ترلك با خدای 
تعالى صادق باشد خداى تعالى نيز آن شهوات را از دل او برون سرد . 

و و مر يد با خدای تعالى صحييح باشد و به صدق و به قصد تمام در طلب 
روى به حتی آرد و استعمال اسباب طاعات بسکند لابد خدای تعالى او را نيز به نزد شخی ناص 
راهب اندازد که به خداى تعالی عالم باشد تاو را برحال نفس عالم عار قن ردانقو ا تانق 

و اگر همت مر بد ازععر فت بلند تر اشد لابد خدای عالى این شبح را در آن معرفتی که 
به هت مر ند "مق داشته باشد دری کشاده گرداند .و در دل وزبان او آن معرفت را الما کند و 
ابن معنی از صدق مر يد باشد که درباطن شيخ معر فنى که «خصوص او باشد بظهور آبد. 

وه ركاه مريد رادرين راه مسألهاى واقم شود هیچ و ت جر آنك آن‌را 
از شيخ خود امکشاف و سوال کند . ودراين باب طرش آن اس تکه هشت خودرا با خداى 
متعلق كرداند نا آن در را بىواسطه پروی بكشايد "ا مشکل او حل کرد با خدای شیخ را 
درحركت آرد تادر آن مشكل تكلم نماید و أن معنی را کش ف گرداند . 
ونا 13 خودخدا [ی] تمالی دل او را در آن‌باب کشاده کرد وحل آن هاویخشد 


بابد که آن را بر شخ عر ضه كند. 


و -( 2 رآهبر ) . 


[1۰4b] 
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و اگر خدای بروی حل نكرد واين در را بروی نگشاد وشیخ نيز در آن باب تكلم 
شمود و التفاتی کرد مر بد بابد که بداند که هشت او قاصر است و قوتى ندارد, با او خود اهل 
ابن مسأله و حالت نيست که او را واقم شده است . 

و اینکه او اهل ابر مسأله و حالت نبود از دو وجه باشد : یکی وجه آن‌است که 
حالتیعالی باشدومر بدر | استعداد قبول أن نباشد »و وجه دوم آنك در طلب كشف آن حال مر بد 
صادق اشد و عدم صدق از آن باشد که درهدت خود امری د 1 را با این طلب شر بك کر ده 
باشد . حه هروقت که در امرى مشار واقع شود قوت e‏ هت در آن تفت رفن 
از بهر آنك هشت در امری متصرف نتواند شدن تا قوت ابد ونا به صفت احدیت متصف نشود 
قوی a‏ 

وازشر ارط هر بدآن ات 1۳ دراعری و مسأله‌ا ی که اورا باشد شخ را 4همت در آن‌بات 
درحر کت آر د. اما بر شیخ این‌شرط نس تکه بر حال مر ید به كشف مطلع گر دد. 

و برشسخی‌حال مر ید و وف گر ددآن كشفاز آن حشیّت دست كه مهام شخي 
مقنضی آن کثف باشدء بلك كشف آن امر مخصوص از جهت مصاحتی باشد که در آن امر 
بوده باشد به ارادت خدای‌تعالی . اما درحق شيخ با درحقيغير او بواسطهُ او و آن کشف به آن 
سیب وأقم شده باشد . 

و از شرابط مريدآمت اس ت که او را هیچ للقتو ات ناهد ها ان مر تشر 
ارادت و خواست باشد او صاحب هواوهوس بوده باشد و با تفس خود بوده نه باشیخ خود. 

وحنايست ا مر بل با شیخ « کالمیت بين بدی العسال » اش د که او را در 
نفس خود هیچ تدبيرى و ارادتى نبود و هرجه شیخ خر خی او خواآهد او انوا از قس خود 
دفم رسس :د , 

وهريد بايد که باشبخ بر ارادت شخ باشد نه به ارادت خو د. 

ص 


سوال - چون مر بد رأ ارادت خود دست همه ارادت از أن شخ است * بایستی 4 او را 


7 
خود مريد لكفتندى » چه أو مراد است . 


۱۵ 


۱۰ 
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جو ات = در ادا ورا مر بد به ان تی می حو انند که طالب کمالیت ا او سجهمت 
1 ۱ 1 
أن وا مخلوق سل ی اسیت و حر وصول ره این مطلوب تمیی‌داند 3 س مضعر ت در طات 
1 رس 
شیخی که او ا اليه تعالى عالم باشید ۳ ,4 این راه مطاوب او را عارف کرداند ۰ 
ر 1 ی ۱ 
پس ازن ھت ار مر بل لازم إسءثت كه سايم و اعفاد يع كل و ترك اعتراضی اروی 
کند و دا ما در محر لاو مجاهده دست و 8 فى زنك :ا انكام که خداى مالی درى اروی 
عض م 
بکشاند و به كمال حود واصل کردد 1 
طالب در انتدا مر ید است وشیخ مراد » و از شخ مر بد است ومر بد مراد. جه مر بدرا 
سس 
در أوراوث شش سے ارادت هود ؛ اد ۳ داند که د مقا کشت كما 
و ار اوا مح یں ار وتا کو ای س و چو ی ا عر ت ی ب و ۳ 
سے مه 5 سر 55 
دافت وهنكام ان شد که هر بك را از شير ار امت خود باز کند ار شعو وی و ان 
0 - + ۰ ۷ کت 5 
مد سے سر 
مددهابى كه از بن حهت خود به در بل هی رساد ان وا فطع 8 و مر بک را 5 حداى بر گذاردو 
E‏ م۳ سم 
تمك از أن رده را بر هر لك م سكي ماد اق اکر امن ذواهد مر ل را همادا WN‏ دا 
۰ ۳ . 3 = - - ۰ 0 
5 »® 3 
لکن تر‌وی مش ی خاي نشا بد رد 
ص۳۳ 
ولکن هر حیل مر ند با سح در هر مه اراس شده اشن با او شح سر در کذشته ۰روی 
اد هه 030 ۱2۳ 5 30 ۰ 0 يا اس هد ۰ 
س ِ ا س 
واجب اشد 4 ا یج به ادب و احترام رد وحقی ری او کا دارد و ۸ مربد گرفتن و ارشاد 
حاق ننشند الا ده اذن شك با نه امر خدالى] عا ٠و‏ هاي که او راامر خدای تعالی و اشارت 
بق لمسهی لا : ا در [ى] ىم چاای :۹او را ن ی تعالى و رت 
۰ - ۳1 5 ۳ م 
رای اشد در ارشاد خحاق ع را ار وى حاى مو اخده و حى بازحهواست ماك ۱ ۳ Am‏ 
۰ 5 سا 3 ۰ ۳ 9 
٠ 2‏ وس 
شيخ ابوسعيدابى الخير قلس الله روحه دست هر بك منتدی‌را درفت و در سابان در آورد ۳ 
م۳ می سس سر 
او را كفت که کر و كناهى ارين بابان !کر به زان فصیح | و كويد أنه موا ۰ ولی 
تم 3 
خدايم ژ شهار تابههييج كس التفات 95 وحن ابوسعيد دچ كس دبكر را شناسی 7 حون مدای 
عه موم سییر ۳ سے 
بر امد و ۳7 عسدىق الغ راہ کشت باز دست او ۳ # رفت و 4 همان سانان در أورد و أت 
2 ۵® و گاه ى ابوسهبد ردد ز شهار نا A‏ له من ویچ أبوسعيد التفات SG‏ دی وحز هداق 
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هیچ کس دک را نشناسی 0 و نظر ی 
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وش ند ]لش كه ويخ شبخ را رد نكتل هرات كويد 1 ديد حق 
به دست در بذ باشد ۱ از بهر ك یج را در آن تملك القند 27 او داند . "و منازعت ومحادله 
رس ابن رم سس 
دت كل 3 در خاطر او نزام آن سخن كردد ان عين اعتر اص باشد و مر بد را نایم 
اعتراض كردن حرام است. وهرمریدی که ازو نزام با شيخ واقع شود ات مرید مسخرة 
شطان و ىدل هو اونفس اشد و به وكير ريق خداى واهل الله عبسب أو اوو 
بدی‌آوعان باشد وه‌نزدیك مشایخ رک زان که حرام‌است بهجعو جهی رحصت ست که 
TE TS‏ 
مر بد 4 ان ان دید . 
و اما حرکانی و اعمالی که شرع ماح داشهه اس ' شوم نر لو مر بدان ك2 
س سوه کے ۵ r‏ 
از امر که ماج است | کر شاو را از ان منع ليل مر 55 به اقاو بل علما ۴ سه لست كل بدن 
3 س ا 3 ی و 53 
این حنين هر دل شر 57 فلاح كند' ۰ و ادبار او ظاهر و عأن شود ۴ و المباد الله تعالى سال الله 


المافة مرت ذلك. 


شيخ العالم سیف‌الدین باخرزی رارصی ايد عنه غلام ی بود دانشمند و حافظ ٠‏ نام او نافع . 
E‏ يه شبخ او را بر أن عتاب می فرر مود . نافع فنویهای اله بیرون آوردو 


سس : ۱ . 
وة ارد الل هن ريك این و ھا عمل کرده‌ام. جد عا 5 اباد مر ۵ پروی فقا 3 و 
7 ۳ 3 8 
رس 2 2 ۱ 
و بر مر ند واجب است که از مال و حاه ببرون أ بد ۶ و حاه دشوار ار ا مال 
۳ مس 
است . واعتماد حئين ند که طرش او اشرف طرق است که | گر در عقيدة او جنین نباشد 
مت يا برو جسم 
هر انه #س او خر e‏ ره ار 1 طر ب که ارف باشد و هیچ طر يقى ازین اش رف ار 
میت 3 از بهر انك طر بق ملاک و اناه ورسل ۴۳ عاد ۳ الصالحين و جملة ملایکه وت 
وشرط مر بك !ر 3 انیت که دایم سر در مش اداه باشد ور جبزی التفات نكند و 


۱- ( جح پیرو) . ۲ کذا در متن + اھر نکند » با آنکه جمله را بصورت استنهامي بايد خواند , 


من ندا در اصل ؛ ظاهراً 8 مشو شس 2 
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Y + 


ران 
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به چیزی که ضرورت نود نظر نکند ٠‏ نالك فضول كلام ب روه است ۰ فضول نظر هم 
کو است . 

بعضى ازع زيزانرا ازصورت و صفت هم‌نشین او پررسیده‌اند» بان كردن ندانسته‌اند که 
در همنشین نز چندان نظر û‏ رده‌اند که سان او وانند دادن » فكف كر صفت و صورت 
شیخ أو برسند خود اه نشان دهد که 1 ان محل هبيت و حاو حلال است . 

مر بدان بأ ا در حضرت شوخ حنان نشنند که كو ی سلطان قاهر آمده است نا 
اشان را عمو بت كند و اشان در عن خوفند. 


شەر 


کانما طبر طير فوق روسهم لاخوف‌ظلم ولکن خوف اجلال 
شيخ شمس الین اما‌زاده سالهای دراز مر بد و ملازم عت شيخ عالم سيف الدين باخرزى بود» 
رضوان ال عليه وهر كز روی شح را حنان ندایده‌بود که نشان باز توانستی دادن . بدان سيب له 
در حضور شيخ نو ه رگز سر َك برنیاورده بود و تمام در جمال شخ م نظر نکرده بود. روزی پسر 
بن شمس‌الدین با پدر می كفت که ای‌بابا ام وزشیخ عالمراديدم. چشمهای شبخ پذایت سیاهاست . 
شمس الدین باك , زرد که ای بی ادب نو ا در اق ری ان يل 
نتوانسته ام كه در حضرت شخ سر بردارم و چشم باز كنم و در روى شيخ نظر كنم ! من از روه 
شیخ عالم ان نمی تو انم دادن ! نو بىادب كه ااچشم شبن شان می‌توانی دادن ؟ 


لیس 


2 سے . 
هر که او را ادب حدمت شاهان سود کرد ۱ سس درمكذار, كه ساطان | ينحاست 
و ار مر ۱ بل واچت اف که حنانك نظر را میحافظیت می‌کند کلام و و همه مح یکات 


خودرا محافظت نماید و سخن نی ت نکند و گوش نهد ال۷: برای حيزى که آن 
فر نه باشد با در وی فضلتی باشد . و هرچه فر بضه با فضلت نود زبان و گوش و جوارح را 


مین مص 
از ان کا دارد 


ي ا ياوا ا 
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و اگر مر ید را الاق انتد که به حضور شخ به مجلس سماع حاضر ! بد و در آن سماع 
بروی واردی فرود آبد بابد که اصلا حر کت نكند تا از خود با ضر باشد و چون از خود 
روده شود سنی‌حنالت مخطوف! کرد كةانن متسس و اهل مجلس را نداند و زمزمه فول 
نشنود و از کون اصلا خبرش نماند . اا ات كلد الوسر ۳ 
اشد ۰ از غير او باشد - و به وارد بوده باشد نه بهنفس او, پروی حرج و گرفت نباشد . 

لکن واج ب آن است که چون به حس خود باز آ ید در زمان بنشیند كه گر تنشد و 
باخو د همچنان حر کت کند مناقق باشد. 

وك در سماع در زمان قيام و ح رکٹ از هربد چزی بفتد او نتواند که آن جيز را 
باز قبول کند با رد کند . محكم آن به شخ او مصروف است ٠‏ ا هرجه شخ فرماید 
آن بابد كردت . 

و بر شخ و اجب آن است که آنچ از مريد سقند باز بداو رد نکند و حاضرات را هم 
تكذار د که به آن خرقة افتادة او رل نمایند, حه درا شا مق حال مر ريد است. پس باد که 
a‏ به قوال دهند . 

و برشبخ واجس أست لهمريد را برين حر كت کردن در سماع عتاب تمايد با آنك 
از حالت فنا بوده باشد» که آن عتات حضور مر بد را قوت دهد و هت او را عالی گرداند؛ و 
حون هتس تال زر کر ود سد از أن وارد نیز همچنان عالی تر فرود اد در استمداد او . 

و شر مل مر بد أن ار که در ۳ شح اعتقاد كيد که برشر بعت خدای تعالى است ٠و‏ 
هرجه شيخ م یکند به قدرت وقوت پروردگار و الهام و امر او م ىكند وحال شيخ را به ميزان 
خود تاه که و قت باشد که از شيخ فعلی ای ند روت ان فعل درظاهر مدموم 
باشد و در باطن و حقبقت محمود . پس واجب کند که آن را تسلیم کنی. حنانك مثلا مرد 
باشد که کاس یر قات کو شدای تعالى ی را در دهان او مدل أرقا شون خمر 


پنداردو آن عسل باشد . اما بدانك این معنی دره رکس اشد. کسی را که جملهُ احوال او و 


1- اسل : محطوقب (تصحیح از مجك قى دانش پژده).| 


10 


۱۰ 


10 


AA‏ اورادالا حاب 


۳ - 78 مسر - ص 
طول عور او ار حاده طر هت و سر ام وده باشد ا تاهی جتان حال بل يك اند واجب التسلیم 
باشد . اما ان ین را که احوال او در مر و بران بو ده باشد این صورت و برای معمور نو اند 

سر 
بودن . نگاهدار تاغلط نکنی وهر نافص احوالی را نز تسلیم نداری. 
و شيخ محی‌الدین ابنالعربى سلامالشّعل.ه م ىقر ما ند ماديدهايم کسان ی که روحایّت خودرا 
ار صورت حود د دزن فا صورت را در کی از افعال داشيه وحاضران بتداشتهاند که 
۳ رس 
أن فلان كساست كه يهان فمل درعمل شرگن و او خو د بحا نی دیگررفته وای ار رفته. 
a‏ سا س ا > ادرت > مكار مر ما 
و شا بل 4 وو تاایت هر د در ده صو رت تلف و رادب شر دم ميان ملفا در ر ل 
o‏ ا ES‏ 
واحد + عوسيل و مش بخص ردد و دربن : رمان واحد در ان ده م کن او ر لس , 
| ۴ ۰ 2 ۱ ۱ ا 5 ل ۰ مله 
و ابوعبداله موصلى ۾ او را معروفى فضيس اليان كنتندى؛ قدس اللهروحة ۰ از ج 
بود که ما يه زر ات و مر ات ديدهايم که در صور های اشخاص مجختافی بودداست ۳ 
و عيسى عله السام دوازده حواری را دچ مت دعوت حاق به دو ازده افلیم فر ستاده اود ۰ 
حون او را به أسمان ار میی اوردند ودر أن مان واحد نر ين دوارده حواری در ان افلیم متاه 
و « سس همه 
مشخص, و معوسدل شد و مه را اعلام کرد که من 4 أسمان ی د 6 و همه وا عرق تفت 
و E f, 9000 ١‏ 
عت و أبن دو ارده حوار ی در لن زمان واحداو را د دل و از و سعدن دل 5 
5 اسر ار ۹ در عالم عظيم اس ۳1 ان عور اسرار و سرت . 
قر رعو وتيا ات ممهی 1 ب+صور ای ( ۵ أن مدمومه باشد ظاهر شود وحا کم 
شهر " بر معتضای شر مت او را عقوت کند 8 دل ژند 2 او را از هداق چ الم وح نماشد ٤‏ 
2 س خسم 5 
ولکن غالب ان است كه أن ون صاحب حال باشد واو را ر تفوس خلا ق سلطنتى باشد که 
دست‌ودل هبج كس بهبذاى او اعد اه فقوت حال بر همه غالب أ ید و مثل‌ابن احوال که 
اسر ۳ سر 
صور اش دنگر باشد و دصقت صر‌ی دیکر رار عرد ضعيف البعال صادر نگردد مردانی که 
کامل باشند ایشان به عادت راست خاق با خلق معشت کنند و بر<ادة راست روند . جز ی که 
صورة 3 معنی مدموم شرمع باشد خلاهر ایند و چیزی که در عادت ر س و تمس نما ند إسدا 


بي بي ااي ولو بيجتسيو يي وس ا لط 


ب- اصل :واحده. ۲- ذا دراصل:( ‏ دیدندوشتیدند) , س محتمل است له حا المشرع درست باشد. 


[411a] 


آد آب‌المریدین اه 8م 


نبارند ؛ مدت الهی را محافظت نما ند ء مذموع را صورت مدءوم و محمود را صورت محمود . 
و از رحال ال ا هستند كه خداى نعالى ابشان را بر افعالی که در تافی‌عمر بر یشان 
r 3‏ بت 5 س 
هد ار ره ات از طاعت و معصءت محا کردانده‌است و اشان بر ان واقف کشته اند و ار 
ین مام در هر زمانی بر آن عمل ی که مقدر شده است در آن زمان بر آن مبادرت می‌نمابند ودر 
خن 4 دیسر ۳ 
فل می آرند. و این کتاب محل اين سخن نیست وا گرنه این مر تبه را به شرح و بسط بیان 
5 7 8 ا میس 
کردمی نامر دب او لاه برعوام روشن وين اشن 
علمای رسوم و عوام اسرار موضوعات شرابع وا ميزانى کو ده اند 3° محمّهان را موازشی 
هست له علماى رسوم أن را نمی‌دانند و ازير. يت ا احوال مشا مخ را باند که 
تسليم آیند. 
5 ۳ 037 - - سم 
نی نو قف و او بل به أن كار رود و به‌هیچ سببی از أن امر باز نگردد. 
a‏ 0 ص ا کک ۰ 
بكى ازمشا بخ ازمر بدی سوال كرد که ا ج بورا به امر ىقر ستد در راه رەمستچدى 
۱ ۳ ۳7 
ا فامت نماز بر أ ند ا مرن کت به‌همان کار شيخ روم وبه نماز مشغول نگردم 
مس 5 77 
ا باز كردم. أن شبخ فت أحسنت حئين می با :د ۱ ودرن باب خر ی هس ت که این سخرن 
تن ان ااا 
وکو انادف كفس لاوز حدمت و طاعت و خاوت و حممیّت به نشاط و نهضت 
مرح 
باشد و دا نما جتان رر و باشد و نفس خود را به عجز و کاهلی نندازد ول و كران 
“r‏ سے 
حنین ده تباشد » و در راه آهسته و كران خبز نرود» وك افو یی الحو كنات خو د وا عاجز 
ندارد و ننماید. 
ودر ميان أ . طابفه کاهلی بات تا بسند بده و مدموم است و كاهلى در دين و دنا 
دولت را سرد. 
ار م۳ 
| گر درويش را کویند که این‌چیز را بردار و نزد فلان بره پا بهبازار بره با بهبازار رو و 


رر س مه 
فلان چىز مخر او اا ار که هیچ مصلحتی دبكر در بيرون هست ا چون می‌روم 


ا 20 


آن را نيز كفايت كنم » بأخود صر كار ز ماد ھی ويد سك رم رن هه نماز ز خواهم 
رفتن با به فلان عو ضع حو اهم رفتن در راه ابن کار را مام کنم بن جنين م باشندو 
در نمس ود عاجز و در راه تمر و مر بدی مشرك تولك و مادام که 4 این صفت باشند بوى 
توحيد بهمشام ایشان نرسد که درحقا بق جنين دافته شده‌است که توحبد حاصل نشود الا کسی 

۱ کت او واحد باشد و متعلّق بهواحد باشد . 


وهر گاه مر بل ,4 ور 


ی واحده دو امر خو اهد ۳ يكن مقلا أزيراى نماز يرون آ بدو 
حاجتى که به بازار داشته باشد از خر بدن با فروختوی با نماز جمع كند و عر لت خرو ج 
عم ص س ج 5 
و احده نماز و أن حاحت دسكررا خو اهد 5 بكزاردهر ر نوی وحدت به مسا دلاو در سدو 
دوق نوجد اصلا أمأيد 
سے ب 
و دیگر فرموده الف وه حوانان در خاعاه بايد که دام مبان ار سه و استین ای زده 
بأشند'ء سنی مهيا وف ميل حدمت بأشند . 
وقتی خاطر مارك شيخ عالم از غلامی غبار يافته بود وغلام نمی‌دانست که سیب چیست . 
رم ۴ ل 
ه رکسی را شفيع می انگیشت وبه‌خواص اتوسل م ى حست. تا , 7 ی از حضرت شبخ عالم پر سسد 
که از بر ٠‏ ی خادم چه صادر شده است که موجب عدم التفات شماست مد ¢ شيخ عالم فرمود ازو 
تقصیری نامده است ! a‏ رنحش ما ازو 1 أسث که #رحه در خاطر ما و و أو آن را 
جرا در نمی اید و نا كفته آن خدمت را نای نمی آرد. یمنی که استمداد و حدس این غلام 
یر .- 
حنان ا اه کر به همت متو جه و حاضر خاطر ما شود بداند که ما را ج4 حد ميك می نايد ۰ 
سے 5 نوم 
نا کته بداند و افدام تمايد. ا كفن ر دات ىأىك . 


و ترعربك وأجب است لك هر هه شرطی که شخ برو کند او به آن وفا ‏ لمك مس 


باشد ف شيل که طرق جدای طرق مجاهده ۳3 است.. طر ق راحت و آسانی سرت : 


[11۷b] 


]۱۱۲۵[ 


آداب‌المریدین و... ۹۱ 


ا 


اما مر بد را بر شیخ هیچ شر طی‌نرسد که کنده حنانك مر ده را برغسال هبج شرط نرسدو 
هر که ارادت خود را ترك كرد و نفس خود و به شيخ تسلیم داشت ميان او و مرده هیچ 
فرق مست . 

و برمر ند واجب‌است که عمل ی که به نفس خود بر آن قادر باشد و تواند حكردن 
هیچ کس را کلف نکند و آن عمل نفرماید و رنج خود تا تواند و امكان داشته باشد از خلق 
بردارد۰ و حون در عملى حرکت کند که در أن عمل هم رضازى| خداى وهم 08 فس او باشد 
باید که آن طر فل نةس ولاق انعيل ساقط كد و خاطر ر! به صلاح آر د نا در آن عمل 
عن ا لفارت وساف عق ماد و بس »و جون درآن عمل شرو ع كند هر ادب و عقون كه 
مخصوص أن عمل باشذ با بد که بحاى آرد . 

و هر مر ید رأ سنی که مردم را میگذارد ا بهاو راه جو ند و به چشم تمظیم درو 
نگاه کنند بدانك فلا ح در وی معدوم است و در طريقت هرکز بحائى نرسد و | نجاست که 
بدترین دعاى اهل تصوف آن است که کسی را گو ند « اذاقکث ال طعم نفسك ».از بهر آنك 
ه رکه طعم نفس خود را سخشد وگن به فلاح او هرگ اميد نماند . 

و طم مس است که آن زمان كه مردم در و نظر فى کد و بدعين تعظيم را 
اند وبه توت لد می کنند آن لذت ی كه ازين معانى می ی طعم نفس أن است. ,بس خود را 
ازین سق د روط دار اناظل نگردی. 

و برمر بد واجب است که در شخ خودحنين اعتقاد کند که او عالماست با الله تعالى ۰ و 
ناصح است به خلق الله تمالی» و به سلوك ومنازل عارف است . امأ در شي اين اعتقاد نكند که او 
دراحوال معصوم است . حت تعالى درحق آدم می‌فرماید :«وعصى آدم و به ففوی * .بس در حق 
فرزند آدم امتقاد عصمت ا شاید کردن؟ 

ازشيخ سوال کردند که عارف عصان کند؟ فرمود :« و کان اما قدراًمقدورا*. ۱ گر 
تقد بر 1 : 


روزی مر یدی شخ خود را درفسقی بدید ودرخدمت مرد هیچ نتیری نشد ؛ ودرمراسم 


۱- اصل : مي‌بنند . 


۱ 


٩۲‏ اورادا لا حیاب 


١6 


ا سر 
آداب و ارادت او باشخ هيج خلأی د بد امد ودر احثر ام شخ درو هیچ نقصى ظاهر نكشتءو 
سیم وس ر 
ان روز شبح دانسته بود که أن هر بك سق أو و ديدم است. با مر بد ھت ای فرزند اران و قت 
که ار من آن فسق در حود آمد من منتغار ود صت4 و از هن رسده شوى و عد او 
46 ع TT a‏ 
12 لون شود. مر دل م 1 سمدى 1 ادمی مجارى اقدار حداسيك و قضاء آله پر و| ی 1 
ويا 0 سم "e‏ - - 
حدمت نو برای عصمت نو لك يدوام و در واعتهاد عصمت EE‏ بلك خده‌ت ثو بدان اعتماد 
می کنم که و بدطر بق حداى وبه کفیّت ساوك که مطاوب من‌است عارفی ۰ وعصبان‌وعصمت 
سے مس 
أمرىاست ميان و و حدای و واز ان جبرى به من عايذ نمى شود وامریدببگرواقع شده‌اسن ذه 
موحب فاد و زوال اعتفاد من شود. شیخ‌اورا دعا کرد که :«و فلت وسعدت» ۰ حنين بابد چنین 
صر ع 
باید ۱ واه حود نشا ید » نعف از أن کار این هر بد از مات قدم و رسوخ عفدت در حسن 
حال و علو مام به درجة كمال و تمام رسد . 
و شرط مر بد آن انيت كه حون ده انف اه و منؤل 0 در آمد 5 به وفت احل سین 
ت ۳ ۳ ۱ 
بازبیرون آمدن درضمير خود نگرداند .وهرمر بدی که در شیخ خود تقصانى ببند وهمچنان بهاو 
صعحست دارد او مثافق بأشد و عنداه تعالى دن مطالية و هر مر بذى که حامه‌ای را بی‌نجاست, که 
- سم 
بهاو رسد سو ند از علتى است که در هس او اشد 3 ا کر سر ده ل با موی مڪاسن حود را 
و ابوطالب مکی‌رضی الله عنه می‌فرماید در قوت‌القلوب آورده است که چون فقر جامه و 
5 ۲ و 78 
دستار خود را مر تب دارد وفراويز لطيفك سازد[و]پاز ها را بهمناسيت يكديكر دوزد تا ظاهر 
او نکو نماید ؛ بدانك او دزد راه حداست . او را منعم و زحر بايد كردن ۰ 
وشرط مر ید آن‌است که با حفظ وامانت باشد که این راه بخشش‌اسرار است و اسرار را 
روم ۰ ۳ 
شد ۳ به کس که امین باشد ۰ و از شر وط امامت شا بان سر است ٤‏ اللاو حابی که 
خانمه . خلاصه و اصل سحن درباب مر بد آن‌است که به معدار ذره‌ای او وا می‌با ید که 


1 در اصل سف یاچهار ده بعلت بار کی خو انده نمی‌شود 5 


ااا س 


]۱۱۲۲[ 


آد اپ‌المریدین و. .. 1۳ 


با نفس خود باقى نداشد و به أو : 2 رانی اھ ابد و نفس را خاص به شخ تسلیم دارد و بهبج وجه 
اسکان ندارد که راحت به نفس خود راء دهد با از کسی رفق ومدخل جو يد بأطمعى دارد. 
r 0 ۳۳۹‏ ۳ 
و سحن جامع آن‌اس ت که توس امری متصرف شود و بدهییج جيز با کر نگردد 1۳ 
به اهر تيح . 
به آمر شخ 
سهل بنعبدالله تسنری قد س الله روحه شی مر بدی مستدى را فرمود که به فلان موضح 
۳ 
ارو ۰ جمع اصحاب کفتند که شمخااو خرد سال است وشت تار بك است و در ان راه شیر آن‌اند . 
او رسد و نها نتواند رفتن. شیخ فرمود :«اصحاننا لا خافون الاسد»» مر يدان ما ازشیر نترسند. 
ازهر آنك اول ودم ارادت آن اس ت که از سر جان برخيزد و هر که ترك جان کت از شير وغيره 


خثر عمد ۰ والله الموفق و المستعان. 


فص 
آداب البحادة والابريق والتوضی به و العصا 


درو یش بابد که دايا با وضو باشد وحون نقض وضو کند ازوضو سازد و حون وضو 
ساخت دو ر كەت نماز ۳ 

0 و هر آنه اید که او را ار هی خاصه باشد ۰ با اى ا کوزه‌ای که به آن وضو 
سازد و هرجا که رود با خود" دارد و به دست چپ کیرد ؛ مگر بجائى نزديك رود که غالب 
ظن او آن باشد که تا باز آمدن به وضو محتاج و ون ره کر عونا كويد 

و روات اميك که ان بعض اصحاب رسول الله صلّی الله عليه وسلّم شكا اليه الفقر والقلة. 
فقال عليه السلم : دم على الطهارة يوسع عليك الوزق . 

۷۰ وجون به وضو ساختن رود ایر ق به دست بسن اريزا سننده بداند حكه أو به وضو 
محتاج است » بروی سلام نکند و ازو جواب سلام طمع ندارد که در زمان ی ل 
سلام کررده‌اند. رسول‌خدای وضوساخته‌است يا تم کرده‌و آننگاه جواب سلام کنته وفرموده 
که وی که بی‌وضو باش م بر من‌سلام مكلت . وحون وضو ساحیه ی ددا 3 بر بق به‌دست 
کت رد شاید. تا مننده داند که او با وضوست. ا بی ار ق سفر کند اورا خادمان 

وذ درخانفاه‌راه ندهند" . 

مایخ گفه‌اند هر درویش که بی سجاده و ابریق به‌جایی رود انك خاطر نس از 
2 ندارده 
در شام بودم شبخ حسامالدین‌رومی رحمة الله عليه در بي تالمقداص با من حكابت کرد که 
سی صو فى مصاحبت كد و بهاين شهر قدس رسيدند و به خانقاه فرود آمدند و ابرشهارا [۱۱۳2] 
٠١‏ بعداز اداى شرابط و اداب ذانقاه برةطار به موضع خود نهادند ودرخدمت شبخ خانقاه نشستند. 


و اصل حك ۴ ال 2 تفدهد, 


ا ا ا 


شیر بخ به كوش چشم | بنج را بشمارد و ابر شهار شمارد. بك اب ربق ازعدد این جمع کمتر بود. 
روك به جم م كرد و مت در ميانة شما ارك ا گفتند هیچ کس درین جمع ما 
تارك صاوة نمست : ! شیخ كنت پس شما “ی اك وارش ی ار نه حراست ؟ 
گفتند ابر تق فلان درو بش در راه بر سنكك خوردو RE:‏ 1 شيخ فرمود از آن شکستۀ او 
حرا باره‌ای به نشأن برنداشت کی را ار ین ظن نفتادى كه در هم شما بی‌نمازی هسث؟ 
سر 
هر سی مسافر برخاستند و بەقدم كاه رفنند و اتصاف دادند و مسدهشی شدند . 
: 4 ۳ ۲ سس يت 
و صوفی جوت خواهد که به استمداد وضو مشول شود ار ق را ۳ من و استنها 
aE ae o 0‏ 
برزند . اول دست راست و باز چپ ودر وقت کشادن اول استين چپ تشاید و باز راست راو 
سے نے 9 سے - 53 

ابر به دست چپ كيرد و به متوضا در أ بد ودر وقت در آمدن بكو[ يد]:«اللهم انی اعرذبك 
من الخست والضانث ۶ و بای جب را پسش در نهد و در آید و ابزار از بای بيرون کند و اول 
بای حب درون آرد و باز بای راست ۰ و در پوشدن بر خلاف این . و ابزار حنان سرون کند که 
کسی سند ودر زیر بفل چپ گیرد. 

و چون از استنجا فار غ شود به موضع وضو ابد و ابزار پوشد و در ایزار پوشدن روی 
وت 3 اا س سر و = 
به قله ليك واول بای راست يوشد 7 وجوت از ایا به أب فارخ گردد كويد:«الحمدل ازدی 
اذهب عنی ما یوذنی [واشىعلى ] ماینفعنی». وبارفسواك ]ند اول ازجانب راست وازدندانهای 

الا آغاز کند. 
س 5 . مر 3 5 ۲ 
وجون به وضو ساختن شند و خواهد تا وضو اغاز کند اول كويد :«اللهم ! نی‌اعوذيك 
. ص 
من همزات الشباطین؛ و اعوذيك رب‌ان يحضرون'»* وبازنِت وضو کند وبعد ازنيّت باز گوید: 
5 و 4 F۴‏ 3-3 
«اللّهم | نى أسثلك اليمن وال ركةء واعوذ بك من الشوم والهلكه.» 
م سس ۳ 
و سداز أن ارش به دست چب کنره و اب ار دست راست ز برد و نشو بك 2و باز ابرق 


29 بت سر زرم 
بهدسی راست کیرد و بردست چپ ب ريزد و بشو بد تا هردودست او نمازی گردد. انكاد 


سم رس 
| گر برهمد بكر مالدو بشو بد شاید. 


. اصل: یحضرونی‎ -١ 


آد اب‌السجاده ق ۹ 


۱ 


و باز به دست راست آب در دهان کند سه دار و مصمضه بحاى آر دودر وفت سی 
شستن ۳ به دست چب در سی کند و استنشاق ڪند و هم به دست حب فرو دهد و دست را 
۳ ۳ 
بشو بدو باز ابر شق به دست کیرد و وضو تمام کند. وهرعضوی‌را از سه اب زبادت نشو بد . 
وچون ازين م ت‌الطهاره سرون ! , بد آستنها را که برزده‌است بازفر وگذارد ودعائی 4 
ه سد از وضو ساختن می‌باند خواندن دز عت او لابن 5-7 در فص بر خاستن در و كت لهذ 
شه شده است . 
وابريق را که بنهد رويش به قبله کند وهرجبزدیگررا که بنهد مثل کوزه وجراغدانو [۱۱۳۵] 
كفش و غیر آن همه را روی به سوی کله نهد. 
وجون شاد بد اول بای رامت بر مسا نهد وباز بای چپ ور كين کر ۳ 
3 ارد و شانه به دست راست كيرد و محاسن وا شانه کند و از جانب راست آغاز کند 
و ققیر باید که نساز بامداد و نماز يشان وا وضو تتجدید کند و در خان-اه مه کاو وا 
مععافظت کند. نماز جماعت و خدمت اصحاب و موافقت با ابشان در جميع امور ۰ و اله این 
و و دای 
وادب أن است که بدن خود و جامه‌ها را بشويد و پاك دارد و بر بای افزار و کفش او 
۰ اگر غبار نشیند فراشه به دست چپ كيرد و اول پای راست و باز بای جب را ياك گرداند. 
ددر وقت پوشدن کفش و موزه ومالك و در آمدن به مسجد و خانقاه و مواضع مت له 
به بای راست قدا کن توس ون آمدن اول بهیای چب ايتدا کند . وا ین فاعده را درجمیم‌آمور 
کا دارد . قال ابوهریره رضی الله عته “قال رسو لال ما یال عليه وسم :«اذا اتتعلتم فأبدوًا باليمين 
و اذا خلمتم فابدوًا بالیسار» » و روی جابر ان رسول الله صلی الله عليه و سلم کان بخلع الیسری 
۷۰ شل البمى و لەس اليمنى فمل‌السری a.‏ 
و در اشياء طاهره و مواضع شر هه دادن و ستدن ازدست راست و بای راست آغاز کندو 


در اشاء مستقدره و آنچ درو کراهت و مرت طبع باشد از دست چب ویای چپ آغاز کند 


آدا ب السجاذه EE)‏ بو 


و در همه کارها و حركات از قولى و فعلى هم با فس خود و هم , ١‏ 2 رات به رفق و 
نرمی باشد . 

و چبزی که به کسی دهد یش او رود. نندازد اصلا ؛ و بر ین ع کت ادام ننکند» و 
اصلا بهدست حب زی ۵ کسی ندهد و Na‏ د. 

ودر هقته بلك بار موی لب را رن 

و درهفعته : روزدوشمه و آدينه فسل آرد وناخنهارا ار جلك قرو که برجٍند همشايد. 

و اميرالمؤمنين على رضی ال ع:ه ازرسول صلَّىالعليهو سكم روایت می‌کند که رسول‌روز 
پنج‌شنبه ناخنها را برجيد لسعو ات اهاز كزدنار ل اکت دروك و ازا وار رک و 
بازچهارم و باز مسبّحه . ودر دست حب بخلاف این. اول ان کفت ر ؟ كك و بازمیانه و بازخردكو 
باز مسح و بازانگشت چهارم که آن‌را به عربی خنصر كويند. و پایهارا مثل اين. و ددرين 
باب در روز دوشنبه و آدنه هم روات آمده‌است .اا ,مش من این روات امیرالمو منین علی 
صحیح شده است. دران تالف خودان ر آوردهام. 

ور کوه داشتن نيز ست است که به نوعی مشابهت بهابريق دارد و به مطهرة آب نيز 


نفو جهی مشابهت دار 3 9 لكن أو مطهر 0 أب تست علمظ ار لسن و شبن ار ۲ 


ge 


جابر عبدالله رضی الله عنه روایت ی و در غرا[ی] حديييه بودیم و رسول صلی | 


فررمود شمارا جه شد ؟ گفتند با رسول ال لو ان ورون مى يأبيم ونی آب و ان 
هتوق ]نك دران ر کر ت رول دست کرم مبارك خود را كر ار اة جابر 
مكو ,د که من نظر کردم از میان انگُشتان رسو ل الله آب برجوشید به مثل آنك از چشمه‌ها 
بر‌جوشد وجملة خاق از آن آب وضو ساختند . واه كويد كه ازجابربن‌عبدالله برسيدم که 
شماچند کس بو دیت؟ كنت كر ما صد هزار ۳ دو ديم آن اب مار | کنات او دی .امأ هز ارو 


1 کذا در اصبل » ارآ وجهی‌است از هزار ويائصه , +-اصل : خوردن‎ ١ 


۱ 


١6 


۷۰ 


١ 


سسست بت تا ل ل ل س ما ی 


۹۸ اورادالاحپاب 


رسيل ۰ صلّی الله عاه وعلی اله وسلم 5 
وهر درو شی را باید که سیجاده‌ای باشد خاص که 55 نا نماز کز ارد و ار نا لسك . 
سيحادة صوفى را حکم مسد اسيك ۰ مادام که برسیجادهاست همجنان ار وه در مسحجد است‌و 
مر ۰ ‌ 
حون سحاده بندازد کوش بایان را از طرف راست چا به روی درشکند و اول ای و است 
بر آنجا نهد و باز چب را و درمالد و باك کند وتنا باز اول بای زاست وا برروی اده 
ت سے کور سے کے 5 
نهد وجون بر جاده استاده آن كوشه را بازراضك کید و ۱ نگاه مشغول شود 4 وحون ازسماده 
مه و سم س .- نا 
»رون | بد اول باي حب نيرول ل دهد ۰ باز همان گوشه رادوش‌کند و بگذاردو ق سعداده 
۳۳ 
نک دارد ۰ 
وف او آن‌است که تا برجاده باشد زان و دل او از دک جدای خالی نماشد 5 
سر مرس نت 32 سے 
كن در ميان چم باشد کر چان كويد که مم تدانند و ار ان مطلع GS‏ 
7 35 منم ۶۰ سح 
و | کر سجاده حابی انداخته باشد که از طرف کوش چب نمی‌نوان در مدرل از 
سم نت ر سے ل . 7 
آن طرف که در می | بد | کر أن گوشهرا درشکند و بر سحاده در أ ید شاند . 
لعب ت r‏ » 
وا کر در راء سجاده بر کتف اندازد ادب آن است که بر كتف چن اندازد و يرسجاده 
به ادب تشد و ۳ بو اند روف به قبله ڪل و به دو رانو مد با بای جب بر فحكند و رانوی 
راست را بر دارد . 
وا مر بع تشم هم شايد که در مصابیح أورده است » کان التبى صلى ال علبه وسلم: 
» اذا صلى الفحر تر بع فى مجلسه حتى نطلم الشمس حسناء.» 
سے 5 
و لازد كه بای برهنه شود و دست برهم نهد ودر اسن کش و «ستها در ز برحامه 
ی 
در نارد ونگذارد که ساعد دست بر هه شود. 
u‏ ۳ ا س سم 
و دبك لقند که شر عا منهی‌است ودر حد ات مطول مسند أمدواست: 
«لايؤم رجل فى سلطانه ولا فی‌اهله ولا بجلس على تكرمته الا باذنه.» 
۳ سس و ۳ 
و در مان جيم موي بدمذاق أب دهان نفکند و ۱ کر سر فه ابد ويا غطية اسل نش 


سب عه س 
دهان خود دارد » و درعطسه آوازباند نکند و آواز را فرو کیرد“ وخوشتن سار نذارد ودست 


]۱۱۵[ 


آداب السحادوو, .2 1۹5 


به محاسن سيار قرو بارد؛ و معذن سيار a‏ بد الا آنك ضرورت باشد» ودرسخن دست سار 
نجنباند و آواز یدد نکند وح کات خارج تسکت 

ودرخاهاه دجون به مقام که حای نشستر. جمم است در آید راست را خودرودو 
ششند. مهام معلوم معان خود را فيك نكف 

ا تیاده رادو تاه اندازد آن طرف که دو لب او کشاده‌است از جاب دست چپ 
دارد ؛ و آن طرف که مان او سته‌است از جانب دست راست دارد. 

و جوانان بابد که دایم برسجاده ننشینند . وقت عبادت و قر آن خواندن برس سجاده 
نشیشند ودیگر اوقات را به خدمت مستغر و 

اعا وق تك امت در روخف وکر ان عو فضا آن را كود کیان 
آهنين داشته باشد با پارة آهن بر پابان او باشد . و أن را که آهن نباشد حساب عصاندارد : 
آن را کر کے کر و تفر این غصاء با سئان و أغو را عكاز رو غر وی زا 
عصا خوانند. لکن در عجم همه را عصا می‌خوانند. 

وحون به خانقاه با خدمت عز يزى در ! بی‌سنان عصارا مايل به‌سوی خودداری د كه 
ما را کی شود انه و صوفان عصا را از خود هذا ندارند . 

با جبل روات می کن د كه رسول الل كفت :ه ان ات شرا ققد انخذه ابراهیم و ان 
الكل العصاء اتحدها موسی و ابراهیم . » 

و عبداللهعباس م 7 که ار عصا تکنه كردن از اخلاق اساست ۰ وول 
عضا بی بود که بر ا که م ی‌کردی و می‌فرمود که بر عصا عکیه كدعو كر عصا را 
نشان بشت و روى باشد هرجا که نهی روش به‌طرف قبله داري ۰ ضاي که نماز كزارى 
عصا را در پیش سحاده بخوابانی کر 3 ی در پش نماز ارتو ی یعس شین 


سصی‌از درو يان درسهرءصا را خر بطه می دوز ند و درمی د 


ر اسل : می كو يقد . 


۱۰ 


¥» 
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فص 
معاملة القلب والاخلاص 


مر مد بايد که نفس خود را از منازل و معامات راه خدای مطالية کند > و در هر مقام كه 
باشد تا آداب آرت مام را تبجح نحكند به مقام دیگی نقل نکند. مثلا تا از آداب 
معام ودع فارغ شود باید که بهمقام زهد مشئول E‏ ونا آدات مقام زهد را تصيجيتح 
نڪند به متام نوكل درنيايد . و بدين ترتیب محافظت ڪند تا به الق رسدء آنگاه 
استراحت باید. 

مشایخ فرمودهائد :« العمل بح وكات القلوب اشرف من العمل بحركات الجوار ح.» 

و رسول خدای فرموده است ؛ صلی ای عليه وسلم : «لو وزن اسان ابی‌بکر بامات 
اهل الارض ارجح » > و داز فرموده است : «مافاق ابوبکر نک الصلوة و الصام ولکرن 
شی* کان فى قلبه.» 

و در بنك ساعت به عمل اطن آن مقدار کار پیش رود که به عمل جوارح به يك سال و 
دو سال نرود ٠‏ و فته اند :«اذا صارت المعاملات الى القلوب استراحت الجوارح.» 

و چون مرد به‌دل رسيد بايد که به عمارت باطرت ومباشرت احوال و مراعات اسرار و 
اهداهن رت 


و زینهار که درین مقام برحذر تمام باشد که بدایت کار خود را به مدح مردم و نای 


ی از انفاس مشغول كردد . چنانك گفتهاند عبادت فقرا نقی خواطر است . 
خاق خراب نکد ۰ ب لکه هرزمانیمحاففلت شو كود كن و 4 وان او که عارف گشتها مدت 
فساد و صلاح آن‌را رعابت کند ۰ 

و در مثل‌است که «لیس سمام الالفاظ کمشاهدة الا لحاظ »۰ و اوقات خود را شوعی 


يب :2 
از خير دابما مرعی دارد که هروفتی آه فوت شود از ادراك لفق وان كرود 


[110a] 


ممعم ng‏ سا 


معاملةالتلب والاخلاص 1۰ 


وشبخ محمد جریری رب به نزد بك جنید در آمدم . او را غمناك ديدم نم تو را 
جه بودهأ اليك © كس دف از ورد من فوت شده است ٠‏ كفتم باز قضا كن ع درس زمان و 
اوقات شمرده است وهر وقتی به عملی مصروف ' در کدام وقت ورد فوت شده وا اعادت كنم ! 

مشاییخ فرمودهاند ه رکه به يك کار پیش افتاد وصادق باشد دگ او را دراتوان یافت. 

و برمريد واجب است که ظاهر خود را از اوراد و باطری را از ارادت خالی ندارد 
تاه روات رو وارد شود بن انا وراه باشد نه با اوراد ونه با ارادات . 

متنا مشایخ السسعدى در دست مر ند دید ۱ به آن تسپیح چه می نی ؟ كنت 
سسحات می‌شمرم . فرمود می‌باید که متا حود را شمارى و باد کی نه سسحات را ؛ 
نی له از اهر نفس شوم و غرور او غافل نماشی 

وكا چشم دل مر بد كشاده 1 دد بايد که از خدمت شبخ مفارقت نکند ودر تنك 
آمر و هی باشد . 

مشایخ فرموده‌اند چون مريد رادیدی که شهوات در وى باقی است و طالب حظوظ 
نفس است بدان که کذاب است :و حون متو ا راد بد یکه از حفظ فلب و مراعات :فس 
احوال غافلاست بدان كه كذاب است ء و حون عارف را دبدی كه ميان مدح و ذم وردوقبول 
تسیز وتفرقه مى كند و آن اضداددر وی مو راند بدانك کذاب است . 

شخ یه فاگ علامات نودي هر كس یی دعءوی سلوك طر مت کردندی» و 
ه رکه دعوی کاری م ی کند به علامات آن عمل و آداب او می‌توان دانستن که او صادق است با 
کذات . قال ال تعالى : « فامرفنهم بسیماهم ولتعر فنهم فى نحن القول.» 

و برمر ید واجت است که بداند که هیچ مقام و حال و ععادات او صحیح تماشد الا که 
اخلاص به آن قرين 5 و اخلاص تنصفية عمل است از رو بت خاق » رسول الله صلی اله عليه 
وسلم مى فرمايد كه خدای عزوجل می‌فرماید: « انا اغنى الثشر كاء عن الشرك . من عمل لى عملا 
اشرك فيه معى غيرى »فانا برىء منه ومنعمله .» 


و ظاهراً مراد ابوتحيد احيد جریری از اصحاب جنيدست ونامش د رطبقات الصوفيه اتصارى (ص ۲۹۲) 
احمد د کر شده است . 


۳۰ 


اورادالاحباب 


ورس e‏ نت . سم 

و کفته‌اند هر عمل حقو که باطل با أن شر بلك شود أن عمل از طرق حشت یرون أ ند و 
به طرق باطل در آ ید که حق فور است ۰ عمل به‌ش کت غیررا قمول نکند. 

و ! کر از احوال و عادات بنده جيزى ظاهر شود که او رادر اظهار آن قصد نناشد 
با کی نبود وخللی نیارد . 

5 ب سے س 1 0 

و هرد را مقام اخلاص أنكاه ع شود که مقاذبر لخاد بق را بشناسد عي صعب 
خلابق و فلت متقعت و a‏ شان را بداند 2 جنانك ابراهيم خلیل عليه السلم خلق را صرفت 
“كيده اس قال الله تمالی:«لم تعبد مالا يسمع ولا بيصر ولا يتنى عنك شيئا. » 

1 34 1 1 ہے سیر 

ورسولالله صلی‌الله عليه وب می‌فرما رد که هیچ کس‌حلاوت اسان رأ تباید 8 انكامكه 
نداند که آنچ تقدبر شده‌است که با اوبرسد خطا نخواهد شدن وهر آنه هاوخواهد رسدنو 
آنچ نارسیدنی است مسکن بست که اصلا بداو برسد . 

ورسول الله صلی اله علبه وسم فرمود که از ضمف قین یکی آن است که خواهی كه 
مر دمان را راي که ره عمایی " که سط وغدم حدای به آن عمل‌باشد ۰ ودوم آنك روزی را 
خدای به نو مىرسائد و و بررسمدتث رزق خلق را مدح کنی 5 به جهت چبزی که مدای به لو 
نداده امت و روری او E‏ خلق را به آن مذمت کنی 5 روزری تشد بر eT‏ را حرص هیچ 
حر هی هحود توائد كشد ۰ و درق تقد بر کرده‌را کراهت هیچ کارهی دقع تواند کرون 0 


قال الله تمالى :« وان يمسساك الل بضر فلا كاشف له الاهو وان يردك بخير فلا راد لفضله.» 


3 آل مقایر (تصحیح احتمالی الى محمد نقی دانش پژوه 2 ۲- اصل ‏ عمل 


[11b] 


فص 
خواص النفس ومعرفتها 

سالك بابد که در رعایت تفس و معرفت اخلاق او جهد نماید که او «امارة بالسو»»است 
وهر گز ازو غافل نگردد و هرچند درمعرفت اوبفایت رسد اورا هنوزنشناخته باشد » جه معرفت 
او متناهی نست . 

رسول الله صلی الله عليه و سلم دایم رعساءت او می‌کرد و از شر او به خدا[ی] تسالی 
استعاذت می کرد : 

و علىابن ابى طالب رضی الله عنه مى ید که حال من با نفس همچنان است که شاك 
با کو سفند که هرچنداز بك جانب رمه را جمع می آرد ازجانب دبكر بر شأن می‌شود. 

وشيخ ابوبکر وراق می‌فرماید که تقس در جمیع احوال مرائی است » ودرا کثر اوقات 
منافق» و در مضی‌مشر اه . 

وشيخ ابوبكر واسطى مى فرما بد : «النفس صنم والنظر اليها شرك والنظر فيها عمادة .» 

مثل نفس در اظهار حسن واخفاى قبح مثل جمرة آنش‌است كه رنگی او خوب‌است و 
مت او سور اقا 

نفس تا در عقوبت است در شوق توبه و تمتّای انات است وتا در عافیت است مر نکب 
هواست و از معرض . قال اله تعالى : « و ادا انعمنا على الانسان اعر ض ونا بجانبه و اذا مسة 
الشرفذو دعاء عر بض .» 

واكنتداند نفس آب استادءٌ صافى را می‌ماند . چون او رادر ح ر كت آرى و بجنانى كل 
تير سياه و نتن او آن زمات ربدا آید. تفس نیز چنین‌است . چون او را درمطاليه و معامله و 


۱- کلا دراصل( = رنی ).| 


1b 


e 


۱2 


5٠ 


.۰ ۱ اورادالاحياب 


حساببدر رق آتاه بای كه او فد خدای و منازع حضرت الهيّت است و خواهان آن‌است 
که اوخدابى كند ونه بند کی سرفروامى آرد؛ حنانك خدای عزوحل ند كان را ثرمودواست 
که مرا تا گولیت و مدح خوانیت . نفس تو نیز این وا می‌طلید که مردم‌او را دره رکاری 
مدح و ثنا گویند. 

وق کال از ند كان طا ی کند که غات ار وی مک وه ون 
طالب این است. 

کی ی ای كثر ی هه یت و 
نفس ترا نيز همین مى بيد كه مر دم به تو أو رغمت کنند وازخلاف نو بتر سند به‌هروجهی ,که باشد. 
وحق کل حلاله ءدحکور است به هر لسانی و اقی نفس لو را نز همین می‌باید که مشهور 
کردد و نام او باقى ماند و كير با و قهاری مفت ی است. نفس نو را نیز همین عىبابد كه 
برغير تكبر کند و عظمت هدر اظهار کند و غير ۳ مهو يكوه اند ٠‏ و این معنی در 
ڪلام ا هی است که: «لیس فى الملك مناز م غير نفسك >» و قالط تمالى :« او لم بر الانسان 
انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم میین .» 

و گفته‌اند چنانك بصرمحل رژبت است و كوش محل سمعاست نفس نيز لطيفهاواست 
درین قالب به ودیمت »و اومعل اخلاق مذمومه است . چتانك ووم لطبقه‌ای است درین قالب و 
نل و هو ات 

و کته اد روح معدرل خير است و تقس معدن شر ۰ وعقل لشکر رو ح است و هوا 
لشكر نفس است» و تو فيق خدای‌تعالی مدد روح است و خذلان خداى مدد نفس است. و دل 
در ميان این دو یادشاه ولشکر است . هر کدام غالب می‌شوند شهر دل را فرو فى ار 

و بدانك حمله امور ازسه وجه' بيرون بست : سکی امر أن است که حققت ورشد او 


ظاهر و E‏ و متامت او واج ؛ و امر دوم أ است که کمراهی و غرات او ظاهر و 


۱-اصل- وحهد. 


۱۱۹42 


خواص التفس ۰ ۱۰ 


سا است و محاست و تراد او واحب “و ابر سيم آنك بطلان و حصت او مشت است و هنور 
بر نو ععین تشه أمرية. 
,س واجب آن‌است که جسن امری وا وتو داوع ودر عمل باری نا هم از حهت 
r‏ 5 55 8 
علم وهم ازجهت عقل ظاهر گردد که حق است با باطل » تا بعد از آن بر بقین صحیح به آمت 
7 5 5 
و کفته‌اند كه هروقتى كه أو را دو مر امش أ ند و در شك باش یکه از ین دو امر حير 
7 5 ۳ 
کدام است شكر که کدام یکی ازهوای تمس و دور تراست ۰ أن را درعمل‌آر. 
و یر مر ند واجب‌اس تکه در مدیل‌اخلاق تقس حهد نما ید مثل کرو بل و <«سدو حرصو 
امل و تبزی كردن وربا وخو شتن نما بی و منازعت باخلق وغست وید کمانی درخلق و وفاحت‌و 
سے 
هر‌جری دبكر که از ذمايم اخلاق ات ۰و سعیی بیغ نماید 9 ان اوصاف را ره اخلاق حمند ۵ 
0 ا 7 ع ١‏ س ی 
مد ل ومغير کرداند 1 والتوفق من الله تعالى » 5 ماشاءالله کان وما لم بشاه لم يسكن» اهنا به 


Ne 


ای 


فص 
آداب الصحة 0 كل طائفة 


أدهدى را تنهابى بهش از مسان ند وهمئشی سک اهر از نها بی ۰ 


رسول صلی الله عليه وس لم فرمودهاست: «المرء على دين خامله فلنظر من يخالل » ۳۹ 


م0 2 ۱ 
e‏ دبكر فرهودهاست ان مومت ی که ا مردم اختلاط كند ون رمج و ابدای ابشان ی بهتراز 


آن مومنی است 4 با خلق اختلاط نکند وس رنج و ابدای خلق مر ر 


وهم رسول الله فرموده ای صلی الل عليه وسلم :«لاخير فسمن لا بالف ولايؤلف « " وش 


کلمه‌ای اف ات کی اس ودر هرنوعى حرق : 
شيخ ابرحفص حد اد نیسابوری را بر سدند که احکام ففرو آدات فقر در صت چست ؟ 
مسر مریم 
۱۰ فرمود تاه ی :حرمت مشایخ و زند گانی حوب با برادران و هم سرآن أو تہ دمت 3 بشقفت 
0 
ب خردان»٠‏ ورك صعدءدت ا کی كذ از جنس او ود ۰و مالاز مت ا ار ۰و هي جزی دخبره 
نا کردن و باری برادر ان ارت در امور دين و 7 
7 
استفادت کنند 0 و گفته‌اند اولی ان ل صدمت 2 سی ۳ در اعتقاد موافق نو افيد 
۶ در مجالست حشمت او در باطن تو متسکن ۰ قال الله تعالی : مولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم .» و 
2« 
اگ ی که مخالف راه نو باشد صصت نداری E‏ جنل حو اش نو باشد. نمی‌سی ححه نوح 
۳ ۴ و 
علیه در دق اسر خود كنك :« أن ای من اهای. * حصرت عزت حون جواب فرمود : 
١‏ أنه لس اد هو اهلك انه عمل غير صالح 1 پس معلوم شد که اهل تو آ, 3 الت که رعمل‌و 
دل سث. 


۲۰ شيخ عالم سيف الدين باخرزى رضوانالله عليه فرمودهاست : 


)۱۱۰۳۵[ 


مسر 
م سے 
ار 51" نامز ر ره طنت € منت اد حو ش‌است گر زعشاق رهش سست جوبکانة ماست 
وانكك اندر دل اودردطلب کاری اوست اوست كز كل حهان مونس‌وفرزانة ماست ' 


چون ابن آبت فرودآ مد :«لاتجد قوما يومئون بالل و اليوم الاخر يوادون منحادالو 
رسوله» ۰ ييغامس صلی الله عليه وسم اين دعا كرد: «اللهم لانجمل لفاجر عندى بدأ فحيّه قلبی» , 
لک راید که صحت با کسی‌دارد که درظاهرو باطن بردین وامانت و مدهب و ور عاو نو 
اعتقادش باشدء و از اضداد وغيرجنس خود دور باش , لکن بی آنکث درحق يشان اعتقاد بد 
کنی و با در خاطرت گذرد که تو از اشأن بهتری و ايشان از نو بدتراند * لکن رلك یشان 
كير به یت صحبت با حت و اهل حق و ب رگزیدن عبادت ومجالست حق برایشان. 

و بر همان تر ثيب بايد که معاملة تو بأجميع حوانات به شفعت ورحمت باشد. که ابشان‌را ۰ 
حق تسالی مسخر تو كرده است. زبادت از طاقت ايشان بار ننهى و به مثل غافلان از خداى و 
مفروران و متکتران بر مر كب ششّینی . 

و با ید که بااندکان نيز رقق و مدارا 2 اشان در دين برادران اي كد خدای 
تعالى به یکت وقدرت مملوك تو 01 دواسثء كا گر د که درا شان زه 50 ع 
که تو نز ده خدایی ۔ هرجيز که خواهی اخدای بانو کند و اله يايند كان خود ازغلمانو و 
حواری همان عمل كن که و تعالى ترا به مثل آن جزا خواهد دادن . وهر زشتی و بدی که 
خواهی نا خدای از تو بگرداند لو ایند گان خود مثل آن را مگردان ودف كه ورا حاجت 
افتد خدا ترا مثل آن‌حزا دهد . 

د درو يش را اهل وعبال وفرزندان باشند بابد که بااشان عث کرت ات وتا 
شفقت و مدارات بجای آر د که جمله عمال خدای اند عزوجل و تو هم از آن حمله‌ای» و اشان ‏ .+ 
و را ادب باموزد و برطاعت تحر ب ضکند که خدای می‌فرماید :« قوا انفسکم و اهلیکم نارا ». 


سر 
[۱۱۷2] 1 منی‌اهل خود راادب کثیت وعلم دين تعليم ل ع ھا بم كليت و به این واه ا شان را از آنش‌نگاه دار مت . 


و- در حاشیه ا ارت : داول عاقل A EE‏ الحاق شده وظاهراً پاید دردنبال شعرباشد ,| 


۱+ 


۱۰ 


اورادالاحیاب 


1 ۸ 


وبا زن برحكم خدای زند گانی كن » با نبکودار با نبکو رها کر .ال تعالى 
« فامساك بمعروف او تس ريح باحسان .» 

و براهل خود از مال حلال نفقه كن و بر ايشان تنكك مكير . دست فراخ تر دار . 

و مجموع امرو ۳39 سخر نايت كه ه رجيز كه اسد می‌دار ی که خدای در دنا و 
آخرت با تو کند تو باخلق خدای آن كن ۰ قدماً دم ومثلا بمثل . 

وا گر ورا فر[ ر ]ند .امد اورا قر آن باموز خاص الى بی‌غرضی اژاغراض دناوی؛و 
اورا الزام كن تا آداب شرعی و اخلاق‌دینی را محافظت کند؛ و او را از زمان خردی بررباضت 
دار تا عادت کند. و شهوت در دل او مزروع مكن ۰ و زشت حبات دسارا در دل او سفوض 
كن و عذاب و نکال و وعد اهل دنا را در قات و نقصان آخرتی ایشان را با او میگوی »و 
ا هرت وعزت و متفرت تارك دنا راهم باأو فى وق ونا ی ارت ور ال 
او راسخ گردد۰ و ابن سخنان نيز ازجهت تخيلى درم و مال خود با او نكوى » بلك ازو چبزی 
دریغ مدار؛ و این معانى در باطن او و می گردان 

و از آداب ما لاند نامث ۸ درو ش بای كه بهابواب سلاطین زديك نشود ونرود و 
با کسائ ی که اشات را به دنا رغث باشد صحست تدارد که اشان دل او را از خدای مالی 
از گبرند ومحب دنبا گردانند وا گر بدضر ورت نا گاه يهصحبت ایشان درافتی رشان را نصحت 
كن ودر سیخن با ابشان خانت سکن که آن معاملت با خدای است ٠‏ وحق را سگوی. وچون 
ابن شرط در صحبت بجاى آرى أبشان تو را شسر گردند. 

و بايد که در مشثر احوال همت خودرا به خداق اک تا از آن حال که در آنی 
ترا حلاص بخشد و يهال ۍ که تو را در دين احسن باشد به آن 9 فی دهد . 

واز آداب صحدت آن‌است که در خدمت اصحات واخوان عونت و بار اوا شان ۳ یو 


ترس 
هر ابذاكه بهو رسد تحتل کنی »و برایشان انکار نکنی مگر در چیزی که مخالف ظاهر 


اا 2 ۰ ۰ ۰ جاخ ل 
شر ست داشد ۰ و فدر هر : ی را در مر ته او بدانی وخودرأ ازهمه حفر تر دای . 


[11¥b} 


سفیان‌بن عيينه می‌فر ما دد ه رکه قدر مردان را نداند و نشناسد نفس خود را ,هر آنه 
نادان بر باشد . 

ET‏ ده اس ت که قدر مردان را کسی سک دارد که او را هیچ قدر نباشد و 
پندارد که عب مردم را م ی‌گود و نمی‌داند که آن مردم را بر اصلاح حال خود و تحسين آن 
عمس دلالت م ىكند , قال النبى عليهالسام : «المؤمن مر آةالمومن .» 

و قمرخطاب 53 ات وحمت دای بر آن مردی باد که عيب مرا بامن EE‏ 

و باید که خدمت اصحاب و اخوان را غنيمت داند »و برنوافل طاعات مقدم دارد که 
عايشه رضی الله عنها روات م یکن که رسول خدای را در مان اهل خود کسی فار غ ند بدی . 
يا نمال مسا کینرا پاره بردوختى و اصلاح كردى ».ا جامه‌های ب رگا" را درست کردی. 

ابوعمرو زجاج ‏ می 7 یذ مد ی مدید به خدمت جنيك مهم بودم و دالمأ بنوعى از عادات 
مشفول بودم و جنيد بهمن‌ه ركز نظى نکرد و با من سخن نگفت تا يوم من الايام[ که إخانقاه از 
حماعت خالى بود . برخاستم و حامه‌ها از خود يرون كردم وس ضارا کناسی کردم و با کیزه 
ساختم و آب زدم و مواضع طهارت را شستم. جنيك باز امد و مرا دید در آن عمل و غبار رمن 
نشسته . مرا پیش خود طلب فر موده و دای كرد و رتفا كنت و دعا ردو شهار 35 
احسنت: دا م ا بد که حنين ا ۶ ! 

و شيخ نجم‌الدین کبری سلام الله عليه طشت بنهادی و جامه‌های مسافران را جمع آو ردی‌و 
به دست مار خود شستی. 

و شيخ عالم سيف الدین باخرزى رضوانالل عليه در دلهاى شب به متوضا خانقاه در آمدی و 
متوضا را پاك كردى و کلوخ استنجا, درو يشان را به دست خود رتبب كردى. 

و از آداب صحمت آن‌است 4 با هریکی برقدر حال ولاق او نشت دن . صیجت 
ا مشایخ و بز رگان به احترام و خدمت وتوقيروقيام نمودن بهاشفال ابشان و صحبت با هم‌سرانو 
اقران به تازه‌روئی و انساط و موافقت و بذل و احسات »و تا وقت نیز چه حڪڪم کند 
ندان صفت بودن . 


- اميل ٢‏ بیوه گان .. ٣‏ اصل : ابوعمر » منظور محملین ابر اهیم تشابوری است . 


۱۱۰ اورادالاحیاپ 


يي ا ل 
n‏ 


ابو العباس‌بن عطا در مان اصحداب شود باي دراز كرد ۳ كنت : 2 رك الادب بان بدي 
اهل الادب ادب .2 


و جاب فر هو ده اسیت ۰« ادا رت المودة سقطات شروط الادب 2 


عنمات رضىالله عنه در امد . رسول چشم خود را سوشاند و امه راست کرد و نشست . 
پرسیدند كه با رسولاله به‌حضور آن دویار این کردی؟ فرمود ا کس یکه ملاييكه ازو شرم 
می دارند من‌شرم ندارم . بس با نك عشمان را حشمت داشت و این مر تمه به عظیم است »اما آن‌حالت 
کستاج کنو ار در مبان بود از ین صافی ر بود . 

و كنتهائد باید که در کار یکه مخالف مدهب 15 و اده باشد با باران مداهنه نکندو 
امشان را از أن منم کند E‏ 

شبخ‌رويم قدس الله رو حه می‌فرمابد:«لازالت لصو فية بضرماتنافر وا فاذا اصطلدواهلكوا.» 

و مرد بابد كه سخن بحق را مول کند و نهد كه امیرالمومنون عمر رضی الل عنه 
فرمود ا ناودان رای عیتاس‌بنعبدالمطلب را رضى اله عنه در ميان صفا و مروه که آب در راء 
هیر اث ۱ رکندند ۱ عبّاس‌فرمود که‌چیزی را که رسول‌خدای بادست خود نهاده‌بود ۶ او « ب رکندی! 
مر انصاف داد ع ۲ وبابد که از a‏ م 


ص 


باز هی . . عباس بر خاست و بر تردن هر در آمدند و ناودان را به موضع خود باز نهاد. 


ا ردان سازی و آن ناودان و ددست خود 


و صت ا دان و زیردستان به شفقت و ارشاد و ادب بابد 3 دن ۰ و اشان را ر جاده 
داشتن و بهچیزی دلالت كردن که صلاح و فايدة ایشان در آن باشد نهآ تک مراد ابشان آن 
خواهد نا آن را دوست دارند؛ و از چبز ی که اشان را به کار نیا بد زجرومنم کند که حق تعالی 
خدای شناسان را و عل‌ای امت گذشته را منمت می‌کند که ایشان زجر قوم خودرا رلك کردندو 
ار ملع نسکردند ٠‏ درین آی ت که : « ولاینهیهم اا ن و الاحبار عن قولهم الاثم 


وا كلهم السحت»ءالابه. 


۹“ امل ۳ بودن 0 


1۱۹44] 


دس سخ يدل سمس س اس ا سح و ل e‏ 
. 3 ب د 


و صحيت با استاد و شخ خود به متأست امر و نهى اوست و حقةة أ این خهدمت است 
م۳3 E‏ 
نه معدت . 
و 

ابومنصوره‌فربي را پرسدند که درصیست آبرعنمان حند بودى؟ فت در دمت أو بودم' 
نه در صحدت او . 

و درهر بل و اجس ان ون در حدمت شیج و استاد شام نماید ودر حت حکم او صر 
کند و در ظاهر و باطن ممذالفت او ترك كند و سجن او را فول كندو در ار امری که ارو 
عارض شود رجو ع به حدمت شخ كند و حرمت او را عظیم دارد ودر سر و آشکارا از انکار 

5 5 3 بي سییر 
برشيخ دور باشدء قالاللتمالى:«فلا ور بك لا يؤمئون حتّى يحكّموك قيما شجرینهم»» و کفته‌اند: 
الشف 5 کال امته » 
« الشبخ فى قوم لنبى فى 


ردند . شيخ جواب فرمود. أن مريد جواب را ٠١‏ 


ممارضه کرد . جنيد گفت :« فان لم تومنوا لى فاعتزلون.» 

و در صحبت شیخ چتان باشند که صجابه در خدمت رسول بودند » يعتى همه ادب افته 
بودند به آداب قر آن ۰ قال الله تعالی: « با ابها الین آمنوا لاتقدموا بين بدی الله و رسوله »۰و 
قال الل تعالى : « لاتجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضا.» 

مشایخ كنتهاند هر كه آداب پبران را حرمت و عظیم ندارد زیر که أدب ب محر وم شود؛ ر 10 
e‏ شیخ سجن ی كو ید او تن ند که جرا با از بهرحه ابدا فلاح نيا بل . 

و صحبت با خدم و فرودستان به لطلف كند و اشان را دعای مكو اون و به‌هرچه از 
اسان صادر 1 دد که موافق طبع تو بايد بر اشان انکار نشا ند 1 دن . 

انس‌بن‌مالکث ال مه ری ده سال رسول خدای را خد مت کردم هر ؟ کز روی‌را 
نوم ترش کر شوم تکفا ررد و فرنیه كرود مرا تکیت .که چرا کردی و آنچ نکردم 
نکم تکه ا كا نز بامن مزاح کردی و مرا« با ذا الاذنین .۰ گفتی. 


ی بادا که خشم‌خودرا فروخور ی که خوردن" آن دليل فراخی سنه‌است ورضای 


. اصل : حقيقتا . + اصل : خواندن‎ ١ 
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1۲ اورادالاحياب 


CA eu 
رحمن است و سد میدیم ناست و العم سس و باز ردامدن اوست درن 4 ار اش ؛ ردقاو‎ 
در دل أن كس كه خشم ارو فروخوردی شير دی در !ورد ۳ او را ب قمعلاو مجازات نکردی‎ 
و ان می ار هس مایت دشو ار اش و سجس دجوع اوست نحق و شاد که این فعل ۳7 و‎ 
سم‎ w ۲ ا‎ 
مدل ول افند . و بداين خاق متلق شو 5 در مسزان اعمال حود ان و سای و فانده كيرى و‎ 
ی میب‎ 
مسرت عظمی دربن خلق أن ات از چون خشم را فر و خوری شاد ز که خدای تعالى ثرا‎ 
یت - ۱ سر‎ 
ان افعال که مود به اميك به فس الله تعالى کیرد و 4 مش قعل و هد ا حاق او کردی نرا‎ 4 
دج 3 ۰ 5 ۰ 151 مر‎ 8 5 ۰ 
۲ ازات انان و #صبس حو د ار و در اند ۰و عمو او ترا ار أن عمو لو نز تک زا‎ 


3 


پس جهد كن ا بداين صفت متصف شوی تا مودت تو در قلوب عبادالل پدید آید؛ فان 
النبى. صی اه علیه‌وسلم» قد امرنا بالتودد والتحابس» واین معنی اعلی تر بن اسابیاس تکه مودی 
گردد.ه مت . و بر و بادا که احسان را بجای آری وصدبت باغریا به بشاشت و تازهروئی و 
خوش سخنی و حسن ادب»و نک فضسات اشان را منی. واكرهمة از بن جهت باشد که تورا 
| کرام لردند و از اقرات مخصوص کردند و پیش توفرو آمدند و نزول آنجا کردند. پس 
بايد 21 در خدمت وا کرام اشان حهد خود را مبدول داری و آنچ مراد اسان باشد آن وا 
لبك 1 ی و هر حم که ر او راد بر إن صر ۳3 که خدای تعالى مد ح می‌فرما ید کسائی را 
که غر با به‌نزد ایشان فرود 1 بند ۰ قال الل تمالی : «والذین آو وا ونصروا» و قال« فاولاك بعضهم 
اولی :تش فى کتاب أن + 

و صحبت با جهال به صير جميل و خلق حسرن و مدارا و تحثل و به چشم رحمت 
E EA OE‏ ترا قا متام ابشان نکرد وا گر ازايشان 
چبزی صادر شود که مکروه طبع وا ارا شان ال کی ورات نكوى اه به سخنى که 
نیا در جواب قوم خود گفهاند که انبيا را عليهم السام به ضلالت و سفاهت و جهالت نسبت 
کردند و انیا این‌مقدارجواب زیادت نگفتند :« يا قوم لبس بىضلالة[و] لبس بی سفاهة ولکنی 
رسول منرب العالمين » ۰« واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما»»«سلام علبکم لانبتغى الجاهلين ». 


[+ ^b] 


أدا ب الصحية و, .. 1١م‏ 


عزم الامور .» 
س مرس ۳ 5 بر 
مردى شعبی را دشنام | و] فحش داد. شعیی كفت 3 صادقى « غفرالله لك » و كر 


3 «غغرالل لكك .۰ 


دای هيم 
مص مرس 
ی ۲ و 0 3 
و ۳ نوائی از صحديت دان دور باش زد صعحسك إشان خطر أست و | کی كونى كه من 5 
2 
جنانم که مرا ماوت نکند از غات غرور om‏ 


امو 
سح س 
افتابی بدا 92 در كن را باره ابر تا ید یذ کید 


هر که را بدان نشند همچنا|ن | است که در در با نشند» | گرچه در آخر ار غرق و تلف ۱۰ 
خلاص بابد دل او دایم از حدر خلاص ناد . 

و گفته‌اند E ١‏ سمادت ور شاد آن است که آزاد مرد نفس خود را از نا ۳ 
صائت کند . ه رکه با بار بد نشند عاقبت سلامت تباید و ه رکه بای بد در يد از تهمت 
خلاص تباید . 

و كفتهاند ه رکه را خواهی نا بشناسى در هم‌نشین! او نظر كن تا اختلاط او اک ۱۰ 
او را از آن قوم دان ۱ 

رسول الله بر قومى بايستاد و گفت شما را خبر دهم كه بهشر شما کست و بدتر شما 
کدام است:؟ بهتر بن شما أن کس‌است 4 ازوخير اميد دار ند وازشر او امن بأشيد وبدترين 
شما آن کس‌اس تکه به خبر او امید ندار ید و از شر او ایمن نباشید. 

وصحبت جوانان خرد سال مكروهاست كه در آنجا آفت سار انث :وا كر بقصصت: .رن 

[۱۱۹۵] ابشان ميتلا گرردد بايد که به شرط سلامت صت دارد و دل و جوارح خود را از امشات 


7 
محفوظ دارد و اسشان را بر رياضت و ادب و تراك انبساط حامل گردد. 


۱( همنشین) . 


يس 


۶ ۱ ۱ اورادالا حباپ 


مشا 42 کته ند رغدت صغار به ميسرت کار از توشق و زار 5 ادك وو غبت كيار 
به صت صنار از خدلان و حماقت است . 
ونام كاف لزان هم شون ماس ینعی ری تفع 
شرع بيرون باشد در آن موافقت نشاید کردن. 
5 5 بدانکت راه خدای از منازعت و محادلت با رک و به ستبزه و مرا نگ 
کاری كردن ونه نفس بدا آمدن سد و تفت و ه رک سکه به یکی ازين معانى ظاهر شود 
از طر قت رسکانه است » ودر ان معانى هیچ كس معدور سمت - 
و در کاری که مرد را از داءرة طر يقت مرون اندازد مسامعت نشاید كردن . 
و صوفان بر فراموشی د و مان هنز داشان عدر ىسەت . حه ابن‌طا هه اهل 
٠‏ حمبوراند. نسان کار عافلان است . 
و زلا که شر ع آن را مسامحت نمی اموق اذ انرا قر ر قد وغ کی 
اما در چبز ى كه ی صوفی باشد و مققمت و ا أن خاص راجم به تقس او شود مسامحت و 
عنو کنند. 2 
و بازنان رفق و مرافقت کردن و با رشان نخستن و برادر خواهری كردن از نشان اين 
١6‏ طا یره مت وطر غت آن ا ابن هعنی و ترك کند 5 
و 5 جو انان 7 دسال صت داشئن و مکالمه کر دن در مان اصیحات طر هت تست . 
وابن چه درين وفت به دور و روز كارتياء ما مىشنوى از ذ کر شاهد و عشاق اين سخن 
با کان نست . انتا را قومى قاحر قاستق که ره د دعوی درین راه در آمده‌اند » نی صورت 
طاعت و ادب این طا ره دارند ونی حصفت . ان طا هه نجهت شمه آماده خانتاهها و راطع 3 
'" بحهت دريوزةٌ درها و بازارها تا چبزی شان بدهند به لياس این قوم در آمده‌اند . همه کاهلان 
«ست‌اند عاجز که نه دين دارند و نه هت و نه مروت . خود را به زی مشايخ و سادات ساوك 
آراسته‌اند و حامه ها کوناه کرده و سماع و گت وزندقه و كامات هذبان از خود استخراج 


7 31 


رده را عادت و ساوك و روش تصور لرده. 


۱۱۱۹[ 


سس مد تسس سس سس سس ااا س ت د 


آداب‌الصحبة و... ا 


و از غامت شر طوبت و بدی عقیدت طالب بی‌ر یشان شده و عشاق نام كرده و بجهت 
صحست اشان همه و" سان در افتاده . انها اهل خدا و اهل فهر تبستنده انها ات 
طايفةاند که خدای می‌فرماید :«الذین اا دنهم لعا ولهوا» .هیچ مسامانی بابد که در دين 
روز گار به اشان اقتدا تكند و به شخی که | بنها را جمع کند و در این اعمال روا دارد و منع 
نکند 1 افتدا نكي 

اسانی که مو بهارا به صد فتاه ساخته‌اند و برسته و خود را موله! نام کرده و در 
و اختار تعره می‌زنند و شدو دیوانه ساری می ا را به مجانین ا هی 
شمه م و و ا در خواب نگ می‌خسنند و روز در طلب شهوات معده حون سک 
در بازارها ل ا بانكك میز تند و چون خر دشتی در سابانها می‌دوند . همه از دام طاعت 
حسته‌اند و در بوزه سشه ساخته : « و مسائفرة و من فسورة ». از عادات شب و وظاف 
اوراد روز نصسه ندارند و از آداب و معاملات صورت اهل فهر چیزی ندارند تا به‌علم ومعرفت و 
دقانق و حقایق خود جه رسد ! 

شیخابوطالب مکی در قوت القلوب می‌فرساید که هر کس را که سی که به لباس_فمرا 
در آمده است وعمل و مجاهدةٌ ابن طا مه فى أذ بدانك لو منت و زحمت شغل دنا گر بخته 
است و آسایش کاهلی ب رگز یده . 

7 کم شاهد و عشاق آن اس تکه اعظم زلات ود یواست 

سبد ابوالقسم " قشيرى در « رسالة وصيّت مر بدان» آوردهاست كه درطر قت اصعب آفات 
صحبت حدات است و هر که را خداى بهاين ميتلا کند به اجماع مشایخ خدای او را خوار و 
مخذول کرده است و از در خود به غير مشنول کرده است » وازين صعب رکه این معنی را 

بر دل او خوار و آسان کرده است ت تا او آن را اندك و سهل می‌شمرد » قال الله تمالی : «و تحسبونه 
هیا وهو .( 
شيخ ابوالفتح موصلی فى قر ما ر ند که باس ی شب که همه اندال بودند صحنت داشتم و کل 


۱- دا در اصل باهمزه» موله EMSs‏ ونیز شتری‌است که پچه اش را بكشند وازقصه حير ان و 
سر ردان شود اينجا بتلا عر پمعنی درویشی پیابان گرد باشد | ۲-( کح ابو القاسم ) ۲ 


بيج دص سرت سس تست هه 


۱ + 


۱ 


۱۵ 


ا اوراد! لاحباب 


اشات در وفت مفارقت هرا ايبن و صت كردند كه ار معسشیت و معاشرت با حو انار 3 
خرد سال بر هیر . 

پس مر ابل بابد كه ار مجالست احدات و میخااطت امر دان بر حدر باشد كه 2 ان 
شر أو فلم بات خدلان و بدو حال هجر ان اس ۰و مود بالل من ذلك أن شاء ار تعالى . 

بيت 
لب از لب لعل دلرات و و ۱ زلف مشوش 0 
امرورخوشاس ۰ لكك فر داهو شنسسك هحود ۳ جو خسان یره اش ۳ 
صر 3 - مسر 

و صرحت ا اطان نان با ید داشت كه هر ده فر مامد بالسمع و الطاعة مناد بأشی 5 كر 

تعالى :8 اطع وال واطعوا اقول و اولی الامر منکم.» 
سے ص 5 

و ساطار ی را دعای تيك بايد تردن و بدی او تباید و وی قدح و طه, 
نشابد كردن . 

حون حجاج مرد حسن بصری كفت : « رحم الله أمرءا عرف زمانه و حفظ ااه وذاواء 
ساط انه » 

0 5 رم 8 
بو لاظل الاه ۲ و نظر درو عمادت اسر درو | کر ظالم باشد دوری ارو واج اسیت الا که 

شم 1 
مضطر گردد و بهضرورت نزديك او بايد رفتن ,ا خود بجهت نصبحت و انكار' عمل‌او كردت [ه.۱۲] 
زديك او رود“ لکن وقت که بر نفس خود اسن شود و داند که از این قرت شری در نفس او 
۲۰ مدا نمی | مد و برحال حود سالم می‌ماند شايد رفن . 
تسیر 

يكاز خلفا خواست که زبارت "بشرحافی در بابد . این سخن به کوش شخ رسيد . فرمود 


یر تم 
که ۱ کر امه بعك ۳ بن در | ناد کند د يكن در ان شور 


 اراکنا‎ : اصل‎ _ ١ 


نباشم ۱ 


۳ 5 الى — کک 
مشاب كفتهاند ه رکه درعزت دنا با سلطانان شريك شود درمذلت آخرت‌هم باایشاان] 
كك م 
می 
شر بك كردد 1 
مت .2 تھ 5 e‏ 
و کفته‌اند شرت اشر ار ره اضار صلاح کار هار دو طا بفه است ٠‏ و تفرب اخبار ب4 اشرار 
تنه و لای هر دو طا مه است 1 
سلطان سنجر را شوق خدمت شبخ ابوالحسن‌خرقانی بود . یکی از وزرا رفت تاشیخ‌را ببارد. 
ب و و 
0 سل در سيك آب مىداشت. گفت ساطان برا می‌طلىد تفت ما را 


شیخ را در صحرا بافت 
پروای صحبت اونیست . نمیآيم . وزیر گفت خدای‌فرموده‌است :«اطیموا اله واطیموا الرسولو 
اولی الاءر منکیم .» شمخ فرمود ما در « االو املعو الول » حنان مستغرق کشنه‌ایم که 
به «اولی الامر * می برداز : یم 

وهر که مضطر گردد و بمحضرت حکام درآ ید بابد که ابشان را به صلاح خواندو ٠١‏ 
از خدای بأد دهد و مو عظت گو ند و هدر وت خود انکار كارا شان کند .و مضی از مشاییخ 
به سلاطين قرب كردن ند بجهت مصالح مردم را . 

زید بن‌اسلم می دو بد که نکی از انا وده است که ملك وقت خود را ر کاب سز 
رگ 
کفات کند وأكار مردم با او سازدء قال ابنعطاء:«لن يزالي الربخل سنن کت اها مش ۱۵ 
مومن بحاهه انجی له من ان بخلص العمل لنجاة نقسه .» 

و صحمت بأ كاف خای حنا[ن] عى بابد كردن که ابرضمضم رضى الله عله کرده رسول 


۵است ومرادش أ بودهاست که تاملك بااو الفت كيرد و دوست شود نأا و حاحات حق‌را 


صی ال علية وسلم مریحایه را فرمود' عاجز بت شما که لمجو ابوضمضم باشد ؟ و عمل ابوضمضم 
5 سم ۳ 
ان بود که بامداد و شبان‌گاه می کفت ای بار حدای من امس و عرضص خود را 4 و بخشدم ۰ ای 
ی سیر 

بار خداى من عرض خودرا توعد كان توصدقه کردم ا گر مرا دشنام دهند بار دشنام ندهم .رو ۲۰ 
مسر 
| گر برمن ظلم کنند بازظلم نکنم. 

شيخ ابوعبدالله خفيف فى كويد كه رھ که در آمدم و به خدمت ابوعمرو زجاج رفتم و 


امس د سا موی سم ادس سم و ` جحد لس اسف لبمس امل شنت 


۱- بسن از « فریود ۾ يكك الف" ده ظا هرا زائد فى نها نید وحود دارد . 


1۸ اورادا لاحاب 


سلام کردم و بنشستم و سخنی می‌رفت . ابوقمرو در ان سخن مرا از هم بر مىدرانيد و سخن 
ص سے 
می لَفْت . چون این معنی سيار شد گفتم با شخ مراد ار یی سخنان [ابو | عبد الله خفیف است ؟ 
۳ س0 ا 52 
اه بلی» ام من اور E‏ تسم فرمود : یعنی من هستی خود رأ 
گذاشته‌ام و آمده. ازین سخن متغير نشوم. 
شاه شجاع کرمانی می‌فرماید ه رکه به چشم وف هن شا كار کد رت او باعل 
مسر + موم ۰ 
هركن بها بان بر سد » و هر ۵ 4 عين حق در اشان نگاه کند در افسال اشان را ممدور داردو 


0ك 
به شان مشتغل نگردد . [۱۰۵] 


فی ت سسا 


2 
٠ 


کی 


شاه شجاغ فی رما مد بر هر عضوی ادبی است که آن عضو به آن مخصو ص است ؛ قال ای 
تعالی :« إن السمع والنصر و القؤاد کل اولثك كان عنه مسوّلا.» 

مشا جح كنتداند حسن ادب باخداى تعالى او ارت اه در امر ی كه رضاى خدای عرو 
در آن نبود هیچ فين ل ای ری تک 

ادب الاسان 

ادب زبان آن است که دا نما ادا به ذ کر خدای باشد که‌ذ كر خدای غمها رأ جمع کند و 
خاطر را اف کر داید . 

و برادران و اران را به دعای نيك باد کند و نصحت وق زا 

ون له کی او مكويك 

روا تاس تکه مردی از رسول الله صلی ال عله و سلم راسد كه پدر من در آن عالم 
کجاست ؟ رسول فرمود در دوزخ؛ و در روى این مرد دید که او را ناخوش آمد . باز فرمود 
که پدر تو و در من و پدر ابراهیم عليه السلم در بك موض‌اند. 

اند که انار كر كه طرف كنا توق آن را ميخو گنز ea‏ 
عقب طاعت و احسان ۳ ی 7 علی‌نور و شور على صرور . 

و ا کر از ذکر و استففار ماول گردی به تلاوت قرآن مشغول شو. قرآن ملالت نبارد 
حه هر أ بی می و دارد و واردی دیگر دارد. 

و بأبد که عست و سخن چنی و دشنام به زبان تراند وی اورا به کار نیا ید 
خوض نڪند . 

۱- کذا در اصل ( = گوٹی). 


۱۰ 


10 


۲۰ 


1 


r,‏ اورادالاسياب 


سم 5 7 س 
و كر در مان e‏ باشد مادام 9 سجتی به کار آمدنی گونند او مر دكن تون و 
۲ 
حون در سخنهای د كاد اتروع ع کنند او نز 2 ۰ E‏ ل . 
و در هر مکان با بايد که موافق آن حال سجن 501 «لكل مان مقال . 0 
خدای را زان رمان دل 0 خيراو 7 آفر؛ بده است . اگر صللا اح دل 
ز شت عاقل اک 
رسول ۳۹ صلی الله علبه 0 سم «رمود :م وهل يكن الاس ی السار على مناخ رهم 
1 دما بد السنتهم 6 
ادب السمع 
فحش 3 عت و تمیمت و دروع را و قر حه a.‏ اليك کوش نهد و استماع نکند 5 
شعن 
۶ 4 8 1 ۷ . 95 
أحب الفتی ھی الفواحش مقا کان به عن کل فاحشة وقرا 
و ذكر و ا و حزق که در دن ب در دنا فابدة أن 4 او رسد استماع كند و 
أدب البصر 
حدم را از نامحر موعيوب مردم و ا سوشاند که کی ا هی قر ها بل: 
« بعلم خائنة الا عين و ما تخفى الصدور .»> 
13 
درمثلاست: زار لهاريى ی‌جشمرود دربیم د کا رو دم و یدیا القدامت حسر انة.» 
ست [1۱۲۱۶ 
شد ديده به عشق ره نمون ' دل من 00 سل ز غم نو ابدرون دل من 
مر 
رونك كه به بی دلی کرفتار شوم از یره لے کد حون دل من 


نار مرد بايد که حهت اعتمار باشد و در هر جه نظر کند بر قدرت دای و عظمت او و 


TE ۴‏ 
مسن صدعت او استدلال برد . در نظر بايد که حل هس اماره شباشد. 


٩‏ ارح رعلمون). 


=v ی‎ 


آداب الجوا رح والحواس ۱۳۹ 


یکی از مشایخ م ی كو ند که وقتى نظری به شهوت به شخصی کردم. درخواب شنبدم 
که مرا گفتند که خدای تما 0 بد که دنا دار من است و خلاق شد كان و كنيز کان! 
من‌اند . ه f‏ 4 به كي بی حدق 3 خا ی باشد که بامن کرده است . سدار شدم و 
با خود سو كند خوردم که جز »امانت به‌هیچ ۳ نظر نکنم. 

شيخ ايويعقوب نهرجوری می‌فرمابد که ۳3 آدمی يك چشم را ديدم و او أن 
دعا می 8 د:«اعوذيك منك .» نتم اين جه دعاست ؟ ۳ بدان که شحاه سال است که من 
مجاور اين خانهام . روزى حوب صورتى را ديدم به نظر اس درو نکاه كردم . سلی‌از 
غيب بر ان چشم مرن آمد که چشم من أب شد و برروی من فرو دآمد. گنت آء! آو از امن که 
بك نظر به یك سیلی !1 كر تو زیادت کنی ما نیز ريدت كنيم. 

و رسول الله صلی الله عليه و سلم على را فرمود : « لا تتبع النظر ة النظرة فان الاولی لك 
والثانبة عليك.» 

ادب القلب 

شآفات وال و ا ات وه وش خر اوم موي مر ا 
ونعمائه وعجایب خلقه از آداب دل است ۰ قالالله تعالی:«و تضگُرون فی‌خاق‌السموات‌والارض». 
و قال عليهالسلم: « گر ساعة خير من عبادة سنة.» 

و از آداب قلس آن است [ که] به خدای تعالی و به جمیع ای کیان ری و 
دل را از 22 غش و سک و کننه و خسانت و حلق بد وعصده بد طاهر کن که انها خانات 
قلاست . 

و رسول فرمودهاست :« ان فى الانسان لمضغة اذا هی صلحت صلح لها ساثرالجسد واذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد الاوهى القلت ٠.‏ 

و سری سقطی رضی الله عنه می‌فر فرماید که دل سه است : دلی است ههجو كوه که هیچ 


حيز او را در کر کیت ارو و دلی است همچو درخت خرما ' بخ او محكم و ثابت لکن باد 


۱-اصل؛ : کنی زکان .| 


۲۰ 


١6 


۱۳ اورادالاحباب 


او را به راست و چپ ميل می‌دهد و می‌جنباند. دلی است همچو شاخ باهی ضعيف که | گر 
بادی در آ ید او از بسخ بر آ ید . 

و برو باد که عقدة اصرار از دل بسكشائى که ابن نفس‌شاید که آخرین انفاس تو باشدو 
ار آناء مگ بميرى و در عذاب و عقوت قبامت سمانی . پس ۳-۴ ن او به كن که خدای تعالی 
می‌فرماید ٠:‏ و ليست التوبة ديرن يعماون السيّئآت حتّی اذا حضر احدهم الموت قال انى 
تبت الآن .» ورسول اله مىفرمايد : « ان الله تعالى ,قبل توب عبد مالم يوغر.»' 

مقر كارف هت[ با كاه اهل جر ۱ یوضر كناءم والماذ را بو 

ادب اليدين 

ادب او آن اس تکه دست را به کو بی و احسات و خدمت اخوان مبسوط داری و 

هردو دست را درهیچ معصیتی کارنفرمائی. 
ادب الر جل 

ادب پای آن است که در صلاح خود و باران و برادران سعى نمی و قدم به‌جهت خلق 
دریغ نداری و به نشاط و خرامات و انكر و ناز راه نروی که رسول ان عله السام فرموده: 
« الزهو الکبر ولا پزهو فاته متا سفضه الله » » و در كاري که عصان خدای تعالى باشد از قدم 
خود بأری نخواهی و روی. 

و بر نو باد که در سر وعلانه تقو [اإى خدای را نگاه داری . موی چست ؟ حدر از 
عتاب الله » و ه رکه از ععوت حدای رسد هر آننه فعلی کند که رضای خدای در آن باشد . 
قال الله تسالی: * و حدر کم الله فسه.». و قال الل ۳ و اطموا ان لله بعلم ما فى افسکم 
فأحذروه .۰ 


مم ا ا 


-١‏ در حأشید به « یره بال شده است , ؛ 


]۱۲۱۳[ 


نص 
آدابهم فی العشرة والتأمير فى الصحبه 


اول ص : ست معر فت است » باز مودت * باز الفت » باز عشرت . از محبت ' باز اخوت. 


0 ۰ .> وه ا 
و گفته‌اند که عدای هرس در عشرت است ‏ و غدای قفاوت در صج٬ت.‏ و U‏ بو اطر ۰ 


ا 


متلق نباشد صحبت نتواند بودن . خدای تصالی در صفت مناققان می فر ما ید : « تحسبهم جمیما 


و قلو بهم شتی 
و جون سر ابط صحبت صحیح شود او بلندثرین ان مر انب است از بهر آنک صبحانه 
سول لیاق عله سل به موه وعبادت وؤهد و ت وگل و ضا ازجم خای بورگ کا 
بودند واين حمله را ازحضرت رسالت باقته او دند و اشان را هیچ چیز ازاینها نسبت نکر دند » 
به صعديتكت نسب ت کر دند که ازهمه مراب اعلاتر اون 
مت م فته ی عش ت آن اس ت که نكو ند که این از آن من‌است و أناز آنتوء 
وطر هت صوفیّه درعشرث آن است له بخویند هان ار ان من‌است و نار لواو 
یر 
نكو ین د كه پیش من است ومتا م من و کفش من و جامة من. هرجه خدای بهايشان رساند 4 
و سے 35 
در آن برابرند وهی كدام از يار دیگر اولی‌تر نیستند. 
تس 5 
و در س ۰ ابشان نرود که | گر چنین بودی آن چنان نبودی» ومی‌باس تکه چنین 
بودی و کاشکی جنان نبودی ۰ و او اين چرا کردی و جرا نکردی, که اين الفاظ از اخلاق 
ابر اهیم بن‌شیبان قدس‌الّه روحه می کو بد:« كنا لاتصحب من ول تعلیی.» ه رکه خودرا! و 
آنچ در دست اوست از آن بار نداند صحت او صح نبود . 
بار ی آن است که بار در مال لو همچنان ۳ کند که در مال خود؛ و ١‏ و گفتن 


سے ۳۳ - 0 
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۱۳ اورادالا حباب 


خو شآ رد ۰و شففت "وبر مال د 8 ی بايد که نان باشد که ار مال خود. 

صحبت با جوانان به رفق ٠و‏ با مشایخ به حرمت ؛ با اطفال به شفقت و رحمت . 

و در ميان اين طايفه عاريت دادن و 7 فتن نمی‌شاند. سخرن مشا بخ ایست + « ا 
لا يعبر ولاستمير.» 

و اد خصومت و مجادله و استهزا ون و زحمت دادن و برد تكرى غابه 
۳ دن » بات و سخن رشت كفن ودرءر من گنت طعن کر دن و و 0 دن در ممان 
این طابفه نست . بلك هر يك از اين طاخه بز ككاتر از خود را به مثابة فرزنداند» و خردتر 
از خود را به مثانه مادر و پدرء و هم سر خود را به مثانه برادر ٠‏ و مشایخ خود را به مثانه ند 
درم خر بده , 

وشرط فقر آرت است ه هرک سکه تو را کاری فرمابد طاعت داری و من نکنی و 
هیچ كس رات وكارى نفرمایی و برهيج آدمى تفوق و تكبر نکنی و طالب این معنى نباشی. 

و از آداب آن اس ت که چون جندئن جمع شوند کی را در مبان شر ای خود سازند 
تامرجع و اعتماد برو باشد و به رای و هوای خود نباشند , واشرظ اناس که تسن وا مقدم 
سازند که به عقل از اشا راجح ساشد؛ وا گر كوه کسی را که به‌هتت اعلی است» باز 
و5 راكه به حال اعلی باشد؛ و اگر نمو فق ر اكه بدعلم طر بعت اعام باشد؛ و ا را 
کد به سال سشتر باشد. 

رسول الله در امامت نماز نيز شير د فرموده است: « ۇم القوم اقراهم اکان له فان 
استووافاستهم» فان استووا فاقدمهم هجرة. »» و رسول الله عليه السّلم اهل زد وا ردب ان 
مدیم فرمودی . 

۳ رم 

و در روابت است که رسول الله صلی الله عليه وسّم درصنٌة شک نشسته بود. قومی از 
بدريان سامدند و حاى نشستن نافتند . رسول الل بر عابيك ايا كه اهل يدر ودند يرون شدندو 
اهل پدر برجاى اشان نشستند. اين حال بر آن قوم سخت امد و اشان را ناخوش آمد . خدای 
تعالى این آ مت را فرستاد» « و اذا قبل انشزوا فانشزوا.» 


1- ( = همسر) .| 


[1b] 


و ار هسال بزر کتر نباشد آن ۳ ر | که خلق او بهش باشد تقدیم کنند ٠وا‏ تنود 
53 را که به راه ومر قد يمى تر باشد : اش را که ادب او مام ر اشد » ا را که 
در دريافت لها [ی] مشا 2 سايق باشد . 

على a‏ از ایسابور بود بهد بدن ابوعبدالهعفیف آمد؛ قدس الل روحهما . ابوعبدالله 
شيخ على را فرمود نو در پیش در أى. شيخ على گفت به چه عدر من بر تو تقدم نایم ؟ ابوعبدالله 
فرمود بهاین سبب که تو شيخ جنيد را دیده‌ای وما ندديدهايم . 

و درو شان از هیچ انصاف ستانند. عدر مگانگان! را ول ڪڪنند و عدر خود 
كوك قروو دوو ا وود" ای اسوك دوا کی لفرت ر فو ان 
با مردم بهرحمت و شفقت کنند . 

و بابد که باران و ا فاو ا در کاری كداز طر هت نيرون باشد مسلم ندارندو 
تسليم يايند . مگر که آن كس به خرقه وحال اعلى باشد» آن‌را تسلیم آمدن واج بکند. 

و مخل و ض وحسد در مواهب ا تعالى که یکی بخشد در ین قوم ست . 

وبا حاهل صحيت نى. و گفت‌اند که حون خواهی که ابي صحت داری شگر که 
عقل او بیشتر است با دين او . که دين او نفس او را سود می‌دارد وعقل او هم ترا و هم اورا. 

و با کسی که بشتر انديشةٌ او دنباو نفس و هوا باشد صحبت مدار . قال الله تعالى : 
« فاعرض عن من تولی عن ذکرنا ولم برد الا الحبوة دنا » ۰ و قال الله تعالى : « ولا تطع من 
اغفلنا قلبه عن ذ كرنا .» 

وبابد كه درو ش عب مر دم ا وهی این که عن کی وف تاآن عبب دروی 
نباشد در وگ ی سند ٠‏ 

ابوعثمان حیری را سوال کردند حكه شرط رست حست ؟ کت الف مال خود را 


۱- اصل : بيكائه كان .| 


اورادالاحباب 


تابم تو شود و هر تفع كه از بار بهنو 1 سيار شمباری ‏ و هر نفع که از او 4 او رسد 
آن را اندك دان ودر نظر سار . 
محمّد بن داود الدقى ' می آوید که از شيخ زقاق ال 5 ردم که صحبت با که دارم ؟ 
3 ت با کسی که آن فملهازى] ترا که خدای می‌داند ۰ گر او بداند نو ازو ایمن باشى: و بايد 
5 که حشمت يار در دل نو باشد تا از تو کاری که نشاید در وجود نابد. 
و ادب" معيشت و صحبت آن است که کسی را بانگک يرز فى و حمله نمری. 
شيخ ابوعلی رودباری می‌فر مان دکه حمله ردن" بر کسی که از تو بالانراست وقاحت و 
غ باشد »و بر کس ی که مثل توست؛ ی‌ادبی » وبر کسی که از تو ک عدر است عاجزی. 
و کان خوشتن , نیو جب به نفس خود از فساد عقل است * قال الله تعالى : « تلك 
الدارالاخرة نجعلها للّذين لا بر يدون دلوا فی‌الارض ولا فسادا والعاقية للمتقين. » علو جاهی را 
كو ند که از حال ومعنی مثل عام و معرفت و عقل و ولابت حاصل 1 بد » و فساد جاه 


ال از طریق ظاهر دنب مثل مال و خدم و فرزندات و عشرت و امارت حاصل 1 بد. 


ىدا 


جس صر ت عت در ۱ بن 1 مت ی فر فا سر ای آخر ت ا است که بهاساب ظاهر و 
به احوال باطن جاه طلت نکردند 
5 0 
35 و ادب 1 انیت که وت مسلمانى وا حفير ندانی و به نظ حمارت درو كاه كه 
رسول اله صلّی الله عليه وسلم فر‌موده است بدی مرد همان س است که برادر مسل ان را حقیر 
مس ل 
دارد ل وحای ویک فرقودةاست که هر ڪه مؤمنى را حوار دارد 3 حفر نگاه کند جهت 
۳۳ 9 ل 8 5 سے م 
«مر و ننک دستی او مدای تعالى روز قيامت أن لسن را متا وا وشهره کرداند ۱ 
س o 0 ١‏ 
مشایخ كفتهاند :«من رضى الل به عدا فارض به اخا». أنكك خداى را نشده می‌شاید ترا [۱۲۳2] 

ام بر ادر شاد . 


مرس ی 
درويش بابد حكه پیوسته دربزر كان متصوفه نظر کند و صفات پسندیده از ابثات 


۱- در اصل آن‌را الرة ميتوان خواند ؛ نگاه كنيد بدطقات الصوفیه | من ٤4۸‏ , 
ر اصل فی هم ميتو 
۲ اصل: ادب و . + اصل : بردند, 4- کذا در اصل . 


باموزد و به وقت أن به کار می دارد ۰ و سالوس ومرائى نباشد » و مزاح از خلق پنهان کند» و 


ww -.‏ 0 ا 5-7 
وکت وفت دندان سید کند . و أن را درو یشان كو ند كه آفتاب بر آمدء عى که نديد و 
خوش دل شد » و به خلاف ابن کسی را که ترش شود كو يند ابر شد تا نا اهلان ندانند. 
7 ۳ 
و در هسان جوانان الفاظی عست كه گو بند: مثل انك بر بر مان را « شهند بن شهند » 
سير ی 
خو اند »و حلوارا « كل بهشت » »و خلال را کک نا اسدی» * ولوزينه را « قود الشهدا»ء»و 


مانند أبن سياراأست : 3 محتفان ضوفقه کا ا : 


۱۰ 


فص 
ادب الخادم وشرايطه و حاله ومن تشه به 


شرط آن است که خدمت ارباب فقر و اصحاب تصوف کسی کند که به بت و شفقت 
از همه صادقتر اشد واز همه حلیم ار و بار کش تر و نهدل از همه قوی تر ۰و دبانت وامامت و 
صانت او از همه مشتر» و به کار فس واهل خودش اهتمامش ازهمه کمتر اشد . 

سول فت 0 درحة دو شخیاست. قال رسول أله صلی الله عليه وسلم:«سیّد موم خادمهم.» 
و حداق تعالى ده داود ودحی فرستاه ييا 1 داود ادا رانك لى طالياً فكن لد خادماً اليا 

خادم متصدی راحت رسانیدن‌است و نیت ی كه دارد خواطر کسانی را که روى به خدای 
۳۳ " ن سر 
اورده‌اند از مهم معاش فار غ مبی‌دارد از غات رغمت در اواب خداى و یأفتٍ | چ ند كان را 
ف کرد است و 

خادم ظر ده فى 1 ۳۹ را ی نا و هرجه مد بالله تعالى 3 ,مج درمقام 
مقر بان است ؛ وخادم در مقام ابرارست 

خادم دل واشاروقت خودرا اختبار كرده است و متصدی خدمت عمأد اله کشته و 

مص 
فضيات درين داسته و خدمت را بر نوافل عبادات و اعمال راجح داشته . معام شمخ د كرست و 
ر 
مقام خادم دبگر. 
50 سر ۳ 

حاهلان نسار گشته‌اند وعلوم صو فیّه در ان زمان مندرس کشته و سشتر دەر | از حضرت 
مشایخ 44 قناعت کرده‌اند ' وعلم وحال نمی طليند 3 هر كسب ی که اشان را طمام دسر و هر 
می دهد او را رد شی سزاوار ار می‌دانند و رت به آنا E‏ و نمی‌دانند که اطعام طعام 
خادمی است نه شخی . 


۱- در حاشیه م نموده‌اند » تحریر شده‌است .| 


]۱۲۳۵( 


و ای بسا که خادم نيز حال نفس خودرا نداند وازقلّت علم طریقت نفس خود را پندارد 
که شعن رسن نت ور نامام اوت ی مار اس 

و بدانك نوافل بر دو وجه است: یکی نافله آن است که بنده به جهت طلس واب و 
جزا را جای می آرد؛و دوم آن است که جهت صحبت حال خود را با خدای بجای می‌آرد. 
و این صاحب حال از اين توافل به نقد می‌بابد آنچ می‌یابد » پیشاز آنك به آن وعد آخرت 
رسد. پس خدمت را فضیلت بر ارت افله‌ای است که جهت ثواب و جزا[ی] موعود سجای 
می أرد. مر تیه صاحب حال دسكر است و مهام صاحب عيادت 9 

خادم حر بص است ست تا فضائل خدمت او را جمع ای س گاھی از كسب و کاھی از 
انگیز فتوح و رفق و گاهی از دریوزه و گاهی از وقت اصحاب بهرطربقی که تواند که شرعاً 
مذموم نیست وسل می‌طلبد تا قضبلت خدمت را حاصل کند. 

ما شخ به بصيرت نافذ و وفور علم می‌بیند و می‌داند که گرفتن و دادن را علم تمام و 
اخلاص نت می‌باید و بسیار رنج می‌باید کشیدن تا نیت از شوایب نفس و شهوت خفيّه خالس 
رق وکرو ات کا کف مرد خود به‌هیچ امری رغبت نصكند ازبهر آنك آنچ مراد 
حق است حاصل شد .و کار درویش ترك مراد خود است و#قامت مراد حق . 

جنید می‌فرماید که سری سقطى می کدنا ها كه من ببهشت راهی‌نزدیك 
7 ی‌دانم . . پرسیدند كه كدام است ت ؟ كفت ازهیکس‌چیزی مخواه وازهیچکس‌جیزی مكيرو 
با خود نیز چیزی مدار که از آنجا چیزی به کسی دهى . 

پس لخادم طر يق بهشت خدمت و بذل و اشار را می‌بند و حدمت را برنوافل طاعت 
مقدم می‌دارد » و دلبل فضل خدمت برنافله سکی این حديث است 

انس‌بن‌مالکث دضی اللذعنه مى كو بد که بارسول الل صا یال عليه وسلم بوديم. . عضى ازما 
روزه دار بودند و جمعی مفطر به منزلی‌فرود آمدیمو روزی تخت گرم بود. روزه‌دارآن‌فومی 


دستها به روی نهاده بودند و روى را از آفتاب سابه ی و لم بود سا به‌بان 


Ne 


۱2 


۱۳۰ اورادالاحیاب 


ساره تودندو همه حفتيك, و آن قوم که مفطر دو دنك بر‌خاستند ! ر مها زدید و EE‏ را 
بت دادند وضو[ الله ص ّى الله عله و سلم فر مود: » ذهب المفطرون انوم بالاحر "۰ سنی امروز 
7 ۳7 
وابها را وذ كاش أن بر دند ۰ سس این لد مت ديل است رفضل حدمت بر نافله 3 
و خادم را مقام عز يز است ومر تیه بلند. وكنى 4 تنش ازغرض نفس خود خالص باشد . 
اما کسان ی که نیت را ار شواس نفس خالص نمىتوائتد كردن ا نمی‌دانند و به خادمان 
03 مر سم 
شه بر و متصدى حدمت هرا می كردند و به خسن ارادت در کار لد مت می در اد 
ایشان را آن مره خادم نباشد. لکن ثواب خدمت آمبخته باحظ نفس باشد و اين كس را 


r‏ س 
متخادم گونند و او 3 باشد که در او هوای نفس او آمسخته باشد و چىزى را که در غبر 


سے س ۰ ۳۳ 
موضع حود بنهد و كاه كاه کسی را که مسق نبأشد به هو ای سس خدمت کند با أن را [+a]‏ 


که شاسته اسك حدمت کید و حنانك لواب و رضاى خدای را دوست دارد م و كناق 
خاق و باآن هم دوست دارد :, 5 از خدمت کس یکه به او مکروهی و ری رسده باشد امتناع 
كيد او از انجر اف مرا و هوای دل اک که راضى بأشد او را حدمت بكو ند ۰و ا 
أن کس[ کد] درغضس باشد واجبی خدمت بحاى نبارد . أبن جنين کس متخادم است نه حادم . 

و خادم آن اس ت که دز حدمت تایم هوای نةس سود و در رطا و ۶ص کن باشدو 
از دشنام 5 1م در حدعت هاوت کید و در صدق سبح او رب و هوا 00 هس و نص سن 
ممزو ج مود . 

و شرط آن انش که خادم دا ما از احوال حماعت لمو مسف » ودر E‏ امور متفاد جیهم 

5 قط أ 

اشد ۰ و در جمیع اوقات نصبه نطليد » و از ملامت کس شرسد» و هرجيزى را در موصع حود 
حنانك 0 آن است ندارد. 

۳ فرق و دمسز سان خادم 9 متخادم كسى اند كرون که او به نات و تخلص 

سم 

نبت از مدح هوای نفس عالم گردد. 


| , اصل ؛ عاستن‎ -١ 


[۳؛ ۱۲] 


ادپ‌الخادم و. . . ۱۳ 


۲ و 5 35 

و مرد متخادم نىك كن بده را در مسار امو رواب حادم باشد 5 لكن ۱ من نيه خادم ثر سيك 
7 3 
| كرجه عمل خادم کند . از هر انك حال حادم ندارد و دو عمل او هوا ممزوج است. 

0 سم 

اما که هر حدم فقر | باستانی ولو مر مر افق E‏ ده او گذاری 1 وف 
قوم را بهاو تسلیم کنی 3 او بك حهت نصیه‌ای که اید باحظی عاجل كه در ان عالم 4 او وسل 
خدمت کند» با در حلت حنان باشد كه ١‏ كرآن رفق و نصبة او را از آنیعا بری و منم کنی 

5 ب ع و 

أوخدمت لكند 3 رك كند باخدمت ی که از ان اوست ودر دمه اوسنت اد ررا مر قر ما بد 
این خان کس خت نفس خود ڪر ده باشد و طالب حول حود نو ده باشذ ؛ و از براى کار و 
منغعت خود و أصدب خوداستاده . خادم ققرا نباشد ۰ « الخادم بل تصیس .* 

هر آن تين كذ ا را خد کر 5 ا باز وى را خدمتی کند 5 ملازم 
او * SE‏ اكوا او على E‏ كلاق داقن 
و ود و ع او را اموه ر وام و وود او جاه هر الع و ا 
اقامت کند ۰ 5 بر ففرا حکم و سبط و درازدستی حو ند ٩‏ ا قەر را به آن محتاج کرداند سه 

85 سم ۳ ل 
ملق او کند و رضااو طلید که 1 نکد در وظيفة فقير خلل دراندازد و ميل ازو بگرداند 
برس ند 
ابن شخص را نه حادم كويندو نه متخادم الاق حال او أن باشب که او رامخدوم نام نهند نا 
مستخدم خوانند از بهر آنك او طالب دنا 0 خادم هرازى] امس است و به ی خدام و لياس 
سے 
ففرا خودرا بر اراسته أست' و محبّت ر باست رو مستولى گشته ٠‏ ومغلوب طاب حظطوط هس 
مد وج ۰ و هس‌و اهلو ولد خودرا راضی می‌دارد به خدای را وفراخی معش مت می‌خواهد دنت و 
محاهده خادمی را 5 
شعر 
4 مارماهی مانى 8 ا نمام ۳ رد این منافقی جه كنى 0 مار باش 5 ماهی 
ا 0 ا بن‌همه بر شأنى حال و تاراستی باطن و ات رد أبن مقدار که حل ميك 71 ۰ 


طا َه را بر حدمت غير اسان ابكار کرده‌است و انتما 4 ان قوم کرده و خود را سمت بها یشان 


۱۳۲ اورادالاحباپ 


داده شاید بود كه بر کت ان قوم دابد و محروم ابدى نگردد که در خر صحیح است : 
«فهمالقوم لايشقى بهم جليسهم. » 

شيخ العالم سيف الدين باخرزی رضى الله عله بر هنر فرموده است ابن طابقة دشمنات 
خود را فرو تكذارند که هم به وجهی با ايشان کاری داشته‌اند . خواهی به دوستی يا 


به دشمنی . 


و 


فص 
آداب انوا الخدمات و آداب خد امها 


در خانفاه و جمع صوفیّه بايد که هر خدمتی را ا متمیّن باشد تاچون درو شی 
به آن خدمت مستا ج شود خادم آن خدمت برخزدو به آن قيام تمأيدو دابماً آنچ را داند پسش 
از آنك درو بش را به آن حاجت افند آماده و تمام کرده مهيا دارد تا بدوقت حاجت خاطر قير 
نگران تشرد و توق و امظار تنس ان شاه ان. 

ادب السماط وآکلیه 

سماط سفر بز رگ را گو ند که جمع اصحاب به سر آنجا جمع نشینند . 

و شرط سماط آن‌است که او را خادمی معيّن باشد . چون خو اهد که سماط او ل استين 
راست و باز چپ برزند و به مندیلی بافوطه | ای] ميان را دریندد چنانك در حتام می‌بندد و 
سماط را نکشد و نان را بردست جب نهد و به دست رامست برسفره مندازد» و ادا از پیش 
شخ کند . و باز نمك بنهد » و باز سبزی بنهد ٠‏ و باز طمامهای دیگر بنهد؛ و باز كوزء آب 
نهد . و حون همه چىز نهاده شود به آخر سماط رود و باستد و «الصاوة » بکوید تا خوردن 
"آغاز کنند . وخادم همچنان بایستد تا جماعت فارغ شوند بگو بد :«اشكروالل.» 

و باز بر تر تیب هرچه نهاده‌است بردارد و نان ربزه و استخوان باره بر جای به نهد و 
سماط را پاك کند. 

و سوسته باید که کرباس پارة بز رگ در مبان سفره داشته باشد که سفره دا به آرت 
درمالد و پاك دارد و بعد از آن سماط را درسچد و در وقت پسچدن سماط روي به طرف شیخ 
کند و سماط را پیش شبح جمع آرد و آنگاه بردارد . جنانك ابندا از پیش شبخ کر ده است ' 


+ اصل : قوط , | 


16 


1+ 


16 


۰ 


ء ۱۲ اورادالاحباب 


انتها هم از پیش شيخ کند . نی از اول فض از و به ما هرق او با ان عمر که ساط وحود 
ما را درنوردند روی بهنو داریم. 

و خادم سماط بای که دست به جر آغدان مرد وهر چز که له ی دهد با ,یش ۳ 
نهد اليه و اصلا با ند که نسندارد . 

وشرط جماعت که برسماط حاضر ايند آن‌اس تکه ب ند که دوارده جر بدا ند ودرعمل 
آرند تا لقمه را به شرط خو رده باشند» از این دوازدهچهارفرض‌است وجهار سدّت و چهار ادب. 

ما اضر شهار كانه : اول خوردن حلال » دوم بايد که پاك و طیّب باشد , سيم بداند 
که رازق خداست نه صاحب سفره» چهاوم ادای شکر خدای‌تعالی. 

واا یی حار الك اول ا اد که نش ار طمام خوردن نام خدای MS‏ له 
اول را كويد ه بسم ال ۰ و لقمة دوم را گویند « سمال الزحمرن »۰ وله سیم را گو[ید] 
«بسم ال ال حمن‌الر حیم» .و اگر با هر لةمةاى نام دا E‏ بهتر . و 51 اول فراموش کد 
چون یا يدش بگوید « بسم ال اوله و آخره ». قال عليه السلم:« اذا اصکل احدصكم فلیقل 
سمالله و ان نسى فى اوله فاقل اذا ذ کر بسم الله اوله و آخر ۳۹ هت 
قبل الطعام. سيم آزك اران هانب کاسه ررد د يكل وا انك وهيف ۳ و کرد کاسه بر نبارد. 
چهارم در آخر e‏ 

و ام ادب جهار كانه : اول اميق كه بر باى چب نشنند. و دوم نك زانوی بای 
یت وار ر به دو زانو نشيند هم رواست. و سيم به نكم بولقم كين دب کر نكاد 
نکند د چهارم دست شستن بمد از طعام . 

و ادب آن‌اس تکه نان و کاسه طعام را اول بشن لمن نهد كه و ار جمع باشد و 
تا او آغاز تكند کسی وکر خت بورد وراز لكندو باجمم يفول و افيد ور 

چون لقمه در دهان نهد تا تواند به جانی راست خاید و آهسته خاد و سرفه نکند. 


4 5-5 س 
و حون ار سر و در أ ند سلام نكند و 51 اليه تاد هح چت هیچ کس در تخر د. 


[Yea] 


آداپ انواع الخدمات و Fo‏ 


بیس 


وابتدا به نمك کند و ختم به نمك کند و دست آلوده بر نمك نزند: 

واگ کسی او را لقمهاى دهد رد نکند و نان را به حرص و شره نشکند . 

وطعام | كرخوشش آ بد مدح نگوید وا گر خوشش یامد مدعت کو کت 

و کاسه را به سفره درثمالد ورياك تكند» و دست ودهان را به‌سفره پاك نكند. دست را 
در دستار خوان مالد و تا فارغ نشود نيز درنمالد وبى وضوبر سماط نششند . 

و خادم را با غير او را لقمه ندهد؛ مگر که شيخ جمع باشد و دست او را تمرك داند 
آنا شاید . 

و به دهان طعام را باد نکند و چزی که در دهان دارد بندازد و انگشتان را در ميان 
و ردن تسد كه آرت انگشت لسیده را نار در کاسه زند مو جب هرت دیگران گردد ۳ 
چون مام کند نكا انگشت را شسد» و کاسه را هم با کند و بليسد. ۱۰ 

و نا تواند در ميان طعام آب تخورد يسيب دو ممنی : یکی آنك از روی طبع زیاف 
دارد ١‏ كرا NE‏ و فا به دهسان جرب و ورت وو دنر 
کراهت آید. و ا گر به رورت تشنگی غلیه کند دهارت را باك کند و N‏ 5 را 
به دهان برد . 

وا کر فان طعام آب وروی کر تفای ره انکشت كوحك بردارد ؛ حنانك آن‌سه و۱ 
انکشت که به آن طعام حورده است و ار سب ل له دست چب برندارد. 

[۱۲۰۳] و بعد از طعام اگر نشنه باشد اول آب خورد و باز خلال کند نا گر بواسطة خلال 
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و ا اميه رس 
در دهان سر حی بدا شود كوزه را س ان دهان ننهاده باشد لل مو ب هرت طبع ديكران 


مسر 9 سے مت 
گودد؛ وا ر پیش از آب خوردن خلال کند صر کند تا دست و دهان شو ند و آنگاه 
آب خورد . ف 
و تا مادام كه لقمداى در دهان او باشد دست و سر از کاسه دور دارد. 


و در طعام خوردن در روى مردم نظر نکند . سر در پیش اندازد وچشم بر كأسه و پیش 


۱۰ 


7 افراالاساب ا 
خود دارد . قال رسول الله صلی الله عليه وسكّم : « لاشعن احد كم بصره لقمة اخيه.» 

و طعامى باشد که او را خوش نايد برای موافقت اصحاب اند اندك خورد نا 
بر آن حمل نکنند که او a‏ حائی دنگ طعام خورده است . 

و هر که مخالفت باران خود كند از اهل ذاتهاه و به جابهاى د 0 بی‌اشان جزعه 
سيار خورداو را خو ف آن باشد که ر4 عافت به مردار خوردن محتأح‌شود. 

و چون خاطر اهل خانقاه را برنجاند زود باشد که او را از شمه برون اندازند. 

و ۱ کر بر سفره تعمتهای سار سند ز له نکند كه مسگی وه است . 

واگر عبالدار و متأهل باشد و با قفس بد خسیس خود بر نباد و زله خواهد بایدازپیش 
خویش و آنچ برابر روی اوست بگیرد و از قصب دیگران عظيم احتراز كد 

و برسر سماط نصيب خورش هد كرى اثار نکند که اینقدر جفا باشد درحتی آن‌بار 
چنان باشد که او را به سبارخوردن نسبت کرده باشد ! وشاید بود که آن كس نيز خجل شودو 
شاید که قبول نکند » و بعد ازسفره بازخواست کند که در من جه سيار خواری دبدی که بامن 
أبن كردى. فك شن باشد با بزر گي که داند که از دست او به ترك گبرد. 
و رطمامی غر يب باشد که درويشاناز آن كمتر بابندء چون حلواهای الوان و 
اگر با 


لوز به ء ر ۳ بار اشار کند وان آن بار قول کند شاید 0 سب آنکت پرخوردن آن 


1۱۲ ۵[ 


اک 


فص 


قال الله تعالی : «و کلوا واشربوا ولاتسرفوا.» 

ادب آن اس تکه فقیر به رزق اهتمام تنمايد » ودر طلب او و جمع كردن و نگاه داشتن 
أواز دمكران و منم كردن سسار مشغول نشود و ذخيره نکن د که خدای تعالی فرموده است : 
« و كاين من دابة لاتحمل رزقها الله برزقها.» 

و برشما باد که البته ذخیره نکشت وصحیح شده است که رسول الله صلی ال عليه وسلم 
هر به جهت بأمداد ر أذخير 0 دوأسث. 

و ذ کرطعام بسارنکن دکه آن ملامت" شده‌است . 

و شيخ رويم نا رده می‌فرماید كه تس سال است که ذ كر طعام در خاطر من 
نگذشته است ۰ 4 آنگاه که حاضرمی‌شود. 

ومر بد بای دکه همان مفدار ود كه اراک که حقی نفس‌همین قدرست.| 

و دست در مان کاسه تكند, از کناره خورد . قال عليه السام واشار الىالقصعة : « کلوا 
من حوالها ولا تأكاوا من وسطها فان ال سکة فىوسطها تنزل.» 

و طعام آنچ حتق نفس است بهاو دهد ولکن حظ نفس را به نفس ندهد که رسولالل 
صلی ال عليه وسلم فرمود:« ان لتفسك علرث حما» 

یکی از مشايخ را سؤال کردند که این قوم صوفبان طعام را چگونه خورند ؟ فرمود 


نانك دقار دارو را به مقدار مصلحت و جهت شفا را می‌خورد. به شره نفس و ارزو دارو را 


نمی‌خورند . قال عليه السلم :« ماملیء وعاه شر من بطن ملی» من حلال.» 


اون وی 


۱- یعنی روأیت صحیح . ۲- (= بامداد). ۲-- اصل :علامت , ۽- اصل : پیه‌اردار . 


اورادالاحیاب 


و اگر لاند سشتر خورد بيد که معدو را سه قسم سازد ی مر طع ام راء و الى 
و یهن ل دارا 

و هیچ طعامی راعب ۳ بد و مدح Ka‏ ۳5 

ابوهر بره رضىاللعنه روات ف اند که رسول الل ص دی الله عليه وسم هر آزهیچ‌طامی را 
2 كنت ١:‏ کر غوانتی شوودى ولا برك کردی: 

خداى تعالى به واود عليهالسلم وحی فرستاد كه :« ما بال الا قو راء ومناولة الشهوات انما 
حملت الشهوات لضعفاء لقی: ان القلوب المعلمة بالشهوات عقولها محجوبة عى .» 

و دربازار بشربنالحارث را دیدند. پرشتزند که وه مک فرمود که حند بن‌سال است 
تانفس از من خبار می‌طاید و بهاو ندادهام. این زمان به این راضی شده‌است که خبار را به نظر 
سند . نفس را از ین ملع کردم و بداو رسانندم . 

و بايد که ارباب فقر را وقت طعام معيّن باشد و كلف نکنند و طعام اندك نظیف را 
بر طعام بسیارغایظ اختبار کنند . قال الله عالی:« فاينظر ایها از کیی‌طهاما.» 

و چون طعام حاضر شود اقمة نشاید دادن 2 وا تشد که بخور ! نه حهت 
آنك همه برسقره مساوی‌اند . اله مشا يخ وا ودد که برستل سط مر بدان و فرودستان خودرا 
3 بند که مخور و اشات را ترغب کنند» که از حصور شیخ هر آ ده حشمت دارند و 


2 


1 ل عادت عو ا اراس است که طمام را عرضه دهند و حاضران ر ااستدیا کنند كه 


ازاين بخوربد . 

و صوفان بابد که تا اصل طمام را ندانند که از کجاست نخورند» و طمام ظالمان را و 
فاسفات را تخو رند اكرجه از وحه سند بده کنند که عمرانين حصين روات می کند که 
رسول الله لیا عليه وسلّم از اجابت طعام فاسقان ما را نهى فرمود . 

و صوفی بابد که از طعام رنان خوردن و از زنان رفق و فتوح قبول كردن دور باشد و 


خود را ازن می مدز د دارد ۳ 


[11b] 


ا ا اا ا 59 


و بر سماط و [سفرة | طمام سجن گفتن شاد رن ه ست که بعضى كنتهاند كه 
خاموشى بر سفره از عل مجوس است . 

و اوت آن اس تکه طء ام را يل سه ا کشت خوردو ار سش خود حورد و لقمة هرد 
و آذ خاید و در خاسدن دو منه را بر سار برهم نزند و نان را که كيرد به هر دو 
دست شکند و ۲ مه که در دهان دارد فرو برد دست به لقمة د دراز نکند و حون 
فارغ گردد « الحمد نه و دءانی اگ داند سخو اند . و جمیع دت را در کاسه زدن و 
الوذه كردن ار ظرافت دور است . 

مشایخ فرموده‌اند که مؤا كله با اخو إن به انساط و گشاده بايد و با سگانگان بهادبو 
بافقوابه اثار . 

و جنيد فرموده است که موا كله اخوان ححكم رضاع دارد . نگر که طعام با که 
مى خوری . 

و اختبار این قوم آن اس تکه به وقت سفره جمع شوند و طمام را به جمع خورند که 
رسول الله صلی اله عليه و سكم فرموده است :« الا کل مع الاخوان شفاء.» و د گرفرموده‌است: 
د خير الطأعام ما کثرت عليه الا بدی.» 

و حون ا جمع طعام خورد ادب را امت که 5 مادام که جمع خورند او دست باز 
نکشد و س تحکند تا آنگاه که جمع دست باز کشند خصو صاً کهاو مقدم جمع باشد . 
رسول الله ص الله عليه وستم وقت ی که با جماعت طمام از شمه اکر نس كردق 

7 ازمشایج را پرسدند که کدام خوردن است كه ز بان ندارد ؟ فرمود نك يدامر 
خدای خوری نه به هوای نفس . 

ابراهيوبنشيبان مى فرمايد كه سی سال است تا به شهوت طعام نخوردهام . 

و أدب 9۳ ا مه بك بار كز بده را باز در کاسه بر نش , 


روی ان رحلا نحشا عند رسو لالله صلی الل عله وسام؛ مردی درمجاس رسول ارو غ داد 


و- اصل : خورد . 


¥ + 


۲۰ 


سان .ار 


فقال رسو لال:» کف عتاجشأله. فا که کم شيعا فی‌الدنبا ۱ که شر کم جوعا يومالقيمة.» 

حسن بصرى واي ليت آدم در ۳۳2 یت شما نز 5 قیامت هم از ١‏ كلاست. 

سهل بن عبدالله ممی‌فر ما: بد که ازطعام ت س ناك لقمه را کم تر کنم و کمتر خورم ۰ دو مت لین 
از آن دارم که شی را ده دارم 5 

کے ۱۳ موب ۲ سین عت 
بحبی‌بن معاذ نی لويد 1 ۳ را در بأزار فر و جنندی باستی زد طاليان اهرت 
ل 8 
سر از و هیچ جيز بكر تدر ندندی . 
ا 5 7 ع 
و ا 3 ملانكة م#رب و اسا مرسل واه شقاعرت e‏ ش نفس خود درف 5 
‌ مر ا 
مك میت را ترك کند هس نو شنود و همه را رد کند و کر و ماری و 
وسلت سازی حالى سس ثرا منقاد کردد و فره انس و شود . 
س O‏ 0 ا 1 
ابو 2 و 99 ره حر ل ر سول الل علية السلم در امدم. رسول الله اسا نماز 
7 زارد. کنتم با با رسول الله وحود میا واد و جه زعدمثت رسده‌است که اماز هه ی ؟ 
سر سیر 
فرمو كه الجوع 1 eRe‏ بی‌طافت شدهام 7 عن ان شدم و و / که 
مس 5 

هر که در دنأ برای هداق بها یمان صافی سه اشد سحتی امت بهاو بر سد 


کي 


و دیگر فرموده است هر که در #س خود نشاطى که مو جمس مه ۳9 باشد احساس 
کند بايد که اک 5 و تشدگی فس زا ات کند: 
و چون برسماط طعام حاضرشد انتظار مکروه‌است . «قلوب الابرار لانحتمل‌الانتظار.» 
در حضرت شيخ العالم سيف الدين باخرزى رضوان الله عله درو يشان سفره نهاده بودند و 
اخى نورالدین دهستانى كه از جهل سال باز در خدمت شبح بود بر بام خاتقاه بود . او را صلاى' 
سفره گفتند ا فر ود ۳ . حون سفره بر 3 رفتند شيخ عالمء اخى نورالدين دهستانی ماهوا ترود 
باز خواست فرمود که ترا اصحاب طلب کردند و دیدی که تو را انتظار م ۍکنند تو از راه 
تردیان جر | فرود آمدی ؟ تو خود را از بام حرا فرود داح ی و بدفرود آمدن از ردبان جمع‌را 
۳ أن داشتی و انتظار دادی ؟ 
00 ال : صلات | 


[Ya] 


]۱۷۲۷۵( 


آداب‌الا کل 

و به طعام خوردن مشغول شدن و وفت را قوت ون روات 

یکی از مشايخ افطار به طعام آشامیدنی ىكرد و می كفت وقت از آن عزیزتراست 
که به خو ردن مشغول کنم. 

و ا كثر مشا يخ گر وه داشته‌اند که حادم را لعمه دهند از سر سفره » خصو ا 4 ان 
ا خود مهمان باشد . مهمان را 5 روانست جز آ نك بخورد. 

و عاما را خلاف اس تکه طعام که پیش ضيف مىنهند چه وقت ملك او می‌شو د . بعضی 
کفته‌اند آنچ در دهان نهد ملك اوشود؛ و بعضی کفتهاند انيج را به كلو فرودبرد ملك او شود . 

و بابد ۸ طعام در جع به اشار خورد : نی که او ۳۰ خو رد و آهسته تر a‏ ان 
خورند. قال الجنید :" تنزل الرحمة علیالفقراء عند الطعام لانهم لا یا کلون الا بالا ثار . » 

و دیگر احکام طمام لا هت رک ای نی رگ 

س 
مشبع ثمنه خواهد شدن. 

و حون خلال کردند 3 سفره آخر شد . باز على الور ف نخورد و از مان 
بردارند و 2 خورد اميك رنه ٠‏ وقرآن نخوائد و نانك نماز نکوند و 
سلام ادو ند ا و دهان شو ند . 

ادب الخلال والغسوك 

آن کس که ان خدعت را مععین شود راید که ادا از شيخ کند و از دست راست 
نو و خلال را به دست راست در مبان رکشت میانه و اک چهارم ۳4 ندهد و 
نده سر ۳ د 

و هرحه از مانة دندان بهزبان بيرون أرد نه كلو فرود برد وهر جه به خلال برون آرد 
در دست عن و در طشت اندارد. 

و خلال دف وا در وقت کر کی دها کدی كريد :» شرك الله بالخير » و خلال از 


۱۶۳ اورادالاحیاب 


وشر ط آن ک سکه دست شوى می دهد و این خدمت بفعهاءةٌ او ی ا حون 
ای ند بساط را به دست راست پاك کند و جيزهائى که افتاده باشد بهدست چپ جمم 
کر بر کیرد و مد از آن طشت را بر سفرهُ طشت نهد و يارد واول عن سيوع شعه نهد با 
نز ر ک یکه در بقع عر از 5 اشد ۱ 

و 1 گر درو یشان رك جنس اشند ازدست راست آغاز کند و سرانگشتان بای واست را 
برس ان کشتان بای چب نهد در ز بر سئرة طشت ۰ و ابر ی به دست راست 3 وت بدقدر 
حاجت به ترمى بر بزد و اسر اف نکند و مبأیون با اشنان در حامی کند و در مبان سره نهد 
و به دست چپ در پش درو يشان دارد كااز آنجا ار فد 7 9 فهرا ريه باشد. 

2 

و در دست چب چيزی نود بايد صكه دست را بس بشت نهد »از بهر آنك 1 ات 

٠‏ ربزنده صورت ر کو ع دارد. بس دست چپ را بر يشت نهد تا فرق شود مان خدمت خالق و 
مخلوق و خدمت خلق و حق. 


سر 
کته اند : 


گرداند که سور 


اي و از دست واست 


ثلاثة سمنه تدور الكاس والطست والسخور 
شەر 
ص 
۱۰ ای‌سبر مىر زاده رسمی است اين نهاده ! 8 دست راست کرددطشت وعدور وناده 


و در مبان 1 ر جتن مت م یکند و 4 دل مناحات 0 خدايا نانك A‏ أت 

رسن این صقب دسئهاق درو يشان باك می شود دل ما را از ل فسادها و هرجه غر سمت 
و 

بالگ ردان . 

و ادب کسی که دست میشو بد اس که دست را به صانون و 3 به اشنان شو بد و 
ع 

+ تکام نأ صایون در طشت نفتد که ترك ادب است 3 
و درز و وت دست سن بر حو سربای ايده )6 حامه ها را جمع کند و صابون با اشنان 


موسر سح ت مرس سیم مر 
ار دست کرد و أب ار انجا بر برد و سر انكشت ماده قایم کرده بر أب مالد 8 آن‌کاژه) 


]۱۲۸۵[ 


آداب الا کل Er‏ 


= مر سا 
دستها سمو بد و اب در دهان كيرد و شو ند و أب را از دها[ن | باز جنان در طشت ريز د که 


دک 


پشم کسی بر أن نبفند . 


غ د شش ٠‏ فا 17 دد هر ده دست ١‏ همعديان؛ 4 اوه فد که 
وجوں ار دست سس ورل رع ر ردو دست را همال در ه اسان در و 
پىش از طعام 3 دست شويد نز يون ند و 4 مزر دست ر | خشك نکن د که خلاف 


0 


ان رك ا ی 
و جون دست در استین 1 باز به حای هود تشد و خادم را هت کل لك : 


5 0 8 م 
«طهرك الله من الذنوب و براله من العيوب.» 


8 0 استعمال رد 


ی کے لب 


مرس ی 
4 دست کرد و 0 ۳ مت باشد ی 


و صادو ن شسته 
باشد و شس ته نهاده آن صانون را به سيك کر 1 

۱۰ E ر یزنده نود خود به دست راست اب و دی و‎ ET 
به آن صابون دست بشو بد.‎ 

ادب السقّا و الفراش 

شرط ا یت كه 2 را به دست راست گرد و حدان گرد که دسته 
موی دست لأف ركه باشد ٠‏ ودست حب را در a‏ دارد + و از دست اق 
که رسول الله صلی اله عليه وسام چنین فرمود: « الا من فالامن ٠»‏ و شرت را ىز خی کف ۱ 

و اگرطاس بزر گے بخاب باشد با كوزة بز رگک به ضرورت به دو دست كيرد شاید. 

و ان کشت بای راست بر بای جب نهد ا صورت مشابهت د كوع به نمام دافی تمأند. 


6 ساقی بايد که مه را ات دهد نكاد حود خورد که رسو لاله عليه السلم فرموث له 
يا سافی القوم آخرهم»۰ على : شرياً ۰ 


5-5 د‎ mm 


5-55 سر Er‏ 
و سفا ره را از آب أسوده مملو دارد و در تاستان أب وا سرد کرداند و کر نواند ۳ ۱۰ 
سرد کند با به محافظت شب و روز . 


و دست عون کوزه و سنوی نهد و استیتی خود را برزده و مبان را سته دارد 


تع" اورادالاحیاب 
دربن خدمت ' وسفاخانه را پا وخوش بوى دارد. 
و آت را بر بای استاده شاد ورد در مصابيح آورده و ود امیرالمو هنین علي 
ar 1‏ س 1 - 1 س 
آب خورد. 
م۳ 5 3 ١‏ ب 1 
و عيذالله افر ر b:‏ کی كل على عهد وول الله صلى الله عاية وعدن نمی و 
شرت و سجن قيام . 9 
سر مس 1 0 ۱ و 5 2 - 
و راوی قمر فى لويد ا رسول‌الله صلی الل عله‌وسلم امسر لب وا با و فاعدا. 
و آب را 4 سي نفس ردن حورد: اول بخورد و کی دا دهان بر کیرد و برسر کوزه دم 
متیر 
نز ول * دهان را از زا زیر تردارد 1 و آنگاه‌دم زنك تادم اودر كوزه كيد اله عبداللهعباس 
روات می کند که وى رسول الله صذى الل علمهوسلم : » ان شهس فی الاناء أو مخ شه» 4 وحون 
سيت 1 شرس 1 سے 
لو وک ا « الجمد له » , و بار دوم E‏ المد لله رب العالمين ۰ و بار سيم بگوید: 
8 امد ام رب العالمين ۰ الرحمن الرحیم .» 
۳ ۳۹ سل سر 03 مك 
وأدب فراش ناشت هش وقت روفتن گردنکندوا گر لا ید شود | هسته تر باشد 
با از غار درو شی دارا شش ار سط , ودر وفت فراشی سان را درندد و استین برزند. 
8 شر ط متوضا أن اس ت كه أن را باك دارید و با کیزه مهد و بورق خوش 
۳ ی 5 س 5 س ۰ 
بسوزد و در وفت روفتن موضم تجس‌را جاروب به دست چپ كيرد ۱۱ کر نان ر بزه‌ای و طعام 
سم ۶ 
افتاده باشد به دست زاست كيرد ودر رفتن زمين مطلق دست راست را برهنه بايد داشترن 
۳ ب ۱ 
1 ا کر طعام الوده افتاده اشد بر دارد . 
گت" ۱ 
و بمضى ذنتهاند در جميع مواضع از روى ساط و زمين مطلق جاروب از دست نهد و 
3 سے سیم 
چبزی که افتاده باشد بردارد وا کر جيزى آلوده باشد به دست حب بردارد. 


و ساط خافاه را هرجچند وولف اه مصلحت ند بردارد و بفشاند و در سار و 


خا کک گذاره 


[1 ۲۸[ 


TT الاک‎ 00 


وأب م به جهت وضو ىاصحاب را آماده دارد و ابن شغل خدمتی على ات 1 
نو بايد که اون خدمت را به جاى آردو اش وهيزم راست فوقو أن ا 
3 ده درسو بهای مسین با سفالين با در ظر ف ی که ممهو د آن مقام باشد دا لهات کد تا وضوی 
فقرا را مهيا باشد » وا گی عزیزی را به فسل احتیاج ات تفت ان ادو ات کر 
در خانقاه آماده باشد . 
ادب المطبخ 
مطبخ ناتاه بای که نف باشد و اوانی او لطف ٠‏ و از یا کی هیچ دقيعه مهمل 
تباشد ۰ و له طبع ازو 5 درو نماشد . صحن مطبخ و بعضی از دبواراورا 
بابد که سنكك تراشیده دراندازند با مرمر با مثل او . 
وو کاسه را اشسته نهد و شب لأست نكذارد كه منهی است . و جميع الات 
مطبیخ باید که طاهر و طیّب باشد , 
و مطیضی را ادب أن اس ت که نفس خود را و دستهسا را پاك دارد و فوطه برمبان بندد 


مثل انك در حمام ندند ۰ و دو دست خودرا دا نما شسئه دارد * عر 1 بابد ک 


4 جبزی به دست 
ار ار نی از تر» که طبع کسی از آن متلق کردد» با در نظر زشت نماید. و 
اول دیکت را تا بان دسگت» و پير و جوان را برایر نصیب کند. 

و 3 شت ر | که قطمه قطعه کند ر است کند نانك بهثرازو امك 1 بد و داز شو ندو 
پا كيزه گرداند ae‏ دبكك اندازد. و آش را به راستی در کاسها کند و ميل نکنده و 
در عداب و عونت شامت ماند و ازخدمت هیچ نور و « كه تباید »و دل و دست رات داردو 
خدای را به خود حاضر داند و ایو خدمت از حملة خدمات بزر کار است و در مجاهده 
قوی تر است و در تفع عظيم ر . 

و شرط جمع أن است که هر طعامی بخنه شود او[ مطسخى را چشانند EE‏ خود 


شورند که سك سول الله (صلی ا[ عليه و سلم این و ده أسديت 8 


۲۰ 


الس اساي سس بي ا ن 


:۱ أورادالاحياب 


موم ۳۳ سد مس 
r‏ 
نتوند تاشرم ندارد که ستّت این است. 
مس سیر 
وا کر مطخی چبزی را لاد به و حه احسن أو را ساموزند و سخت 50 


اس 


و مطبخی بابد که به نفس مدا شود و آوازشد نکند وسجن سحت ودرشت نخود ۳ 


]۱۲۹۵[ 


و 


فص 
ادب الحمام والخدمة فيه 


در آمدن به حمّام مرد [را] مباح است و صحابه را درو خلاف است. 

عبدالله عمر و اميرالمؤمنين على رض ىالل عنهما گفته‌اند : « شس الست الحتام ببدی العورة 
و يذهب الحماء.» 5 

و ابوالدردا و ابوایوب‌انصاری کفته‌اند :« نعم الست الحمام بدهت الدرن وبذَكرالتار.» 

و صاب رسول عليه السلم در شام به حتامات اندر آمده‌اند . 

و شرط حمام آن اس ت که برای شهوت عاجل عط دنا و هوا[ی] نفس درناید كه او 
عملى است از اعمال نده» و هر آینه اين عمل را ازو سوال و حساب خواهد بودث که چرا 
درآمدی ؟ وچگونه جر آمدی؟ وبه ملم در آمدی يا ه‌جهل؟ و بهحکم وجوب اندر آمدی با ۱۰ 
برای زشت؟ از برای خدای اندر أمدى 5 برای هواق حر 

و بر و واجساست 4 هشت حكم رأ ENE‏ به حتام در آثی» جهارحكم 
فرض‌است و چهار افله: 

از فر ایض : 

اول سٿر عورت . 5 

دوم جشم رافروخوابانیدن تا بر نادیدنی" نیفتد. 

سیم آنك برعضوی که عورت اا کی دس دست بر آنجا نبرد. 

جهارم آنك امر معروف به جا ی آرد. و به‌این‌طریق والقفاط امر ممرو ف كند كه مثلاً 


س - 
برهئه ای را يلد تولك : وشات که كشف عورت حرام است ٠‏ با كويد: ان فعل ثرا 


وداصل: نادیده‌نی .| 


۲۰ 


اورادالاحپاب 


سه 1 ید ۰ w‏ 
حلال سەت ۰ ١‏ کوبد که رسول اه صلی الله عليه 3 سلم نهی کرده است و حرام داش ته که 
۳3 ای زر A‏ حدام در ابد و ان الما امر ههر أو ف ازو ساو شو د. 
ور کر به تا كه فد وه استطاعت تس آن ره دست او نباشد مثل ابن‌عارت و 


سس سے 
الفاظط OEE‏ ار وی كنت است" فمول و حدر و شک 3 ايان ره معروف «ر و ها واجت 


امس مت لن امام و ساطان که قایم‌اند 4 مصالح دن و راعی وعت مسلمانان انك و 2 وبطش 


دارند و بر د بار متم کن و متس اط اند جبر كردن برمعروف بر ایشان واجب است و از مسا که 
رعیّت ابم ساقط * بحمدالل تعالى . 

وا تیا حکم ال حمام : 

اول آن اس تکه به جهت دین‌وصادت را نت طهارت و نظافت كند, ازبهر آنك طهارت 
افضل امور آخرت است و حتام غایت طهر وراست . 

و دوم انك ,مش از دخول حام اجرت حمام دهد تا دخول حمام و ا 
بی‌شك حلال شود . 

وسيم أنك آب سيار پی‌حاصل ر بزد» خصوصاً آب گرم که او را مونت است وهمان 
معدار آت اسختمال کرد که اکر صاحب حمام سند كر وه ندارد و ملول 6 دد. و هر جر که 
به حضور حمامی ۳ درو دشوار ابد در غست او نيز مکر وه باشد و اند كر دن. 

و چهارم نك دوز خ را باد آرد. اش در تحت و و ظلمت از فوق نو ۰ این صفت 
جهدّم است * نعوذ بالله من ناره و سخطه و عذابه . 

برحرارت حمام مرد را صبر اندكثر است و اندوه بیشتر , و | کرساعتی سشی زبادت"تر 
اقامت کند ضعيف گردد و روح از تن او خرو ج کند. ببس حة_ام را موعظت و عرت خود 
گرداند و از جنس دوز خ و اهوال او باد کند که اهل منش برهرم سگذرند از آنجا سرت و 
مو عظت كير ند و اصتجاب بصير 13 بحو به(؟) حبات " طیّه ز نده كشتهاند درهرحه نظر کنند 


ور ؟ 


بر وقت اشان شود. 


و اصل:احرء . ۲- کلم «ریادت» بخط ریزتر دربالای سطر الحاق شده‌است , سم اصل : حيواة, 


]۱۲۹۵۸[ 


.سس  .|۳‏ ۳ بي ۰۰ ۰۰۰ 


1 ا 

و شبخ العالم سيف الحق والدين باخرزى رضو ان الله عليه درخانة گرم حتام خلوت م ىكرده 

50 سر 5-75 
انش وروی را بر زمین کرم نهاده و حندانی NEE‏ شرت که اب جم دج بر ردق رمان 
کرم روان شید و ست و در وت در آمدن و ەروك آمدن در مسلخ حشام دو ف نماز 
مر یر 7 
شی کرد اس رش د و ها امز 5 را ی گنه است در حتام خالی 0 جبزی بر گوید ۳ 
استماع هبی‌فر مو ده 
سم 2 موسر 
ودیگر بدان كه در حمّام سم الله و ظ اعود بالل * لد کنتن ۴ نام دای ظاهر كردن 
1 شرس 
شاید و با کی نباشد . الا فرآن خواندت مکروه است» مگر که در سر با نفس خود خواند 
حنانك او داند . 
7 حم ۰ ۰ 

۶ در حكام برهیچ کس اله سللام نشا ید دردن و ول سلام تما ند جهن . امير المؤمئين 

حسن را رضی‌ال ۶ مر دی درحمّام سلام كرد. 1 «ليس فى الحمّام ليم ولاسلام 3« 


و اک در حتام محتاح شو 0 ا 5 


سر ص 
۳ شر ۲ ۳ 1 
كيرد 4 جهت استیناس كلام را 3 ود که «دعافاك ال > 3 وه « ادام الله سلائتك», 3 
حال و من او ار سيك شا ید و اه" اشد . 
و در حدام سن سيار فک ۰ EE‏ اس .3 أدب أن است که در حتام کلام 
سر 
مالا سنبه ن‌گو ند . 
و در حتام نماز نشاید كزاردن كه رسو ل الل صلی الله عليه وسم هی فرموده انیت که 
سے 
در مقار و تام و حفن حای مر نماز مگزارت 1 
بای واست را مش 7 به خلافی مسدد و اقام 7 
£ مت اس الل ره حتامهائی در آید که از اموهی خالی‌باشد .و در وفت غروب و 
بين العشائين به حنام در آمدن ا ات ك2 أن در ساعت وفت اششار شماطین است 


ذف أصل: با کد, 


۱۰ اورادالا حیاب 


ا حمام را به جهت او حنامی خالی کند بای که ارت او سش دهد . 

بشر بن‌الحارث می‌فر ما ید که 2 مردی بر يلت درم مالك باشد و آن را به حمامی دهد 
تا حمّام را به جهت او را خالى دارد برو سرزئش نباشد . 

و ی ند که بشر رحمةالل علبه هر کا به حتام در امدی صاحب حمام‌را فرمودی 
تا حتام‌را خالی کردی وجميع درها را از اندرون و بيرون بروی سستى. 

۳ 

وا گر كتير کے با زن خود را به حتام خالی مستور اندر آرند تا سر او را بشوشد 
با کی نباشد . 

و مضی از عاما گفته‌اند که مرد به دو مبزر باید که به تام اندر آ ید : بك بر مبان 


۳ ۱ 
بندد جهت ستر عورت و یکی برروی خود تا عورت دیگر |[ کسان]| نیند. 


2 
4 


غیدالله عمر رض ىالل عنهما درحمّام ترهتهاى وا ديد 0 سرون آمد و می كفت :« اعوذ الله 
من الشيطان 1# درحمّام شطان را ديدم ۲ وعادت او آن بود که به حفام درنناسدی تا کسی‌اندرون 
۰ ت سے 
فرستادی تابد رد که هيج برهنه‌ای هست با نی . 
سر - 
ودر روات ست له عبد الله در حشام روی به دبوار اوردی و حش مھا را بد عصبابةه ای 
ستي و دست ار دوو کشیدی و حرك کردی. 
مسر ص 
۰ -. ص س موسر 
پرسدند که در عقب کسی که یی مزر 4 حمام در ارد نماز گزاری ؟ فرمود نگزارم 
مور بت رم 
مالكث بنانس می گو بد که هر كس بدحمّام برهنه در ید شهادت او مقبول نبوده وا گر 
١‏ 5 سس ي لمر 
مش حو صن بر يه سشمند مهت سل د ۱ شهادت أو و || گو ل کنند ۳ ا در شه د يكن بر ظية 
نشيند او رأ عدالت نود و از شهادت سافط شود. 
۳ 
و امام شافعي فى گو بد کد ترك مزر دحام فسق اسرت . 
وبدان که حمّام هت حدای است که وحودی را بر آماشته است ا دج سند و زحمت 
کشد حهت آسارش وراحت ثرا ۲ س باد که به آن بعمت عارف باشی ۱ 


۳ اصل- احرة‎ -١ 


[ı۳۰2] 


]۱۳۰۸[( 


اذ بالحمام ۱ 


و عبدالله عمر رضی ال عنهما ف ودا «الحمام من النعيع الذىاحدثوه 9 
ودر #سر ان أبث 4 «ثم لنسالن وعد عن انعم » يك وجه ابن كفتهاند: آن تعيم 
آب گرم است دز مان 
و ا گر کسی در حنام او را دلا کی کند شايد و اعضا و پشت او بمالد شاید و با کٹ 
تباشد نک و ات آمده‌اس تکه 5 از صیعاه می 3 بد که درسفر رسو لاله صلی الله علهو سلم 
به منزل فرود آمده بود در زر درختی. به أ ندا رفتم . رسول شرا ديدم كه برشکم خفته بود و 
غلامى ساه پشت رسول الله را مفئزی فى ا کی : کنتم با و نز حمست ابن ؟ فرمود که ناه 
هر | کو قه کر ده است . 
و در مستحمم على در مواضعى كه آب گرم بر ود رد یزد بول كردن در ستّت مكروه 
اه انو هخ وسراتن ددا بن 
واطتاء كفتهاند که در تاستان سد از حتام یکی خواب كردن مقابل يك شربت دوا 
خوردن است . 
و در تاستان عد از خواب به أب سرد فسل آوردن سند دة اطتاست . 
وهر كس كه وقت سرون آمدن ار حمّام بای را به آب سرد شو يد از نقرس ان وف 
و كما كنتهاند آدمی جو نجهل ماله شود مداز آن هرروزی ازو جزی اا ا 
الا آن روز که به حتام رود . 
مم مت ۰ 
و سداز آب گرم آب سرد بر سر ر بختن مر است ' و مد از برون آمدن" از حتام 
دوه شووؤن مک ود امك 
و در جهل روز بايد که يك بار موی آن عضو خود رايا کک كند به وره يا به ستره و 
و لما ول رو كدر 
ورسولالله فرموده است : «لابحل لرجل, يدخل خليله الحمام و فى ته مستحمم.» 


قب ما 


و روات مشهور ن است که برمردان حرام است که به حتام اندر آیند الا به میزر » و 


۱-اصل: آمدند ,| 


١6 


:۱ اورادالاحياب 


»بب-«««۱۳۳ 


زنان را به حمّام اندر آمدن حرام است الل زن سمار را با تسا را »و عايشه رضى الله عنها وفت ی که 
سمار يود به حمّام اندر آمد . 

و ا گر زنان به ضرورت بحام اندر آ ند تابد که مزر فراخ زرك ندند ونکذارند 

كه زنی که مسلمة نماشد با م باشد خدمت او ند ڪه عمر و ابوعبيده رضی اللشعنهء_ا 
8 نهی کرده‌اند : 

3 قاط یات که مردزن خود را احرت! حمامی ندهد با به انم و گناہ اعات تک ده 
باشد» و از حدم رفش منع و ود 1 7 زن مخالات او i‏ ارو د كاه و ام بر ژن 
باشد نها » مرد با او شر مك وده بأشد . 

و سّت در مان صو فان ناس که ف اصحات ره حمام ووند . صلاى حمام در دهند و 

۰ به جمع روند و فسل بارند و سر حلق کنند واول که در آ ند لها را بشويند و بکدیگررا 
خدمت کنند و آب سرد و كر 6 در هيج كس بر بزند ۰ و اگر خو اهند له ي ر ادف کن 
ارو احازت طلند و دستها را شو ند و سد أل ان او را نمالند و دله ۳ کنند . و درن خدمت 
ينج ادب نگاه دارند : 

اول آنك از جسد او آن اعضا را بمالند که ازار" که سته‌است باندتر باشد و از زیر زانو 

»+ فرو لر؛ و این شرط فرض است و گنته شد . و دست را در زیر مبزر او درنبارد که مواضم ی که 
قرعا شوت انك را مغمزی كردن قبح تر از نظر کردن است. 

و دوم و سیخ اندامهاى او را برسر کتف أو جمع تاد ا او انا لظن ازور 

و شم كو شهای او را دلك نکند که مالیدن كو ش ترك ادب است . 

و چهارم آ نك بای خود را برريشت او ننهد . 

1 و پنجم آ نك در حماه تشن لتقيلك ره موضم شیاطین است . 


.- 
.م 


م آداب الحمام والحمدة » السلام . 


١‏ امیل : احره, ؟- اصل : ايزار. 


[1۳1a] 


فص 
أدب خدمة عسل الشاب 

شرط ابن خدمت آن اس ت که جامه‌ها را ياك :شو ید و احتباط تمام کند و جامة شسته را 
بر موضع باك نهد و[ نجاك' به آفتاب اندازد تاخشك شود بابد كه آن موضم باك باشد. 

و اگرجامة درویشی بامسافرى بشوید بابد که تيرك تقرب نماد و دولت وعزت خود 
داند و متت تمام دارد که درو شی جامة خود را بهاو دهد تا بشو ید . 

و شخ ما نجم‌الدین كبرى دسا رو حد حامه مسافرات را جمع آوردی و بهدست ساره 
خود شستی؛ و ما نیز دربعضى اسفار از عزیزان چنان دیده‌ايم که جامة ابن درویش با مسافر را 


سمه و تاه کر ده وشکرانه برزیر آن نهاده باز آوردند یکه 


به‌در خو است سردندی و 5 کیزه 


این شکرانه آن‌اس که" این خدمت ما وا فر مودق : 


و = تجا که). | ۲ و کده مکرر تععرير شده‌است 1 


فنص 


كر 9 ترا به دعوت طاب کند | ند که اجاات کنی و که در أن دعوت جزی 
باشد که شرعاً حرام باشد ۰ حون مزامیر؛ ا بر ديوار قش كرده باشند. 

و ز له رك دمک که صاحب دعوت او راالحاح ڪڪند و امر کند که 7 : 
باوجود الحاح راید که از کرم او شناسد كه هکلف e‏ 1 

و درانه او بههرجاني نظر نکند و بر سد که فلان جزى به چند خر بدی اسك 
فلان چىز را از كما آوردی ۰ که این سخنها از طمع بأشد . 

و چون طمام خورده" شود برخيزد و از خانه رون [ ید اليه آ نك صاحب خانه او را 
مانم گردد e‏ باز نشند و از صاحت دعوت آرزوها بخواهد . 

و صاحب دعوت بايد که طعام حلال و پا کیزه یش آرد و در جاى پا كيزه آردو 
K€‏ بد که ان طعام را به ند خر يدوام ومنت برمهمان ننهد» بلك مهمان را مد ح و 1 ۳9 بد 
که مصطفی صآی اله عليه وسم فرموده است :«الضيف اذا نزل تزل برزقه» و اذا ارتحل ارتحل 
بذنوب جميع من فی‌الدار» , مهمان کناهان حمله اهل خانه را با خود بيرون برد و بر کات درخانة 
او بگذارد +وهرطام یکه ازو بماند آن را حساب نباشد. 

درو شی بهحضرت شيخ العالم سيف الدين باخرزی رضوانالله عليه دوادو انك ای شخ 
به من نظری كن كه دست من به کاس هار فق در أمدواست. شيخ فرهود دست هزارزندش 
در كاسة و در آمده نودی ترا هش ان بودی که دست نو در كاسة هزار و در أمده!] 


و نين گننه‌اند که ادب با مهمان اول سلام‌است ؛ وباز | کرام وباز طعام ء وباز کلام. 


۱- اصل : شرده. 


]۱۳۱۲۵[ 


ادب ال رف الصيف والضیافة و ۵ ۱ 


نانك خلیل اله u‏ کل « لما نزل به ضفه السکرمون ما لمث ان جاء جل حنذ.»» قال الل 
مالی:«اذ دخلو! عليه فقالو | لاما قال سلام» ۷ الابة. 

و حون حماعتی به خانة تو ایند بأ 9 از اخوان به نزد ودر ند از طعام و شراب 
آنچ باشد ا گر اندژه با سيار پیش ایشان بار . رسول الله صلَىالله عليه و سلم می فرمايد : «هلاك 
المی, ان يدخل عليه رجل من اخوانه حفر ما فى بته ان بقدم البه و هلاك القوم ارك قروا 
م قدم اليهم .» 

ا E‏ له مکارم اخلاق آنا ست که بهار دبك د وون 
آند وار آن کس که نزد او رواد حق ) اس تکه بها بن برادر آ ند خود ۳ نماد و آنچ میسر 
شود و دستش دهد بیش اهتاردوا کر ای a‏ سید به جرعة آب همان را مارد كها كر 
حشمت دارد و أنج میس مسر او شود یش | نبارد آن روز و آن شب در' خداى تعالی باشد. ۳ 

7 سی كه ابراهيم بیغامیررا علیهالسلم حون مهه‌انان ۱ ۶و ملاک محترم امدند هیچ 
توت كرد روا ونان عش( ور انق الاين ی 

و حسن بصری را رضی‌الل عنه حون یکی ازاخوان به در خانه او آمدی و اجازت‌طلبیدی 
نا به خدمت او درا بل 5 رحس را در خانه طمام بودی E‏ نودی خود 
بيرون آمدی به پیش او و او را درخانه نیاوردی. ١‏ 

قرط ان انس که تام کات كيد كه ]رو ای ی روآ ترش كنك نامه 
مداين ر تيم و نزد سلمان ر ضی ال عه نزول کردیم. ىش ما نان و ماهى آورد و ۳3 رسو ل ۹ 
ا یی كرك الوا كر ای تردق نو ا سکلت کی ! 

و شیخابوحفص حد اد : به خانقاه شيخ جنبد نزول کرد . شيخ در خدمت او کلب سيان نمود. 
ابوحفص به وقت مراجمت برجنید انکار کرد و كفت ١‏ كرتو به خراسان در آپی ما ترا بياموزيم .و 
که فتوت ی گونه‌انست | وید و فاظن 9 در خدمت تقصير كردهايم . 


بار ا بر ما جه رفته است ؟ ابوحفص فرعود «ر ۱ a‏ رهت کردی .انواع طعام و 


 بایحالاداروا‎ 00 


الوان ماس زو ] ءطر های‌طیّه هرروز حندان پیش یشان آوردید که ازمردی رفتند . رای 
بازماندند . پیش ما فتوت ترك کلف است و احضار ماحضر » نه این که تو کردی! بعداز آن 
شيخ ابوحفص فر مود و هنز ديك 3 بی کاف خدمت گرد هرجه گاه‌تو کرسنه 
سے م سم و 

باشی اشان هم كر سنه باشند . هر جه كأه ویر خوری‌اشان زمر خورند . حناناك | گر مقام 
کنند وا ۳3 سفن کنند درهردو حال نو ان باشی . 

تن سای ون دگان را ادب فرموده‌اس ت كه هرجه خود ځور دد نه فهرأ هم ان دهت . 

شيخ ذوالتون مصری را بر سدند که صحیت با که دار 3 ؟ 9 با کسی که 1 ممار 
شوی ترا عادت کند 0 اک گناہ كنى او از بهر نو نويه کند و این شعر انشاد فرمود : 

اذا مرضنا ائينا کم مود کم و تذنون فتأیکم و اعتدر 

و بر کان كفتهاند که هر باری 6 E‏ برخيز تابرويم» از كريد كه كا ۳ 
او باری را نشاید . 

عضی از مشاییخ كفتهائد که بر ميهمأن دار سه حءن واحس است و بر مهمان سه‌چیز . 

برمهمان دار : اول و اجب آن اة مهمان را طعام حلال دهد' دو م آنك اوقات نماز 
اورا نگاه دارد و از وقت برد و اعلام کند“ و سیم آنك آن مقدار که مهمان را بس آید ازو 
باز نکیرد : 

و رمهمان +او ل واجس آن ات که آنا که او را ششانند نشند » دو ۱ AGT‏ هر حه 
بيش او آرند| به آن راضى باشد و زیادت نه طلبد ‏ سیم آنك بيرون نرود تا اجازت نه طلبد. 

وعبدالله عباس رضىالله عنهما می كو ید که رسول ال صلی اله علبه وسلم فرمود مهمان‌را 


ا به در سراي مشابعه كردن ست است . 


]۱۳۲۵[ 


ف 
دات السفر 

قالاله تعالى:«رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكرالل »از رسول صی ال عليهوس لم 
ر سمدند که ابن هردان که در این یت خدای می فر مايد کدام اند ؟ فرمود 1 557 که در 
زمين سفر م ی كتند و فضل خدای تعالی می‌جو ند . 

وهم رسولال صلی الع ليه وس آم یر و ماود یک متخ 
ا و چاو کر اا ادو ا ر ا 
که خانه اوش 

شيخ أبوحفص حداد نیشابوری قدس الله روحه می‌فرما يد که مسافر را سه جيز می‌بابد : 

اول كرك تدر زاد راه» دوم ترك تقدیر راه يعنى که راه چون است و کی رسیم و 
چه مقدار است و حال راه چیست * سیم آنك بداند که حافظ او خداست . 

و افضل سفرها جهاراست : اول جهاد» باز حج » و باز زبارت روضه رسول‌صلی ال عليهو 
سلم» وهم بول فرمود که : «وفدالل اة : الماج و المازی والمعتمر» ۰و عد از نها زبارت 
فسچل اقصى كه بیت‌المقدس نبل هم می‌خو انندش . 

رسول الله صأی ال عليه وسلّم فرمود که بار منندید اللا برای سه موضع :اول مسجد حرام 
که كعبه در مان اوست ۰ دوم اين مسجد لق که در مدینه است ,سیم مسجد اقصی که در ولات 
شام است در شهر قدس - 

و عدازاين١‏ گر 9 اول بهجهت طلب علم است. 

باز جهت ز بارت مشایخ از مرده و زنده و الا الله که مشایخ رو كار او باشند تا از 


نظر و صبحبت ابشان حظی بردارد » باخود در متابست و مواققت شيخ خود سفر کند. 


Ye 


۱ 


FORA‏ اورادالا حباپب 


و مد از ب ۰ باز عوهت دیدن دوستان و بر ادران دن ی که ین و ا اشان 4 باشد 


بىغرضى . رسول الله صلی الله عليه و سلم چن ۰ فر مو د که ۰« حەت مددّتى للمتا دين فى 


و المتوادين فى. » 

و ووس فى كنذا ايقن روف کو ص الله عليه وسم فرمود « فى الله» به زيارت 
زوك هر کس فی ا ا رازارت كند هفتاد هزار فر شته به مشابعة أو بروند و او را 
دما کنند و ۳3 لد : «اللهم صله كما وصله فك » و منادی کننده‌ای مر اورا ندا کند و 3 بد؛ 
«طيت ممشاك و تراك من الم مقمدا .» 

و باز سفر به جهت رد مظالم را کند نا و مسلماناژن] را باز رساند و حلالى خواهد 
تاتوبه و انسابت او درست افتد. مرب اول سالكك توبه است و ار قير را توبه صحیح نبود 


هیچ کار ۹ تباید ۱ 


و باز|سفر جهوت طلب آثار و اعتمار کند . 

و باز جهت رباضت و کمنامی خود ا الكش تنماى E‏ ودرمیان مردم معترنشود. 

و شیخ نجم‌اللدین کبری رضوان 1 عابه فر مو ده أسرت که صقر از هر سه جز بابد كردن : 
زیارت با ریاضت با دیدار مایخ » وهرچه خلاف این باشد برمسافر تاوان آید. 

و سفر جهت فر ج و نزهت و طلس E‏ و منصب وجهت ربای خاق و خوشتن 
عرضه دادن نکند » و جهت طلب دنا و متابست هوای نفس درشهرها حولان نکند. 

ابوتراب نخشبی رضو ان عليه مي‌فرما ید که هیچ چیز هر بدرا ز بان کا[ر آثر از آن‌نس تکه 
به متاست هوای نفس به سفرها رود . 

و سشتر بر حال وکار مر بدا ن که اه می‌شود و بی‌کار و ضايع می‌مانند از سفرهای 
باطل ایشان است . قال الله تعالى : «ولاتکونوا كالذين خرجوا من دبارهم بطراً ورثاء الناس.» 

و هرسف رکه از برای لوت و معبشت و جرب و شيرين کند بررخوداری أيأبد و رفق او 


طاغوت و شطان شو د. 


]۱۳۲۳[ 


]۱۳۳۵[ 


ادب السفر و ۱ 


رسول ال صلی 1 عليه و سلم می فر مسا بد که رو زگای اید صكه جج خانه خدای 
توانگران به جهت نزهت روند“ و اوساط خلق جهت تجارت , و اهل کلام الله و علم به جهت 
رب »و ففرا میت 

و عمر رضی ال aie‏ حاجيان و اننوهی اشان را بديد گفت:هالا ان الوفد کر 
و الحاج قليل.» 

و بی رضاى مادر و ,يدر و شبخ نشايد سفر كردن و بىاذن و اجازت ايشان نرود تا در 
آن سفر رقن عاق ناشد که ۳ کت و جمعیّت سق نباید. 

و حون باحماعت در راه رود موافق رفعا باشل ؛ وخر كه ور جمم ضیف ار است بايد 
که به گام و قوت او راه رود؛ و حون رشق باستد او نمز باستد. 

اول وفت تأخير نکند Cs‏ ودار وقت سرون مرد و جهد تمايد "أ 
اوراد ازو فوت نشود خصوصاً واجات و نافله. 

و تا قدرت و جهد داشنه باشد پاده رفتن را ایک و کت تنشند ألا به وفت 
ضرورت اتف | بای درو ش از رای ر باضت وطلب زبارت است »و اين هردو معصود 
در ساده دق أمنيت . 

۳ 

در حد بث است از رسو لاله صثَىال عليه وم كه حاحی برنشسته را بههر کامی‌هفتصد 
و حسله است از حسنشات حرم ء و هر حسنه‌ای ارو نات هفتصد هر ار یه 
9 است , 

و روات أن اس ت که ATM‏ در راه فكه ا را ماه ۳ و برسر شتر و 
جهار بای نعستکان ر شاف ود وس كان که در محامل و که افه نشسته باشند از دور 
سلام کنند »نا اشان مصافحه و معانقه ن‌نند . 

وشرط سفر آن‌است که تا درمبان حماعت باشد در خدمت ايشان جهد خو د میذول داردو 


٩ س‎ ١ س‎ 


وس تسس سس 


و اصل : پیاده گان . 


1 


16 


١5‏ اورادالاحياب 


را گنت از صدقات كدام فاضلتئر ؟ كنف الك مرد اصحاب خودرا ذرر اه خدای خدمت کند. 

و سفر بايد كه البته به معصيت و پروردن تفس نبود؛ و صوفی ءسافر اول یتر . 

و 8 مقصود سفر مملوم نود با متر ود گر دد به هر رخصتی عفر أزدبك تجوید» منی 
کرد دیهها و شهرهای نزديكث برنگرده : 

و پرمسافر واجب است قر و تنم سور طهارت با خود دارد؛ ون الاذاولق 
ا 

مشابیخ گفته‌اند چون بامسافر مصافحه کنی در دست او تق دكن که اثر حمل ر كوه ا 
ابر یق بر کف دست او يا انگشتان‌او می‌بابی بنه؟ گر بيابى اورا نیکو قبول کن وبه‌روز گار 
ترب طلب وا گر بردست او اثر حمل و کوه با ابریق نبود ترك او كير . 

و گفته‌اند که چون صو فی زا بود کوه وبی کوزه بینی بدانك عازم ترك صلوقو كدف 
غورك انست ۱۱ کر هدن | تهنا 

ادب آن‌است که جون عازم سفر گردد 5 باران و رادران دی وک و اشان‌را 
خر دهد و وداع کند و اشان نيز بابد که او را مشا هه و 

شيخ ابویعقوب سوسی می‌فر ماید كه مسافر به جهار جيز محتاج است . E‏ نه داشته‌باشد 
بابد که سفر سکند : «علم سوسة و ودع حجر ه و خلق تصونه و مین سحمله.» 

و شيخرويم می فرماید که ادب آن اس ت که هرجا که مسافر تولف کرد آنجا رامنزل 
خود شناسد , 


5 


جن 
آن را که حای تست همه شهر حای اوست 
درو ش هر كجا که شب آمد سرای اوست 
مرد خدا' به مشرق و مغرب عرس لبست 


هر جا که می‌رود همه ملك هداى اوست 


۹ اصل : دای | 


وس ل وت تسس و و وت تست و م او و تست با سم 


اك كر فور کر واه کی 
سگانه شد به هر که ر سد اشن ای اوست 

و آداب صوفی آن اس تکه چون به سفر رود" از شيخ اجازت خواهد» پس برخیزد و 
جد بل و ی بر سجاده دو ركعت تا کت 

انس بن مالكك رضى الك عنه می كو ید که رسو لاله صلیالعله وسلم درهیچ منزلی فرود ° 
نامدی الا که آن منزل را وفت رشن به دو ركعت نماز وداع كردى. 

بس درو يش نیز می‌با ید که هرمنزلی و رباطى را بر ركعتين ودام كند و آنگاه موزه 
بفشاند و یش آرد و نهد و بعد از آن آستین برزند »اول راست و باز چپ. و برسجاده رعنین 


o‏ ۱ ب ۱ ۱ ۾ 
در يود . اول راست و باز چب. و ا را درهم ارد و در زاو ه‌ای ندد و بر کرانه صعه 


۳ سے 
[۱۳۲۵] نهد » و میان‌بند را بر دست چپ كيردء وخريطة کفش هم به دست چپ بر کیرد و بايد 
با آنجا که موزه حخواهد یوشدن» تاد و دو تاد کرده نندازد وير آنا بشمنط» وموره باغىرە 
ص 5 8 5 
به دست چب کیرد و در پیش خود ارد و دريوشد و خر بطةُ کفش به دست راست كيرد وو 
كفش را بهدست جب كيرد و در آن خر بطه نهد و در آستين جب کند با بر س بشت ند 
حنانك سر خر بطه به جات جب پشت او شود ٠و‏ مان رل‌دربند که مان مت است ۰و 
۰ ۰ سس س 
زاو به رختها را از طرف حب در زار بطل كيرد و عصا و ابر یق هم به دست چپ گیرد. دست ۱۵ 
راست مسافر بای که فارخ باشد برای ودا م ومعانقه ومصافحة جمع را و آنگاه روی به‌اصحاب 
۳ سّ ۱ س 
کند و كويد :«السلام علیکم ورحمةاللويركاته » و روانه شود و از بقعه یرون آید. 
وا گر ازاصحاب کسی به‌مشایۂ اوقدمی چند بیرون آیند نوعی ازا كرام اخوان باشد. 
ص ۲ 5 1 ص م 5 
وا گی مسافر عزیزترست زاو یڈ او را اصحاب بر گیرند نا آنجا که از نشیم او 
7 
باز گردند. ۷۰ 


و جون مسافر از خانقاه سرون آمد بر در خانةاه زاو به‌ای را بر پشت بندد چنانك يك 


۱- اسل : روند. | 


r‏ تیه مت 
رچ نسم ت جات يري پیت 


طوف زاو به‌ند بر کتف راست او شود و يك طرف در زبر سل جب او ' مثل آنك حاجاتی 
احرام حج می ندند . 

و چون وداع اتعات رڈ عصا به دست رانك كرد انر قله دست زر 
باره‌ای بر ود و باز روی به اجات د وسر فرو و عند ارت د تا آنگاه که از 
چشم او ناییدا شوند» خاصه که شبخ او حاضر باشد با شخی صاحب همت حاضر باشد. 

و مسافر بايد که رفق همدم" هم ارادت طلب کند ۷ در راه در کار دين او را معین و 
مدد باشد . 

و عفر اند لك ای جوا دیهان اه تسوا هو تاه و ای ارال 
سر مه دات ٠‏ 

و پیوسته با 

بوسید خدروی رضی اله عنه می‌فرماید ڪه رسول صلى ال عليه وسم حج گزارد و 
اصحاب رسول اهاز مدبنه تا مکنه باده بودند . رسو ل الله ایشان را فرمود :« اربطو على اوساطکم 
از کم و مشینا خاط الهروله.» 

و چون بر بالا و نشب بر آید و فرود آید تكبير گوید و در رأه درو يزه نکند الا 
آنك ضرورت بأشد . 

و آداب ظاهر را لاند محافظت کند و ه رکه آداب نداند صحبت دا نشاید ٠و‏ آداب 
باطن خود کاری بز رک است و اگر خواهد تا به آن برسذ میجاهدت و ر باضت باید كرون 
تادر باطن او چیزی ظاهر گردد » وال اعلم بالحقایق . 

وا گی برم رکب نشيند بگوید :«سبحان الى سخر نا هذا وما كنا له مقرنین » سم الل 
وا كبر » ت ولت علىالل ولا حول ولاقوّة الا با الملى] المظيم الهم انت الحامل على الظهر 
و الت المستعان على الامور.» 

و سنت أن اس که از منازل بامداد روانه شود؛ و اتدای سعر روز بنج شنبه کنر ک 
کعب‌بن‌مالکث رضی الل عنه روامت م ی کند که رسول ال صلی الل عليه و سلم سذتر که به سفر 


|. همدم)‎ = (- ١ 


- و 
دلب به وضو باشد وسان را سته و استنها وا بر رده‌دارد 1 دست وحجابك باشد . 


]۱۳۵( 


نا مه مت تست تفا ند تک د اج ممعت تت اس سس 
ا 0-7 0° 52 355 شت ا 33 


سر ون آمدی روز بنج شنبه بودى ' و روز دوشنه نيز روابت آمده اس تکه : : « ما سافر تہ ی قط 


الي بوم الاين .» 

وفعت اس که حون منزل بند 18 7 :« اللهم وف السو ات السبع وما اظلارن 
ورب ' الارضين السبع وما اقللن و رب ' الشماطين وما اظللن و رب اریاح وماذرين ورب البحار 
وما حربن» أسالك خير هذا المئزل وخر اهلهء و اعوذبك من ۵ در هذا المنزل و شر اهله. ۰ 1 

و چون به منزل فرود د دو ر کعت : نما از گزارد و آلت طهارت را از خود جدا ندارد. 

ابراهیم خوراص که سشوای مت و ادن دو د در سفر و حطر جهار جر ازو جدا نبودى : 

ر 53 ۰و رسمان که آب كشيدى » وسوزن بار سمانهای درز دوزی» و معراص. 

و عايفه وضى ل نها روایت م یکند که رسول اف یله ول چون سفر ری 
نج چز با خود برداشتی آنه وسرمه دان ومیل و سرخار ومسواك و اه و به روایت دیگر 
مقر اض ' که اينها آلائی اس ت که مر د دا برای فر انض مدد مىدهد. 

و مسافر در راه که مىرود چون به موضعی شر بف رسد با جماعتی از صوفيان اورا پیش 
آبند یا شخى از مشایخ وقت پیش آ بد باید که زاو به را بگشاید و بر زمين بنهد و ابشان را 
بيش رود و استقبال کند و سلام دهد > واحؤة افو در رد اوها بر پشت ندد و روانه 
شود. و چون نزديك منزل يادباط پا مکانی که فرو خواهد آمدن برسد زاو وبهرا بگشاید ودر ۱۵ 
زیر بغل‌چپ كبرد و عصا و ابر را به دست چپ گیود. 

انك كه مسافو را وداع کنند و او را دما کنند و به امائت با خدای 
تمالى بشیارند ومشایمه کنند و جنين گویند که : «استودعاللدينك و ايمانك وخواتيم عملك.» 
که عبداته عمر رضی الله عنه از رسول اله روات م یکند که هر كس که چیزی‌را با امانت 
به خدای تعا! لی بدهدخدای‌تعالی آن چیز را محفوظ دارد . 5 

و روات دیگر آن‌اس تکه رسول الله حون مردی‌را ودام کردی فرمودی :« زودك ال 
التفوی و نفر ذنيك و وجهك للخير حيث ما توجهت.» 


- بجای پنج‌چیز» شش‌چیز برشمرده است .| 


اورادالاحباب 


و بابد که اعتماد چان SS‏ هر دعائی كه اصحاب و برادران او را كد و او را 
باامانت به خدای تعالى مییسمار 3 دعاهاى اسان در ع او و دعا[ی] او در 5 اا 
همه را خدای به فصل خوداحات خواهد کردن! و 3 نخواهد بودن ۰ ان شاء الله تعالى . 

ومسافرجون نزديك درشهر رسد ایندعا كويد :«اللهم[ ارزق] لنابها قرارأورزقا حسناه. ‏ [ظ۱۳۶] 

0 واز آداب لطف آن است [ که] بر در شهر جين کی از طمام خوردو پاتابه را شود و 
جامةهاى .درب عرق ناك" وا به وجهى که مقدور او باشد بكر كيد : 

۳ تاد از زاو به بند سرون آرد و ای کر اندازد E‏ به شهر در أبد ٠‏ تاچون 
به خانقاه رسد زاو به‌ند ناند کشادن» وضرص کرسنکی درو مود و وسخ و غبار راه را به نظر 
پا کان درنباورده باشد . 

سم مشق 

۱۰ و نانك که‌روی ۳ هم ببرون آردو بر كردن اندازد» ومسو ال نمز آماده گرداند.و 
ا کر فسل آرد بهثر باشد ‏ و افتدا به سئت رسول الله کرده باشد که ره روایت آمده اس ت که در 
وقت أنكك ره مكه درمی‌آمد غسل أورد و ا کاہ در آمد و ور ارات که از طلب احزاب 
باز كشت و به مذینه و لش ل اوه LAS‏ نبارد باری تجدید وضو کند وخود را 
با كيز دو خوش دو ی کند و مستمد أقَاى با کان و عراز ان کر داند. 

۱۰ و رسولال صلی الله عليه وسلم أهى فرموده‌است از آزك مرد نها به سفر رود ۰ نك 
صوفی باشد و با آفات نفس خود عالم شده باشد و بهعالم دل رسیده و بصیرت قلب يافته؛ آنگاه 
در سفر تنهائی و وحدت" را اخشار کندشاید. 

وجون جماعتى به سفر سرون آ ند بابد كه مهردق مقدام وا درمیان جمع حا كم گردانندو 
امير خود سازند. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «اذا كنتم ثلاثة فى سفر فأمرو اح كم.» 

3 و در مان ففرا وعسافران أن لين را ,سشرو” و سش قدم خوانند و بابد که أن کس 
از همه جمع متقی تر باشد و در کار دنا اشد ةامر ورك وسخا تمام‌تر و به شفقت إسشتر. 


+ اصل : کردند, | ۲- اصل : عرق‌نا که ,| +- درحاشیه «روی ماله رایجای «روی سترهه 
استعمال کر ده است .| ؛- امل : ووحدرت .| »- (ع پیشرو) .| 


[saj 


171 1 ا س س د 


e آداب‌السةر‎ 


ص 9 س 

وا کرچنان باشد که ابن مرد پمش‌رو أبن جمعم ثرا را درصحبت خود بهجهت أن دارد 
3 شم او شوند تا او ر داست وسروری وعزت جو يد و در خاتفاه‌ها برخادمان سلطنت راند وس 
خود را به آرژوها برساند ابن ازطر یه صوفیان نیست . این جنين بيش قدم' و پیش‌روی طريقة 
جاهلان‌و ارباب هوایتفس‌وطالبان دناست که حمعیز ۱ ار خود جمع آر ند نا بەشهر ها در آندو 
به در انای ديا و ظطلمه رو نك وغرضهای ەس و شهوات وحاحات او را بهدست آرند و 4جهت 
تمم و دز هت از جانفاه ره خانقاه و ار زاو به 4 زاو به رو ند ودر خانقاهی که معشت فراخ وطعام 

01 س و ی دای 9 
سيار بأشد انحا و قف د“ | کرحه اماب دين در ان مقام خراب و متعدر باشد : 
يع : ص ۳ 

ودر هرمقام له شهوات نفس نباشد | کرجه اساب دين و اوراد و اوقات محفوظ باشد 

از آنا رود بش 3 ۴ ارچنین قوم که اا اشان این اشد بەغا مت ووو اڭ باش 4 در 
2 و ۳ - سس ی « | 
هلا کت دن تی وله ...] از او رود ودر کمراهی و شماوت ادی تعانى : 
۳ سم و ۳ 

عبدالله مروزی ا شيخ ابوعلى رباطى قدس الله روحجهما مصاحب کشت و ات ده ان شرط 

بات وصحت می‌دارم كه دران سفر نو امير باشی دامن . ابوعلی فرمود که من نمی بأشم؛ و امير باش. 
یی چ موم 
عبدالله پیش‌قدم کشت و بار و زاد خود واز ان ابوعلی بر یشت م ی کشد وشبی باران در درف 
ته ر خاست و كليم را تا بام داد" ات كا ناراك رو لمن وهر ارى ها 

عبداله بر ست و اكليم ر بام داد" برسر ابوعلی داشت تا باران برو نايد و هربارى 4 ابوعلی 
2 ۰ 5 - 5 
گفتی که چنین مسكن عبداقه فرمودی نه که من بر تو امیرم و پیش‌قدم! هرجه من كنم بر تو 
انتشاد و طاعت من ست . در آن سفر بدان‌طر بق او را کت کرو 

هر که درجمع پیش رو و سرحأقه شود بابد كه خدمت برهمه و شفقت برهمه برخود 
واجب داند و خود را ازهمه کمترشناسد ره دش ار 
الل عنه از رسو ل خدای روات م ی کند که « خير الاصحاب عندا لله 


5 س س 
سفر حون به مقأم باز رسد از آفات مقسام به خدای يناه كيرد و اين 


ودروش بابد که از 


ولمناسب مقام «پیش قدمی» است .| ۲- (ح بامداد) | 


۱0 


۱۰ 


دیربب اند ا دت سس تست وی ات ی سس تسس ود وی سد 


بساح ريسو یات لاس ساسا ليان ا با وت ووو که نت و 


۱ اورادالاحیاب 


دعای مأثور را بخو اند:هاللّهم ! نى اعو ذبك من وعثاء السفرو كا بقالمنقاب وسوه المنظرفی‌الاهلو 
المال والولد والاصحاب.» 

وه درهر شهرى که رسک و خواهد تا انیا 77 م کند ار هر ده و زنده سلام كند واشارت 

سر 5 سم ۳ 
كيد و بكويد:«السلام علك ااهل المدئة من الاحماء والاموات * و از فرآن انج داند و تواند 
برخواند و بها شان هد به ور سند و تكبير كو يد و بان ست به هر در آید که بهزنده و هرده 
ر سو وزارت همه را در باید که رسول الله صلّی الله علبه و سم فرمود که مردی از مکان 
خود سرون آمد و به دیدن برادر دینی می‌رفت که فى الله را که با او دوستى می‌داشت . 

خدای تعالى فرشته‌ای برسر راه اوفرستاد تا ازو پرسد که کا می‌روی ؟ 

كفت به ز بارت فلان کس. 

آن فرشته ازوی پرسد که با او قرانتی داری ؟ 

كنت نه! 

ريد ره او بر وحق نعمتی دارد که به ادای شکر أن می‌روی ؟ 

كفت :ها 

فرشته گفت پس از بهرچه به دیدن او می‌روی؟ 

كفت من اورا فىالله تعالى دوست می‌دارم. 

5 ۰ س 

ان فرشته كفت من‌رسول خدایام بدو که خدای‌تعالی نورا دوست می‌دارد بها ین سیب 


که نو آن بندة اورا دوست می‌داری بی‌غرضی . 


])۱۳۰۳[ 


فص 
آداب القدوم من‌السفر ودخول الخانقاه 

ادب صوفیّه رضوان ال علبهم اجمعین آن‌اس ت که چون به شهری رسند ا کر درو شخی 
باشد آنا نزول کنند و !گر شبخى معيّن نباشد تفحص نمايد که موضع فقرا کجاست به آنا 
نزول کند و گر مواضع فقرا بسیار باشد به موضمی که مقدم باشد و جمميّت فقرا آنجا | کثر 
باشد و حرمت آن مكان اعظم باشد آنجا نزول کند. 

و نيز بپرسد و فحص نماد که موضع طهارت و آب روان ازين منازل قفرا در كدام 
منزل' بهرتر" اس ت آنجا رود و نزول کند و آن موضع را بردیگر مواضع اختیار کند. 

ودرخانقاه که آن‌را راط نیز گو بند؛ فرو مدن سنّتاست كه طلحه رضىالله عله روابت 
می کند که درعهد رسو الله چون کسی به مدینه رسیدی | گر آشنایی‌داشتی آنجا نزول کر دیو 
| گر آشنابی نداشتی به صفه نزول کردی و با اصحاب صله قر بر کشتی و من از آن‌هاام که 
به صفّه نزول کرده بودم. 

واگر در آن شهر فقرا را مواضع معيّن و مجمع انگشت نمای نباشد پیش کسی نزول 
کند که محبّت این طايفه در دل او بیشتر باشد وایمان ومیل او به این قوم قوی‌تر باشد. 

و شرط سنّت آن‌است که چون مرد به شهری در آبد به مسجد رود ودو و کمت نماز 
بگزارد 8 به جامع رود ١‏ کمل وافضل باشد» که رسول صلی اله وسلم چون ازسفر برسدی 
اول به مسجد در آمدی ور كعتين بگزاردی و بعداز آن به خانه در آمدی . 

ودرو بش را رباط به منزله خانهاست “ و چون درمسجد ر کمتین ادا کرد بعداز آن قصد 


وباط کند. 


م ی 


لتكت 


١‏ اصل: سن زل + کذادراصل »۱ گرجورت ولهجه‌ایمخصوص از «بهتر نباشدظا هرآم خو استه است و بهتر »يتنو سد. 
ی ی 


۱۰ 


۷۰ 


۱۸ اورادا لا حیاب 


و چون درو ش به درخانقاه رسد بای راست در اندرون نهد وسا دومن كويد 
تا آنگاه که ر كفن یت همه به‌جای آر د. 

و باید که پیش از در آمدن زاو مه را از بشت گشاده بأشد و در زیر شل جب كرفته و 
عصا و ابر یق هم بهدست عن رة ا زاو ه دراندرون خانقاه كشايد هم روا باشد» لكن 
سشتراز در آمدن کشادن لطف تر است . 

و حق خانفاه آناس تکه چون قدم درخانقاه نهاد اول نظر کند تا فراشه کجا آو بخته 
است . و کی وموزه رااز گردوار باك" کندو آنگاه زاو ه ندرا بر کار صفه با جماحتخانه 
یاموضمی که نظيف باشد نهد و سجاده رابر زیر آت نهد تا خادم اتد اورا سردو 
به مو ضع ى که اورا خواهد فرود آوردن مندازد. 

و خریطه و کفش از آستین چپ یرون آرد وخريطه به‌دست راست گیردو عت 
کفش ازو سرون آرد و بش دود نهد . واگ برعکس این کن كه خر بطه رابه دست چپ 
08 به دست راست کفش از وى یرون آرد هم شاید » ومیان را گشاید ومیان بند را بەدست 
د وی دش نهد . 

و این اعمال استاده کند »و مد اران برمکان نظف" ششیند وموزه از بای چپ درون 
آرد و باز ازماى راست , و پاشنة بای را در پاشنة کفش نهد و بند رعنير: | كر داشته باشد 
مكشايد واول از بای چپ روت آردو آن را درسانة انگشت ذركك پای وانکشت ساره 
7 راست يرون کند ودراين افعال هیچ کس نظرنکند و الثقاتى نید و عداز آن 
کفش پپوشد . 

وا كرخادم بقعه حاضر باشد با درو یش‌دبگن, بايد که مسافررا استقمال کنند و مرحأ و 
اهلادر روى او كو قد كنك این است . 

عکرمه روات می کند که و که به حضرت رسول آمدم مرا دوبار ۳3 که 
«مرحياً بالرا کب المهاجر .» 


ا سس مل بوط ع ا سي 22222ب 


مب اصل : پا که ( محتمل است که در لهس بخارانی چنین تلنظ می كردهاند).| م اسل : نضيف .| 


[1a] 


مس مس سس تست بل 


آذاب القدوم ‏ ۱۹۹ 


واگ رخادم ا 2 رسای و کنش دریش او هند و موزه 
ازبای او سرون کشند ورعنين او درییچند و ميان بند و پای‌تابه و غير مث به کر کیب بنهند هم 
پسندیده و نكو باشد وعزیزداشت و | کرام مسافر باشد ۰ و اين اولی‌تراست. 

ومسافرجون كفش پوشد ابر بق بر كيرد وروى بهد تالطهاره نهد 5 رجه برطهارت 
باشد » و جدید وض وكند. وا گر راه نداند به خادم با به درو يشان درنگرد و هدايت خواهد 
که‌از کدام جانب می‌باید رقتش تااشارت کنند با کسی بااوبهبيتالطهاره رود. وچون‌طهارت 
کرد و رون آمد نظر کند تاسجاد اورا ب رکدام جانب انداختهاند. بهاحتیاط پیش سجاده رود 
چنان‌که در فص آداب سیحاده کته ام و بای بر ان کو شه کته بعاد نهد » وا 
درنشکسته باشند خود درشکند و بای بر آنجا مالد و از آنجا در !بد و آن كُوشةُ شکسته را 
. باربه‌یای ر نت نانز ننگاه دارد تابرسر اد موضم‌سجو درا به‌یای نکوه بد وبای بر ستحاده کاه 
ننهد ودو ركعت نماز شکر وضو به‌جهت تديّت مقام گزارد ودرنماز دراز نکشد وتعجيل نيز 
نکند. مانه گزارد. 

چون نماز سلام دهد شانه يرون آرد ومحاسن را شانه کند و اول از طرف راست آغاز 
کند و آنگاه برخيزد وبرقوم سلام کند. 

و بدجهت مسافران را قیام مسنون است » لما ووی ان رسول الله صلی الله علیه وستّم قام 
تجفر بوم قدومه . 

سوال 

جه معنی دارد که به خانقاه درآ بند و اول سلام : تک وشن کرت نا نكاد صكه 

وی سگزارند؟ 
جواب 
اوقا ست خداست عزوعلا» درین مكان که نورسدیده است حيتى جامع عبادات ٠‏ 


پس‌سلام جمع‌را در تأخير دارد اول مسرت حدای هز ده هزارعالم هجای ارد وحق مواجهة حق 


و كذادراصل ۱۰ 


۱۰ 


۱ 


۱۰ 


۱۷۰ اورادالاحباب 


ادا کند . آنگاه بررخلق لام کندو به‌اشان مشنول و شکلم شود. 
ومنی دیگر آنك | سلام نام خدای است بار الل تعالی*ن پی‌وضو نام حتی نكفته باشد [ظ۱۳۹] 
که نزديك ارباب معرفت بی‌طهارت نام خداى نتوان بردند'. 
روزی یکی از صحسابه پررسول اله سلام کرد. رسول عليه السام وضو نداشت . دست 
هد بردیوار زد و تيمم کرد و آنگاه جواب سلام او بداد و فرمود که چون من بروضو نباشم برمن 
سلام مکنست که من جواب سلام ندهم, وان حدیث صحیح است . 
ودرو شان در وقت رفتن به وضو ساختن ابر تق به دست چپ ازآن می كيز ند اهن که 
او راسد داند که به وضو محتاج است بروی سلام نکند تا جواب سلام بروی لازم نباید . 
و شاید نيز که جواب سلام او بازندهد وشا أن کی قطن 
۱۰ و معنی سیم آن اس ت که درخالقاه برصوفيان نا گاه سلام نکرده باشد که ایشات دایم 
به‌حضور حت و ذکرحق مشنول‌اند ودر مراقبه وفکرت‌اند. چون نا گاه برايشاآن] سلام کند 
وقت براشاژن)] شوراند واین نشاید. بس +وضو و تحیّت مقام مشئول کر دد تااشان تیزسلامو 
پرسش او را مهما و ساخته شده باشند تا وفت برانشان شور بده نکر دور 
ووجه دسگر آن اس تکه خدای‌تعالی می‌فر ماید:«حتی 'نستأنسوا و ستموا»» واستیناس 
6 هرطابفهاى بدقدر حاجت ولاق کار ااشان است. 
وجمم‌اهل وباط ارباب مراقبه واحوال‌اند. پس این توتیب خو بشتن‌نمودن و وضوونمازرا 
تقدیم كردن مقد مه سلام و استیناس است تا جمع نيز سلام او را مهيا گردند وطالب سلام و 
الس کرو 
اک به وضو محتاج باشد تعد بد وضو کند وجواب سلام اورا مهيا كرده 
۰ تا برقاعدۂ سدّت مصطفی بی‌وضو جواب سلام نگفته باشد . 
سؤال 


کس یکه ر وضو به خانقاه در ١‏ بد اورا او ساختن وسلام نا کردن" جر است ؟ 


و جع دود یسم وم 


۱- صحیح «بردن» است .| + اعبل: نا کردند .| 


آداب‌القدوم ۱۷۱ 


]۱۳۷۵[ 


جواب 
آن ک سکه با وضو درآ بد سلام نکند باز وضو سازد تا آن کس یکه بی‌وضو در آمده 
باشد فضحت كرود که پر ده داری يأر از غات کرم است و تجديد وضو نورعلی‌نور است . 
در تخس سلام وكلام ضرری لست . 

و مشابخ نيز روا داشته‌اند که آن ک سکه با وضو باشد چون بررباط در آبد وموزه 
بکشد پایها وا بشويد و بس كند و به سرسجاده رود واتحيّت مقام گزارد. 

وا گر وقت قدوم مسافرخادم حاضرنبود و درويشان نیز او را كرام نکنند و خر بط 
کفش و موزه و زاو ه شد وعصا ازو نسگیرند و در ووی او مرحبا نكو بد نوعی از اهانت باشد 
که در حو أو کردم باهند . مسافر بدوقت خودنظ کند و بمحقيقت بداند که آن بهر گناهی 
است که در حقّ خداى خود كردهاست که ابر فقر! بروی اقبال نکردند . بابد که به دل 
استغفار و'نوية تصو سم به جای آرد وسور ان پیش آید نا عقدةٌ ' دل اصحاب كشاده 
گرد ودر باطن اشان راه بابد ونه نظر شفت درونگاه کد 

و وقت باشد که ازمسافر خرده‌ای دروجود آید با اصحاب ازراه فراست درو نا اهلی‌ای 
بنند» زاو یه او را یرون خانقاه نهند. آن اشارت باشد که نو را درين مقام جاى ننست. 

پس طر يق مسافر آن باشد که با اصحاب خانقاه به کت و گوی بيرون نباد بلك صبر 
كند وهمانجا برسجاده بنشیند وبر ین اصحاب وبر خدای عزوجل خشم نگیرد بلك غضب وخشم 
برنفس‌خود كيرد تا مرحوم خدای‌تعالی گردد. آنگاه مرحوم اصحاب شود و اورا بازدر آرندو 
چندانك او برین عتاب صبر بیشتر کند دلها بداو مايل تر گردد و كمال او آشکارترشود. 

و شرط خو د آن‌اس ت که چو ن مسافر به در خاتفاه رسد هم‌چنان مبان سته به‌ادب بشنند 
متو جه القبله » و زاوبه‌بند وابر یق را نهد وبه زبات ودل بهذ کر حق حاضر گردد وب کس 
لفات نکند و سخن نگوید تا خادم با اصحاب را بروى نظر افتد و مقبول دل ابشات آيد» 
آنگاه او را در آرند. 


وا گرآت روز به نماز عصررسد و او رافرودنبارند به كوه مسجدی با موضع یکه 


۱- اصل : عقیده .| 


10 


۷۰ 


۱۰ 


+ 


۱۷۲ اورادالاحياب 


به کسیمخصوص نباشد بنشندوشی را بكذرائدو باعداد! باز به درخانقاه آ بد و تاش بلشيند. 
تسه روز نين کد 7 و او را فرود آرند و در رباط راه دادند دو NEE‏ 
درا ماه ای دبک نرود و از شهر برون آ بد و سفر کند .و سد از سه روز باسشتر | گر 
باز آید و به‌در رباطی‌دیگر رود با باز به‌همین وباط ؟ بذ پسندیده اقتد و تمكو باشد. و اراز 
ن خاقاناز را وه کا وود تود برطو وس از و ها وی رود غاد واوا 
ها را نتهند ور ت باهرا و بازخواست کردد: 

و چون مسافر بعد از تحيّت بقعه پر اصحاب سلام کند بايد كه اصحاب رباط خوش درو 
نگرند وبرای اوهم ازسجاده یرون آیند و او را ممانقه کنند . ومسافر نیزاز سجاده یرون بدو 
استشال کند و اشان را در كنار كير د که جابر بنعبدالله روات م ی کند که چون جعفر از زمان 
حيشه برسید رسول صلّیال عليه وسم او را معانقه کرد» وا گر بوسه دهند يا مصافحه کنند هم 
شاید و با کی نباشد که رسولاله صلّی ال عایه وسّم جعفر را كه از سفر برسید برميان دوچشم‌او 
پوسه داد. ودرحدیث مده است كه : « قيلة المسلم الخاه المصافحة .» 

واا بسداز سلام ومعائقه نشینند و از احوال شهرها و مشايخ و مهم یکه باشد| 
7 سند حمر ندهد» مگر که مصلحت اشان در أن باشد . مصلحتو نصحت از اشان باز 56 دو 
دريغ ندارد .و سه روز عدت خانقاه بدارد بعنی که ازسر سجاده بر نخیزد الا به ضرورت. 

وسنت و ادب آن‌است که مسافر اصحاب رباط را سفرةٌ حق القدوم دهد که روات‌است 
از رسول الله صلی اله عليه وسلّم که جهت قدوم رایکی شتر کشت . 

ومستحب آن‌اس تکه چون مسافر فرو داد حادم طعام بش او آر د که قبط رضی عه 
روایت مى كند که ما جمعى رسيديم و به خانة رسول الله صلی الله عليه وسلم رفتیم . رسول الله 
درمنزل خود نبود . عايشه رض یاف عنها فرمود نا طمامی جهت ماساختند و خرما نز آوردندو 


ب وس ست :. ام 2خ : 
خورديم وبعداز آن رسول اله آمد و گفت چیزی يافتيت و خرديد ؟ كنتيم بلى خورديم. 


و (ح بامداد) | ۲- كذا دراصل ( = غورديد) | 


[Yb] 


۱۱۳۸2[ 


vr آدابالقدوم‎ 


ےا اا يب ا 


و كفتهاند | گرساف ر بش ازنمأزییشين بررسد حادم او طعام پیش نهد وا گر بمداز نماز 
ا تاباجمع خورد. 

و مسافرباید که دست شيخ را بوسه دهد که کمب بن مالكك رضیالله عنه روابت م یکند 
که چون به حضرت رسو لال آمدم بردست رسول الله‌بوسه دادم . 

و شيخ [ابو]عبداقه خفیف می كو ید که چون به خدمت شیخ‌حسین‌منصور برس دم در زندان 
نود. دست او را بوسيدم . حسين فرمود : «لو كانت اليد يدنا لمنعناك ولكن اليد بد شوسها الوم 
و تقطع غدا.» 

و چون به خدمت شيخ رباط ششند نایرسده سكن نكو یدو سلام اين و آن نرساند و 
و کر ۴ سی دیگر ند مک رکه آن كس نظير او باشد » هم به حال و هم به سال . 

ودرو بش درخانقاه له بای که صاحب خرقه باشد» مگرشیخ صاحب هتت که دست 
او خود خرقه است . 

و چون به خالقاه شترمقام خواهد كرد هر آينه خدمتى بابد اختیار كردن كه خددت 
كردن مراهل عبادت را قایم معام عبادت است . 

وطر بق ادب آن باشد که از شبخ خدمتى ات اس كند ٠‏ وا گر از شيخ حشمت دارد از 
خادم رياط درخواست کند » وا گر جملة خدمتها مستفرق باشد و داند كه | گر خدمتی از کسی 
دبگرستانند و با او دهند آن كس خواهد رنجیدت از آن خدمت دور باشد که سلامت دل 
آن درو ش‌اورا از آن خدمت بهتر باشد و ئواب بشتر . وا گر خدمتی معظل وفرو گذاشتهباشد 
مشافر بيش خود آن را اختیار کند بهغایت خوب وپسندیده افند .و گر هیچ خدمتی نباشد و 
همه خدمتها را دیگران به رفبت و ارادت ميان دربسته باشند ‏ طريق او آن باشد که از ربساط 
اندك بیرون آید و اندك كويد واندك خوردو اندك خسبد. 

و ا کش اوقات درو یش بايد كه در نماز باشد و بهذ و عادت مشفول‌دارد» و اوليتر 
آن اس تکه نماز درشب گزارد با درمکان خالی تا از ريا دور باشد. 


Û 
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وا گر او از اهل خلوت باشد روز کار به لوت كذرائد با به قرآن خواندن ڪه شئل 
عبادت اورا کفات است. 

وقرآن را به آواز بلند نخواند كه استماع برجمم‌فرض شود وازجمميّت ذ کر بازماند »و 
آن خواندن او مانند ربا شود ؛ و شای دکه بهلحن و خطابی خواند . برعالمان وعاقلان واجب 
شود که لحنهای او را راست کنند و اورا تعليم دهند. بس خانقاه موضع پیر موز خانه شود و 
صوفی صافی در وى یش درنیابد . 

و گر مريد خواهد ناعلم و عمل وقرآن و ایمات همه را این‌جا جمع کند بابد که از 
اصحاب رباط یکی را كه برو سخت نبابد اختيار کند و به انوام تنی و مالی خدمت به‌جای آرد 
تاآن كس او را به گوشه‌ای مى برد چنانك واز او صوفبان نشنوند و او را قرآن می آموزد. 

ودرو ش‌نوارادت وجوانان بابد كه بأبيراهن با باطاقیه‌ای نها بر سر یش مشايخ ننشینده 
فک که جز از آن نداشته باشند. 

ومسافر درميان درو يشان بابد که مناظره نکند و دانش‌ظاهرنکند» ۱ كرجه او مناظرو 
عالم باشد . و كو بنده برخلاف صواب باشد به کم آنك امكان دارد که او را بدان بازمایند. 
البتّه بايد که علم ظاهر تكند ناحق تعالى او را ظاهر گرداند. 

وا گر اورا ازعلمى پرسند تا يز ركترى حاضر باشد بايد که او جواب تكو بد وتفوق و 
منصب نجو يد و به صف دون راضى و شا کرباشد. 

| گی او را بز ركان اهل تصوف ریش دارند با شیخ بقعه مراعاتی ز.-ادتى کند. او بايد 
که چنان نماید. که همه جانها مش من کسان است و نیکوخواه جمع ياران باشد و به چشم 
تعظيم در اشان نظر کند. 

و خدمت رباط چند چیزاست : مطبخی كردن و نان یختن و جامة جمع شستن وفراشی 
كردن و رباط را روفتن و سفره نهادن و ست‌الطهاره را پا كيزه كردن و کاوخآماده کردنو 


خلال ترأشيد 2ل و دادن ؤ به دست شوي قيام سودن و موذنی و ابامت :كردن واوقات نماز 
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درو شان اه داشتن و زوز مه و ووزهاي دیگر ان دارى كردن و ساط افكندن و 
برداشتن و مفشاندن وانگشت شت و آ نش در تلور مار داشتن‌و سی‌پاره بهجهت ختم آوردن و باز 
برداشتن| و ]در اوقات قرآن خواندن ونسکدان و سبزی برسفره حاضر كردن و کاسها از مطیخ 
به سفره آوردن و از بازارحوائج خر بدن و به وباط آوردن و سقائ ی كردن و جامةٌ درویشات 
دوختن با شستن و سراجى كردن و پیکی رفت به جابهای دور برای مصالح درو يشان و 
کارهای د وان ساختن و دریوژه دن جهت اصحاب و غير اينها به حسب عرف و عادت 
ات ولات . 

وسکروه‌اس تکه مسافر بعداز نمازعصر به‌خانقاه فرود آبد و خادم‌را رسد که او را فرود 
بارد» جهت آنك خادم سفره را به عدد جمع معيّن تر تیب کرده باشد . چون کسی زبادت شود 
هر آینه از تصيبهاى کم بايد كردن: با یکی شخص را محروم بابد كردن و هردونو م شاید که 
برخاطری كران آید و کرانی خاطر به هيچ چیز برزد؛ وجوت روز به آخر رسیده باشد حادم 
نیز ز تنواند سفره را مزید كردن . بار بر دل خادم باشد با رنج بر درو شان . 

وا کر نیز خادم مسافر را فرود آورد هم صواب کرده باشد به ححكم آنك « طمام 
الواحد مكفى الاثنين ۰۰ خاصه کس یکه از دور رسیده باشد و او را جائى معيّن نبود. 

و این ادب بسگاه به خائقاه نا آمدن! را از ست رسولالله سرون كرقتهاند که رسولالل 
نع فرموده‌است که چون ازسفرب هو خود برسد به شب درمباست و به‌خانه‌ها مروید» بپرون 
شهر نوق ف کنبت و بامداد د رآایت, « « اذا قدم احد کم م من سفر فلا بط رن اهله لبلا» ۰ ورسول الل 
صّی الله علیه‌وسّم همه چاششگاه" به شهردر آمدی . عن کفب بزمالكك » رضی له عله » اف 
رسو لاله صلی اله عليه وسّم كان لابقدم موی سفر الا نهاراً فى الضعی. ومشایخ این ممنى را 
اختار کرده‌اند نا اقتداء بررسولالله باشد. 

زاگ سافر تقصي ركند ونا خر روز نوف اید در ادای ستّت تقصير کرده باشد . 
پس.مدازنماز عصر‌هم درتیاید و تأخیر کند تا بامداد در آ يد وعمل او برجاده ستّت افتد . 


| کذا دراصل» ولی‌سوقعبارت حکم می کند که«آمدن» درست‌است. ۲- اصل: چاشگاه بدون «ت ».] 
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و وحه د آن اس تکه مد از نماز عصر نماز کردرن مکروه است . مسافر سنت 
رکعتین تحبّت مقام را ادا نتواند کردن. پس‌صبر کند تابامداد بهسيّت فرود آ بد وستّت ركمتين 
هم اقامت کند. 
و وجه دسكر أن اس تکه صوفات سداز نناز وگ به استعداد و استقبال کار شب 
۰ مشفول باشند و تا نماز شام زمان ذ کر و استطفاراست, در آن زمارت جمع رأ به خود مشفول 
كردن و ازذ کر و استتفار بازداشتن نشاید؛ « من شنل مشفولا بالل تعالى اخذه المقت .» 
وهمچنین نیز صوفیّه بعد از نماز بامداد تا آفتاب بك نيزه بر آ بدو نماز چاشت گزارند از 
سجاده بر ضز ند ۰ در ین وفت هم نشاید که مسافر به خاتقاه آ بد . جه آمدن مسافر را درين اوقات 
پی‌خردی شمرند که موجب شوش خواطر شود. 
۰ و مسافر راءفتزی كردن و پای وتن او را مالیدن خلقی حسون ومعاملتى مبالح است . 
در سنت آعده است به روات عمر رضی الله عنه ڪه فر موده است به حضرت رسول الله 
صلی العانه‌و سلّم در آمد . غلام حبشى يشت مبارك رسول‌ل را مفئزی م ی کرد. مه بارسو لال 
ماشأنك ؟» قال :«ان الناقةاقتحمت بى .> 
وقت یکه ورد کی وا لقيو ان رسد ار فرود آ بد مالیدت و خدمت و معمزی 
12 به‌جای آوردن به مایت سند بده می‌افند آنا کسی که اين را عادت ساود و وفت حفتن تا اورا 
خواب خوش تی آ ید تفمیز قرمايداين لابق به حال فقرا نباشد ۱۰ كرجه شرعاً رواست . بدان‌سب 
که در امور اریاب عزایم رخصت درنم كننجد . 
واگ مسافر را کب باشد بروى ميان بسترن و آستين برزدن نیست , اگر همچنان 
به خانقاه در آ بد شاید. 
۲۰ وا کر کسی ازسفر تباید و به خانقاه در آ يد بروی مان بستن و آستین برزدن‌هم‌نیست ‏ 
و از آداب فقير آن اس تکه چون به وباط فرود آ بد سه روز قرار کیرد و بنشیند و هیچ 
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شهر آن اشد نرود تا وجشت و غشرقة سفر و غبار ومان ازو در خزد و باطن او به صة_اى 
خود باز آ بد که هر آبثه موارض سفر باطن او را متغيّر و مكدر کرده باشد . ا درین سه روز 
هت او جمع شود و باطن او نصحت پذیر ومنور كردد تا مستعد لقای مشایخ و مزارات آبده 
که باطن چو و باشد یز خود ازهر خیّری و شخی و رادر دی استما تواند کر دن. 

شيخ ضياء الدین ابوالتّجيب رضی الله عنه بکی از اصحاب خود را وصیّت می‌کرد:لا نکم 
اهل هذه الطريمّة الافی اصفی الاوقات ٠»‏ ازبهر نكت نور كلام به‌قدر نور دل است ونور سمع 
هم بدقدر نور دل ٠١‏ كر ذل ور ود هر ددن ودن و كلتق هیچ فابده نشود . 

و ادب آن اس تکه چون به خدمت شخی با : برادری دينى در | , ہی اول اجازت طلب 
کنی و أنكاه در آبی و بش او نشنی. 

فصول ال صا ی الله عليه وسلّم فرمود که ,د 9 بش از اجازت دراندرون خانهة کسی نظر 
نکن یکه حکم نظرهمچون حكم اندر آمدن است» و البته بى أذن او برنخيزى. 

و شيخ ابوسعيدبنابى الخير لام عليه می‌فرما ید كه مسافر فعير سه روز تشاد ب4ادت 
نگاه دارد . روز چهارم او را اصحاب به حمام در آرند ٠‏ روز يشجم جامه‌ها را بشو يند. روزششم 
هاجازت جمع قصد زارات ەر رد 

وا گی مسافر برسرسماط با سماع بهاین موضع نزول کند | گررجمع ازو التماس مواققت 
کنند بايد که بها يشان موافقت کند و التماس تكتند به‌امور خود مشفول شود و آنچ 
بروی است و دانسته است به‌جای آرد . 

و مقیمان بايد که ازو نېر سند كداز کجای می آپی وبه کجا می‌روی, تا بهتدريج خود 
معلوم گردد. 

و مسافر و مجاور بايد که ی‌اجازت بکدیگر از رباط برون نروند . 

و شرط مقيه_ان آن اس تکه چون مسافر برسد موضع ساو شود وا با او قار تاو 


سكن بااو منشاط و به‌بشاشت گویند و ب‌روی کشاده با او مبشت کنند و از احوال دنا و اهل 
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دنا و ما لا نعنبه نيرسندء بلك از احوال مشایخ واصحاب طريقت و اخوات صفا شاید سژال 
کردن؛ وال الموقق لمن شاه. 

و بدانكث « القادم بزار» . رسا كان واجب است که به زيارت آن دکان و 
محأور مگ که برحاجيان واجب است که به زيارت مجاوران روند » لمظمة ست الله تعالى . 

خاتمه 

أبن رسوم و آداب که سین و مشرو م كشت بر دو فسم است . 

کک قسم آن اس ت که مشرو ع است و و رشو لاله است صلی ال عليه وسلّم و آن را 
فاو ار واا أن ذ کر كرديم تا مر ید سالك و فقیر محب بداند که آن جمله 
سنن مصطفی‌است و متاست و اقامت أن واجب و تاره آن مذموماست و ملوم و بروی مژاخده 
و نكال شاد کردن. 

و قسم دوم آن است كه صوفیّه آن را مستحسن داشته‌اند و مر بدان را به آن ميد کرده 
تا مر ند درهر ابر ی که باشد رھبا ی محتصو صه باشد و حر کات خود را ف تماد و بی‌فصد و 
عزيمت و ادب نمام ازوهيج حر كتى صادرنگردد تا دایم حاضراحوال و متفقد افعال خود شود. 

ولکن ١‏ كر فقيرى چیزی ازين آداب غير مسنون‌ومشرو ع را به‌جای نبارد بايد که عز بزان 
برو أتكار نكتند مادام كه واجبى با مندوبی‌را ترك نکرده‌باشد . ازبهر آنك آداب قي رمسئون را 
صحابه قد نکرده باشند» و بر ترك آداب غیررمسنون جوانان درخانقاه بابد که مسافررا مواخذه 
نکنند؛ ازبهر آنك همچنان که در اقامت آن آداب درو یش را نیا صالحه است در برك سضی 
از آن آداب غير مسنون در سضی اوقات م ۳ بد که یی صالحه باشد ؛ و ممنای رف برصدق 
نیّت و اسفاط نظر خلق است و جوانان بدان واقف نباشند درغلط افتند . 

و شابد نیز که بعضى از فقرا باشند که سفر اندك کرده باشند و با آداب دخول رباط 
مستحضر و دالاك تباشند و دهشت براشان وارد و و أداب به خلل اقتد . برو شعت بابد 


كردن که آن دهشت قادم را نيز فضیات بسیار است . 
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ابو رفاعه رضی الل عنه روات فى کند که به حصرت و اصلّی الل عله وسم آمدم. 
رسول اله خطبه م ىكفت . من كفتم با رسو الله مردی غر ببم: آمدم و از دين خود سوال مى كنم 
که نمی‌دانم که دين من چیست ؟ رسول الله خطبه را ترك فرمود و روی به من آورد . بعداز آن 
سبی ناور دند که با به‌های او آهنین بود.رسو لا ار E‏ سی نشست‌و از آنچ خدای تعالى 
با او آموخته نود مرا تعليم کرد و بار بر آمد و خطبه را مام کرد. 

بس بهتر بن اخلاق قرا آن‌است که با مسلمانان رفق کنند و افسال محكروه خلق را از 
دیدنی و شنيدنى احتمال نماد . 

وا گر فقیر به خانقاه در .يد و چیزی ازين مراسم صوفبان درو به خال باشد و اصحاب 
اورا مهم کنند و ازخانقاه سرون اندازند ابن خطای بز رگ باشد. و بساری صالحان و اولماء ال 
باشند که به‌این رسوم غير مسئون عارف تبوند و به تی صالحه و صدق باطن به رباط در آبند و تو 
اشان را بهفملیمکروه و سخنىغليظ عق ال لني ,و باطن ابشان به آن اذاى شش دد. 
دينودناى نو بهخال‌افتد و بدهردوجهان شر 3 دی » و زينهار ازمثل اين فعل بر حدر باش و 
نظر بهاخلاق رسول الله صلی له علبه و سلم کک در حدیت صحیح است که اعراشی به مسجد 
رسول ال در آمد و بول کرد. رسولالل صلی الله عله‌وسام فرمهد که دلو آب آوردند" ویر آنسا 
ريختند وأعرابى را انك برنزد و رفق ونرمی به‌جای آوردند. 

و بدانك غلظت و آواز بلند داشتر و برمسلمان تسلط كردن به قول و فعل از فوس 
خسثه است و ابن ضد حال متصوفه است. 

و كر به اھا کسی درآ بد که لابق مقام نباشد بايد که او ل کلام خوش و طمام 
پیش آری و بعد از أن به لطافى هرجه تمام‌تر او را باز گر دانی و تسه کنی ,که لايق ساکنان 


خانقاه و اهل مر نين معاملت باشد» وال الهادی والموفق الصواب. 
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آداب السماع و وصف الصحیح من ذلك والمعلول 


قالالله تعالى:«الّذين يستمعون القول فیشمون احسنه ٠‏ اولئك الذين هداهم الله واولئك هم 
اولوا الالماب»» قبل احسته‌ای اهداه و ارشده. 

و رسو الصأ اله عليهو سلم می نا بد:«مااذنالله لشیم کاذنه لنبی حسن الصوث بالذ کر.» 

ابر آبت را که «ان Ed‏ وجحمماً و طماماً ذا غصة وعذاباً اليما» درحضرت 
رسول الله خواندند» رسول الله امره‌ای زد . 

و روات اس ت که این یت را به حضرت رسول الله بخواندند که : «فكيف اذا جثنا من 
کل امة شهید وجتنانکک على هوّلاء شهدا». رسو ل الله سباری بگر رست . 

ودر معاى ابن آ ست که خدای تعالى در صفت اهل بهشت می فر ماید که :ه فهم فى روضه 
يدير ون » صاحب «کشیاف » م و وید که «بسرون » ای « سرون » سنی شادسان در روضه 
بهشت ءشاده‌انب ی که اثر آن برروى ايشان ظاهروعان باشد؛ بقال:«حتره اذا سره سر وراه تهلّك 
وجهه وظهر فيه اثره.» 

و علمای تفسيررا اقاو بلی‌است رکه آن شادبى كه حدق تعالی وصف م ی كند از چیست اما 
وکیع می كويد که آن سماع است کول انه این 1 عليه وسلم ذگر بهشت و نعيم أو 
می‌فرمود . اعرانبی در آخر قوم سمه نود . کف ا با رسول الله در «هشت سماع : باشد ؟ رس ول الله 
فرمو د که باشد بااعرابى ٠دربهشت‏ جو بى اس تکه برهر طرف او ابکار سید روی خوصانی‌اند. 
سنی نازا* لطیف چون ؛ رك خرماء مذنثى م یکنند به‌اصوات یکه خلايق مئل آن نشنیده باشند * 


فدلك افضل نميم الجنة 


1A) آداپالسماع‎ 


بیس 


و روات دیگر آن‌است .که دربهشت درختهاست و بر نسجا جرسهاست ازنقره آو بخته. 
هرچگاه اهل بهشت سماع خواهند خداىتعالىاز زیرعرش بادی بفرستد نا درين درختها افند و 
انس جرسها درحر کت أ بد وازو صوتهائى بيرون ابد که | 20 اهل دنا آن را شنوند همه 
از طرب بمیرند . 

و عايشه رضى الله عنها می كويد كه پیش من كنيز کی بود مفتیه . جيزى رم كنت 
رسول الله در آمد . او همچنان وکال کی ود و سر وف الك مد از آن عمر رضى الله عنه 
در آمد. آن كنيزك بكريخت . رسول الله صلی ال علبه وسلم بخنديد . عمر كفت با رسول الل 

|[ة141] ازجه خندیدی ؟ رسو لال حال با او بگفت |. عم ركف تکه من از این خانه برون نروم اهرجه 
+ -رسول اله شنید مر نیز بشنوم. رسول أذ آن جاریه را امر کرد تا بیامد و چیزی بر گفت و 
ا 

ذوالتون مصرىرا از سما م سوال کردند. كلت واردی‌است از حق که قلوب ند گان را 
بدسوى حت برانگیزاند وازعاج كند . ه رک سکه سماعرا بشع كنوه دی قروا “وخر كس که 
بدنفس اصفا كند زندیق شود. 

سری سقطى رض ىالل عله می كو ید که قلوب اهل مت در وقت سماع درطرب آید ء و 
قلوب تو به کاران در خوف بهحر کت آید و انش قاوب مشتاقان در زبانه زدن بد . مثل سماع 
همجو باران اس ت که برزمین طیّت رسد » زمين سبز و خرم گردد . سماع نيز چون به دلهاى 
با كيز صافية زا که رسد فواردی که در وی مكارو و باشد به ظهور آ بد 

خاصيّت سماع أن است که هري جيزى که در أن وحود منطوى باشد از خوف و رجا و 

سرود و حزن و شوق و محشت ÛÎ‏ "كاه ور ورت تیار هی سورت ناو 
زوك آرد و ظاهر کند. 

و کنته‌اند هرعضوی را در سمام حظی است و به هرنوعی درمرة اضرف كند. اه 

ا باند »و گاهی به فر بادآر داو گاهی در دست زدن آرد؛ و گاهی در ر فقس آر داو کاهی 


سهوشى ارد . 


۷٠ 


سس ا س جو دس n eT‏ وق م مين مسيم مي م حص ف قن مه r‏ تصصخ اع ون باج سس سس سس« ا 1 


IAT‏ اور رادا لا حیاب 


ج س لل ل اا اسان لاله ا رس ةب کڪ وی ات ي 


eds‏ ب ىقوم به خدا ا بکی قوم بهدل؛ ویکی 
قوم به نفس . 
و مشايخ قدسالله ارواحهم فرموده‌اند که لابق و شایستة سماع کسی ست که حظوظ 
نفس او فانی شده باشد و حقوق باقی مانده و أنش شرت او lt‏ 
٠‏ و گنهن که سماع را تفای الا کی دول او رده اه او 

و گفه‌اند که سماع آتش زئهاىاست ازسلطان حدق و آش او درنفتد الا کسی را که 
دل او به محبّت و نفس او درمجاهده سوخته باشد . قال الله تعالى:* واذا سمعوا ما انزل الىالرسول 
تری اعیننم تفيض من الدمع متا عرفوا من احق » »این سماعی‌اس ت که در وى خلافی نيست . 

ودرسملع آب چش از الوزام کرد که رارت سماع بر برودت مين وارد می‌شود. 
از عون دمو م فایض می‌گردد. .يكين تور است و طببعت انوار بارده . 

و سمام گاهی حزن و گاهی‌شوق و گاهی ندم را زان کرات ار هار ناری‌اند . 
چون درقابى مملو از بقین مشتمل گردند صاحب دل را سك ريانند و سوه کنند . جهت آنك 
صدمات حرارت و رودت حون بر تكد بكر متصادم و تراک ؟ ار دد اسخرهٌ و جود در سانه 
متعصر شود لانقاض القواء" می‌الدماغ . 0۱۶۱ 

و بازچون سما م تمام به دل نزول کند وه تسكن گردد آب چشم خشك شود و آثار 
سما م در حسد ظاه, واف بدن را درهم ۲ تشد و بارزاند و قشع ر برة اندام ہدید د 
لشدةالحرارة وغرزها للوجود كغرزالابر كما تبدوفىمرضالاقشعر ارمن غليةالصفراء الجارالمابس, 
قال الله تعالی:«و تقشعر منه جاود الذین بخشون ر م“ 

کاهی ,که تأئيرسماع بهجانب فوقىدماغ متصوب گردد وبر آ بد وعقل را فجأة از تجدد 
۰ وقوع وجدو شوق حادث خبردهد هر آینه آب ازچشم بیرون جهد و گر به بدظهو رآ يد.جنانك 


ا 


ى ا از واقعداى نا كاه خبر دهی . 


۶« ۰ مه ۱ 
و گاهی که اثرسمام در روح مصوب شود روح در نمو ج و تجراك أ بد من غلبة اشتعال 


+- اصل : فجأتا ,| ۲- نسخه نين است» شايد «القوی» درست باشد .| 


۱۱۲2[ 


آداب‌الساع 0 ۱۸۳ 


الحرقة والحرارة ونيرانها؛ حنانك نزد مك باشد که در دل تكتجد وخانه دل راو بران کند: مرد 
در اضطراب آ ید ونعره و فر باد زند . 

امیرالمو منین عمر رضی الله عنه وفتهادر ورد به آیتی رسدی و از گر به مختاق شدی و 
دفتادی و يك روز و دو روز درخانه ماندى . مردم بنداشتندی که عمر رنجور است » به عيادت 
او آمدندی 2 

ودر وفت سماع از خدای کر یم رحجمت نار ل كردد ۰ 

و زید بن اسلم رضی الله عنه روایت می كند که رسو لالله صلی اله له وس فر مو د:«اغتنمو! 
الدعاء عندالر قة فا نها رحمة.» 

و ام كلثوم از رسو الله روایت م یکند که:«اذا اقشع جلد العبد من خشيةالله تعالی‌حرم له 
تعالى على التار .» 

قدوةٌ ار داب طر هت ابوطالب مکی رضوان الله وسلام عله در قوت القلوب آورده است که 
شيخاحمد خراز در سماع حر كت سار كردى ونه سماع و تعره مشعوف و مشهور بودى. حون 
وفات يافت یکی از اصحاب شيخ ابومحمد سهل تسترى او را درخواب دید . كفت:«مافمل الل يك». 
شيخا<مد فر مود خدای‌تعالی مرا بدحضرت خو د استانيدو خطاب كرد يا احهد صفات مرا برصفت 
لیلی و سُعدى حمل كردى ۱٩‏ گر نه آن بودى كه تو يك بار درمقام خالص مرا خواستى من ترا 
عذاب كردمى. و بعداز آن مرا در ورای حجاب خوف باستانيد . مدتی از خوف را بترسيدم و 
بأرز بدم. و بعداز آن باز مرا در ورای حجاب رضا بابستانید . من در سخن | مدم و كلتم با سیّدی 
ل وهی 13 ا يافتم نا برو حمل كردمى . آن صفات را از تو 
ديدم و بر تو دیدم. حضرت عزت گفت «صدقت» غیرمن خود از کجا يابى تا صفتی بروحمل 
کنی ؟ سداز آن امرفرمود تامرا به بهشت در آوردند. و شيخ احمد رااين شعف سماع در انتدای 
کل تو سد از آن به مقامات عرفان نر فى كرد . نظر او ناف کشت و گوش او 


صحبح شد و از غایت علو وجدان و قوت علم و حسن يقين خدای بین و از خدای شنو شد . 


+ 


۰ 


۱9 


JAE‏ اورادا لا حیاب 


و دراین حکایت تخویف و نبي مستمعان است. جهت آنك سماع علمى اس تکه لابق 
اهل صفا است . هر كه را باطن مكدر باشد و به‌باطرے یره شنود ضررو محنت او كردد و از 
تقصان مشاهدات أفات به او راه بايد . 

و ا از نقصان مشاهده آن اس تکه سماعر ااز شمه و صوت شنود. او همجو ف 
باشد که در عطا نظراو بردست عطا دهنده باشد وعطا را از دهنده داند. 

صوت ظرف معانی‌است » حنانك دستها ظروف ارزاق است . 

1 7 : 

مرد صاحب نظرحاجب يكين رزق را از دست خلق می كيرد » ولکن ناظر بهحی است 
خلق را نمی‌بند و از ايشان متت نمىدارد . آن‌نظر خلق بين را ترك کرده است. 

مره وتو سای زا سوق فى کرد 4ولکزی ات الات انس که 
از عل می‌شنو د . 

ه رکه 
خلق سد. 

ه رکه سماع و معانی أن را به تشه و نشل شنود ملحدى کردد. 


سمام را از منی و نغمات شنود مووز 9 E,‏ که رزی وا ار دست. 


و ه رکه به‌هوا و شهوت شنود آن لعب و لهو باشد نه سماع . 

و سماع ارباب مزيد و اهل توحي دآ ناس ت که بنده به مشاهدۀ علم حتی و استخرا ج فهم 
معانى صفات عق استمام کند و بات صدق و علامات مین دلل و بش دو اف گر دد. 

و سماع برسه وجه است : حلال است * وحرام ' وشبهه . 

هر که به مشاهدةٌ شهوت و هوای نفس استمام کند حرام باشد . 

و هر که برصفت ی که شرعاً مباح باشد از مرد با از زن مفثیه استماع کند و معانى آن را 
به معقول خود ادراك کند ابن سمام شرهة باشد که من وجه لهو درو داخل اس تکه به معقول 
استماع می کند . اما سار ۳3 از سلف صبدانه و تاه حنين استماع 18 دماند. 


و ه رکه سماع را به دل شنود به مشاهده ممانی که او را به خدای دلبل گردد و طرق 


۱- (عد پیشرو) .| 


[14b] 


آداب‌السماع 0 مما 


جلیل بداو نماید این سماع حلال ومباح است . و بدین صفت سماع صحیح نبايد الا از اهل او.و 
اهل اين سمام سانى اند که از خدای‌تعالی نصبى داشته باشند و دل خودرا مكان خدا می‌بنند. 

و ابن طايفه کسانی باشند که در مقام حزن و شوق با درمقسام خوف محشّت باشند و 
سماع اين ایشان را به عالم شهادت برد تااز مسمع شهید شنوند و مزید حال ابشان باشد . 

شيخ ابوسلیماندارانی و دیگر مشایخ رضوان ال عليهم گفه‌اند ڪه هر چه در دل نباشد 
به سماع نیز در وجود نشود» بلك هرجه در دل موجود باشد سماع محرك آن شود. 

صوفبان گفته‌اند که مر تبه و مقام و وجدان اصحاب ما را در سه چين توان شناختن که 
تا چاست. مکی در وقت سوّال ‏ دوم در غضب ۰ سيم درسماع . 

لیخ جنيد مى فرما بد که رحمت خدای بر این طایفه در سه موطن فرود أ ید : 

یکی وقت طمام خوردن که صوفیّه را نا مجاعت بهغایت فافه نر سد طمام نخورند . 

و دوم در وقت سخ نگفتن که مذا کره و کالم صوفته نباشد الا از مقامات صدیقان‌و 
احوال عارفان . سخن چیزی دیگر به زبان نرائند . 

و سیم وقت سماع که صوفیه سماع را به‌وجد شنوند و مشاهده حق کنند. 

و اهل وجد را سما م قايم مقام وبدل طعام می‌شود وازوهمان قوت" می بابند که ازطعام. 

عز بزانی )كه در دو روز و در سه روز بك بار افطار کنندچون نفس ابشان مشتاق غذاو 
قو تگرده | گرسماع شنوند در وجد آیند. ایشان را معادل طعام گرد كه به‌همان سمام قوت ' 
تاد و به طعام التفات تنماند و دل ایشان به آن شادمانی و حدانی به‌سو ی حق در طير ان آید . و 
اناو قرت ور راط کف 

سمام لشکری است از جنود الله که قلوب اهل وجد ازو قوت' و مدد یابد. و ارواح 
صاذقان بهاومرو ح گردد. و اندوه خاشعان بهاو گشاید» وتفوس شادمان ها مکروب گردداو 


محزونان بهاو درطرب آ يندء و اهل طرب بهاو مجزون شوند» ومحبّان. به أن در شوق آبند» و 


مر بدان بهاو در کوی محبّت راه بابند. الا آن‌است که این سماع نشاید الا دلهائی را که از 


۱- اصل : قوه .| 


۱۰ 


۱1 اورادالاحباب 


كدو ر ها ضاف شده باشد و ۳1 نأهان باك و نظف كشته 1 

و ۳ سماع خلقى 3 امشاهده گند علامت كدو رت دل وعداو باشد . 

و ه رکه درسمام اس‌ولهوی را داخل کند دابل نقصان محتّت و فقدان[مودت] او باشد. 

و هر که ار صوث و عم باستّد و موی سنده کند ا مدت و نعمت کار 
او کردد ۰ 

۰ م سا 5-5 

و ه رکه صوت اصفغا نماد و دروهم او معنی و مصوت مصور گردد آن قتنه و بلای او 
تاشد نه سمأ ۰ 
7 2 

0 کے 5-2 

اماه رکه کوش استمام بندازد و دل خود مشاهده کندو نهم را حاضر آرد و ذا کر [۱4۳2] 
حصفی را باد کند و مذ ؟ ر را بداند صر ر آینه از فتاح عليم علمی بابد و به ناطق ححكم در نطق 
ابد و از وم ره ۳ ششمو ۵ . بیس ين ی او مستمع‌ذا کر باشد وشا ست سماع اشد و اومند 
سے 85 
آن توان داشتن که از سماع انتفاع كيرد » « وما مقاها الا المالمون.» 

مور 

ابو العباس خضر علبه ای 0 لم می گو بد که سماع سأمعان نحق را مت و توت اس و 

صادقان ا را قرات و عىادت و مدعان لاهی را کته و شهوت 1 
# سے 

و مثل سماع همچون سنگت سخت لغزات است . جز اقدام علماى خداى برو ثابت 

موان بودن . 
,1 سے سس 0 م 0 5 

شیخ ابرعلی‌مه‌شاد دبتوری رحمةالله عليه می کو بد له رسول ألله وا خر( ی الله عليه وسلم در 
خوات د بل 51 م يارس ولال هیچ چیزی از ین‌سما مرا انکارمی ؟ ی Cal,‏ رسو ل اة صلی ال عليهو 
سم ات انكار نمى كثم؛ ولكن بگوی 5 افتتاح سماع قر اعت قرآن کنند و دهد از 

۱ سے 

سماع هم لن قرآن کنند ۰ با ر سول الل مرا در سماع از جمع دنج ہیی ر سد و کستاخی می کنند 
رسول الله فرمود:« احتملهم با اياعلى » هم اصحايك ». از باران خود تحتل کر .و ممشاد فحر 
کرد یکه رسو لاله مرا ابن کنست نهاد و ابوعلى جواند . 

و طاهرین محمدالهمدانی‌الر زاق از علما بود .هھ 39 بد که روری در مس صل جامع جداه' 


سس مي ا مسو ای اج 


۱- دراصل حيم «ضموماست | 


آدابالسماع ا 


سس تا سس د م وس سس سس داد 


دی و : 7 ۰ 
بر كثارةٌ در با نشسته بودم. جمعی در آمدند" ودر كوشةابن مسجد تنل و فول زر اندو 
سماع می کردند ۰ من بهدل خود انکار کردم که در خانه دای | نها شعر و فول تیم کف 
چون شب در آمد رسو لاله را دیدم ٠‏ صلی الله عليه وسام؛ در همان ناحية مسجد نشسته و ابویکر 
رضى الله عنه بر پهلوی او بود و فولی برمیگفت و رسولالله دست مارك را برسنبه او نهاده بود 
همچون کسی که در وجد باشد . من با خود گفت كه رسول الل سماع می‌شنود » من بر أن قوم 
چرا اکا ر کردم ! رسول الله صلّى ال عليه و سم به سوی مرن الفدات نمود و كفت : « هذا 
حق ۹۳۳ حق .» 
و این سخن دلل آن اس تکه سماع بر دو نوع است : 
یکی نوم آنناست که از وجد به حت و از سرعدق و شوق با حزن يا خوف با مت 
باشد .و این نو ع طر یی است لیا تعالى و دلیلی‌است من الله تعالى عزو جل . 1 
ونوع دوم آن‌است كه در فو دید خلق باشد . شهادت جزی در تحت خلق خر امه 
باشد“ و این نوع سماع لعب و لهو و هواست. وجد او در مقام شبهات است . 
اختلاف حکم سماع از اختلاف احوال سامعان است . مرد صادق محقّق سماع را از 
[14b]‏ صادق محّق می‌شنود. و متواحد مسطل از نغمه و خلق می‌شنود . 
و نضمه از شهوت خقیه است که رسول الله صلّىالعليه وشم فرمود : «اخوف مااخاف و۱ 


على امتی الشهوة الخقية والنفمة الملهية.» 


سے سم عر 
جو نام نو گویم زبان درنگنجد! چو جام نو نوشم دهان در نكنجد" 
۳۳ سے 
ندانم كجائى و دانم که از اماف هر آنجا تو باشی مکان در نگنجد" 
و أبن مسعود رضی ال عنه روایت ی د از رسول الله صلی اله عليه وسم:« ناه شت الثفاق ۱۰ 


كما يشت الماء الزروع»' واين حال کسی باشد که سماع به شهوت و اط نفس و دید خلق يعنى 


«- اصل : آمدن | ۲_ درهرسه مورد دراصل : تكجند (5). | 


1 


۱۸۸ اورادالاحياب 


از شمه و صوسو شمرشدود و وحد او ازاین‌مراس اشد و او ندارد که‌ازحق‌است ودرصورت 
و حد حقمی ی باززنما ند . 

ودر محلى این اكه <ومن الاس من شنری لهو الحد بث لضل عن سل الله ؟ مجاهد 

ص 
می كو بد که مراد غناست که غناى به لهو حرام است و عمل شبطان است و اجور مفتات و 
٠‏ 57 ۰ س 

و تفسیر این آي تکه « واستفزز مر ۰ استطعت منهم بصوتك » گفنه‌اند که مراد غنا و 

مزأمير است » بعنى رود جامها که می‌زنند . 
م mê‏ 

و بدانك اسات واشمار که مسان ره غنا برمی کونند ردو سم است : 

قم اول آن ترش وه درو شبه و تشبب و صفت زنان اس و ذکر عشق و مشازلة 
ابشان و هواو شرق و شهوت و لس ایشان . ه رکه جلو ۰ اشمار را به همان معن ی که شامر 
۳ ت 
گفته‌است و به‌همان وحه که او خو استه‌است استماع کند ان سماع حرام باشد و ابن نو ع اشعارو 
رحن را به لت عرب اغانی خوانند ۰ 

و قسم دوم ایبات و اشماری باشد که در وی‌ذ کر خدای تعالی باشد و معانی که برصفات 

را 5 ۰ موسر ت يږ 
او دلبل كردد و قلوب را به او مشوق كند و وجد مومن صادق را برانگیزاند و آینة مشاهدة 

ص یم 5 سس 
عارفان را روشن گرداند و طرقات آخرت‌را باز باد تو دهدو بهاحوال صادقان ترا عارف گرداند. 
مس سيره 

هر که حنين اشعار رأ به چنین معانی با غنا استماع کند و او از اهل ابن احوال باشد آنگاه او را 
ازسماع نصيب باشد و برو حلال شود. 

و اصدق القابلينمىفرمابد:«ومن كل شي ء حلفا زوجين لعلكم نذ گرون. a‏ كلام نيز 
زوج است . منظوم است و منثور منظوم کلام شعر است و مثنور کلام عایه . هر كلامى كه 


بآ ا ر 
۷۰ باد خدای باشد و از خدای باشد آن کلام راه خدای باشد . مثلا ! گردرویشی این بیت شنود : 


ابت 


فاما من هوی ليلى و حبّى زيارتها _فانی لا اتوب 
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ا ا 


آداپ! سباع ۱۸۹ 


ووقت دلاو خوق قوذ وا لقاع افيد توك عو بو اا وا رادرس 
به وقت ممات فهم کند و بهبابد سماع رن ست همه ذ كرا تعالى باشد . و رسو لال صلی الله 
عليه وسلّم فرموده است « ان من الشعر لحكمة. » 

س معلوم شد که در جميع اشمار رت نباشد . در عضى باشد . همان ر | که حكيث 
الهى در وى است استمام شايد کردن". 

مر دی به‌حضرت رس ولال صلی الله عليه وسم در آمد. دید که فومی قرآن می خواندندو 
قومى شەر انشاد می كردند . كفت با رسول اله قرآن و شمر ! رسول الله كفت : « من هذا مرة 
ومن هذا مرةٌ .» 

و ابويكر رضی الله عنه به خانهُ عايشه رضى الله عنها در أمد. دید دو كتيزك مغنيه بيش 
عايشه رضى الله عنها جيزى 500 ميزدند ف طول اله صلی الله عليه وسلم جامه‌ای 
درسر کشیده بود ونشسته . ابوبكر ایشان را منع وانكار كرد. رسو لاله روی مبارك را مكشادو 
و :«دعها أ ابابكر .» 

پس ازین حدیث دو حكم معلوم شد: 

نکی آنکت اک سماع فيد شبهه نبودی ابوبکر منع نکردی. 

حکم دوم حلالی سماع که رسول الله او را از منم کردن منع دورو بات کرد 
كه أى ابوبكر مكذارشان 2 ابن سماع أن تیست .که درو شبهه باشد . 

شيخ جنيد مى كو بد که ابليس را درخواب ديدم و پرسیدم که تو بر اصحاب ما هیچ ظفر 
می ابی و نصبب خود از إيشان می كيرى ؟ ابليس گفت کار اشان رمن بدغايت دشوار و معظم 
است وحن خود از اشان گرفتن بس عظیم است الا در دو وقت که براشان درست؟ مى باب . 
كنت آن دو وقت کدام است ؟ ۱ در وفت سماع .و دوم وقت اظر . دربن دوفرصت 

9 
ایشان را بندة خود م ی كنم ودر ایشان در می آم . جنید می كو بد که این سكن اورا باشیخ خود 


موسر موسر ‌ 
كفتم. فرمود كه | گرمن اورا بدیدمی گفتم كه با ملمون ! هر که سماع از حق بشنود و چون 


- اصل : يده گی ؛ +- اصل: کردند. م کذا دراصل ءظ : دست, 
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نظر کند به حق نظر کند توبروی هیچ دست وظفر ایی! جنيد ۷ 

و افضل الصادقین و امام امین ابوطالب مکی رضی ال عنه در قوت القلوب آورده‌است که 
در افضل ايام سال که آن ايام معدودات است و ص تعالى ند كان را امر ردو ده‌است در أن 
ايام اشرق بهذ کر وعبادت . قال الله تعاللى : « و اذ كروا الله فى ايام معدودات» و اهل حجاز در 

` هك هسماع می کنند و از قدیم باز چنین بوده است » وهميشه از قد یم باز اهل مدينه ازجهت سماعرا 
به مکتّه می آ ند واهل [مکنه] بدجهتا يشان سماع می کنند وتااينزمان ماحال برهمينمنوالاست. 
ومن كه ابوطالب ام مروان قاضى را در يافتم. اورا كنيد كان بودند منشه که به جهت اهل تصوف 
را آماده داشنه بود . به‌هر وفت اهل و را جمع کردی 8 سماع دادی : 

عطاررا رحمةالل عله دو جار به منشّه بودند كه اخوان صفاى او را سماع دادند . 

5 هو كارمااازين قو ل اكات بهتر : مكر اصحاب طهارت و مجاهده را ڪه 
نفس را محکوم خود کرده باشند و برچشم و دل خود حأ كم كعد 1 

و شيخ شهاب‌الدین سهروردی فدس‌اللهر وحه در عوارف کفته اس ت که:« قو لالشیخ ابي‌طالب 
IES‏ ر علمه و کمال حاله و علمه باحوال السلف و مکان ورعه وتقواه» و فى كتابه ما بدل 
على يجو یز السماع و نقل عن كثير من الساف صحابی وتابعی وغيرهم.» 

1 و شبخ أبوالحسن بن سالم را رحمةالل عليه وال کردند که می‌شنویم كه تو سماع را انکار 
م ىكنى و جنيد و سر سقطی و ذوالتون مصری‌همه سناع کرده‌اند . گفت من سمام ايشان را 
چگونه نکرشوم؟ و عبداللهبنجعفرطيّار سما م را نيز شنيده است * رضی الله عنه» کر من 
لهو و لعب رادر سماع منکرم» قرآن كه در معازى حق و حفيقت غات وافضل علوم است چون 
لهو نفس و لعب طبع و مزاج درو داخل شود موجب انكار گرد و کراهت در وى اندر آرد و 

١ ۶‏ اشرت و علم از وی بیرون برد . 

وحکم نظر و کلام همجون سمأم است . 

عینی علبهالسلم م كو ید هر که نظر بر عبرت نکند آن نظر لهو باد وهر کلام یکه 


4 
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سوت رن رصح اس س تسد 


A آداب‌السماع‎ 


لصي با لومس هعس سم لس سم وا و 7 


کر خدای در وى نبود امو باشد. هركه نظر کند تا او را اعتباری حاصل آید و سخن كويد 
تا دلی پیدا شود با غافلی ذا کر گردد آن نظر و کلام او همه عبادت باشد» و ه كه به شهوت 
نظر کند با به جهل سخ نگو بد يا بههواى تفس شنود آن‌جمله لعب مزخرفات دنيا باشد ونشاید. 

و جمیم مشایخ از دورصحابه که سالکان اين راه و شيران شه طر يقت بوده‌اند وذ کر 
اشان باقى است همه سماع شنو ددائد . اما سضی در 0 شنده‌اند »و در علانبه و صحدت خلق 
نشنده‌اند ۰ و عضى دیگر به اخوان و ظرای خود و کسانی که درحال و کار با ابشان پرابر 
بوده‌اند سماع شنده‌اند و با اماع و با مر بدان نشده‌اند . 

و هر دو قوم هتفای گفته‌اند که سماع عارف صاحب تسکین را شاد و مر ند میتدی را 
صالح تباید . 

و شيخ جنبد قدس الله روحه که امام ابن طايفه و مقتدای شر بعت و طر هت است درسما م 
وفار و كينو حسن ها ی با نظام داشتی . گاهی سررا در پمش انداختی و کاهی 13 دوجشم 
او روان و دوان بودی. او را گفتند که در سماع هیچ حر كتى نم یکنی ! تورات ارق ا ا 
رخو اند:« وترى الجبال تحسيها جامدة وهی تمرم السحاب.» 

و شرط ماع آن‌اس تکه مفلی‌هم از درو یشان و اهل سماع باشد . سكانه روا نباشد و 
از نفس او هبج كشاد و نور باید. 

شيخ جنيد در آخر عمر که اخوات و نظرا و اشكال او نماندند سماع را ف 
گفتند شیخا تو سما ع می‌شنیدی + چرا ترك کردی؟ فرمود كه با که شنوم ؟ گفتند بهشس‌خود 
تنها بشنو! فرمود که از که شنوم؟ مشايخ سمام نشنوند الا که با اهل او واز اهل او. هبج کاری 
با نا اهل و از نااهل خوش بايد . 

شيخ العالم سیف الدين باخرزی رضوان الله عله از غير درو ش سمام استماع تسكردى 3 
فرمودی نا منتى از اشعار مشایخ طر یقت و سالکان راه خدا بر گفتی . شمری که درو صفت 
زلف و خال و رخسار بودی منم فرمودی و اجازت ندادی که منتی بر گوید. فرمودی که این 


۱۰ 


۱ 


Ye 


ر ت ج ل ت ت 


۱۹ اورادالا حیاب 


معانى بهتأويل محتاج است و ازفهم دورتراست» و سمام موطن ند برو گر نیست. 
بحبیمعاذ رازی می كو ید که سه چیز را و كرديم و باز نمی‌بايم و تا شود نیز قلیل تر 
گردد: اول روى خوب باصيانت » دوم سخن خوب با ديانت , سیم حسن اخوت با وفا و امانت . 

و ادب مقلی آزناست که اشعاری بر كريد که درو اوساف اهل مشخ تابان از خودو 
خايفان از قطبعت با اهل رجا باشند با معاثبی که مرد را بر صدق معامله و ارادت باعث شود. 

و اشعارى که زیر معانی درو نبودا كر ندائد اول باموزد تا آنگاه شاستهُ محفل 
صوفات گردد. 

و ابنمجاهد را رحمة اله عليه عادت أن بود که هر دعوتي که درو سماع نبودی اجابت 
نكردى. هر كس كه خواستى نا او را دعوت كند اول سماع آماده کردی . 

شيخ ابومحمد راسبى ' بااصحاب خود به مجلس سماع حاضر آمدی وب هگوشه‌ای تنها نماز 
كردى و اصحاب در سما ع بودندى. 

و هريد را سکروه است که غزل و اوصافى که غور آن از فهم بعيد باشد استماع كند. 

ين ا 4 هرمر بدی را که منی که به سمام ميل می کند بدانك درو بطالت 
هتوز باقى است. 

۳ ادب آن است که قوال بايد که از درو بشان باشد تا نیّت و اعتقادى لكو داشته باشد 
در حق درو شان. 

وا گر قوال ازعامه باشد شرط آن‌اس تکه او را طصام نكو دهند و عط-ای جزیل 
بخشند و با او بسط کنند تا مودت این جماعت و محبّت این طايفه در دل او متم کر" شوده 
«فان النفوس مجمولة على حب من احسن الها.» 

و ابومحمد قزوينى از اولماء الله بود. سمام شنبدی و در وجد آمدی و نعره زدی. [طه؛ ۱ 

و شيخابوسعيداعرابى اسامی جمعی از مشایخ را ذ کر می كرد که خردترین ايشان جنید 
بود و طبقات مشایخ جنید و استادات او وا نبز ذ كر م یکرد که همه سماع می‌شنیدند و در 
حر کت می‌آمدند . 


۱- اصل: ابومجمدین راسی: این شخص عيد امه بن محمد ام دارد وتصحیح میتنی برطبقات الصوفية انصا ری و شلمی است .| 


ار اي . سمسام می‌شنید و واله می‌شد و در وجد 
میآمد ودرعا سمام كتابى 7 هنتف CT‏ و هبراهین 2 ران سم ام را !رد كروما ست و 
دلائل ابشان را ۳-۷ 

و ابوعلی‌رودباری و برادرزادة او عبدالله که از علماى دين و پیران سلف بوده‌اند در سماع 
كتابها تصني ف كردهاند و از سلف خود نين تقل كرده. 

و ازمشاییز صوفيّه نیز منقول اس تکه جماعتى را ديديم كه بر آب و بر هوا می‌رفتند و 
همه سماع می‌شنیدند و واله می‌شدند و در وجد می آمدند. 

یکی از مشایخ صوفيه می گوید که بر ساحل دریا سماع شد . بعضى ازين برادران ما 
برروی آب در رقص آمدند و به پھلو مى كشتند ! چنانك برزمين کنند . کی ازصوفباثف را 
وجدی در سماع , بد بد آمد. . شمع را 2 رفت و به چشم خود قرو مى برد . . من نزديك او رفتم . 
در جشم اونظر كردم. ديدم كه[ شی بأ نوري ازچشم او بیرون می آمد که ایر ۲ نش شمع 
بهچای آن سرد می‌نمود . 

بعضی از صوفان را دیده‌اند که درسماع اش مداو رقص می تردن 

و از صحابة رسول ال صلی ال عليه و سلم عبدالله بن جعفر و عبداللةبن زبير و مغيرةبنشعبه و 
معاویه "سما م شنیده‌اند وصحیح‌است بی‌شاث» وغير ابشان هم شنيدهاند» وضوانالله علبهم جمعين. 

و خلاصة قول و مجمل قول درین باب سماع أن اس تکه هر كه سماع شنود و صفات 
نفس برو ظاهر گرده و حظوظ دنا به باداو 1 بد سمام بر آن كس حرام است. 

و هر آن كس که سماع شنود و ذ کرخدای بروظاهرشود و آخرت را داز اداو دهدو 
شوق خدای درداطن اوشعله زند و از قهر او حذر کند و از وعدو وعبد او خایف شود آن سماع 
عين ذ کر باشد از اذ کار . چنانك بعضی از محرمات آن است که اصل او حرام نیست؛ به‌وصف 
حرام می‌شو د. 

شرت راونبید را! گر قد قدح گردان ک نی و مجاس برسازى ولهوولعب کنی وا فمل ی که 


وساصل : العشقلانی.! ۲ اسل ۽ مويه | 
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در مر فى کل بهحای آری أن تسد و شر بت حرام گردد. و مدهت سفيان ٹوری براین است . 

و عر داللهعباس و غير او از صحابه را ار سیدند که قبله شاید دادن با نه ؟ گفت حوانان‌را 
مث دارم ولکن بران را با کی أماشد » بهجهت أنك پبران نه بوسه قناعت کنند و حوانان 
حون بوسه دهند بەز بادت طمع کنند : 

غرض از اون سخنان آن است که اختلافی که درمعانى و احكام بل بد می آید سمب 
اختلاف احوال اصحاب و جهات و کفیّات آن معانىاست , وتفاوتی که در اشاء به‌ظهور میآ بد 
از کھت قاوت ان یراس دننکن آن افاس تا و ی يعرف از مت 
حاصل آمده‌است, به‌همان جهت آن چیز را فی با اثبات میکنی؛ با به هس محل آن سکم 
جواز و عدم حو از را اطلاق م ی کنی. 


سماع تارق بعضی از محیان این حضرت‌است و حال مشتاقان است . هر ک سکه مجملا 


سماع را انکار کند و بی آنك مفصل بان کند نةس سماع را حرام كويد هفتاد صدیق را منکر 
شده باشد» و چندیر صاحب ولابت با کرامت را به فساد عمل نسبت کرده باشد »نعود بال 
مون ذلکت. 

و در صحيحين و مصابیح چند حديث اس ت که رسول الله صلی الله عليه و سلم سساع 
شنیده است . 

اهل دانش و سنش ازسماع علومی دانسته‌اند که دیگران نمی‌دانند » وارصحابه و ناسین 
درين ناب سخنانی شنیده‌اند که سگانگان نشنیده‌اند . 

لکن فساد کار از آن است که درين راه نا اهلاب در آمده‌اند و سماع را از حال خود 
بگرداننده و آنج مقصود ازسماع آن است از آن خر و اثر نافته بو سماع را به‌هوا و حظ نفس 
استمام ھی کد 

حالت ايشان چنان است که خدای تعالی فرموده است : « اتَخذوا دینهم لهو و با »۰ 


سماع دين قومی است که بهاین راه خدای سسانه و تمالی رفته‌اند و همه د کو بافته. 


]۱412[ 


[sb] 


و در سمام علمی اس تکه چون به ظهور آبد دل خاهمات را پاره گرداند۰ و جان 
صادقان از ترس به در آید . وچشم محزونان از گر یه درفشان آید. ذا كران همه واله و حیران 
503 و مشتاقان شفته و س رگردان شوند. 

درحد یتاس ت که داود یغامب على هالسّلم درنوحه كردن برنفس‌خود وتلاوت زبور خوش 
ا از بود» تا به حد ی که بر بان و آدسان و مرغان به حهت استماع أو از 5 بر او جمع شدندی و 
از مجلسی او چند هزار جنازه برداشتندی. 

اما سماع ابن دوم روز كار ما اسمی است بی‌معنی ؛ و کالبدی[است] بی روح ' و رسمی 
است بی‌حقفت . أى صورت سماع صد مان دارد و نی معنى با كان . مکی عز يزان ى که آداب و 
شرا بط او را محافظت نمانشد» از آن ممانى بوبى يايند . 

ل هو اند پی‌وجد وسامع بی‌علم و کسانی که بی‌صدق خود را يداهل سماع متشتهو 
متمئل میگردانند و بی حق به اهل حميقت مانند" مى كتند ايورى بت است که خداى تعالى 
می‌فرماید:«فاصیدوا لایری اللا مسا کنهم». خانة بی آدمی و خیم بی‌خیسگی وصورت بی‌جان 
به کاری نید 

حرقَةُ پا کان پوشبدن و صورت اهل فقر ظاهر كردن و در سماع وله محبّان نمودن" و 
مره وفر اذ زدن بىعمل هردان وطاعت و خاوت و مجاهده بهفلسی تبر زد و به‌جز وزرو وبالو 
ا رازن هیچ چیزی وگ حاصل تباید 

ا اشکال و صورت را حقارق و ممانی‌اس تکه‌صادقان رعایت آن کرده‌اندواول در تحصیل 
اکن شده و خود را از دست نفس و شطان خلاص کر دمو آنكاه قدم در و ی نهاده . 

وا گرصورت سماع و فقر "و وجد را بی‌حال و بىمعنى و بی‌عمل .يديد کنی چنان‌باشد 
که شاعر گفته است : 


* 


1 e 


اما الخيام فا نها كخ مهم و اری نساء الحى غيرنسائها 


سا ا س سس و وچ سس مت سی مت 


و-اصل : نمودئد.| + -اصل: فترا .| 


سا او يبت سس ل u u‏ 


۱ 


۲۰ 


۱۹3 اورادالا حیاب 


و شهحصور عوام و کسان ۍ كه اهل دور اما شک سماع حراماست؛ از بهر آنك اشان‌را 
ادب این طابقه نست و علم اسرار نیست و به شره نفس وجهل سماع شنوند . « واله‌جالسهلا نطبب 
ره تالادت “3 المعاشرة لا تحسن اه بالعلم ٠و‏ المؤاخاة لا بجاو ٩‏ للاخرة و المصافاج و الالفة 
لاتحمل إل الجميل ااءیجمل ۰ حلا له و حسن وصرقة و حماله 0 

سر 2 
0 ی از یج مي كويد که مر اه 0 عالم مودت ووتند و ا مانده‌اند که شرم 
َك را ۳ : : 
می دارم نام ابشان رأ , ويم . اهل حفاق همه رقند و ار ار میجالست اشان A‏ حل 
می باقی بماددھ است . 
حكم الرقص والداف فى السماع 
استاد مشابخ سلف و حلاف ابو طالب‌مکی رضوان ال عله می‌فرماید که رقص و اضطراب 
۷ درسماع مرا خوش نمی[ بد که ۱ کثر ان تو احد ات ایو حل وت و تصنم درو داحلاست. 
الا کسی را که امر دل و حجان بر و غالب !يد و قهر شبط-ان شوق او را مملوك و عفهور خود 
مر سب ا میس 3 د میور سيم 
کرداند. س انكاه ان‌چنان محيوتب معدور أيد و ان‌جنان مقهور مولوب ا بک 
و در سماع صادق کسی است که طرب از شوق خدا ګند و شادی از فرح وجد 3 
ب ع س مه 
کید »و وحد ارو نان غالب آید که وحوداو ا ليف شود اورا هیچ اختیا[ر] بود. انكام 
10 رقص آن‌چنان صادق مفلوبت مقهور سند نده و روا باشد , به حبکم اثرى که ابوهریره روات 
من کڈ رضی الل عه از رسول الله صلی الله عليه وسلم كفت که در بثى اسر اثبل سر ی ي [14Ya]‏ 
از مادر جود سوال کرد که ان را که آفربده 1 امرش الت 1 لمر سمل رمان را که 
ت س ۱ سم 0-0 
افر بده ؟ قات ألله . یسر كفت "ای اسمع لله شأناء دو شوو ازمر اردور ادا وان 


بأره شد » واین حال كو ی با از وجد فرح است لله تعالى با ازشوق الى الله با از طرب لاجل الله. 


آدا بالسماع 27 


ا 
حانان طلبى زمرد حان دوست خطاست! عتارى و بد دلى به هم نايد راست! 

و در رقص نیز خبرى مأثور آمده است که در آن وق ت كه على بن ابی‌طالب و برادر او 

جعفر و زيد بن الحارثه رضى الله عنهم به جهت خواسترن دختر حمزه وا با ينكد كر خصومت 
و سا 0 ۳ سر ت 

کرده بودند و اورا از مكله يرون کرده رسول‌امصلیالعله‌وسلم على را گُفت:«انت منى و انا 
منك». او رقص كرد و جعفر رافرهوذ:«اشبهوت خافى وخلقى». او نيز زبادت از على رقص کردو 
زياد را گفت:هاخونا و مولانا». او به این سخن زسادت از جعفر رقص کرد و مد از آن که ابن 
تشر عات هرمود حکم کرد که دختر حمزه را ع کرد . وان كين ان وتا از وحهد 
فرح و ارتياح صدق و قول حق بود. 

و در حديث مشهور است که حبشيان در پیش رسول الله صلّی الله عليه و سم رقاصى 
م یکردند و رسولالله با يشان نظر می كرد و عاشه را فرمود كه می‌خواهی تا رقص حبشيان' وا 
نظی کنی ؟ عايشه رصی الل عنها سامد ودر عقب رسول الله باستاد و از ات کردن و 
رسو لال نظر ی ود , و حبشیان در رقص و حر کات خود در اشعار خدای را بهنعمت اسلام باد 
می کردند و صفت رسو لاله ا و برو نا می‌خو اندند . 

و بدانك صدق سنه سند بده‌است و سنه زشت است؛ و هر رت هی کند 
دشمن داشتة خداست درهر جز که ست . 

و در حدمت آمده اس ت که صد قان حون ذكر خداى شنوند دلهاى اشان به سوق 
آخرت در طرب !بد 

و اهلاق جلف مروف ات كه داف کال در کف تفه بر له فر وف ایس 
5 تست لكم فلم تطر بوا و زمرنا لكم فلم "ر فصوا». ابن سخن بطر ق ضرب مثل است و داخل 
احوال مشتاقان است. يعنى که ما شما وا از خود ياد دادیم» شما از ذ کر ما در خود هیچ طرب 
نمی باست و شما را به خود تشو بق ڪڪ ر ديم و شما از شوق هیچ در سیرو حر کت نمی آست» 

0۱۷ قال الله تعالى: « وما ستوی الاعمی و البصیر»» ای سا تفاوت از نده‌ای که با هوای خود چنان 


١‏ -اصل : می كفتن ,| ب أصل - حيشهة. 


۲+ 


بسي + سبي nme‏ سس 9 سس سس و 9 5 2 سس 


۱۹۸ اورادالاحياب 


سے سخ 2 ۳ ۳ 
آرام كيرد که ازخدای خمر نداردء تا نده‌ای كه بأ باد حق چنان انس كبرد كداز خود خءرندارد. 
حكايت 


0 ۷ 1 
ابو الحسین‌نو ری وجمه الله عار شی از واف ان ست شنید که : 
م ولت انزل من ودادك منز للا جر الالياب دون نزو له 


معنی ست آن ات از هميشه از دوستی نو درمنز ى نزو اک دمام که عملها چو ن آنا 
رسد حبران شود. ازذوق ابن ست جرعه‌ای به مذاق‌جان شيخ رسيد که او را از خود بستد. مر غ 
جانش از لدت ابن سجن در رقص و اضطراب آمد . ود اه ر نع در شب ار لك 
فكوا زنع +وادبی درافتاد که هامونش‌همه نی دود بر بده و قلم کرده. تاوفت صبح بر سر 
سخهای ای از فراز به نشيب می آمد واز نشب به‌هوا برمیرفت و گوشتش از استيخوان بأره باره 
۰ هذا مید و اودر ادت متاجات و اروت شام د کان مرق برد که از آنچ برتون او 
مىرفت خر نداشت . ا هم در آن حالت فرورفت و حان بهحق تسلیم کرد. 


لەسا 


سے ۳1 س 
هر که داست 4 منز لكه ممشو که گیجاست مد ع باشدا ۳ بر سر سکان ارود ! 


سوم سر 
اری مس کان هر او و م سر دست ۰ عم سو دای او سىت 1 کحتکان دزد او را عم 


١6‏ دل نیست ؛ غم مهر اوست . ده تدب وأا فش س‌است که دل جيه خود را فدای خدا ی کند. 


لديا 


م 


اشا که دلم را زر مت سکز برد 3 ا عم 5 ی ي ديرد 


ع ۳ ۱ 
در انه دل مرا ب4‌صدباره دمم هر باره 6 عسق بو به دردی همر د 
و شرط ان است ۾ ماع را به طيب و لهو اشنوند. 


- ۱ 5 ص ۰ 
۲۰ ابوالقاسم نصر آبادی 4 سماغ مولع اود 5 او را اتلد که قن باب سماع افر اط FEE‏ 


سس 5 

ع در مجامع د سماع مشغول باشیم هتو ا ان باشد که تشم و غیت کنیم. اين حواب 
کک ۳ ١‏ 

او به شخ ابوعمر وین نجيد رسيد. كفت هيهات با اباالقاسم ! کی ز لت در سمام بدتر از چندین 

ساله عست مر دم ! جهت آنك عست حناءت و معصست اسمت در حق شمجو خودی . 


|. اصل:ایوالقسم‎ --١ 


]۱۶۸2[ 


1 ۱ آدابالسمام ۱ 7 
و تواجد و حال درسماع از خود به اختبار ظاهر كردن دروغوافترابىاست که برخداى 
تعالى م یکن كه خدای مرا جيزى بخشيده است و در واقع آن‌اس تکه نبخشيده است و کذب 
بر خدای تعالى اقبح الزلات است . قال الل تعالی :*۱ نما فتری الكذب الذي نلا يؤمئون بأ بات الله و 
اولئك هم الكذبون». ز لت سماع با خدای تعالى است وترو بح کار خود است به‌تصر بح حال. 

و درینجا كناههاى بی‌شمار است . بکی‌این است که كفتيم . 

و دك آن اس ت که حاضران را غرور می‌دهد :| به او اعتماد سكو برند و غرور دادن 
خبانت است * قال عليهالسلم :«من غشی فليس منّا.» 

و دیگر آن است که بر باطل است و خودرا به صورت صلاح می‌نمابد و چون آن‌معنی 
ظاهر شود عميدةٌ معتقدان وق أو د کی و به سيب او فزخ ديكران مایت کته 
بس سبب فاد عبد مردم شود در حق اهل صلاح؛ و چون مردم در حق صالحان عقيدةٌ فاسد 
کنند ضرر آنه و زهان ال کک وك ور أت صالحان از ابشان منقطع شود و 
از جا آفات اف ر دد. 

و دیگر آن‌است که حاضران به موافعت او فام و قعو د کنند. ساو به کلف مردم را 
بهباطل تكاي ف كرده باشد »و گر نیز در جمع صاحب فراستی‌باشد که داند که او باطل‌است‌و 
به سیب جمع تحتل موافقت او کنداو نیز در ریا افتد. 

ای مر بد از خدای شرس و در سماع حر کت مکن تا آنگاه که بی‌اخشار از تو حر کت 
عادر شود همجون رعشة مر تعش و عطسه‌ای که نا كاه ! بد كه مرد برامسأك هردو قادرنست. 

شيخ سرى سقطى مىفرمايد شرط صاحب وجد آن‌است که در زمان وجد و نعره زدن 
در درجه‌ای باشد که | گر شمشیر بر ووی او زنند او را به آن وجع شعور نبود. 

و مشا مخ به اتفاق فرمو فاد ان کن که 4 كفت حالى و وحدی نمأ ید که ع به او 
نخشنده باشد کمنه عمو بت او آن است که كر عمرها سمی تمايد هركن آن حال خدای تعالی 


بهاو ندهد . 


۱ 


+ 


یی ° ۰ ۳ ۰ 
ابو على رودبارى می‌فرماید که در كار سماع به مكانى برسیده‌ایم همچون شمشیر زی که 
باريك و ران كه ار بر أن نازيكى او اند لی ميل کنیم در دوز خ أفتيم . 
و حال را به خود کشدن و هکلف برخاستن ادب فست » تا آنگاه که حال قالن 
كرفو نان زان 
واگر برموافقت صادقى در آی؛ يا به خوش آمد خود به سماع در؟ بى شايد . اما بايد 
که خود را مست نسازی و اظهار وجد و حال نکنی. واگر درنبایی خود بهتر كه رسول الل 
صلی له یه و سم وعظ ات از طرف مسيجد مردى نعره‌ای زد . رسول الله فرمود : دمن 
الملدّسعلنا دیتا» ۰ ای كه بود که دين ما را پوشانند ؟ اک کرات ن صادق ود مس خودرا [ا۸ع۱) 
ھور كرو كز کت ای از را گم و نيست گرداند. 
۱۰ و درسما م به حضرت مشایخ جوانان را ET‏ بعال ترفن 
جوانى در صحیت شيخ جنيد بود۰هرچگاه چیزی شنیدی نمره زدی و متغير گشتی ٠‏ شيخ 
عدو ترفو داش ی رازم یت سا ۲ ودر وهار او از هرا 
مضموط داشتی و گاهی نان دی که از هرمو ی ازو فطره‌ای عرق وخ 57 روزی 
تعره‌ای زد و حجان بداد. 

١6‏ حكايت 
در حدمت شيخ العالم‌سیف‌الد پن‌باخرزی رضو ان اللو سللامةعليه درو نشی بود اورا سديدالد ين 
خوارزمی گفتندی . مال و دو كان خودرا به غارت وسیل برداده بود و به‌حضرت شيخ عالم آمده 
نود. در مطبشخدمت کردی. شبی شبح بااصحاب در سماع بود. سدیدالدین حون از خدمت 
مطبیخ فارغ شد نمار تتزی ا به ماس سمام آمد و از دهشت حضرت من را در بهاوی 

۰ قوالاستاده بود . قوال ابن شه ر آغاز كرد . 


شعر 
اتم از الاس عندى بأمنتهى طلبى و مصدى 


ما هنت عهد كم فام صيّعت بالهحرإن عهدف 


يب ا اندو دود 


[14a] 


آدا ب السماع ات 


لو دعا مذادی حتكم لاجمته من ضبق احدی 


اوقيل يوم الحشرمن ی الهوی ناد بت وحدى 


0 


لسر 
دردی است درین دلم نهانی كان درد مرا دوا و دانی 
چون مرهم بی‌دلان "و سازی در درد دلم فرو نمانی 
ر س 
با رب به در که باز کردم گر نو ز در خودم برانی 


م۳ 50 
9 بای E‏ در لو کو دانم که تو ضا عش نمانی 
از من کنه ايد و من اينم وز لو کرم آبد و تو آنی 
تسیر لسك 
گفتم «ارنی» و ست کشتم از م حجواب «لن رانی » 
سدیدالد ين عر دای رد و از بای در اقتاد ۳ حات لدم كزة: بامداد در نماز حنازة او 
شيخالعالم دو دست می‌فشاند و 5 مش حنازة او می عر أعيد 0 مس ت وار؛ وشت باز فى شت و 
باز مش حنازه می‌رفت و باز می آمد و مى گفت 8 شاباش ! شاباش ! « آن مراب و تشر ات 
حال او را میدید ومست کشته ووو موش رو 
اصلا حر انأن : ۵ با ی واس كت 5 فصب لست . 
و فو ف ایر اس را در 6 ن و حل لت وعم بحصت صمت و 
سے 5 “ 
١‏ کثرمشایخ حضور اشان را تيزدرمجالسسما ع کر وه داشتهاندوهرحه کاه اصحاب و وت بحل 
a ۳۹ ۳‏ 
در کار باشند حابن نست که باران دبگر بتكاف و طرش مو ات در أ ند و انوهی ۱ 


رحمت دهد . 


حکایت 


۳1 


ذوالتون مصرى چون به بغداد آمد حماعتی با قوال به خدمت او رفتندواجازت طلبدند 


ا 0-9 م 
كه جيزى بر كو يند. شيخ اجاز ت فرمود . قوال ابن شعر آغاز كرد: 


0 


شعر 
صفير هواك عذینی 2 فكيف به اذا احتنكا 
وات حمعت من قلبى هوی قد كان شخ ا 


ابا ترئی لمکتمت اذا ضدك الخلق سکی 


۲۰ 


۱۰ 


۱۰ 


۲۰ 


yas E Te e N:‏ چ 7ات بیس ج ی ج یسرب سرت سح ره زور رد نس مر و 


دل ذوالئون خوش شدو برخاست و دروحد آمد و سفتاد و یمشانی او شکست وخون 
می چکید و برزمین نمی‌افتاد. از آن جمع یکی برخاست تا در سماع آ بد . ذوالتون به او نظر 
کرد و اين آبت برخواند :«الذى يراك حين تقوم». آن شخص بنشست و این نشستن از علمو 
دانابى ۱ بن شخص بو د که ا ف 0 و ایّت و وجدامی ا ید حاستن 

و بدانك در سماع ا ن و آرام باحضورقلب و جمع آوردن هثت و براحوال مستمعان 
وقوف يافتن اولی‌تر از آن‌است که برموافقت با به طبب قلب خو د به سماع در آمدن . جهت آنك 
سمام محل استقامت وحضور است و تسکین‌و آرام‌وخاموشی از ادب حضرت است. قال اله تمالی: 
«فلءًا حضروه قالوا انصتوا ۰۰« وخشمت الاصوات للرحمن فلا تسمع الاهمسا.» 

شيخ ابوبکر کتانی می‌فرماید که برمستمع واجت است که در سماع بر تسج و شوق ميل 
نکند که چون وارد غسى بهاو فرود آ بد ات کف توش ا 

صادق در سما ع آن اس ت که وجدرا به خو د نکش ند و استضال نکند و با مک دد 
از ح رکت اجتناب نماید» خصوصاً به حضرت شیو خ. 

ومن آدابهم فى السماع 

تصوف مبنى برصدقاست در کل احوال؛ و جميع او وجداست. صوفى صادق بابد که 
ب4فصد و عمد به مجمع سماع حاضر نشود » الا بعد از آن که یت خود را له تعالى تالس اران 
توقع آن دارد که ازين سماع در طلس و ارادت او مز ید شود و از ميل و هوای نفس به سمام 
برحذر باشد , 

5 2 ۰ 

و به جهت حضور مجلس سماع دول تقار ارت 42155 واک ت مر ين کرت 
طلب كند وجوت يسما م حاضرشود صدق و وقار وسکون را ملازم شود و قاصدومایل رفصو 
حر كت نشو د كه مردان صادق متدين سماع بهتكلف نکنند . 

وسمام را وقت معين نباشد» حنانك مغلا درهفته آدنه 58 دوشنبه جهت سمام و جمع را 
معين کنند , این نشاید و مخالف طر یت است. سماع هروقت که بی‌اختبار | فاق افتد آن چنان 


خوش باشد و ساد بده انتد. 


آداپ السماع ۲.۳ 


زكر وا ره اهل سماع باشد همان روز خبر دهند و حاضر آرند هم شاید » اما 


٤1‏ ه که وقت تين کند تا اصحاب او در آن هفته آن وقت حاضرشوند و برو جمع شوند آن 


دو کان داری و تکآف و خویشتن نسائى و حب رياست باشد» درویشی و ادب طریقت 
مشایخ نباشد . ۱ 

و از دور صحابه تا به امروز هیچ شيخ دین‌دار صاحب ولا بت سماع را در اوقات معين 
نكرده است ۰ و این سخن درجميع کتب مشایخ و آداب مسطور است . 

و این جه ویو كاز ما درخوانق و رباطات شبهای ممین‌از دوشنبه با آدينه جمعیّتو 
سمام می‌سازند عمل مزوران و خو بشن فروشان است و از غابت غقات و جهل ایشان است که 
خود امی‌دانندهو نمی‌دانند نیز که دبگران می‌دانند ويسنديده نمی‌دارند. جلباب حيا را از پیش 
روی دين خود برداشته‌اند و از خدای و اصحاب دل شرم نمی‌دارند و خود را در نظر اصحاب 
بصيرت فضحت می تند والصاذ بالل من ذلك . 

ه رك سکه او ترست شبخی صاحب هت بافته باشد با از کنج خانةُ صدق و صفا بوبى 
به مشام دل وجان او رسیده با از عامى كرى و قبول عام جو بی و شهرت طلبی قدمی ,یشتر 
نهاده باشد اين جنين کار نکند و مجامع به سکلت ساخته در اوقات مین برنهانگیزد. 

اوراد و طاعات را اوقات مور و معين باشد , لکن سماع از قبل واردات است. تعبين 
وقت بهاو جه لاق باشد ! 

کی از مشایخ گفته است سمام شهو نی است در قعر شهه. عارفی صاحب بصیرت 
بايد که شهوت خود را ازو برباید و خورد؛ چنانك به‌شهه آلوده EE‏ 

و گفه‌اند که سما م صراطی اس تکه جميع طوایف برو می گذرند . صاحب شین و 
صاحب شک و صاحب جدود همه می گذرند. اما بعضى را بهاعلى علیتن برمی آرد » وطایفه‌ای 
را به اسفل السافلين به‌روی در می‌اندازد. 

وقتی مر بدی با شيخ < دگف تکه جملةُ مشا بخ بمسماع ميل کرده‌اند ! شبيخ كفت بلی 
هرچگاه نو نيز همچو ایشان شوی سماع بشنو ! 

ه رک که درسماع تسم يالهو کند نشاید که درسچاس سماع حاضر آید. 


9*٠ 


ه14 


۷۰ 


چ ج ی 


۳۰ اورادالاحياب 


شيخ ابوعبدالله خفیف حكابت می کند که درشهر شیراز در خدمت شيخ خود احمدبن بحبی 
به دعو تی حاضر شدیم" . اشاق سماع شد . وقت شيخ احمد خوش شد. برخاست و در وجد 
در ۳ و ثومى از انای دنا در ا محاذی ما بودند. کی از اشان 6 9 د. شیخاحمد 
دست دراز كرد و چراغ باه ر حاضر نود بر گرفت و بر آن شخص انداحت . 
بردبوار آمد. حنانك آن سه پار" او در دبوار نشست ؛ وشبخاحمد سی‌سال بود كه به وضوی نماز 


مر 
ی كزارد. 


خفن نماز صبح + 
و تكلف در سماع بردو وجه است : 
یکی آن انيت كه خود را به نات در سماع و وحيد آرد حهت طاب حاه و منقعت 
دنباوی» و اين تلسس و خانت باشد. 


و دوم کلف اس تکه جهت طلس حققت کند و به تواجد طلب وجد کند؛ و این‌نو 


(® 


۳ 


۳ ۳ سم 
اسيك يدم است و بهمنر له آن‌است که فدهت ااب کر به خود وا به لكلف در گر به دارد . و 


عليه السلم :« اذا رأيتم اهل البلاء فابكوا فان لم "كوا فتبا كوا.» 


م 


ابونصرسر اج می‌فرما بد که اهل سماع س طر بق‌اند : 
r 0-0 5 25‏ 5 
طبقة اول آنهااند که هر حه در سماع می شنو ند ره حقى باز لك با شه خطان حق 
می‌شنوند که با ابشان ا از بشر و کلام شر نمی‌شنو ند . 
575 ات ل 
د طيقة دوم آنهااند كه هر حه می شنوند به جو د باز می کردند ' همه خطاب احوال و 
۳۳ 0 
مقامات خود و اوقات می‌شنوند و به هر اشارت که می‌شنوند به صدق ات اشارت مطالب 
جواهئد بودن»: و ابن طا مه به عام مربوطاند. 
و طبقة 3-3 رای مجرداند که ازعلا بق منقطع شدوائد ودل شان A‏ میت دنأ وجمعو 
3 مرس 
كخم او وفول و ترگ او ملوث نگشته است . ا يشان به طيب قاب مبی‌شمو ند و سماع لابق ابشان 
است > و از حملة مردم به سللامت افرب‌اند و از ۹۶ سالم تراند. 


و r r‏ به 
و هردلی که 4 مشت دنا ماوث کشت سماع او ر هر ۱ امه بدطبع و داف باشد ۱ 


1- اصلى: شمودیم . ۲ ذا در اصل » اما ظاهرأ سه پاده ( ح بايه) درست است. 


]۱۵۰۵[ 


]۱۵۰۳۵[ 


ایس ون ا ا ص 


آداپا لسماع uo‏ 


سح بست سب 


۳7 

و گفته‌اند که ضصف حالان نه سماع محتاج باشند : اقو با را سماع حاحت بايد . حهت 
۳ مت 
اك کون کنن باشد که آو را مزعجی بايد که تا شوق او را بران‌گزاند. 

شعر 
عشق را مطرت از درون باشد 
مر مه مرت صاحب كوه از 00 عالى نر 4 سماع درو اند كرون ۰ فرزند کم 
یر 

کرده محتاج نوحه کر نباشد! 
شعر 


سم 


سل مر تک وا بگرداند حون به درب وسك رو ماند 


را 


اسار 
والوجد بطرب من فى الو جد راحته والوجد عند حضور الحق متفود ۰ 
سماع قومى وا هجو EES‏ قوام کار اشان بی‌او نتواند بودن ' و فومی راهمجون 
a‏ ص 0 س 
دازواشت. که نا او ده بايد و از انعمس و ات بن آسایند و لوءدی را حون باد سزن است که سکس 
آفرفه رابهاو برآنند و خود را مشفول دارند. 
شيخ عبد الرحمن سلمى میگ و 4 كويد که سمام ع طاشه‌ای را عصان است ت“ وا ی‌طافه‌ای را ز اد تی 
حال . مثل او همجون شمشیر است که ۵ ا رام ىشايد و هم کشتن دوست را. ا ۱9 
همچو آفتاباس ت که چیزی را به صلاح می آرد وچیزی| را] می‌سوزاند و فاسد می ف و .سمام 
پوت چم ۳ می‌دارد "۷ جه مىشنود واز که می‌شاو د. 
و شيخ شبلی ابن بت را بشنید که یکی می‌خواند : 
شعر 
اسائل عن لیلی فهل من مخبر کون علم بها اين تنزل .۷ 
شيخ شبلى نعرهاى زد و كفت : «لاولل ! ما فى الدارين عنه مخبر !» 
e‏ ع 
در حضرت شيخ العالم سيف الدین باخرزی رضوان الل عليه مْنّى این ایات بر كفت كه : 


در عشق تو کس را حسب و نام نماند عشقت حو شد آغاز سرانجام نماند 


۱ 


۱۰ 


۷۰ 


۳۰۹ اورادالا حیاب 


دردا و دریفا که بماند ره عشقت اا رفته تمامی و مرا گام نماند 
ازقصة اندوه تو خواهم که بگويم ‏ از قصه بسی ماند و ایام نماد 

شيخ نعره‌ای زد و در وجد آمد و بر خاست. 

ه رکه را وجد صیحیح باشد علامتش أن اس تکه آن کس محفوظ باشد ڪه مذمت 
هیچ حالى به زبان او رود. 

و کنته‌اند که وجد سری‌است از صفات باطن » چنانك طاعت سری‌است از صفات ظاهرءو 
صفات ظاهر حر کت و سکون است و صفات باطن احوال و اخلاق است. 

شبخ ابرسعیدینابیالخیر قد سالله روحه ازاصحاب سوال کرد که در قرآن کجاست اب که 

نظم 
صاحب خبران دارم آنجا که تو هستی تا حمله مرا هستی با عهد شکستی 
گفتند این هیچ جاى نبست . شيخ فرمود قال الله تعالى:*وهم بحسیون انا لانسمع سر شوو 
نجو بهم بلى ورسلنا لدیهم يسكتبون .» 
و من آداب الصوفيه 

وقت ی که خواهند تا سما م کنندا كر شيخ حاضر باشد پی‌اجازت او سماع نکنند. 

در سما م بيد که کسی که بر طریقت اهل تصوّف بود درمبان جمع حاضر نشود. 

و از کسانی که بر جاده طر رقت باشند کسی که به سمام قايل و راغب نباشد هم بابد که 
حاضرنشود که وجود اوجمع را قبض آرد. ازبهر آنكك كس یکه صوفی باشد و بمسماع مايل نبود 
کراهت اوه رآ بنه من حب الطبيمة والطر يفة نباشد . جهت آنك هرنفس یکه هست طبعاوطر َه 
به سماع مايل است نه کار ۰ س هر آنه آن صوفی مشاهد حالتی گفته باشد که از سمام اعلی 
باشد وهر آن معنى كه عالی‌ترباشد حکم و سلطنت او برنقوس سامعان غالب تر آید ۰ يس نشايد 
که او نیزحاضر باشد. 


aa e nm o س‎ 


[161a] 


آداپالسماع ۱ ۷ ۲ 


جنس ابشان باشد , و گر از وال ملالتی و سثامتى در اثناه مجلس ظاهر گردد بايد که درحال 
ا غا کد وت ری ردول وو اا کر درجمم EEE‏ 
باشد آن را بی کار کنند و ۱ کی نباشد له ذ کر آغازکنند به بك صوت و به بك وزن و بك 
ظر هه ورت وماا لت وق از شورف ناوه كرود که ردك مان وی كر روفن اقول 
قوال و تتبجة او اعلی و احسن » قال الله تعالی :« ان فى ذلك لذ کری لمن کان له قاب او الى 
السمع وهو شهید.» 

در حضرت شيخ العالم سيف الدين باخرزى رضوان الله عليه سمساع کردند و ذوقى حنانك 
بربايد ظاهر نشد . شيخ فرمود تا سماع بس كردند وحلقه ذ كر آغاز کردند وفرمود كه ذ كر 
a‏ با و ور وفت به صما سدل شود. 

و ادب آن است که قوال را نكو نند که این ق ان عَزْل برخوان !الا که بەباطن 
لت لق زان كرف 

و در مجلس سماع بابد که خوردنی از کسی نطليند وا قيرىي سماع طلب کند 
او را منع نکنند ۰ 

و شيخ روزبهان بقلى کو کات الانوار فى کشف الاسرار آورده اس که قوال باند صحه 
خوب‌روی بود كه عارفان درمجمع سماع به جهت ترو بح‌قلوب را به سه چیز محتاج‌اند : روا 
طَيّبه؛ و وجه صببح وصوت ملیح. کم قال عليه السلم:« حب الى مندنيا کم ثلث:الطیب والساه و 
قرة عينى فى الصلاة .» 

و از این قول اجتناب بهتر . جهت آنك ابن جنين كار عارفی را مسلم باشد که طهارت 
قلب او به كمال رسيده باشد وچشم او از دیدن غيرحق و مير اعتبار يوشيده شده‌باشد؛ و شرط 
وفای اين ست 4: بعلم خائنةالاعین» به‌جای واند آوردن. 

و ادب آن است که چون کسی در سماع از غلية حال برخزد جماعت تيز بر موافقت 


او رر 


+ 


۰۸ اورادالاحیاپ 


وهر کسی راكهاندك شموری و احساسی درو تافی باشد حرام باشد که برخزدو وحد 
5 او عاصى و منافق باشد که در صورت صد ان خود را ظاهر کید و معانی صد بان درو 
نبود» و حماعت را نشاید که به موائقت أو بررخزند. 
اما اکر به وجهی برخزند و تواجد کنند که خودرا مست و پی‌هوش نکند و خود را 
ه ماننده ابشان نسازد' ونه عدم و جد خود 0 بأشد ا دانند که بهحهت بی‌خودیو نزو ر 
برنخاسته‌است بلك جهتتحصیل وجد بر خاسته است این جا بابد که جماعت به‌موافقت برخيز ند 
که مدهت ابن طا 4a‏ مساعدت و مواففعت است» و او سل مدعی‌نست . صادق است؛ هصدق طلب 
برخاستهاست. نه بهدعوى و جد . اما اولی آن‌است که این چنین كس وغیر او رانیزهر که هست 
درسماع دزد مگ دروقتی که حال غلبه كند و او بهتمام ازخود فنا شود و و 
۱۰ بیت 
تا با توز هستی نو هستی باقى است ١‏ بمن منشی که ت بر ستی دافیاست 
و شيخ نجم الدین کبری قدس ارو حه می قر مأ بد سماع را به كلف مكنو بش داز مشود 
چون حالت دید آ بد به غفلت منشين و چون سا كن شود به کلف مجنب که E‏ 
آن‌وقت ارود ودر وقت ار سی . 
و قو للك رقص ال سي باری a E‏ نو معاونت خواهد مواففت 


5 سے 3 يل 
کن 5 9 دسگراست و صوفب دیگر! 


و چون کسی را درسما م در آری و ازو معاونت طلبی ادب آن باشد که دامرن او را 
3 ید 5 
و در سماع سه چەز نگاه‌داری : تایه مان و اخوان . 
۷۰ اما مکان: بابد که ورا خَ باشد و کشاده و از نظر اغار بوشيذه. 
و اما زمان: بايد که وقت بشناسد. و از روی ظاهرشب پسند بده تر باشد تاعوام بی‌خیر 


باشند و صاحت حال از فاون قال ديد ا ند. که صاحتب درد را خواب ووا و در شس اجتماع 


و- اصل + نه سازد.ا ۲ . (ظ ح بر کت) , ۳- ال : نه بود 


[1٥۹۵] 


۲۱۵ ۲2[ 


آداپ‌السماع 1 ۲ 


e 1 5 ۲ mw +‏ ۰ ۰ عابي 9 0 5 11 ۳ ۰ 
دلهتا به فلت صورب لد . و دقفت زمان حشقت وقت است . حون وفت امد شب و روز 


حود EE‏ شو د. 

و نا جنس بابد که اليته نباشد که با تأجنس صحبت ورای همه عذابهاست '. 

و بزر گان گفته‌اند آفت صوفى سه چىز ست ؛ محالست امردان و صحدث احدات و 
موافقت زنان. 

شبخ جنید قدسالله روحه درسما ع بود و سماع درم ى كرفت . شب گفت ر E‏ 
ناحنس درميان ماهست؟ طا 8 دند هچ نبافتند . شيخ فرمود بهثر شكر نت . #حص وین دند 
کفش صوفی با کفش عامى بدل‌شده بود ! سماع از آن در نمى كرفت . 

و اينك زمان و مکان و اخوان را شرط مجاس سماع وضور ا حق داشت اند و از قران 
قتباسکرده‌اند ازین آ بت که:فی ببوت اذن الان ترف وی کر فیها اسمه پس له فیها بالغدو 
والاصال ٠‏ رجال لاتلهیهم تجارة ولا بع عن ذ کر الله . « فى ببوت» اشارت به مکان است. 
«بالغدو و الاصال » اشارت به زمان است . « رحال لا تلهیهم» اشارت بداخوان است . 

و كان اس ت که قوال موی روی داشنه باشد که فظن تفای که ماع ی رش 
نايد شنودت. . 

i‏ مستمع آواز دف و نای شنود بهتر باشد که شرّط سماع چنین است و غذاى دل 
باشد وموافق شر ء. ا رو راخب هات عمش و کرات ا و کاعفانت فی 
حاصل ١‏ بد ۰ ان شاء الله تعالی 

حكايت 

اهام ابو القاسم قشیر ير | گفتند كددو شنه درخأنفاه ابوسعيد بن ابی الخير أسماعبو د وابوسعيد 

5 با‌داد " ذوق و وحد می کرو وقوال ان ست را برسی گفْت: 


سار 


5 شی ار أنتى 3 ردو ! در بهر بتى کبرشٹی عار نبو 


بسكت 


۱- اصل :+ نه‌یندد . ۳ نظير اين مصراع :«روح را صحبت ناجنس عدابی است‌الیم» . ۳-اصل :ابوالقسیم, 
و اصل . آبی خیر . رت “= یام‌داد) ! ع کدا در اصل جر سی درد . 


بون سح ب ص سم ب ب ات لك 


te‏ اوراد الاحياب 


ابوالقاسم' به حلت 2 فرستاد که ان = و ده روا باشد که این ونان سحئی 
موم 51 مب سر 
52 س 
هه و ا ل ا 
نشا د راست كردن . نهدل هستقیم بابد شئيدن. 


1 


۳ سر 3 ۳ 
اما مض فته‌اند که سین شاد كردن ¢ ستيه ها انك به حصر ت رسول ۳1 صلیی ۹ 

ولاخير فى حلم اذا لم سکن له بوادر تحمى صموة ان تكدرا 

۰ ولاخير فى امر اذا لم ۲ حکیم اذا مااورد الامر اصدرا 
رسو لاله او را فرمود احسنت ! ا«ابالیلی لا مُضض اله فاك». و به‌سیت اين دعا او زیادت 

از عبد سال ی باقت 5 
حکابت 

در حضرت شيخ العالم سیف‌الدین بارز ی رطوان الله و سلامه عليه این ات را بر خواندند 


00 که« والقیت عليك محبة منّى». شخ فرمود : 


آن ی که دل و ديده ترا دارد دوست ور نی توچنان خوب نه اي ه ن‌دانی 
۲ ی د ۳ 
وقتی دیگر شخ این يت را شنيد که :«وما قدرواالله حق فدره». فرمود : 


-. 


لسا 


ای به حسن آفت جهان که تو ای" که شناسد ترا حنان که توای؟ 
تم 0 5 : 
وقتی دیگر شبخ اين آبت را شنيد که : « من المومنیرتی رجال صدقوا ما عاهدوا الله 


عأية » فرمود: 


و- اصل : ابوالقسم. ۴ - اصل : تویمی, م. اصل : توى. 


اداب‌السماع ۳۱ 


اب شان اش مت بان سب ی کے تت 


1 


سار 
فرع نت ا سے Cr‏ 
منكر تو بدان كه ذوفئون أ بد مرد فريك افا كر ڏه حون اند مرد 
۳ یس ج 
از عهده عهد | کر برون اند هر ۵ از هرچه كمان بری فزون د مرد 
و هم شخ فرموده است : 
بیت ۵ 
حون اله سل ز یی کل شنوی د 
لو 1 
«قل كل من عندالله.» 
حکایت 


مقری در پیش خت شبح ان بت را بر خواند:«و عادالر حمن اذ بن سشون علىالارض ۱۰ 
هونا » و اذا خاطبهم الجاهلون قالواسلاما». شيخ فرمودا! گر درویشی برای اعلای كلمةالل قدم 
نهد ه وعاد الرحمن الذين بمشون على الارض ٠.‏ 
مصراع 
و ره خرامنده که اين رفتارست 


و اگر برای«» وا تراك رعونتنفس خود كيرد واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.ء ٠١‏ 


بيس 
۳ 
شک از اده روان کرده که ابن گفتار أست 
حکابت 
سه ۳ تس 
جمعی لولبان غر س رسبده بودند و صوتی غریب آورده و گردشهر فى گشتند و این 
بنك می گفتند که : ۷۰ 
شعر 
۳ ۰ ۰ 5 هه ۰ a.‏ 
حانانه من سوس و شدانة' من کاری نسکنی‌برون شو از خانه من 
Yb]‏ 1°[ و این ست در شهر شهرت ر بافته دود. شید شيخ عالم برسر مثبر فرمود هیچ میدائی ت که این 


لومان بر درهای دو کان شما | چه می كو ند و معنی سخن ابشان چیست ؟ هان نا لهو نشنو ی که 


فرستاده حق اند باتو اليلق عرو که در سورت خرو ف آن ت عق باشو بی کو :« من لم 3 


و ذا در اصل » رجوع شود بدتعليقات . 


١2 


Y1‏ اورادالاحاب 


برض بقضائى و لم ,صبر على بلائی فلیضرج من ارضی و سمائى ». فهم پا کان و عارفان ازابيات 
معانى ١‏ بات 8 ست .ان حلد ست و أت چت نظير و ارشاد درق شد تا هم در ین مط 
اد 0 و e‏ ۳3 و برمیخاوقات حمل نکنی و از مخلوق نشنوى. 

حکم الخرقة الّتى تقع فى الماع 

شب الشو نخ شهاب الد ین همر بن محمدالسهر ور دی قدس الل روحه العز یز در عوارف المعارف 
آورده است ذه هر چیز ی که صوفیه آن را سند بده داشته‌اندویر آن اغاق کرده‌اندوشر بعت را 
در o‏ انکار ی دست أ بد کان وا به‌جای آر لدو هبج كس انثا بد که آن را انکار کند. 

و از آن جمله یکی آن اس ت که قوال چون ننمات متناس ب که مظهر اسرار ا لهى است 
آغاز کند و احوال در تفوس مستمعان در سیر بد و اطان وجد که طالب وجود است برتفوس 
تسکم آغاز کی که مشتاقان ملاء اعلی و مافوقهااند هر يك...' قوت و مقام خود در 
مقامات ومنازل شوق ومحبّت و وجدان... خوف با رجا در اضطرار آ يند و هیا کل و ادان از 
حر كت و تشوق ارولح به ضرورت درح رکت و دور آبند. 

0 در ای ان ارس صا حب حال خرقه‌ای بفتد ١‏ با وجد او را اعت كر دد با عمامه وا 
به معْنّى اندازد حاضران با ند که همه موافئت او کنند و سر برهله ند ۳۰ و ی كه 
ابن كس شیخ جمع باشد يا از مقدمان و پیران جمع باشد . 

سے 0 

وا گر این فعل از جوانان صادر کردد به حضور شبوخ؛ برشیوخ موافقت ایشان واجب 
نباشد. و چون شیوخ مو اققّت نکنندا 1 حاضران دسكر افندا به شیوخ کنند وموافت نکنند 
هم شاید. 

۳ بايد که چون سمام آخر وها کت شود و ات خرفه را به صاحت و جد دهند و 


موسر - سے 
صاحب و حد به خرقه باز كردد حكل جمع به موافقت دستارها از سر بر كيرند و درحال باز 


و- يكف كلمه خوانده نشد .| 


آدابالسماع ۱۳ ۲ 


شبخ العالم سي الدين باخرزى در مسجد صر افان تذ كير می‌فرمود. در امام بدرالدين كه 
از مر مدان مقدم بود و حدی پل ید ا برخاست و خن کت امن شيخ فرمود که حون در 
درو شی وجد يديد آ ید و برخبزد حاضران بابد که به حکم موافقت همه بر ضزنده و هم بر مس 

[۱۶۳2] عنير شيخ بر خاست و جمع برخاستند» و بدرالدين یک كك وا هيوه و آمدوشد او 
شيخ درو نظر فى ردو می كفت :«صدق عدن ' .. 

و حدم حرق آن است که اگر صاحب وجد به قصك نه قوال انداخته است آن خرقه 
از آن‌قوال باشد . 

و كفتهاند که صاحب حال چون ازسماع فارغ شود بابد که نظر ګند در خود که او را 
که درحرکت آورده اهنت كر متدر ك معتی است که از وه است و این خرفه ازو 
افتاده است آن خر فه شاه از آن قوال است »نه حهت آ نك حڪم این ا وم :« من تل 
تلا قله سمه .» 

وگو مفتی ازجمم نباشد و از مو فة قلوب است بر جماعت واجب اس ت که چیزی بهاو 
دهند و ان حامه را به درخواست و وان كه خاطر او متفثر نشود ازو از و هر حند 
چیز یکه در عوض آن جامه خواهد بايد که جمع بی‌مضا یه به او دهند که فقرا اهل جود و 
ممما حت اند . ناد که حهت رضای قوال ۳ هچ‌چیز در یغ ندارد. وحون عفتّی وان کت 
خرقه ازو بار 0 فتند درممان بك د 9 براك سمت کنند . 

وا 1 صاحت وجد خرفه را بهفصد به قوال ننداخته است با خو دآن 4 متدرك 
خفن ارس ار و الما شود نو فاسع ا ر أن دیاش اه وف ارات مهوت ی 
از ین جمع أست. شمه كرف زا ود او را مثل آن رسك . و هرچه صاحب حال كويد ڪه 
متیر اد هر ده بود واز که نود اورا و بابد داشتن و تکذب نشاید كردن . 

و شيخ ابوسعیدبن ابي الخير قدس الله رو حه می‌فرماید که ا کر خلفى ن کرد باشد و 


1 اصن 3 حاجمپ .| نف امل : درخوات 3 1 


£ اورادالاحیاب 


اا مس ا ت مات ا ور ل وم سس ا ا ا ا لے نک ددا 6 2 ا ا ا .س2 ی 


بیو جد به فوال اتداحته اول ی آن باشد که ر قوال دهند. 
2 5 5 

وا کر درسان جمع انداخته باشذ و فصد او آن بو ده که از ان فهرا باشد اولى آن‌است 
که به جمع رب‌انند . 

و اکر موافعت شيخ كرده است و انداخته نظر كنيم که شیخ آآن حرقة خود را حه 
حسکم می کند؟ به قوال می‌دهد با در ميان می‌نهد. حکم جامهٌ او نبزهمان باشد. 

وا و افقت یکی از اصحاب کرده‌باشد و خرقه را انداخته» نظر كنيم که اندازندة 
اول را فصد جه بوده است ؟ هوافات کننده وا حکم همان باشد . 

و 01 کسی‌ازغامات حال خرقه یرون دان خرقه از آن هچ 57 د»ازهر أنك 
أو در آن ان كتوم وفت خود كران دید . حکم آن خر فه از آن ففرا باشد . 

و اکر شيخ حاضر ای حکم شیخ را تقدیم کنند اکر الاق جمع بر آن شود که 
به قوال دهد با فتوح سازند ؛ همه بدان روند . 

و چون دروش از خرقه یرون آمد ننواند که SS Ed‏ 

و ا ي 3 خرقه را جيزى دهد و بازخرد و باز بهاو دهد او نز بابد که المت 
نكند واز وی قبول کند» ولکن بهتر آن بابد که ازو قبول کند و باز در ميان جمع نهد . 

و بعضى گنته‌اند که اگرجه خرفه رأ به قصد به قوال نداخته اسیت بايد که خرقه از آن 
قوال باشد +جهت [ نك محر[ اوست و آن معن که موجب خرقه انداختر: است ازو صادر 
شده است ٠‏ 

و آن‌قو م كه كته اند که خرقه از آن جمع اشد بدان و جه کنته‌اند كر جه متیر کت 
قوال مفتی‌است ۰ اما بر که جمم باآن شم است و بر که جمع با کان در إحداث وجد كمتر 


از فول مفتی نباشد * ,بس خرفه از ان جمع افو دوا شر بك . 


۱ س 0 
و درین معنی حدیث روایت اس تکه رسول الله صلی الله عليه و سملم در روز حرب بدر 


وعده فرمود که ه رک سکه به فلان 4 با ستل او را از غنست این باشد؛ و ه رکه کسی وا 


]۱۵۳[ 


آذ ابا لس 
اذ اب ماع ۶ ۱ ۲ 


لاسي mm.‏ اله سیسات زا mm‏ س 


رم ۱ 
باشد » و ه رکه اسیری کیرد او را این باشد : حوانان همه دو ندندو 


1 و a ٠‏ و 
به کار در ! مدند و بران و بزر کار 8 برحای خود در رار علمها استادند. حون حداف تعالى 
مسلمانان را قت داد ۰ جوانان که کار کرده بودند خواستند تا غنایم را حنانك رسول الله وعده 
سے مس مسر 3 
9 ده بو د همه خو د كير ند . بيران مانم كك و کننند که ما شت و فوه شما بودیم ٠‏ 
سیر یر - س 
| كرحه بر جای خود و عنممت رأ بی ما مگیربت . خدای عز وجل ابن ات را فرستاد و 6 
حکم فرمود : « سالونك عن الانتال ۰ قل الانقال له والرسول ». به کم این آبت رسول الله 
سر 0 


مر 
00 
۱ ری 4ات 


ری از بن 


ييا 
3 


سے 8 ارت 
فوماست بص او دشید واگ از درو يشان ست ممت أن بدأو دنل - 
و | کر قوال را به‌اجره گرفته باشند اورا حو د ار خر فه‌ها یه بصب وحق مأشد ۲ 
خر ۳ 5 بت 4 52 
و | گر معتی به تیر ع و ارادت تخود امده اشد خر فهای 1 بهاق ان باق دنت . ۱۰ 


شخی صاحت نیرت عالم که همه كس سیر - | او را امتثال و القياد کنند آنجا باشد او خود 


و کل این امور وكتىاس 


حنانك مصلحت ند به دل روشن در بن‌احوال مختلف حکم کند ,و هرجه شخ به احتهاد خود 
کند و صواب بیند هیچ كس را برو اعتراض رسد . 
وا 1 از مجان با از حاضر الا ی حبزی به فدای خر تدها که در مان آمده باشد ۱۵ 
مِ ۳ 
دهد و خرقه‌ها را از خرد وقوّال و قوم به آن راضی شوند تا هر کسی بهخرق خود باز گردند 
[۱542] هم شايد و با کی نباشد . 
وا گر یک ىكس اصرار کند و خرقة خود را بازنگر كه آن خرقه به نیتی ازو رفته 
باشد و او بر همات نت ثابت باشد أن خرقه را اند که به قوال دهندء کسی دیگر طمع و 
52 تک ۷۰ 
و كر كسى در سماع خرقه وا به طر يق مطايبه به کسی بخشد و بیرون حكند و بداو 


اندازد حکم أن حامه آن اس ت که أن را به بأزار بر ند و هروشند و بهبای آن را بهجهت فهرا 


ر ا | 
۲ اورادا لاحاب 


جمزی خر ند. أن حامه را المته به درو بشان‌فروشند و به کسی که باز به درو يدان بخشد بافرروشد 
هم تفر وشند ۷ به هز ل أمينته 1 دد. 

و شيخ محبي‌اله ين العربی قدس ای رن قرماید که كر ش. خ الوم در حر ک ات وسماع 
ابد و جامه با جيزى ازو سفتد حکم آن ه هم خود کند جمع را : أرساد که در خرف شیخ و سید 

9 خود حکم کنند ‏ 

وبرشیخ واجب | ست که ] أن حرقه راكه ازو افتاده باشد لايد درمیا يان جمع و 
اگر اساك کند و حکم وقسمت نکند او شیخی و سیادت را نشاید و از قوم ابر طر بق هم 
باشد . و جمع مر بدان او را وسد که ازو اجتئاب نمابند و بر گردند» و هیچ طالب را نشاید که 
بداو اقندا کند و تابع او شود . ازجهت آنك این جیز اقتاده را که اساك کند و در مان نبارد 

۰ از دو امر خالی ماشد : از فل ور ده باشد باحال؛ وهر 32 خود راه ترك این ادب و شاننده باشد 
11 ز عبن أبن حماعت شا و و تف ما کان مر الى دش : بهم دأ بعت او فلح لكثد . از بهر انك 
7 ر امر اول است که از بخلی امساك کرده باشد صوفی بل از ماه قبایح و فضایح قبیح تر و 
شنيعتر بأشد . و ا گر امردوم باشد که او مرب خود را به ين فمل مستور کند ۰ انز على است 
در کا کهجز او ۲ سی دیک بر أن مطلع تست . 

1 و مر بد از شیخ دی منتفع گردد که آداب و اخلاق که از شخ دده باشد در حر كاتو 
سکنات به جای آرد » جنانك خداى تعالى می‌فرمابد:«لند كان نکم ف رول ارو 
رسول خدای صلی اللدعليدو ا ني فرمايد كه:«صلُوا ؟ ارا و ۴ اس یآ“ ناز جنان گر ار ند 
که مرا دید مت که می ۳ ا نماز ان زار بت که م 


لي و 


لار فعلى كه تابع و معتدي از امام م حود ھی سنل در نەس او راجح ار ار قوی است 


5 که 


3 


اسګر 
و اذاالمقال مع الفعال وزنته رجح القعال و خف کل مقال 


۰ ها ۳ ۰ 3 ۰ ۰ بجا 
و خرفه درو ش را به م وه ر ححصت ست که در باز ار فروشند که درو أهانت قوم [14b]‏ 


[ کت اصل ۳ که تاو. 


است و تصفیر طريق الله است در چشم بیگانگان ومفتیان » وه ركس دیگر که بشنود با بیندو 
هرمتام یکه در من بز ید و ندای بازار افتاد در دستها ملوث گشت. 

ونا ای و نايد استه حامة درو ش را در بازار فروختن. و از مشایخ ند بده 
لست که حامة خود را فروشند . او لی آن‌اس که د دهند , 

و اگر درويشى در سماع برهنه شود و تور بد ڪند جام او را بايد كه در حال 
فتوحی سازند . 

و باشد که ازجائى رسیده‌است جام ار هم كا اولي ار امسو ساق 
نود نا در وحد غالب باشد حکم آن حامه مر ففرا راست :و جون از وحد باز آ ید وحامه هنوز 
باقی باشد و فتوح نساخته باشند او آن است 5ه آت جامه را در مان آر ند تا جمم 
حکم أن کنند . 

و شخ و جمع را شاد حه در حرقة کس ی که ترطر هت فا اشات نود 
تحكم کید" 

و در خر فه کسی که به بن افمال راضى مود با شك اشد هجون زاهدان و عاندان 
خشك که اگر در محلسى بااشان به اغاق جمم شوند هم حکم نشاید کرد. 

وا کر درحامه اتويت كسان حكم کنند ازطر یال بيرون رفته باشند و به آن كسان 
ملس گشته که خدای تعالى می‌فرمساید :« ليا کلون" اموال التاس بالباطل ». این تک م که 
ما رواداشته‌ايم درسسان قو م همطر هت خود روا داشتها 3 که اشان لاد بايد بهاین‌احکام مشایخ 
راضی و مثفق شده‌اند و درمسان ایشان عرف گشته است و بهرضای تفس و طیس قلب بر تومال 
خود الزام نموده‌ند تا به حبتیتی که گر آن خرقة اندلختة او را باز به او رد کنی نفس او متغير 
شود و البثه به آن رجو ع نکند که آن‌را از اول از ملك خود اخراج کرده است . 

و جامه‌ای که به مفتّی اندازند بابد که درو نيّتى صافی باشد از کلف و ریا خالي‌باشد 
ا مستحسن افد . 


۱- کذا در اصل + ظاهراً : کنند , ۲- اصل : الذین يأ کلون.| 


۱۰ 


۲ 


1۸ اوراةالاعياب 


9 1 لو 4 5 0 - ٩‏ 5 
و روات آمده است که كهب بن زهير به حضرت رسو لاله صلی الله عله وسلم به مسجد 


آمدو ای غزل خو آندن آغاز کرد که اول او این است : 


در 
شعر 
بات سماد تقلمى اليوم «متول منم رها لم غد مول 
تا این است | رسد که: 
ان اارسول لنور" إستضاء به هد مر سبوف اله مساول 


رسو لال او ا ۳ ان مت :9 اش چک ان لاله الا وانك مچ رسو لاله من 


27۳۳ 
کعب بن زهیرم ! رسول الله جامه بردی بو شیده بود» بن کش و بداو انداخت . 
معاویه در زمان دوت خود ده هزاردرم فرستاد و آن جامه را بخواست . کعب نداد. چون 
سے ت 5 ۳ ۳ 
کعب و فات كرد سست هزار درم بهاو لاد او فرستاد و ان برد رسول اه را بگرفت و ان حامه 
در ا" جلفای زنى] عاس ارت دولت مستعصم و دور مخول در خزانة ابشان لود . 
حكم تمزيق الثّیاب و الخرقة الممز قة المجروحة 


صادفی ۳3 غلية ا ل اختمار ازو بر بل و او حامه جو هو ۰ وأ بدراند همجو ان مرد 


صاحت امس که از غلية ص 3 ان ی را که ردو م ران در کشا کش قهر رد و :ارد 


سب 2 


ل 1 5 1 ِ ۰ 1 02 س 
شود ا رجه أو را عر ص باره كردن حأمة 560 ۴ حكم 71 ۰ حر 48 درانده شید ه أن 


E 9‏ ده ۱ 
هاو را باره پاره کنند و بر فقرا متفرق و متس م کردانند. و ازغير ذمرا ه رکه حاضر باشد 


ات 
که معتقد ابن فوم باشد و به مرك خرقة ارادت داشته باشد اورا هم اهس دهند . از بهر آنات وحد 
اثری است از آثار فضل حق و جامه دراندن اثری است از آثار وجد. 

س خر قَهُ صادق با که بها تر ر بای مان شده باشد 0 او آن اس تکه لس حو درا 
ري a‏ 


سعر 


تضوع اروا نیدد 0 ن ایهم و القدوم لقُرب المهد من‌دار 


6 الهس لهل س 


. اصل:لسيف لتوز. 2 خاندان)‎ - ١ 


| ١ زههه‎ 


]١ هه‎ 


كراد ل مدو يو تيت ع ل ب سل اي لس تش 


شعر 

سے r‏ ۰ 
بوی تو به‌هرجا که رسيدن کیرد دل پیرهن صير دریدن . “يرد 
قال الله سالی: « نی لاجد ريح پوسف لولا ان شدون.» 


و 


برهنه كردق 5 اران رو ارد و بداو رحسي و مى :2 حك بل عه در ب4 ا نی ارحصرت 
جدای :و میآ بد 8 
س خرفه باره شده قر س العهد اس هرر بای 1 بس حكم خرقة باره ده مجرو ح 
5 8 سس هد .۰ 5 5 
آن اس تکه برحاضران از جنس و نا جنس که معتقد این قوم اند متفرق کنند که ححكم عمر 
ری لمعنه ابن اس 2 «الغيمة لمن شهيل الو هم لل 
يا 0 ای 5 0 me‏ 
خود افتاده راشد مدو ضس برای حکم شيخ ان e‏ | گر نتوی وا همحنان درست به‌فصر ف 
0 ۰ سا ۰ ¥ 3 ۰ 
50 
دهد "۳ م او راست و 1 ر باره ار اناق د تيم حكم او راست. 
و CE‏ هر حکم ؟ له خر ق ول راست خرقه‌های موافقت را همان حکم 
مس 
است و 3 ار دن ر | اسر أو و 30 انهل انك ففرا ايارة بفجامة نمع م فى رند نانك به مامه 
سر 
امير المومنين على دضی الله عنه روات می کند که رسول‌اله را ا اه عله به وسلم حلهای 
درحر ار مده هد به "آوردند. أن را نزد من فرستاد. من به حضرت رسول ال رتم و ۴ تم این 
حامه را جه كنم 1 پوشم ۳ فرمود که موش ا ولکن ناذه کر و خمارها ساز ودر ميان فواطم 
دش كن + بعنى فاطمه بنت‌اسد وفاطمه بنت رسول الله و فاطمه بنت حمزه . وانن‌روات و جهیاست 
از رش در باره کردن حاء4 و دراسدن أن 1 
سے 6 5 
و بعضى از مشایخ گنته‌اند که جامة پاره شد مجرو ح را پاره‌ها سازند و برجمع قسمت 
4 تا 8 کت ۰ 0 
0 2 0 . 
ڪڪ نند ۰ و اچ درست باشد به قوال دهند به دليل حدیت که ابوقتاده رضی الله عله از رسول الله 


E O و‎ ١ 
»  ةيلس رواءت كرده است که در زور درب حيين بعد از جنكك فرمود :«من وتل قتعلا فله‎ 


اداب‌السماع 4 ۳1 


۱ ۰ 


۱6 


۲۰ 


۱ 


+ اورادالاحياب 


اما ان کم در خر قه باره شدة مدرو المت نشايد ٠.‏ أن را سوم سیم ار حاضر ار ۳92 
سم 0 0 جح سم ا 

و 3 در ونت فسات كردن کسی در ايد ۰ در سماع حاضر موده باشد او را سم 
/ مب دهند که | الا در ای له ره ایرد منز مد أز وع یرک روز 
اس بوموسی‌الاشعری رضي الله عد روادت و 1 8 ور زور 

1 سر 
4 دصرت رسول الله مه‌ مد ۳ را ازغنسمت بش داد و گس ی دبكر ۸ درفتح حاضر 
١ E 2 a‏ ۳ .فك أب ای 

و شیخ‌ما تنجو الد بن کبری‌رضوآن الله عله فر موده‌است ره ادر ی حامه وا شرا اش ۰ 

یی حامه را که در سماع درانده باشندو ان را باره باره سازند ا اعم مر فه و سمت ڪنل 
7 

ا حامه‌ای كه درش را شید بأند که ار آل س بأشد ڪڪ خر فه او 

به مصطفی صلی الله عليه و سلم منسوب باشد و از دست شخی امین که مشخت را شاد از راه 
یه ۰ ۳ 
ارادت بو شمده اشد و ان خرفة بايد که كنود باشل نأا فو طه ۳ بردسانی ۰ و اگ س اا 


5-5 


تخر اق وا نشا ید مك که باصاحس أن خر ۵۵ حالی‌و امری عظیم باشد که شاسئة ی ده : 
سس کے 
ی كع مها 2 با كسان | که د لك ساك اد د كش هار 
و ت Er‏ د ىد r NaS‏ ار مامه را در 
سما ع خر ئی کد حوانان و مسّد بان را مر امه 3 حال حامه درادن نماشد 5 
سم 2z‏ 
وحن امه ر ده شد هم شبخ ار کک نکردو نه اندازه باه تاره هه 
۳1 0 ۳ یا ۰ 2 ٤‏ 
۳ 
به خانفاهها فر سند E‏ كر اهل خانفاهها حاضر پراشند بهخادمان هر خانقاهی برد لد 5 و اصداب 
بر 
خود قسمت کنند و الابه ده كس دهد تاایشان بهبکدیگر رساننده وهرریکی از خادمان چون 
درهانقاههاى خود سمت خواهند کر دن بابد که‌طمامی سازند و به کار برند و به جمعيّت خاطر 
نيك و | کر ایی خصو ر شخ طعا فسعت کنند شاید م اما اوعی ار إلى التقانی باشل . 
میتی 7 ۳ م 
وا گر درشهر مر ندان باشند که زر خانماههای هود باشند اند اند از أن خرقه‌ها 


2 ص م 
به ابشان فرستد و باقى را شيخ به خادم دهد تا ١‏ كن فطق رف انق كفن ينهد 


]١هده[‎ 


آداب‌السماع ۳۱ 


وشا نا بد كه آن خرقه‌ها را برمصلی دوزند بابر خر وه خود با بر کلاه خود؛ و 
هر وق ت که نظر بدان می‌افتد صاحب خر قه را دعا و ند وه کودکان و عورائی 1 طا شه را 
اعتقاد ندارئد' ندهند. تباید عور فك أن اه ار 

هر که بر ین حمله که باد کرده؟ امد ارود او را از صو ذه تشاید خواندن و در خانقاه 
شا ید سا کن شدن . 

و شيخ ابوسعید بن‌ابی الخیر قدس ان روحه می‌فرماید که در سماع جامة را المته به اختيبار 
اند شی كردن و این زا اه بای كه هیچ کس اباو ل E‏ 
دیگر را وی کندآن از حهل او باشد؛ الا که شيخ ا مر يد را بدراند او را 
درمر مدان حکم و تفر رسد . 

بیان حرمة السماع وحلّه و وجه الانکار فيه 

وجه حرامی و انکار سماع آن اس ت که جماعتی مر دان که در مبادی ارادت‌اند ونفوس 
ابشان بر صدق مداهده تناراميده و عام صفات نفس و احوال قاب در باطتشان به ظهور ننامده و 
حركات ايشان به قانون عام مضبوط نشده و آنچ و و نافع است نشناخته ‏ در از 
صوت و شعر موزون با معسانی مطبو عو مرغوب می‌شنوند و بى؛صيرت و عم بر می‌خیز ند و 
به وزن طبع مناسب تقل و فت آن به‌قراات صوت و اوزان او به دست و بای و بدن حر کت 
ی کو حاب نفس و سل غل وی برروی دل اسشا مشسط می‌شود و از شاط 
شيط ی که از طبع متبعث ا برمی‌خزند و رفصی دوزون به ۱ صم ممزوج که , 3 ش اهل 
ع حراعاست دی دارا طيب و ذوق می دانند و اشان خود ه ون روی دل و طست‌و 
ذوق دل به خدای‌تعالی ند بده‌اند و ندانسته.آرى ابن حر کات لذت هست. اک ری از آن دل 
لون به‌لون نفس مايل به هوا و هوس به هلاك خود مستمحل و موافق . 

و در این حر کات حسن نیّت را ندانسته و به شروط حك رات اف ننامده ۰ رقص 


۳ سم 3 سے 
جنين کسان هم سص بأشد . حهت انك ازطبع صادر كشتهاست و یت صالح امز ف ان اون‌گشته 


۱۰ 


١ 


۲+ 


rrr‏ اورادالاحیاب 


خصوصاً كه با ايرن رقص مماول ح رکانی دیگر که صر بم نفاقاست اضافت کند. مثل آنك 
به دلالت همین نشاط نفس به حاضرات 5 وتو دد نماید و با ۳ مادک و جک را 
دست بوسه دهد و راس بر قدم نهد » و مثل أبن حر ت که صوفبان تأسند بده دارند و 
هیچ مرد صاحب معني بر چنین ح رکات اقدام نماد و روا نيز ندارد که لسی به‌حای آرد: ارو [۵+"۱5] 
00000 
و مثل این حر کات کسانی کنند که از فمر به جز رنكك وصورت و حامه جيزى 
دك ندانند ‏ با خود سیب این ارگ و واحد ورفاصی ات باشد که هفتّی اعرد باشد , با 
صاحب جمالى در جمع حاضر باشد که نظررهای اصحاب نفوس را به خود جذب كند. با خود زنان 
عوام از منظر ها بر ین جمع مشرف‌وناظر باشند و این‌درو ش‌نادان به یکی ازا نها كه 57 لز 5 
لاعتو ور اك کو اط در در ماظن عمش رنه و ایو ارت سار از هوا راوس کت 
حر کات رقص بەر سالت نزد آن پسران و زنان وعوام فر ستند ودرمحاذات ایشان از خود اظهار 
وا ن ان مجمم حرام وعين مفسته باشد و خراباتتان و رندان‌را حال بهتر و اوسدوار ار 
از حنین ر € بوشان باشد که ضمایر قوسو حر کات وحوداشان بر ين سان باشد. از هر آزلت 
آن طايفه اعمال خود را فسق می سنند و ابن درو بش نادان این چنین افسال و ضمایر خود راو 
و خواطر يليد خودرا فساد نمی‌دانند ۰ بلك عبادت تصور کرده‌اند و يهتوبه و استشار مشفول 
ی دز ۱ 
شیو مخ نظر به ان امرد جميل مکروه داشته‌اند . 
و [ابن] عطا ا وا ی که دل آن‌را دوست دارد درو خبری نود و از ناسین 
نی ونان ی شيرق ب ران ووی ا نزن که سی 
.۽ امرددر پهلوی او نشیند. و هم او گفته‌است که لوطټه سه صلف‌اند: مکی‌سنف نظر می کنند .و 
نکی صنف مصافحه می 3 "و مکی صنف به أن عمل مشفول‌اند. 
و بر صوفیان واجب اس ت که از چنین مجامع اجتتاب نمایند و ازمواضع همت پرهیزند 


. دا دراصل‎ -١ 


]۱۵۷۵[ 


که کار صو فیّه همه صدق و حد است و هیچ هزل به آن میخقاط 0 دد. و الل «مصمنا و ابا کی 
ان شاء الله تعالى . 

و i‏ را بايد که ایو حد درسماع بهطیت نفس رقص گند با دستی رافشائد آن را 
به دو طرق شاد كردن. 

طرق اول ]نك كر صاحت حالی و پبری در وجد باشد به موافعت او ورا ۳ 
18 باشد که خدای تعالى مرا نيز این وقت که بهاو بخشده است بذشد ؛ و به حضور دل و ادب 
باشد . و از خودحال و وجد بدا نکند :و خود را برش کل اصحاب حال نتماید . 

و طر بق دوم آنك برنیّت استجمام ' نفس و ترو سم قاب به‌سماع در آید, و زمانی براصوات 
ووو 4 ور ات «تناستة دست‌و بای برافشانده ودرموافقت فقرا ح رکت موزون کند تادرطاعت‌و 
مجاهده باز بهتاز گی نشاطيش پیدید آید و اير نوع مباح است و مثل ملاع با اهل و اولاد 
اسيك .. a‏ ا دعوی و حد و حال نكند : و صورت اصحاب مواجيد ظاهر نکند ۰ وان 
رقص و حر کت هيأ سح خود را در حقيةت و طر یقت به حکم 0 حال و وجد حرام و باطل داند 
كر جه شرع از فسل صساحات أست . 

و ه رکه بهاين نت تو و بح قلب و استجدام! را زمانی بسط و حر کت کند تا نقس او در 

۳ 
عادت شاط و فرح تفا بد أن از قسل عادت شود . از بهر آنك آدمی ۳ 15 صرف دا نما صس 
لعو تواتك و 

8 5 ۳ 

e‏ در امور مباحه نفس را | سا ,رش دهد و ترو یج افزاید تا در کار حق وعادت ومجاهده 
مده کار او شود شاید وبا و نباشد ؛ و صبالحان سلاف ۳3 ده‌اند , 

ودرشر م مباح امری را گو ین که : « استوی طرفاه و اعتدل حانناه» لی حسکم حواز 
وعدم جواز در آن امرمساوى باشد . ولکن آن‌امر میاح به‌نسبت احوال مر د صاحب وقت حاضر 
به حق باطل اشد . 

از ابر الدرداء رضی اله عنه منقول است 1ه نی لاستجم سی شی ء من‌الماطل 8 ن 


ذلك عونا علی الحق.» 


و امل : استجمام . 


لس ا ل اسا .ا تا ا سک 
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5-5-3" اور ادالا حیاب 


وهم ازين معنی است که رسو لال زنان را دوست داشتی تا حظ نفس شر يف أو شود و 
مزاح کردی»وبااطفال ملاعبه کر دی»واین‌همد ارو عن وا بو که م ی کرده صلَّىاللعلبهوسلم. 

س وفتی رقص را این اش ره يان کردم کند و دعوى حال درو مود سكام در 
آن رقص او را نه سود باشد و نه زبان ۰ نه حلالی باشد نه حرامی ؛ لا على ولالا. 

وبدانك ابن رقص و حر کت میایح بەشيوخ کامل ومن دی بدمتاسب ولاق نیش که 
درو مشابهت لهوست ؛ ھر ند كه درو حسننت ومصاحت وقت باشد . لکن به منصب مشا بخ 
متمکن لاش شودو میاین حال کاملان مسکتل باشد. 

و سمام را مطلقاً حرام گفتن و انکار کردن" نشاید و روا نباشد.سسام را بهتفصیل 
سان بابد كردن كه به كدام وحه واصفت حلال است و به كدام صفت و كنك حرام . 


هر کس که اصل امه ۳ را على الاطلاق انكار كند فا کون کر اد ا سة و حه 


خالى نود . 
با به سئن و احاديث رسول الل صلی اله عليه وسلم و ثار و اخبار او و صحابهُ کرام او 
حاهل باشد ۳ نداند ‏ 


۷ مفروری باشد که بداعمأ ل صالحه و زهد و علم خود وو کته اشد . 

7 خود سرد مزاجی شسرده طنعی باشدء کودنی از دوق بی‌نهصس و بر انکار ف 

و جواب هر سه طا مه ظاهر است . 

اما جواب جاهل به سفن و اخبار آن اس تکه در اوایل فص مذ كور اس تکه رسول اف 
سماع شنیده است و در نظر مقدس او رقص كردهاند و اسامی صحابة کرام و مشاییخ عظام ڪه 
سماع مده اند مد نمشته شده است و حکابات اشٌان باز نمو ده | مد . 

و اما حواب آن مغروران آن اس ت که جملة عادت و علم "را ڪڪه مو جب فر بت است 
داف مالیا کر نت قلب به آن مقرون نبود عمل جوارح را هیچ قدر و قربت نباشد ۰ فانم 


«الاعمال بالنیات»» «و لكل امری» ما نوی».و اصل أبنت نظی تست به خدای به خوف : با به رجا. 


۱- اصل : کردند. 
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ro آداب‌السماع‎ 


1 5 سے 
که انکسار و خشوم و افتقار است الى الله تهالى درو ظاهر می‌شود » و ملب قاب او همه 
در و ۰ انواع است که حمله ذ کر خدای است م بر حجان استماع او را جقونه منکر 
سَ 
می تر دی ٩‏ 
سے مس 
وجواب دیگر آن است که م مرد عالم عارف چون آواز مرغی می‌شنود وقت دل او خوش 
سس 5-5 1 
می (ردد- وفی قدرةالله تعالی ء۶ و در سو له حاجرةٌ أن طابر و ی او و منشاء صوت و 
آوای او با سمام خاق متف گر فى ود و امسن چ معائى ۶ عسبی م ف وق اف کف سار اسرار 
ا فو شود و ان غارفا کل این حالات مسبّح و مقدس است. 
a‏ صوت آدمی را که ای اه نج ا لهی است شنود و اطن عاو اود کرو فگر 
فل گر دد انكار 1 أن ار ده نو ا دن ؟ 
و رسول ۳۹ در آن مكارت که کذشت سماع راچنون فرمود: «هذاحق من حق .» 
۳ 
وا حنان باش دکه معمی ,سر اعرد ا زفى غير مجر م م باشد که ازنظر كردن ايشأن درو 
خوف و شت واه باشد هر حند که در ونين مصاع اذ كارو افكار بأنت شود اما استمام او 
حرام باشد ۰ ألخوفالفتنة لا لمجرد الصوت . 
ا نمی اس تکه ححكم منع را جهت مصاحت بر آن حر يم میکشند تا 
شرام رو ر هد ۴ رذد. حناناك مثلا قبله که حریم وقام‌است و خلوت با زن اجنبیه ڪه 
5 سس ص یب عله ۰ 
حزرم زناست ممنوع ومحظور کشت نا مرد در وقاع و زنا نفند. 
همچنین نمز سمام آواز امردو زن نأمحرم حر یم فتنه است به تمعیّت وقو ع در فتنه منع 
کرده شد نه بهحهت استمام اصل صوت را. 
میم م۳ 
پس هر چگاه كه سماع حریم و قرین امری حرام گردد حسکم ومنع وحرمت بهتبعيّت 
برسماع کشیده آبد. ته حهت اصل و ذات سما عرا. 


ع1 


۲۰ 


۳۳۹ اوراداا حیاپ 


وها جواب آن فسرده طبع عدیم لو ی آن‌اس ت که عنین لذت وقام را درنيابد؛ وجشم 
پو شده به حمال ماه رخشان مستمتح توائد شدن, و اصحاب شادی و طرب را از درد مصست - 
زد کان خر امود و ناله دردناك نتواند كردن. 
شعر 
5 نو که یک روز وا اه نمودست دلت 
صورت حال وا ن كى دانی ؟ 
حال شهای مرا همچو منی داند و س 
وجه ذانى که شب سو خت گان چون ن کذر ۳ 
کس ی که ازرین عوالم بو اطن بی‌نصب باشد حالت محب سوختگان را ڪه باطن او 
به‌شوق ومحبّت ترت أفته باشد و بروو سح طټار او که درمضيق قفص تقس آماره محبوس‌است و 
به سس أبن وجود در دار غر نت تچر م كأس هحران می كيد حون نا اه سەمە از اوطایت 
بستان انس ارواح بوزد وطوالع طلعةٌ جنود عرقان يديد 1 بد آن محب در تحت الال و اعباء 
میجاهد هجران ننالد و از شوق و حزن حرمان مشاهده خونابه ارد و هرچند به قدم کثرت 
اعمال منازلنفس را قطع هقرفت کش وال تاركو حوان کرت كوه ارقاو 
م حون ابن واقمه را آههای عشق آميز برمی آرد و نالهای جانسوز ظاهر می كند و :| نفسو وجود 


سیر 
که دو مانع راه وصول اواند به خطاب می كويد : 


00 


لبمار 
ابا جيلى تار االله خلا سيل الصبا يخلص الى تسيمها 
۲۰ اجد بردها او تشف منّى حرارة على کید لم ببق الا صميمها * 
ارواح منکشف جمال ازلی الهىاست نی كرفت عقل وتفسير فهم. عقل مو كل عالم 


شهادت است به عالم الهی هیچ راه ای ارد ؛ إلا مجر د وحود اله و ,ببرامن حر بم شهود كه در 


ج تصحیح پا استقاده از جامع‌الشواهد. در تسعقة بجای «علبی7 دودو بیت «سيجلى» أده اسك ۳ 
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ش آداب السماع 


YY 


ی فیس شما نت و ی وچ ر اروت متكشف امت نمی تواند گشتن ٠‏ چنانك د رآ خر 
اصف اول‌اين کناب بان کودیم. 

حمال كمال از کبر با و حلال است و صفات عطا و نوال و کرم و افضال در آبادو آزال 
ازن صفت جمال و جمال و جلال مستفیم می گردد و جمال وجلال در آزال لازمة ذات‌اند . 

بس کمال ألهى را جمالی‌اس تکه به‌حواس وافهام مدرك نیست وبه‌قیاس و عقول مضبوط 
نی » و در مطالعةُ این جمال كمال طافةٌ محتان‌اند که به‌تجلی صفات مخصوص‌اند و به حسن این 
تجلی ابشان را شوق و ذوق و وجد و سماع است. 

و از سلف و خلف ه رکه را ازين لی ذات قسطی و حظی بخشدند وجد او به قدر 
وجود آن تجلی است و ساع او بر حد شهود أن تجلّی. 

آنها که بر اب و هوا می‌روند جون سماع شنوند واله گردند و در وحد آ ده حنانك 
حكابات ا یشان نوشته شد . 

و به‌این مت خاص علماى راس و ابدال مقرب مخصوص‌اند. مشکر يدوق ابیت 
ممانی را چه داند و در فهم قاصر او کی در آید. 

وشیخابوطالب مکتی‌از عام وافر به‌سنن و آماز و تياد او در نات وات فر موده انست که 
هر که سمام کر آ ید هفتاد صد ق را و شده باشد؛ و ما علمی می‌دانیم كه و ات 
نمی‌دانند و از ساف صحابه و تابمين شنيدهايم »آنج دیگران نشنیده‌اند. 

سوال 

این‌هیأت اجتماع و دفوف و شيابات وحضور قوال بدعت است» بهاين وجه جمعيّت در 

وود تا نبوده است . 
جواب 

بدعت ممنو ع و محظور بدعتى اس تکه مخالف سنت مأموره باشد و هرچه خلاف ام و 
سدّت ابو د لا بأس . 
نشل او همچون شام است به ھت لل اكه در می آبد که اين نوع غ دن در 


دوز كار رسول الله صلی الله عليه على آله وسلم نو ده‌است . 


الس .ل للش ااا سک ن سس سسا سے م 


+ 


Ye 


١٠ 
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Yo 


۸ ۲۲ ورادا 


وعادت عرب ترك این‌نو ءاست تا به حدی که منقول‌است که رسو لاه صلی اللهعليهو سلم 
در می آمد و هیچ كس بر ای او برنمی‌خاست. 

پس در بلادی که قيام عادت است ١‏ گر کسی به‌جهت طبس قلوب و مدارات تفوس را 
قيام کند : با کی اماشد ۰ و و ر تولك کند مو جب وحشت لوب 550 اه د 

پس این باب از قبيل حسن صحست و عشرت است و بدعتی است‌که درو مخالف سنّت 
مأمو ره یست ‏ حنانك قر آن را عر عشر هدور خواندن سدّت نست و طر بعت صححایه هم امسست . 
ددعت NS‏ حجاج است؛ اما خلاف ستّت مأموره هم نسمت ‏ و فی دا :4 قرا أت طاعت اسرد 

وجه انکار السماع 

و حه ا سماع و انچ لاق اهل صدق است از سماع بیان کردیم. 

اما سماعی که درو عصمت زايل شود و کثرت فتن ديرى ثابت باشد و قوم یکه اعمال 
صالح ايشان اندك باشد و احوال باطن فاسد و بر سماع حرص نمایند و جهت استمام را اجتماع 
سيار کنند » وشاید نیز که درين مجامع سماع طعامی سازند و تفوس جهت آن طمامها را طالب 
أن تاش شود نه جهت وغدث قاوب به سماع را ٠‏ نانك سيرت صادقان بوده است ۰ پس این 
سماع معاول شود و نفوسی که طالب شهوات باشند به او مایل گردد وموطن لهو و غفلات شود. 

و این طر تمه راه طلت مر ید وا برمر ید منقطع ڪند و اوقات او ضايع و حظ عبادت او 
باطل كردد * و در ن اجتماع رعت او طلب تناول شهوت و استرواح به طرب و هو و عشرت 
شود؛ و جنين اجتماع نزدبك صديقان و اهل معرفت مر دود است و نشابد کرد 

وشرط آن اس ت كه در مجلس سماع طعام و سفره نباشد و از خوردنيها درو هیچ نباشد و 
نارند و نخورند الا شیررنی 74 راز غیت برسد و عطر و گلاب . و ففرای شام این چنین مجمم 
سماع را سمام روحانی كو بند. 

و دانك سماع ام شاسته عارفان و اهل تمكين است ۰ ى ازآن مر بدان ميتدى . 

آنها ڪه سماع را اختبار کرده‌اند 4 شروط و قود و آداب ڪه زک ر کردیم اختیار 

كرالك تاطلس ایشان زیادت کُردد و احوال انان خوب و پا کیزه شود. 

و سماع را 3 وقت ی كه ا الباق افتاده است شنده‌اند و به‌هرهنگامی و اوانی و 


زهانی استماع کر دماند . 


]۱۰ a] 
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و هیچ شیخی سمام را عادت و خلت نساخته است و اوراد و عادات را راق او ار 
نکرده‌است و در تولف نداشته و او را وفتی و شی يأ روزى معین ان نکرده . 

نزدیك امام شافعی رضی الله عنه غناولهو مكروه است » به علّت آنك مشامه باطل است و 
كن است . هرحکه غنا سار کر بد او سفه باشد و شهادت او مردود. و اغاق اصحاب شالمی 
آن‌است که از زن نامحر م اگر ر باشد با یام .روی كشاده يأ بهحیدات مستوره» استماع 
ازو حایز تباید . امافراات بهالدان و تحسين صوت روا ناشد. 

و به نزد یلك اهام آبوحنیفه رحمةالله علية سماع غنا ازذنو ب است . 

ما جمعى از قهسا که سماع را مياح داشته‌اند اعلان او و محافل بز رک جم ع كردن 
پر او را ميا نداشتهاند. 
و 72 ١‏ 0 

و رسول ال صلی الله عليه وسلم گفت:« کان ابلیس اول من ناح و اول من تفتی 

و عبدالرحمن‌بن عوف روات فى كيد كه رسول الله صلی ال علیه‌وسلم كفت :ها نما هت 
عن صو تين فاجر بن * صوت عند ثعمة و صوت عند مصمبه.» 

و فضيل عياض می گويد:« انا رقية الززنا.» 

وكفتهاند سماع شهوت را زيادت كند و نایب خمر اس ت كه با مردم آن مى كند ڪه 
مستى خمر کند؛ و این سخن‌صحیح‌است ازبراى آنك طبع موزون به غنا و اوزان مست می‌شودو 
از صاحب طبع در وقت استماع غنا حر کات صادر می‌شود مثل‌دست و انگشت زدن و بانگت و 
رقص كردن ۰ و آن‌حرکات دلالت است برسخافت عقل و بى خبرى. 

1 در مقام اتصاف فک ل وحمعيّت اهل زمان ما را به اجتماع صالعان سلف و 
مشاسم ماتقدم نسست مک ن که اشان به عهد رسو لال اقرب نودند و معاش ابشان اد كرام 
صحابه بود. 

ا ریک يد که از جده خود اسما دختر ابوبکر رضی ال عنهم 
5 سيدم كه اصداب رسو ال دروفت فراعت قرآن جه مى 7 دند؟ اسما گفت آن می 9 دندکه 


خدای تعالى به آن صفت ايشان را در قرآن باد كرده است و همان آنك آب از چشم‌های ايشان 


وت کدا دراصل؛ (عه برای) . 


r.‏ اورادالاحباپ 


روان بودی و پوست وجودا شان در ارزه و اقشمرار بودی . بن كفم که هرن زمان مرد را 
مى بينم که چون قرآن می‌شنوند سهوش می‌افتند . اسما فرمود « اعوذ دا ن الشيطان الرجيم.» 
و عبداله عمر رضی الله عنهما مردی را ديد سهوش افتاده . ,ار سد که او راچه بوده است ؟ 
ند حون قرآن برو می‌خوانند و E‏ دای می شنو د حنين می‌افند . عبدالله عمر مت ۳ یز 
5ه درخشت خدایم و نمی أفتيم . . ابن شيطان است که ار اندرون امشان درمی ا و بر دن می‌دارد. 
اشحاك ردول اف ف كوس کر ور 
و 4 خدمت ابن‌سیرین ( کفتند که جمعى هستند که چول قرآن می‌شنوند مصروم 
می‌شنوند . فرمود ابشان را بربامی بلند بر آرريت و بر کنارة بام بنشانیت و قرآن را از اول تا آخر 
فر خوالند . 03 خودرااز آن بام سنداز اكات در آن مهوشی صادق داشند ! 
۰ و این اقوال اصحاب على الاطلاق برای انکار ست . جهت آنك بعضى صادقان را 
چنین احوال اناق می‌افتد . لکن آن‌اس تکه 7 تصنّع در حتى ۱ کش خاق متوهم است . شاید که 
از فومی تصنم و ربا باشد . 
و ار قوم ی که زد وحد داشته باشند اما از وصور عام و سر دول و امتراج هوای هس 
آن و جد اندكگ راز بادت کنند اوا وان ات و هسانی است وصدق وسمع اشان را 
16 نفس نهانی می دزد نا وحد ازر اد از جد خود درون می برنده و همير أن و حد اندك که 
صدق است و 1 ا 
در مجاس وعظط موسی علیهالسا سلم مر دی براهن‌شق a‏ . موسی ذرمود يراهن شق كن 
سنه ر | کتاده و مشرو ح 4 ۱ 
کلمات این باب دلالت بر اجتناب سماع مى كلاق در ات ابواب اول بر جواز سماع 
۰ به شروط او و تزه او از مسکاره ی که ذ كر[ کر ادیم. 
و مذهت مضي از مالعا آن است که سماع نمی‌شنوند و بر کسان ی که به نیت حسته 


باایحفاق . 


د فى کنند و 1 داب را در و رعا ات م کت انکار لمز على للق 0 وال اعلم 1 


4س - ابیز ؛ ابن سیری . 


بیان ان" السّماع والوجد لايور فى الا كابر والمحققین 
معنى «وجد » در لت عرب ,أفئن و اندوه كين شدن‌است . ومعنى «فقد» گم‌شدن است . 
١‏ کنون بدان که وجد اعلام وا شمار آن‌است که بش ازو ققد معصود وحال بودهاست . 
3 و اج ۱ ۰ 51 و 5 
[۱۰۵] هر ره چیزی کم نکند نايد یافتن . ديل است بر انك در سايق گم شده بودهاست ٠‏ و فقد 

مقصود وعدم حضور و وصول يسيس وجود ننده است و وهود عمفات او و ها بای هستی‌او ست. ۰ 
هر که در 1 خااص ار دد به مام 5 ات رسد و هار که در مت خال كر دد از دام 
وعد خلاصو نجات يابد ۰ هر أنك دام و جد عطائی‌را صید می کند که ازوغائب ولا اسم 

شيخ حصری رحمة الله عليه م یو بد که جه دون باشد حال کس كه مزعجی بابد نا 
او را برانگىزاند . 

وجد به‌سماع درحتی مرد مت" همچنان‌اس تکه و جد سماع درحق مبطل. ازينجهت ٠١‏ 
که هر دو به مزعج ما جاند وق ك انك باطن هر دو بەسماع ا می كردد و ابر او 
بر هردو ظاهر می‌شود و ازحال تال منم می شوند. اکن فرق و خلاف ميان امر يول و 
مبطل آن است که و حد مطل از هواى نفس است و واحد 6 از وحودارادت قاب 

و از نجاس تکه كنتهاند که سماع در دل حبزی از نو يديد نمی آرد. بلك جز ی که در 
دل سسطن و ۹۹ است آن را درح رکت هی آورد؛وهر که را بأطن او نه 3 الله متملق است ٠١‏ 
وجد سماع ارادت و لذت قل او را تدر کت می دهد . 

يس در امر سماع مطل به حجاب نف سکه ارضى و ظلسانی است محجوب است و محق 
به حجاب قل که آسمانی و نووانى است محجوب است . 

هر که را به دوام شهود مفقود اشد و از درماندن قدم به دامن وجود به سر در 
تباید او را نه وحد باشد نه سماع . .۲ 

َك ىازمشايخ دري معام از : نحقق خود بهدوام شهودو فنای صفات وجود جنين گفتهاست 


بر 


2 
که کل مر 0 همچرن مه ات ست معدمتث ۱ است که قول درو فاذ نمی باند . نی م ه رکه را 


س 


e |‏ طا هرا «محق 1 محناسب منت , 


مشاهده وعبان به دو 1 باشد و وجود حجاب اند صوت وقول جه کار آید و ۲ ا که معشوق‌و 
مطلوب درنظر باشد بدنامه و و کر دول و 

شیخخالعالم سیف الد ین‌باحرزی رضوانالله وسلامه عليه فرموده است : 

1 دلاله ۱ گرچه خوب کردار بود ‏ در خاوت ممشوق كران بار بود 

من قنع ہنا عتا آنا فتيسن له وما لنا. 

قومى از مفتبان قوال جيزى برمی كفتند . شيخ ممشاد دينورى رضى ال عله بر اباك 
کا . همه خاموش كروك . ممشاد فرمود شما | بر کار خود باشت . وال که | كرجميعملاهى 
دنيا در گوش من جمع آريد هقت و هم من بك طرفة العين نه آن مشغول a‏ از تاره 

۰ باز تصاند . 

اصل وجد فرباد و اضطراب روحی است که به نفس متلا شده است » خواهی روح [وم۱5] 
مبطل خواهی محق ق مراد وعد در هردو وجود روح روحانی است ٠‏ و این وحد 
گام ی از ظهور فهم معانی باشد و گاهی از میچرد ننمات و المان. 
و آن وجد که از قبيلفهم معانی باشد در 7 آن سما ع مبطل را نفس با رو ح شريك است‌و 

۶۰ محق را لس با روح شر بلك امت . 

و أن وجد که از قسل مجرد تعمات و الجان باشد روح در آن سماع مجرد است ‏ هیچ 
شر كاش نباشد . 

ما در حق مبطل فساو سمع او را بندهُ خود سازد و درو متصرف کرده ودرحق محق 
دل او سمم اورا دود و تصرف کند . 

۷۰ وبدانك وجه استلذاذ روح ازننمات آن است که عالم روحانی‌مجمم ووا انو 
وجود تناسب قولاو فملا در همه | كو أن مساح و است و تناس هنا کل و صور رات 
روحانیّت است . رس هر گا روح نغمسات لذیده و الحا متناسبه شنود متا گودد» 
لو حود الجنسية . 


e آداب‌السماع‎ 


ووخ آن‌اس تکه چنانك درعالم حکمت حوا از آدم مشكون گشته‌است درعالم 
قدرت نفس از روح مشكون شده است و ميان اسان نألف اصلىاست و نفس را صفت انو نت 
است و روح را صفت ا روح درم راب فاعل‌است و نفس در مرب منقعل؛ و مبان ایشان 
تعاشق قدیم است . جهت آنك ميان ذ کر و انشی ميل نہ شق طبیعی‌است » قال انل نعالی :«وجعل 
منها زوجها لیسکن البها .» 

لذت روح از نقمات حهت آن‌اس تکه نفس با روح به‌این‌تفمات سخن ۳ بد و هردو 
عاشق بهاشارت و رمز و سفارت صوت أسرار ضيه هجران و وصال و خوف و رجا و حبس در 
زندان اغار و وجدان اسرار بابکدیگر می كو يند. 

و طريق لدت رو ح از نفسات ازین‌جهت است كه نفمات بين الماشقیرن مراسلات و 
مکلمات و مناقات است . 3 

شعر 
أبن زمزمه مر کہی است مرروح ترا ار کیرد و خوش به منزل پار برد ! 


شعر 
تكلم متا فى الوجوب عبونا ٠‏ فحن سحكوت و الهوی يتكلم 
اکنون چون روح از نغمه لذت بابد نف سکه به‌هوی معلول باشد از همان معنی که درو 5 
ثابت است در وجد وح کت آید. 
و دلی که بهارادت معلول باشد از همان معن ی که درو قایم است درح ر كت آ بد از عالم 
[1118] سماع که عالم روحانی‌است و اطلاق است هیچ کس و هیچ عضو بی‌نصبب نماند . 


شعر 
شرا و اهرفنا على الارض قسطها 


+ 


نفس مبطل زمين آ-مان دل است و دل محق زمين آسمان روح است . پس هر آر 


1- در حاشیه؛ المناغات تکلیمک الصیی بمایسره . 


N+ 


10 


۳۳ اورادالاحیاپ 


کسی که به درجۀ مردان بالغ رسیده است و جوهر وجود او از اعراض احوال مجرد كثته 
در وادی معدن 5 وف مقعد صدق عند نيك مقتدر» نعلين نفس و دل رااز بای روح 
ورون كرده است و به نور عبان اجرام اصوات و الحات راسوخته و روح او به مطالعة آثار 
ميجو ب خود چنان مشغول كشته که از مکالمه و مراسله عاشق خود که نفس است مستفنی 
کته است وهر أنه هر كس که شفته و مشتاق معشوقی گردد ونه نفس خود عاشق شود و 
هايم و وال گردداو را جه پر وای عشاق خود ماند AT EE‏ 
[شعر] 
جنّا بلیلی و هی جنّت بغيرنا واخری با مچنونة لاثر يدها 

هر آ نکاملی را که ر وح او بررين اوصاف کردد سساع ات تاداس لف 
نتواند آوردن . 

و چون سمام الحان و نفمات با وجود لطافت مناجات و خی لطف مناغات به رو ح این 
کامل لاحق نتواند شدن پس سماع به طریق فهم ممانی که کثیف‌تر و غليظتر است بهروح او 
کی لاحتی کردد. روح یکه از تحت اشارات لطيفة نفمات عاجز و ضیف آید تحمل تمل اعباى 
عارات و معانى جكونه تواند کردن؟ 

وسر دیگر آن اس ت که وحد واردی است از حق سحانه و تال كه بر نده وارد 
میڈ ود و فرو میآ ید .و ه که در قرب حضرت الله تعالى تواند که خود وارد و حاضر شود 
به چیز یکه من عندال بهاو ايد قانع و راضی نگردد از بهر آنك وارد جائی باشد که دی 
باشد؛ وآ کس که قریب است او واجد است یمنی بافته است و وسيده به آنچ مى طلبد و 
سا كن و آرامیده شده »او وار دآ نده را جه کند و در حضور قرب خود وارد نباشد ؛ عبان و 
مشاهده باشد . پس ه رکه در محل قرب متحتّق شود چىز ۍ که من عندالله سابد او را مشفول و 
متحرا* نتواند کردن. 


وحد ار است و قلب واجد حق نوراست؛ ونور از نار لطيف:ر است و كثيف برلطیف 


لللنننننناس سس ال اد وا اس سس سس سم تس سر رت و و و ون سا ی ا د 


[111b] 


مرا حال شهود بردوام مستمر است . 


مسلط نتواند بودن. پس مادام كه كن ی E‏ 
خود از نواجه معهود منحرف نگردد وجد سماع او را نتواند دریافتن . 

و چون درو فتوری درأ بد و اتلای حجاب قلب او را از قرب مر تبه واحد بت ال تعالى 
فاصر ومججوب د نان وعد سماع اورا درحر کت آرد. آ نکاملان بالغ كه واجد حق اندو 
با حق اند چون از آن مر اعلى بلفزند برزمین قلب افتند وهر که در مر تة قلب باشد چون از 
انها بلغزد برزمين نفس افتد 

يكاز اصحاب سهل بن عبدالله تسترى می كو ید رضوانالأعليه که سالهاى دراز درصحبت 
سهل بودم و ه ركز ندیدم که ازسماع وذ كر وقرآن و چیزی متفر گشتی. چون آخر عمر او 
شد پیش‌او این آ بت خواندند که « فاليوم لا بوذ منكم فدية» بارزيد ونزديك بود که يفتد. 
برسيدم كه شیخا شما راهر كز مثل این وحد مود ؟ 3 آری ا م لاحق 
شده است . و بك بار دیگر ابن آ بت را شنید که :«الملك بومشد الحق للرحمن 

سهل در و جود خود در اضطراب آمد. ابن سالم E‏ 

نون که ه ركز چنین نمی‌شدی؟ شيخ فرمود :«قد ضفت». گفتند شيخا | كرضعف این‌است 
قوت كدام است ت ؟ فرمود که قوت آن است ۾ هیچ واردی برو نباید الا که به قوت حال خود 
آن‌را فروبرد نا هیچ واردی او رااز هأت خود متغير نگرداند. 

و سخن ابويكرصد”يق رضی الله عله هم ازن قببل است که شخصى را دید که قرآن 
می‌خواند" و او می گر بست. ابوبكر فرمود:«هکذا كنا حثی قست القلوب». ما نيز در اول اسلام 
جنين بودیم. ٠‏ کنون دلهای ما سیضت گشته است . مدنی اين سخن آن اس تکه ذلهاى ما در کار 
حق صلب شده است و سماع و قرآن واعادت کرده و به انوار او لت گرقه و قرآن دأ یش 
غر س امی سند " از وروداو متفر كردد . 

عر کی ات ای که رابت از 
شیوخ می‌فرماید كه :« حالى قبل الصلوة کحالی فى الصلوة ». ابن سخن اشارات به آن است که 


ا اصل ۳ می خواندند . 


ا و ل تحت سار تست ۳۳ 


Ye 


۷۰ 


555 اورادالاحباب 


بس مرد بالغ آن ست که پیش از سماع همچنان باشد که درعين سماع . 

و شيخ حماد مىفرمايد که كر به از بيه وجود است . 

و ه رکه ابن سخنان را فهم کند و بهاين اشارات عارف كردد بداند که معانى كل ين 
کلمات بهیکدیگر فریب است ٠و‏ هو عزيز الفهم عز یز الوجود. 


بيان حقيقة البكاء عند السماع 


8 7 ص 
بدان كه گر بندگان را درسماع مواجيد مختافه است : یکی از شوق گرید» ویکی از 


خوف و یکی از فرح. 


طفح السرور على حتی انی من عظم ما قد سرنی‌ابکانی 
سس لالت 3 
ابوبک رکتاتی کی کون که سماع عوا) برموافعت طبع‌است ۰و سماع مر بد رعست ورضت 
است ۰و سماع او سا رو ت لك و تعمأء است * و سماع عارفان برمشاهده است 5 سماغ اهل 
حقيقت بر كشف و عبان أسءث ۰ و هر فرمی از نها را مصدری و مقامى است. 
۳ ع 
و گفته‌است که وارد چون فرود آ ید درباطن معنی همش کل باموافق را بيابدء باهمشکل 
حود سامىزد. و ا موافق حود ا شود. 
و این طوايف همه اهل سماء‌اند و آن حکابا تکه كفم حال کسانی اس تکه از 
سماع بلند تراد . 
و 2 و ب و 
و از اقسام گربه كه بیان كرديم اعلائر گر فرح است. جهت آنك بدمثابة آناست که 
غایپی برسد و بعد از طول غست دبدار اهل و احب‌اب را یند. از قوت فرح و کثرت نشاط 
r‏ 
کی بان شود ۰ 
س .> ۽ س 
ودر درجات گریه ک‌خوف وشوق و فر حاست يلك مر تبه دی کر هس ت که از ین‌هرسه 
عزیز تر است و آن را بهذ كر در آوردن و نشر آن كردن به بیان و بنان بس عظيمومش کل است. 


ل ۳ 5 سے سار سم 
هر که به ار مر نه برسد و به أن درحه واصل شود آنگاه بهاو عارف گردد و خود اند 


[11Ya] 


]۱2۲۳0[ 


آدابالسماع نلك rv‏ 


آنج یاید ؛ جهت آنك از غایت عزت را أفهام از درك آن قاصر است و عقول ازفهم آن عاجز و 
آن گریهُ وجدان است؛ و اودر مواطن حق البقين دید يد و از عالم حق اليقّين درين دنا 
لیات و الهامات اس تکه در بواطن صديقان نازل م ی گردد. 

أت بكاى و مدال در بعضىاز آن مواطن ظهور حق اليقين بد بد آید گر به و صف 
حدثان است . چون از وصف قدیم سطوت عظمت رحمن بهظهور آ ید از وجود محدث درين 
موطن گر وجدان يديد آید. 

و بکای وجدان غير بکای فرح است . بندة کامل بالغ در وقت نغمة غنا از بيه آثار 
و جود مجرد ومخلم شودو در انوار قدیم منغمرو فانی گردد. باز از آنجا به مقام با ترق یکندو 
وجود را درین مقام باز به او رد کنند تا مظهر بقا گردد . درين مقام انواع و اقسام گربه را که 
خوف وشوق‌وفر ح و ماس هه بداو دهتة و ]رن جمله فرص وت هكا كل همد بک اندو 
درحققت به‌فرقی لطیف مباين باشند و جز ارباب آن مقامات آن را درك نکننده و درين مقام و 
موطر. بقای و جد سماع و التداذ او به نغمات و معانی باز بهاو عاید كردد ۱ ولکن نده‌ای که 
دربن مقام باشد معدور و مقهور او شود حنانك او در سمام متصرف گردد» نی سماع در وى . 
1 5 خواهد سماع را ارد و اگر خواهد ر د کد و اان‌چنین سماع از آن کامل متمکن صاحب 
نفس مطمكنة 0 هاست که آن نفس او طسعت خود را مكذاشته باشد و | کات اطمان 
کرده و به عضی از معانی روح خود مكتسى شدد. 

و معنی سما ع چنین کاملی آن باشد که نفس خودرا به‌سماع تمتع دهد ؛ حنانك اصحاب 
جد وقنها نفس خودرا به لذت و شهواتی که شرعاً مباح باشد تمع دهند ٠‏ بی آنك نفس کال 
او را ازين سماع مزبد حالی و اثری باشد با درو نقصانی و اثری يديد آید. از بهر آنك اين نفس 
در دست بندةٌ کامل بالغ بدمثانة طفلی است در کنار پدر که وقتها بههرنو ع غذای آرت طفل را 
شادمان ۳ داند . 

و کایت شیخابومحمد راسی" را که در اوایل فص نوشتهايم که اصحاب را به‌سمام 


۱- أصل : راسی. 


۱۰ 


١6 


:و3 


۱۰ 


۲۰ 


۳۳۸ اورادالاحیاب 


سے د 
مشخول لق و از نها در كوشة ان خانه نمار و از ین فسل است 1 
e‏ ۾ ت ع چم 

استماع شمادت جون e‏ نماز زار کامل بالغ گرود اید نفس او 4 أن متتعم کردد و 

مورد روح او را ازن شمات انس و صفا ز بادت شود . عوهت أناك نفس او دربن تمتم و نم 
5 ۱ ری ص 
با وحود طماننه از روح بعید است و صمت سگانگی دارد و این بعد و اجشیت او از رو ح از 
از اصل وضع جبلت است . 9ج اقسام و انوام فتوح را وافر اتشفاامی کنو انم الحان سماع 
که در س او طارق می‌شو د او را از فهم کلمات تشز بل الهی و حقيقت مناحات مانع و حائل 
تسیر 5 ۳ 

نمی گردد » وهر قسمی ازيناقسام را بی‌مزاحمت درحال حود می‌رساند واین‌فوت از سعت سنه 
اميك كه به ایمان منشر ج شده باشد ۳ وال المحسن المان. 

و از اشجا گفته‌اند که سماع فومی را هجون دارو و دواست؛ و قومی رأ حون غذا2 و 

سر 8 

طایقه‌ای را همچون نادو يزن' که مسکس نشو بش خواطر متفرقه را ساعتسکی از خود براند . 

و آنچ این مره كمال و بلو غ بیان كرديم که اقسام نكا درن مر ده از 4 مرد عابد 
کردد و ار لته ظاهر شود 5 دیل ان حل مث أسيك 4 بو شنه سل ات در اول فص که 
رسول الل صلی ا عليه وسلم اہی بن کعب وا فرمود که قر آن شون . ا قر آن ار تو ازل ۳۹9۳ 
ات ! من خوانم ؟ رسول ا صلی الله علبه وسم فر مو د: ص أحب إن Aaa‏ من غيرىق». ابي" سورة 
السا افتتاح کرد. بهاين آیت رسيد: « فكيف اذا جئنا من كل امة بشهید و جئنابك على هولا 
شهندا» از هر دو چشم رسولالل آب رو انه یل > «فاذا عيئأه تهملان 1 

مر ا ١‏ عي ١‏ .- مت 
و به توت یر اوت وول الله صلی الله عليه و سلم پیش حجراسود امد و 
مر سم 
استلام کرد و روی مار ود را زمانی دراز بر حجراسود نهاد و بگر بست و گفت:" با عمر 
هيهنا کش ااسرات.» 
سے 0 مر 

و در ن که اقسام گر به درن عزانت کا ار ندة کامل EY‏ , باز عاد می كردد 

فضملتى نمام است ؛ و دلبل اك رسو لاله صلی ان عليه و سلم از حصرت عزت بددعا در حو است: 


«اللهم ارزقنی عينين حطالتين.» 


. (ح بادييزن)‎ -١ 


۱۳a] 


آداب‌السماع ۲۳۹ 


و کر هد نی‌الژه را باشد و«لل»راو « بالل »: وان كا که« با »باشد افضل و انم است؟ 
حهت آنك 9 4 در مقام ماس تکه مرد سداز كمال لو غ باز به وحودغو د كلد و این‌عودو 
رجو م به‌وجود باز از سر او را موهبتی باشد ؛ ماله الکر یم المنّان فی‌مقام البقاء» آن‌شاالطتالی. 

شرح الفاظ القوال فى السماع 

چون بیان سماع و اهل او و حل وحرمت او و اوصاف و اقسام و او موف مشرو ح و 
مین ككشت واجب نمود رمزی و شظيّهاى از معانى الفاظ ی که عز يزان و اهل دل در اشعار وایات 
کگفته‌اند شرح كرون ١‏ رتفد ااب وعدان را باون تفت انلك اران وهنا 
بدقدر مراب وحدس خود معانى را فهم ف اا نه بحسي ممصو د شاعر .لکن مقصود آن‌است 
نا مبتدبان بدانند که ارين الفاظ مراد آن معنی نيست كه اهل ظاهر می‌شنوند و می‌داننده وخلاف 
مستعملات اشان حجيزى كر هست تا باطن اشان ا ور دد تا خدای تعالى در دل 


ص 
اشان را کشاده گرداند «مصبله و كرمه : 


- 
0 


محبت 

ای سار 3 نده‌ای که جبزی در باطن او يديد ]مه بأشد او كو بدو نذاند که جه 
ا بده وای سيار غر قه شده که ازغرق خود نداند. پس آن کو ده را ۱ كاه کن 3 بداند که 
او را چه شده‌است؛ و آن غرق‌شده را خبر كن كه نو غرقی تا تن در دهد. 

«محتت »| خده‌ای است قلس را من الله تعالى» عن ی کسی را که خدای نه مدنت بر كز شد 
از جمال خود ری برو كشف کند و از قدس كمال جلال خود برو ظاهر کند و دل او را 
به آن سكير و او را از خودی خود ستاند» گاهی به قهر و اتلا ٠‏ کاھی به لطف و نعما . نانك 
جز به جمال الله یش كشاده نگردد » و غير الل را طالب نباید. 

شيخ العالم ميف الد ین‌باخرزی رضوانالله وسلامه عليه [فرموده است:] 


ليا 


عشق است که شير ار زیون آید ازو بحری‌است که طرفها' رون | ید ازو" 


۱- اصل : ترفها . ۲- کاری است که هر کار برون آید ازو (د رحاشيه) , 


اب ع ند لاس با ل ب سے يسبيب ييح 
ا مس د 


١١ 


١.6 


ع اورادالاحياب 


سر موسر o‏ 
که دوستئی کند که روج افزا بد که دشمنث یکه بوی خون آید ازو 


eke 


با عشق تو مرن نه خرمی می‌سازم با غم بداميد بی‌غمی می‌سازم 

در من اثر هلاك پیداست ولسکت می‌دانم و خود را عجمی می‌سازم 
شراب و مداعه 

هر حا که أفظ شراب و مدام آهده است مراد شراب محدّت است وهو الشر اب الهو ره 
و ان شراب میت عبارت و کتابات است از امتزا ج اوصاف به اوصاف ٠و‏ احلاق‌ه‌اخلاق ۰ و 
آنوار به‌انوار » و اسما به اسما ؛ و سوت به نموت » و افعال به افعال. 

و ايبن امتزاج ها بن و جه باشد که صفات او درصفات حق فانی و مستهاك کردد تاصفات 
او تماند » صفات 1 ظاهر شود . نانك در حدت الهى آمده است : «لا مزال عدی تقرب الى 
بالتوافل حتی‌احبه. فاذا احببته کنت‌سمعه الى يسمع به و بصرء الى بیصر بهو يده نی يبلش 
بها ورجله الذى يمشى عليها.» 

با خود هرچیزی از وجود بنده درظاهرو باطن به امر او با برای او حر کت كند. س 

5 س . 

با خود ارادت و اختبار خود را بکلی بگذارد و همه به ارادت و اختبار حق باشد. پس 
سم ترس 3 ني رت 
آنگاه ارادت و احخسار حق همه ارادت و اخشار او باشد . مهت انك هرچگاه ارادت ده 
همان باشد که ارادت حق است پس ارادت حق آن باشد که ارادت بنده‌است. 

شيخ العالم سیف‌الد ین‌باخرزی رضی ال عله فرموده‌است : 

بیت 
هر دم كه دلم باغمت انباز شود صد در زطرب بردل من باز شود 
به زان نبود كه جان فداى تو كنم تبهو كه فداى باز شد باز شود 
بيت 
سم 
مرن با تو چنانم ای نگار ختنی ! 
کاندر غلطم که من توام با تو منی ! 


[wb] 


[114a] 


آداب‌السماع :۳ 


از ما دوری و در یکی پیرهنی 
يس من کیام ای جان و جهان گر نو منى 
نی من منم و اله من وام © نی نو منی 
هم من منم و هم نو وی ٠‏ هم لو منی 
شرب ٠‏ 
خوردن و در كشيدن شراب آن است که قلب را و اوصال و عروق را ازبون شراب 
مت که صفت كرديم بدهد و بخوراند تاعبت وو شار ارقن 
و شرب شراب هر آنه به نسبت و ترست و تهذیب تواند بودن و هر کسی را بر قدر 
حال او دهند . 
تک وا د ستاو مان بخاص هت اوا عووهر ی وسا کو 
«وسقیهم ر بهم شراب طهورا.» 
شبخ العالم سيف الد ین باخرزى رضوان الله عليه فرموده است «سقیهم ر بهم * تمسام است ! 
« شرا طهورا» کدام است ! 
OEE‏ ازجهت وسائط به‌وسابط دهند. چنانکگ ملاٌکه وعلما وا کابررمقربان. 


سه 1 اعم 78 
و ازین خورند كان' سضی به مجردآنك كأس را بئند اجشيده مست شوندو ازجا 


١6 
قباس كن تا حال آنها که بچشنده و باز انها كه باشامند و باز آنها که سيراب شونده‌وباز آنها كه‎ 
! ه این شراب مست شوند چون باشدو کار ایشان به كبجا رسد‎ 
و باذ ازين بلندترمر ب آن كسان که ازین سکر باز بهصحو آیندو به‌همین‌نسبت سكو‎ 
نيز برين مراتب است و ارباب سكن نيز در بعضى مر تب اعلاتراند و بعضى ازل آر.‎ 
5 بيت‎ 


بروبت نمىرود از خانقه یکی هشيار 
۳ 
که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند ! 


۱- اصل: خوارنده كان , 


۲:۲ اورادالاحباب 


و 011 فصده شيخ ابن الفارض قدس الله اه كه در دساجه آورده‌ايم در بر - 


معتى است 5 


شرا على ذكر الحبب مدامة 2 سسكرنا بها من قبل ان يخلق الکرم 
0 لها البدر ا هی شمس یت ها هلال و کم سدو اذا مز حت نجم 
ست اول اشارت به معرفت و اتجاد و محبّت عهد «الست بر بكم» ونس انال ا لد 
معنی مت دوم آن اس ت که ماه شب چهارده را که ندر كوشد به کاس تشبه کرده که هردو 
مدور و ممیقول‌اند. و کأس اقتباس نور از شراب می کند جنانك بدر اقتباس از آفتاب می کند و 
هردو مملو‌اند یکی از آفتاب و مکی از شراب» و ظرف‌را تا مملو نباشد كود كاسن تن 
۰ و «مدامه» را به شمس تشه کرده‌است ازجهت درخشیدن و افاضت نور و اعطای منافم. 
وهساقی»را به‌هلال تشه کرده‌است ازغایت سرعت دوران هردو؛ ور فت‌ولطافت هردو. 
و «حیاب»را که در وقت امتزاج آب درشر آب بر سر فدح می آ ید به ستاره تشه فرموده 
شهاک رتکد فرش ام وروی رازه ره 
کروی‌اند و قیه را می‌مانند . معانی ظاهر ست اين است . 
۱۰ اما تاضق او به طرق تحضيق به احتمال ٠‏ و احتمال ان است كه ارادت شيخ ر بانی 
ابن الفارض قدسالل روحه از ین ندر که او را به« کأس» تشه 3 ده‌است امتلاى قل عارف است 
به نور حق . 
و مراد ازن شم که به «مدامه» تشبية کر ده است اشر اقات نور خداست در سر. 
و مراد از بن‌«هلال»مشبّه به ساقی نماشیر نور ار ادت‌است در دل سالك» هت أنك ارادت 
۲۰ اول درجة حر کت مر ید است » جنانك هلال اول ظهور در است . و حنانك ساقی در دوران 
سرعت می‌نماید و حر فان را برشرب مدام ”حر يض مى كند ارادت نيز سالك را برقطع مراح كه 
هر زمان مرحله مرحله رود برمی‌انگیزد۰ و بر بر یدن منازل که هرروزش منزل منزل برد بامث 


می شود وازمكث و وقوف مانم می آ بد . [tb]‏ 


و مراد شيخ از« مز ج» مر تب اول و صول است. 
و مراد از «نجم» که به حباب شمه کرده است کرامات اس تکه در اوا مکاشقه 


بیاخشار و ارادت ازسالك صادرشود همچنان که حياب بدواسطة وج بی‌اختبارمازح بد بد م أ بد. 


,سس کون همچنانك جرم قمر به درج لور از آفتاب استفادت ر تا بدر کامل 
کردد دل مر بد که به توفق ربانی مدرك سعادت ارادت شده است دايماً نيز به معاونت ریاضات 
به ندر ار فى می کند تا بواعالى درجات و اصل ۳3 دد, وجو نآ 3 صافى حلا داده شو دکه‌حق 
در وی ب كنتت نماند و قابل قول نورشمس الهام گردد . 

ری کشت ره اس ی ردو و حون فکرت خود را درمعنیاین 
سخن ب ركمارى از نورالانوار بر تو لمحه‌ای بتابد که آ بت مشکات ومصباح اهر ي و 
زیت ازو برخوانى؛ «ولاحول ولا قوة الا بال .» 

درد 

احوال قلبی و روحی را که به حظوظ فس همحز وجح ومشوب باشد و قابای وجودی هنوز 
درو بافی باشد «درد» گویند. 

با خود صارت است از اذ کار و عبادات وجهی و تقلیدی که هنوز به تحقیق و امان 
نبمو سته باشد و در ادای أن شده را کلفت و مجاهده باقی باشفه. 

و این‌هردونوم| گرچند هنوز کمال نيافتهاست لکن‌فی‌ذانه پسندیده‌است. جهت آنك 
منازل راه است ؛ و در بدایت تا ملد تنود به قق رسد ٠‏ و تا ممزوج نبود به خالص نبیوندد» 
قالالل تعالى : «خاطوا عملاً صالحاً و آخر سيّئا.» 


بي 
۰ س د سا 
می صاف ۱ گر نداری به من ار درد بره 
که ز درد تیره يابد دل و دیده روشنائی 
کاس 
۰ ا 5 سر ہے ۳ 
در لفت «کاسه» که مملو باشد ان را « كأس » گونده و آ نکه تھی باشد ات را 


سس 


۲۰ 


۱۰ 


۲۰ 


سس ع علس محم حوس ويب :بج بج اا ل لس me‏ 


££ اورادالاحیاب 


اکر بدانكك معر فت چ را« كأس» كو ند ر را ه پار سی فدح وساغرو 
جام خو انند . 

شراب طهور صافى محض مر فت حق است 4 از ميان خلق رف مشیّت بعضى از 
ند كان شام خود را ندهد. وخور ند كان آن‌شر اب معرفت ٠كأسر‏ | گاهی‌در صورت مشاهده 
کننده و گاهبی درمعنى مشاهده کنند. و گاھی به طر بق علم مشاهده کنند . 

مشاهده صورئى حظ ابدان و افس‌است » و مشاهدءٌ معنوی حظ قلوب وعقول‌است 
مشاهدةٌ علمی حظ ارواح و اسرار است. 

و ابن كأس شراب فضل خداى نعالى است تا به که دهند «١‏ و ذلك فضل الله یونه من 
يشاء والله واسم عليم.» 

و جماعتى از مسبّان ابرى بار كاهرا كاهى از یکی كأس شراب دهند »و كاهى از [1302] 
كأسهاى سیارهمه را تس دهند» و گاهی هر یکی وااز كأس على ده دهند ء و گاهی یکی 
کس‌رااز چندین كأس دهند » و همچنین نيز بهعدد کو وس شرابها نيز مختلف است . 

و كاهى از یکی کاس حند يبن شرأبهاى مختلف در دهند و چندین هزار فوافل بی‌عدد 
محتان از آن کاس بخورند و هنوز باقى باشد. خوشا وقت کسی كزين شراب عذب طهور 
صافی در کشد و دایماً در سکر و صحو او باشد . 


اسسا 


زان می مباف که چون برره دل دام نهد 
شاه بازان چوموسی و چو عيسى كيرد 
مطر بش ناله و دردش قدح و ساقى دوست 
فرخآن دست كه اين عروةٌ ونی كيرد 
در 
کلساو ديرعبارت ازعالم اطلاقاستو آن عالم وحدت‌ذات‌است وعالم روحانى اس تکه 


آداپ‌السماع ۲ 


a O EEE E 


به تست ذات حمل صفات کی است و قهرو لطف و رحمت و غضب و قیض و بسط و طاعت و 
معصبت و موت و حبات درو مساوی است . 
تاوت و تباین در اسما و صفات و اوامر اس تکه مظهر او شرایع و احکام و نعيم و 
جحيم است .و رو ح را نيز همیناطلاق‌است که درو قود ست ونسبت زمان ومکان و قرب و 
مد نست . تفاوت و قبود و نسبت در عقول و نفوس و حواس است. 
زنار 
زار قوت و قيام بنده است در عبادت و عبود بت و دوام خدمت . 
شعر 
تررسا بچه‌ام افكند از زهد به ترسائی تف بش از ارق در دي به تنهائى 
قرسا ۱۰ 
درین اصطلا ح صوفیّه رسا مرد روحانی را کو ند که از نفوس و اجسام جرد گشته 
باشد و به مرت ددح ترفی کرده. 
و :رسائى آن اس تکه از قبود تکلیفات عرف و عادت و اسم و رسم خلاص پافته باشدو 
جمله را از حق دیده و به‌حق دیده و دين عيسى روح و سیح جان كرفته و از قيود نفس وعقل 
خلاص افته و در سط و شارت و رشاشت کشف حقاش و عرفان افتاده . 10 


- 


یی 


٠ ۰۰‏ له و ۰ و ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ هو 
0 معنن شب دوش نفس انسانى كفت در كوش دل ابن نکن ينهانى كفت 
کان سوخته درعالم من روحى بود كولاف«اناالحق» زدوسبحانى گفت 
ترسا بچه 
بريد روحانی را «ترسا بچه» خوانند . یعنی واردی که از عالم روحی به قلوب وعقول و ۲۰ 
۳ ورس ۲ e‏ ا 
تفوس بهطريق غلبه و لطف فایض گردد و جمله را به خود مشغول كرداند و از تفرقة نفوس 


خلاص دهد . 


۱۰ 


۴۰ 


4 ع ۳ اورادالاحیاب 


فتح وفتو ح باشد . 


اقوس 
جذبه‌ای که ترا ازخدای ضر دهد وازخود خلاص دهد و ترا به‌سر نويه و انات وعبادت 


آرد عبارت از آن ا کته و ازو اناه و حضور است از عملات طسعت و عادت . 


۳1 


بت 
ابن لفظ در مدحآید و ا م آید. هر جيزى كه و لو ول ارت 
قلب نو باشد که و آن‌را ناظر و طالب اشی عارفان آن‌را بت خوانند. 
| کر آن جز غیراڈ باشد به مذمت كو ند و | گر مقامی باشد از مقامات و منازل سلوك 
علمی باملی قاليى با قلبى: به‌طر یق مدح گویند و ابن حقيقة ' هم مذموماست , لكن دربدایت 


مدمود و مطلوب است . 
بت خانه 

باطنی را که درو نفوس هستی و طلب دنباوی و اخروی باشد با تصاوير اغبار با ائنات 
1 ۰ مب ۶ سوم 
غير حق از هرجه در كونين است درو باشد آن باطن را « بتخانه» گوبند. 

وهمچنین نيز باطنى که‌درو طلب مقامی‌ومنزلی ازمقامات دی مثل زهد وعلم و عبادت و 

ال 5 تس 0 ۳7 
مر تمه شخو خت و امامت و معتدائى با E‏ درحات و مراب باشدآن راهم تخانه كو 3 
- ۳ 

برهمان مر مه امت مانده و ازوتحاور نكند و به همان مغر وروقانع شود و ظن برد که بهعقصو د 


رسده اسیت ‏ 


ر 


زلف 
۲ کات ای از كن وتان و اشکال و شهت و هرچیزی که مرد را محجوب 


کند به‌نسست حال او . 
وجه 


روى و رخ عبارت از كشف ايان و بقین و عرفان وحقيقت و عبان و هرچیزی كه درو 


| عم اصل : حقتقتاً. 


[116b] 


[1a 


نماز 
عبارت‌است از حضورحق و مواجهه ومکالمةٌ حق و عدم غيبت و مقام راز و وصول با 
شاد و طامت مقصود و مجبوب با بافت مطلوب. 
محراب وقبله 
در اصل لنت ابن سه حرف حر أب را برجنکگک و آلات و مكان او دلالت است مثل 
دري و حراب و محراب و حربه» و درعرف آن مکانی لوو وش اننای تاجن 
بهاو متوجه گردی«مجراب» كو بنده از انیت که 9 راع ومقانله هس و شطان و روح و 
رحمان است . 
واهل فور قلف ا مقصود و لون که در ر دل نو به او ا است أن را محرات 
كوو ب؟ ی کس راقمله حق باشد و ؟ ی درا عيرق .و عظار شاعی گفته‌است : 
سے سے ۳ 
باماجو بددير آئى؛ محراب د کر كيرى 22 وزدفترعشق ماسطری دوسه برخوانی 
نی چون از حس و شود تعذقات حسمانی و تفسانى خلاص ابی در موافقت الساير.ين 
الى الل تعالى به عالم اطلاق روحانیّت و وجدانیّت آیی و روی قاب و قالب کی بدان مقصد 
ھی ميحر اب ی كه قل نو بوده است آن‌را بگردانی. بعنی 1 انچ پیش ازن توجه درمحراب عبادت 
مقصود و مطلوب و بوده است از مراب و درج ات و واب و جزا دل خود را از آن جهت 
بگردان و اخلاص عوديت و فنای صفات شر بت و استغراق درمطلقات احد ت حمعیّت الهى 
محراپ خود كن تا با ما توانی رفتن؛ و از دفترلوح المحفوظ قلب خود سطورمراتب محبّت ازلی 
که در اسما و صفات و ذات نامتناهی است بر خوانی. 
با خود آن است که «سطری دو سه برخوانی», سنی سطر اول آن‌اس ت که هرچه کنی 
دل واک احلاص عبودیت و تقوی از جر خفی. سطر دوم آ که «فىالله »را کن یکه 
مقام استغراق و فنا در شهود است . سطر سيوم « بالل » را كنى که مقام بقاست و رجو م به جهت 


هی رن ۰ 


اليا س ل و سس سس وس تحت مس شتسد 
ات مس س سعد مس سس سم سوت له ست ا تست رس وس اع - 


۱6 


Ye 


م ن سس همم بسح 22 2 سه 


۳۸ اورادالاحباب 


با خود سطر اول معرفت کاینات و آفاق است » و سطر دوم معرفت نفس » و سطرسیوم 
معر فت خدای‌تعالی. 
با خود سه سطر أن است كه حقابق و ملكوت اجسام و فوس و عقول را بدانی . 


لیب 


سے ۰ سے 
۰ گروصل منت بايد أكربير مر قع ,بوش هم خرفه بسوزانی هم قله بگردانی 
يعنى صوروظواهررا که عبس غير بت و شرك در وی است براندازی و به کم اخلاص 
روی باحق صرف آرى . 
مسجد ومدرسه و خانقاه 
هرسه لفظ اشارت به قبود و مات و عبادات وجهی است ظاهراً و باطناً؛ مثل عرف و 
٠‏ عادت و رسمواحكام واوامر وحزن و قمض ومجاهده و رباضت وخوف و رجا و مقامات معینه. 
وا دی وه اسب موضع ببند تعبیراو نيز همین اس تکه در وقت او 
قبضى و قبدی باشد و در آن روز فتح كن مر شود. 
ما | گرمسجد جمعه بیند جسیتی قرین وقت او كرددء | گرچه اطلاق نباشد . 
مناره 
1٥‏ عبارت‌است از شهرت و اسم و رسم و ناموس و خوشتر نمایی» با خود را به‌نوعی و 
مر تبهاى بامقامی معروف و مشهور كردن و بر آن ثابت بودن و صورت يرست و خویشتون 


ر ست بو دن . 


تا مدرسه و مناره ويران نشود ابن کار قلندرى به‌سامان نشود! 


۰ و مرا[د] از قلندری جر بد است از کونن . 
که 


. ۾ س یی 
صورت و محل استوای الهیّت را درهر چیز ی که هست کم آن چن گوند. حنانك 
از زمين كعبه' ممظم بیت الله و مبدأ ظهور زمین اوست. بعنی که زمين از حت او منبسط شد و او 


به وود حاضر است و همه کس بهاو عالماند و کنه او غاس است و كس به أن عارف ستو 


سس سس سي سي سه و بيب سس mmm‏ 


مو جب با وقيام خلق است » « جماها الل قناماً لاس ». و قال عليه السلم:« الجر الاسود يميناله».و 
درجم اما كن قله اوست» «فولوا وجوهكم شطره 8 


و از و انات آدمی کسه است که خفن است و در حد بت آله انيت که «خلق ادم 
على عبورنه»؛ و فایم است بر هر جه در آسمان و زمين است. 
[طحدذ] و معرفت به کنه او نمی‌رسد ٠‏ چه معرفت او مستازم معرفت حق است »«و سخر لحكم  ٠‏ 
مافى السموات وما فی‌الارض جمیعا .» 
و باز از آدمی قلب او كعية اعضا و ابعاض اوست » «قلى المؤمن عرش الله ۰ « الرحمن 
على العرش استوی .» 
و ازحروف ال ف کسه است و او را اول نيست و اتتها نیست . اومد ها است از هوای 
صدر . اتدای او از همزه می‌توان كردن که معرب است و بدل اوست . چه به مده ادا نتوان ۱۰ 
کردن. و آخراو يزمنقطع نیست» جز آنك گورنده صامت گردد؛ و الف بهو جود حاضر استو 
کنه او غاب است. 
و الف رال دلالت كند فحسب ٠قالالله‏ تعالی :«الم». 


شيخ عالم سيف الدين باحرزی می فرماءيد» رضی الله عنه : 


پیا ۱۰ 
مرس 53 
همحدو هنک در كمين أسرك سان الا جو هزاتبةه در فين أست سين 
از الو به "و خطی‌است كيده چو الف ازل ۳ ابد همان است سر 


و برهمين مثال كمبة اجرام علوی عرش است که محل استوا اوست . پس غرض از جماه 
أبن سخن و نظاير آن است که لفظ کسه استمارت است برمعنی ای که قا 3 جامع باشد و حاضر 
هو جود وغابس به کنه و آن معنى مقصود و مطلوب باشد. 5 
خر ابات 
شيخ العالم سيض الدين باخرزی رضی اله عنه مىقرما يد : 


بيت 


او رادالاحباپب 


.۳ یس ب - سم 
دل كفت فو خرادات بر اي آنجا! كرش نیابی,ا شجاش‌طلب 
خرابات و مصطه عسارت و کنایت است از خرایی و شير رسوم و عادات طببعت و 
اموس و خو شتن‌نمائی و خود سی و ظاهر أرائى و ند بل اخلاق شرا بت بهاخلاق اهل مودت و 
مدنت و خرایی حواس بهطرق دیس وقد و منم او از عمل خویش. 
. 4“ ۰ س ۰ 

8 حون این اخلاق و صفات عادنى و مشر مت در سالك خراب درد و اوامر هي و احكام 
شهوت و طسعت متروك شود وود شر بعك تقليد ظاهر به کثف حقایق‌ودفایق مفتو ح شود و 
شاهدان کف حمیفت اسما و صقات از وب ظامانی وحود دو برون آ ند 3 مطر بان فرح و 

8 س ۰ 5 1 ۳ ۰ 
سط نفمات شوق و عشقآغاز كتند و انگشت جذبه حق و دعوت الله بر اونارعروق وشرائين 
. + ل 

مزمار وحود الو زنند و سافان فضل و کرم به سر «بحیبهم* و« کنت كر مذفيًا فاحست ان 
۶ ۵ 

۱۰ اعرف ¢ بر م زمان «السث» ف كو معر فت شراب دمحت در دید و دور مدام مودت ازل 

۳ ۰ و 3 

پاش بل آ رد و سالك مست تجلى احد بت لى ۵2 و مال و حاه و !و نو 9 دربازد و وحودرا 
به شکرانه در مبان نهد و هنوز پاك بازان قمارخانة غبت برو باقی کنند تا بهاستغفار تمت اليك وانا 


اول المومنین» پیشتر آید. 


16 دانى جه بود شرط خرانات حستكت اس و کش لاخ دربازی چست 

چون مست شوىو پایھا گر دد ست گونند نشین !هنوز باقى ب رتست 

بس درميان أبن قوم جنين وجو دی را كرانات توك ۰ و عطتار رحمةالل [علمه ]در بن‌معانی 

کننه است : 
ور همع 
S5‏ دوش رفتم به خرابات و مرا يار زود مد جر 
می‌زدم تعره و فریاد ز مرن كس نشنود © ۳ 
9 از باده فروشات شودند كد 


۳ 
۷ خود از بی حر ی هبج كسم در نکشود 


[11Ya] 


0 آداب‌السام ا ۳ 
باز شب نمى بد پیشترش با حكمتر 

پبری از غرفه برون كرد سر و رخ بنمود 
كنت خیراست بدین‌وقت که دبوانه شدی 

منز پرداختی آخر شگونی که چه بود؟ 
کفتمش در بکشا و وی ی 

در حلين وفت زه ر جوتو اق در که گشود؟ 
مسیحد است! بن که به‌هر لحظه‌در ش‌رکشا ند ! 

تا درآ ہی تو و اندر صف پیش استی زود 
ابن خرادات مغان است و درو زنده دلان 

اندرو جام شراب‌است و دف و رود و سرود 
زر و سر را سود هیچ دران شه 2 

سودشان حمله ز بان‌است وز بانشان همه سود 
اما خرابات مذموم وجودی را گو ند که از شراب غرور مست غفلت باشد ۰ و تقلید و 
عادات درو ثابت و راسخ ٠و‏ رسوم حقایق و احوال دين و دل درو خراب؛ و محبّت دنیا و اغبار 
به کمال» و مطربان شهوات با نفسات طول امل بر کار چناتکک حال زار ماستء نموذ الله من 
بو اب ال : 

شاهد 


ابن لفظ عبار ست از مان مسانی حقانى فی ۰ دون .کت هی مشاهده ۳3 دد و درو 
شک وفلط نماند و قابل تثر نباشد . جه ت آنك تا ی حعابی باقی باشد شاهد نگویند وچون 
حجاب نماند و به عين در أ ید و عبان گردد بعد از آن | گر معلوم آن معنی متفیر گرد از جهت 
تقصان عين ناظر باشد و عدم مكاهدة او.«شهداشظاته لااله الا هوو الملاکة و اولوا العلم».فاعلم 
أنه للا اله الا هوو ما شهدنا الا بماعلمنا. 


شهادت مستلزم علم‌است » و علم و عالم ومعلوم یکی است . جنانكك عشق و عاشق و 


د :2 ده سج دسج سو يسيج سس ی ینوس وی سپس وی سو و جب سنوت مه سس بو چپ سونو سس وت بس سي و سس 


ror‏ اورادالاحیاب 


معشوق یکی است . و اين مسئله در یکت نیز مبرهن است و ,مش اهل طر مت تابث . 
کفر 

در اشعار مراد از لف کفر دشی ةش اسلام است نت . و در اصل لعت عرب 
یو شمدن را ۳9 8 ند بههنح الکاف و این سه حرف کد. ف. ر. دلالت برستر می کند به هر 
صنه كه فى 3 دد٬مثل‏ کافر و كارت و مکثر و قار و کفو رو مکفور . 

و ابن لفظ کفر در مقام مدح و ذم آید. 

ای صفات ذميمه را در بنده تا وجه او بدغير با دیدن غير حق در دار ین »با فاعل اقمال 
غبرحتی را دیدن ».يا يكديكر را به ربوبيّت قبول كردن و طاعت داشتن' اين جمله كفر و شرك 
مذموم است در طر يقت. 

و اما کفر محمود آن اس ت که دارین و منزلين را بردل خود پوشانی و کافر طاغوت نفس 
خود شوی تا او مستورفنای صفات خود و استعداد ذانی خود گردد وهستی اوهیچ نماند . آنگه 


r 4 .‏ فاج س رم 5 ا ۷ ۰ 
هو دت الله بداد أ ند وحققت ابمان صان كردد. [نكاه مومن حقبقى شوى. قال الله تعالى : 


* فسن يكفر بالطاغوت و يؤمرن بالل ققد استمساث بالعروة الوتقی ٠»‏ بعنی بالٌوحید ۰ و هو 
لا اله الا الل . 

نور آ قتاب شهود احدیت بسر اظهار کفر چون بتابد تا گان محسوسات وممقولاتو 
ظئْيات ومحدثات و جابزات همه رديدة قل قزر و ک دا ۱ 

بيت 

ای کفر حر فا كه مغان از تو بلافند اسم تو پرستند و ز عين تو معافند 

با خود کفرمذموم آن است که حقایق دين يوشيده ماند و بنده بهاعمال وجهی وطاعات 
رسمی و عادات تعليدى قانع 1 ید . 

و کفرمحمود و حقبق ی آن اس تکه ظواهر باط نگردد و باطن درباطن ظاهر شود. تور 
کلف حقايق مرظلمت تقایدات و عادات را مستور و مکفور كند و اسماء و صفسات سالك را 


کے س 


[yb] 


ror : آدابالسماع‎ 


شيخ حسين منصور به بسر خود نامه‌ای نوشت که : 

« با نی سترك الله عليك ظاهر الشر بعة و كشف عليك حقيقة الکفر فان ظاهر الشريمة 
كف خفی و حقيقة الكفر معرفة جلتّة, و استغفرالله واتوب‌البه.* 

هذا ماخطر بال ىف شرح الالفاظ بالاحتمال فکتبته. ولااعلم والله بملم ال اة واا 


ام عة شبطانيّة “«فان تجد عيباً فسد الخللا ». 


و 
+ 


دصر 
احکام و آداب صوفه درماجری 


ماهر ا یا گونند که اگراز دروشی‌خرده‌ای در وجود آد وبر خاطرى كران آ بد 
بارخو است کنند نا أن غبار از دل آرت برادر دشی دور شو دون به حفيقت بار شی باشد که 
ENE‏ دهند . قال الله تعالى:« وتعاونوا على المر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان ٠»‏ 
علي در نيتكوشها و اعمال صالحه و را باری دهد و در بدي و معصت بار 
بکدیگر مباشيت . 

و گر کسی را از دبگری غباری با انکاری باشد بابد که كويد و مخقی ندارند و آن 
حقد را در اندرون نهان نکد که رسو لال صلی اللاعليهوسلم ازجماعتى از اهل صفّه باز خواست 
38 ده است . 

واگر از برادر دینی‌خود چیزی نابایسته بیند پوشانیدن آن اولىترباشد مك رکسی‌باشد 

که از نظرعز يزان مىالات 9 و از کار خود بازنا ستد و نکند آن را. باز خواست کنندو 

لای جرا کو يندا همه اصحاب جمع شوند ودر خانقاه را بربندند وماجرا درجمامت خاثه با 

حائی که نماز کنند و سفره نهند خو ر آ بداو لكر حائی د بگر باشد که اغبار باشد هم شاد . 

ومتتهيان و اصحاب دل اکر از برادر ۳1 ده‌ای نند به ظاهر مأحرا نکنند بهدل ماحرا 

و صاحت ۳ ده از آن ١‏ كاه شود وسان خودو خدای جل جلاله استنفار کند مقول 
ناشد و آن خردء از مان برخیزد . 

اما میتد بان که از حال دل خبر ندارند۰« بمامورت ظاهراً من السبوة انا ». ابغان را 


به زان ادب بابد كردن 1 ات وت 1 


[1A2] 


[11Ab} 


احكام و آداب صوفیه درساجری roe‏ 


و مسحب . آن اس که چون استتفار کنند سرها برهنه کنند yT‏ 


نزديك‌تر كردند. 
مرس - ونيا ييز 
و سض یکنته‌ان د که در اول استه‌فار سر بو مده با ید داشت اآ نک هکه وفت غلاب شودو 
۰ ص۳7 سے سے ب r‏ مرس 
عدر يكديكر قبول افند. آنگاه دستار از سر هند ' وان از برای آن گفته‌اند که | گر صفای 
ص 
دل در حال حاضر شود دی بابد برياى استادن و كر شاروزى يادو روز 3 سه رور حنان ماند 
ص میم 

سر برهئة با ند داشت وا گر درين انه از بهر نماز با غير أن سر بوشند رجو م باشد از استذتار و 
اين نشايد. بس درسربرهنه كردن و استادن مل نند 

نادت وشرط آن‌است که چون به ماجرا نشنند جامة باك پوشند وتکتر ظاهر نكتندو 
سخن رم و سل و دست تفشاشد و وشا ند و سای انت #جر و فطعت اشد كوه 5 

و مقدم جمع اند که درصلح کوشد و مان وفع اصلاح ک مد و آن ؟ 0 س که جرم باشد 
بيد که مىادرت نماید و به‌استففار مشمول شود و چون به استثفار بر‌خزد بدقدم كاه رودو هردو 
سس موسر ہت رس 
دست پیش کیرد و در صف التعال باس وقليل وش مش سخون کو 5 آنگاه كه غبار 

برخزد و صا , بدید آید . 
و در ماج راسخن راست كو يند وهیچ خلاف نگو ند و اندك ؟ لو شد و یک كرد 
سخن را بدصر بح با E‏ به رهز و استعارت كو ند . مهلا یو ۰ كو ند که 
ر س ۲ 
پرا کند کی‌نباید كردن» واز خانفاه سرون تیا ید رفتن*ونماز بهحماعت را محافظت باد کردن؛ و 
ص 0 0 ااا "+ و ۰ م ۰ ب م 
در ەش بزر گان سن لمثر بابد كفئن * و در ماجرا ز شهار ا ته فين نک د برای 
موسر 
ارشاد و اصلاح گو بند. 
72 0 
ودر وت ماحرا باید که کر تشن در دل خود از کناهان خود باد كتند و ازخرده‌های 
شود و آنچ برو رفته است در أن ساعت از حق م-الی متفرت و عدر خواهند و از معيود تعالی 
شرم دارند - 
و چون استغفار کردند و دلها خوش شد بابد که جيزى از دنياوى در مبان نهند ۰ يعنى 
بس اشم 
سینت ۰۰۰ آن گناه و ابن خرده دنبا بوده است درميان نهاده شد. 


۱- ایل : پوشد , ۲- يك کلمه محو شده است. 


ذه ۲ أورادالاحياب 


تب ۳ سیر w‏ ر 
مد از آن حکم آن شيخ کند .وا گر شيخ حاضر نبود مقدم با بزر گتر پادات حنکم 
۳ 5 سیر 
کند»ء ۱ كر مسافرى حاض باشد درين باب مقدم وحا كم او گردد. 
سس اس 2< 1 5 : 
E‏ انج در ميان امده‌است خرفه‌ها باشد بههیچ وجه ان خرفه‌ها را به بازار نبرند که 
آن خرقه ها حكم حرقة مشا دارد» حهت آزك نظرمشایخ به آن حر فه‌ها ر که باشد و آن 
5 ۱ ۰ ۲ ۰ م 
خرقدها تا رسو لال صلی‌اله عليه وسلم مساسل باشد. مگر جامداى باشد که به خلاف خرةة 
77 
درو شان باشد و رنكك حامه های اهل دنا داشته بأشدء مثل عتابی و خاره‌و كلاه فندز و غير 
آن پوشدن . أن عادت صوفان نود . 
۳ 5 ب 5 
وا کر خرقه‌ها را به رضای جمع کسی خرد و چیزی در ميان نهد و آن خرقه‌ها را باز 
سم موم 
شدرو شان برساند شابد و حوان‌ مردی باشد و سند بده افند؛ وا کر برای خود خرفه كاه دارد 
۱۰ هم شابد . 
و شيخ ابوسعيد بن‌ابی الخیر می فر مأ بد قدس‌الُروحه که هر كس كه دعو ىكارى کند اورا 
از حقيقت آن دعوی باز خواست و طلب كردن از سنت است . 
و در احادث مه ای ا مدعی كذاب از هرد صادق بدید أل «اللّهم احملنا بو ٠‏ 
الصادقين » ان شاء الله رب العالمين .» 


[14a] 


ا 


ادب السو ال وشرائطه واهله 


حت تعالی در مدح فقرا می‌فرماید که:«لارسألون التاس الحافا *۰ بعنی از کسی چیزی 
بهالحاح نخواهند .«و اما السائل فلاتتهر.» 

و رسول الله صلی ال ] عليه و سم می‌فرماابد: «اعطوا السائل ولو جاء على فرس». ۰ 

و قال:«لو صدق السائل ما افلج من رده.» 

و می‌فرماید که احر صد فه دهنده عظيم نر از قبول کننده نست « لکن وفت رکه 
فول کننده محتاج باشد . 

و هر کس که از اع جيرف خو اهد و او به آن محتاج نود أ نش دوزخ‌را 
بسیار می کند . 

و فرمود که صدقه حلال نست مر غنى را و آن کس را که دست و پای و اعضاء او 
میجح نأشد . 

ا 

و عمر رق ا دروو کسب به شبهه بهتر از گدائی از مردم. 

و چنید فرمود هر کس که نفس خود را 7 وا رانک تا از 
مردم با از سیب چیزی گيرد از ندگی نفس خود هرز خلاص نسابد و مس خودرامتحتل و ٠١‏ 
سور نتواند کردن. 

و اپوحفص حداد می‌فر ما بد ه رکه كدائى را عاذت کند به طمع و خات و درو غگفتن 
ميتلا شود. 

و از انیا سه کس در وقت فاقه سوال کرده‌اند: مکی سلیمان در آن چهل روز که ملك 


سر 
ازو رقته بود؛ و دیگر خضر و موسی که از اهل قر به سؤال کردند. ۲۰ 


e‏ اورادالا حياب 


و ادب سؤال آت. است که تا حاحت ضرورت نشود نخواهند و زبادت از قدر و 
كانت كر 
معا تفه اند قر رن رورت وال كيد مارت نسو ال :ميدق اومت: 
وطالب را ردنك اید کردن". رطالب 7 كريماست وشر یف آب روی" او را كدازو 
© اورارة مكن. و كر لیم و خسيساست نفس خود را ازو صبانت کرت و آب‌روی خود را 
نگاه‌دار و اورا محروم مسکن. 
و مشایخ مسكر و و داشتهاند که كي یی له جهت نفس خود راسؤال ګند و لکن چت 
اصیحات را سؤال ؟ أردن ت اف 
ممشاد دینوری را رضی ال عنه چون مسافرات غر س رسدندی در بازار و د ا 
2 دوکنها چیزی جمع کردی و پیش اشان بردی و این را از عداد سؤال نداشتندی ۰ از حساب 
« تعاون على ال والتموى» شمردندی. 
0 صلی الله عليه وسّم جهت اصحاب را سؤال مى كرد. كاين كدان وال 
ودی ۳ اراز کرد / 
و ب ا حاه خود به حهت اخوان را ذل کنی 
ومشایخ و اند كه مر عير صحیح نشو د انج او اعد امال و عا دل كيل 
سایلی مد از نماز شام آ واز داد . امیرالمومنین عمر فرمود او را جيزى دهيت . باز باردوم 
آوا او به گوش عمر رسید که همجنان سؤ ال م ی‌کند . عمر خادم را گفت من تورا نكنم که اورا 
حيزى بده ؟ خادم گفت داده( . عمر درسایل 3 در زیر دست او تو بره‌ای ديد پر از تان. 
فره‌ود سایل راصکه 0 نستى ! و تاجری! بعد از آن ۰ آن توب رة او را E‏ ەش 
٠‏ شتران ست‌المال فرور مخت و او را به دوه 2 تو تأحرى بوده‌ای ۰ گدا دستی | 
ع 


ب کے ۰ a‏ ۰ 
و ادب حادم در سوال ان ا٩ست‏ له هر در ان و دادن دس جود را در .بان انملك و اعتماد 


. امل : تردتد, ۲ (-- آبروی)‎ -١ 


0 


[11b] 


۲ ۵ ٩ آداب‌السژال‎ 


او بر همم و خو اطر ففرا باشد و از هر دو فرش و باشد ويه حق کند ی ازطرف جر ی 
کے 
دهنده و عرق گرنده. 
١‏ 03 1 يه سم 
و رسو ل الله صلی الله عليه و سلم ا فومی يبعت اسلام كرد و شرط که هر ده شما را گویم 
0 71 مسر 

بالسمع والطّاعة قول كنيت . باز مخفی کلمه‌ای با اجان گفت که از مردم سال نکنیت. 

و رسول الله صلی الله [ale]‏ وسلم امر شن کرد به تمقف 9 از سوال دور بودن و ا کي 8 


و ۰ ٠‏ 9 2 ۰ عه 4 
و می مت ه رکه از م حجري حواهد يليم ¢ وه رکه از خلق اسا تما ند حداق تعالى 


او وا EEE‏ ونه کسی احتياج ندهد . 

و فرمود هر که از ما جيزى نمی‌خواهد آن کس‌را دوست تر می‌دار یم . 

و فرمو د که از کسی چیزی مخواهید و تف کیت ۰و هرچند کمتر شمارا بهتر! 3" 

برسيدلد که يأ رسو لاللهاز تنو نين نخواهيم ؟ فرمود كه از من نيز مخواهيت ! 

و در حدمت آمده‌است که از رسول ال برسي لك که توانگری کدام است ؟ فرمود غنى 
غناى' أن است که اورا همین مقدار باشد که بامداد خورد با شبانگاه خورد. سنی ه رکه قوت 
بكو قت داشته باشد از اغشا گردد و او را ؤال نشاید کردن. 

و شبلی مىفرمايد که چون بهسؤال ببرون آئى نه مردم را بين نه نفس خود را . 

شبخ ابوالعياس نهاوندى چون جماعتی غربا برسيدندى در بازار در آمدی و از اطعمه جمع 
كردى و به دست خود برداشتی و پیش ا يشان بردی؛و او می كنت که سست سال است که از 
هیچ كس چیزی نكر فتهام. و او سوال را مكروه داشتی و ه ركه گدائی کردی انکا رکردی. 
پس معنیی سكن شیخ أن است که هرجز که برای خود تخواهی و از انها حظی نگیری آن از 
حساب سوال نیست . 

و شيخ جنيد مىفرمايد که هیچ كس را سؤال روا نیست » الا آن کس‌را که عطا دادن را 

9 


دوست ر از ار فتن دارد. 


و كذا دراصل 1 طاعراً رقباى» زاس ت. 


15 


۶ 1 ۲ اورادالاعاب 


و شرط اولى 1 ن است که چون خادم به جيزى محتاج شودقرض كند و آن را بر قوم 
صرف هت نی هفراخ داردو نه اسراف کند. و بعد از آن سرون آبد و سژّال 
a ES‏ 

و نز مشایخ کسی راحكه خواهد تا ین يتقو زاون نر دلق لل اند رخصت 
سال نيز دادهاند و فرموده که :« لاخير فيمن لابذوق طمم اهانة الرد .» 

و سصضی ازمشایخ هم از سوال خورده‌اند. از اشان سوال کردند! که اين طر يق را جرا 
اختبار كرده!بت ؟ گفتند از غایت آ نك نفس ما سوال را کراهت می‌دارد و نمی‌خواهد. مخالفت 
او را اين طربق اختبار کردیم. 

و حكم ققبر آن‌اس ت که چون حاجت دید آ بد همان وقت سؤال کند. عزيمت و قصد 
وا فص ار فت اکت کد 

و ادب آن‌است که در سوال به زبان به خلق 3 ند و اشارت کند»و بهدل اش کو دو 
از حق خواهد * و آزادمردان‌از برای اخوان خواهند نه از برای حظ نفس خود. 

و گفته‌اند که از سوال خور دن کامل تر از آن ا ا از هوى خوردن. 

و كنتهاند كهه لفن كه مزال و او را همان معدار باشد که کفامت وو كه 

مد مت قفرا روز قيامت خصم او باشند و با اوخصومت کنند. و گواند توحتما 


و اصل : كردن, 


]۱۷۰۵[ 


1 


فص 


را وقت ی که تت آمدی رسول ار فرمودی که :«ابشرو! ف نها کقاو هون 4 

و جكما کفته‌اند كه درءرضص جندن ت الك كد عافل بابد که بدآنها ادان نماشد : 

52 م۳ 
یکی آن اس ت که کثارت گناه است » و تحصبل ثواباست٠و‏ سدارى ازغفات است؛ و 
ما رس 

5 دند امت صعدت امس “وى تحد بد نو ده است و برانكيزائدة صدق است 0 

ذوالشون مصري به علات سماری در آمد : سمار ناله كرد ذوالدون کفت:«لسس صادق و 
حنه من لم هر علی صر به 4 سمار كفت بوا تصادق فى حه من لمتادذ نص له *. 

0 8 

كن ارعارفان سمار سل . عت خود را ا طت وت و . کفتند که بو . فشكا 

اس تکه می كنى ! گفت شسكابت ام یکنم صفت قدرت خدای تعالى مى كنم . 
ل( ص رم 

خادم كليب سنجاری رضی الله عنه می كو بد که روزى شبخ مرا گفت 3 بر ددني من 4 جر 
0000 ۱ ا ۱ ام RL‏ 1 
از زان چ موصعي میی‌سی )4 از کرم خالی اشد ع5 منم ھی م - ارو در داهل سيل 
٥ن‏ تزهج موضعیاز کرم خالی‌نست. و می‌فرمود که:«هذااسمی وهدا رسمی فمن سارزئی !* 
ممی نام من کلیب ات ون من جن ا هی لمشيل 5 لک ۰ کجاند سارزان مالا ء اعلی 0 
با ایشان كوى در ميدان اندازيم . 

سے 32 35 سر 5 سي 

ممشاد دینوری راأمرضی یدند آمد. تمتند سخا علت خود را ونه می بابی ؟ لت 

از عذت برد که مرا چون می بابد ؟ کفتند دل خود را درن مرض حون می ابی ؟ فرمو د 


من حود ی سال ست 5 دل خود را گم کردهام. 


16 


١-١ 


س ام اا ات ا لالب مت بت با ام سس بت ان لا . ا EEE‏ 


۲ اورادالاحياب 


بعضى شاخ گفته‌اند که شفا انم 7 شكر 7 3 دو سثر أ دار م که در بلا باشم و 
صبر کنم. حهت نك تدای تعالى در ع داود EE‏ « نعم السد» وأو شا کر بود؛ و 
در قصة ايوب می‌فرماند که «نمم العبد» و او در بلا صابر بود. هردو تشر یف «نممالمید» بافتند. 
و رسو لااصلی لله عله‌و سلم مبىفرما بد که سماری را مداو الك ت خداى تعالى هیچ 


باز گرداند؟ فرمود که مداوات از قضا خدای است عزوجل. (۱۷۰۵] 


شيخ العالم سيض الدين باخرزی را رضوان الله عليه وسلامه مرضی یدید آمد . اطیّای حاذق 
جمع آمدند وعوخی تددر کی دند و برسر بالين شبعخ نهادند و کنتند که گاه سخور مت . 
حون وفت محر شد ع حادم را فرمود که این قدح دارو را بر و در جوی آب ریز و از آن 
ات ی روک ی ببار. حادم ماورد ٠‏ شيط « سم 1 الشافی » a‏ سورد و آن 
مرض زابل گشت. 

و كرتي دیسگر شيخ عالم مدنی مد بل سار گشت و طسب یکه ملاز مت می‌نمود هرروز 
مزاج می‌دید و تقل ادو به فى کر و خادمان ادو به می آوردند و شخ آن را به حرم می‌سرد. 
نا هداز مد 5 که شبح ۳9 بافت و طسب اجازت حتام 0 د» شیخ چون از سحتام باز آمدفرمود 
ا طسب را مشر فو انج سزاوار بود بدادند و سداز آن هحرم در آورد و امد هار 
داروهای جندير: كاه او را سارمت! رفتند و داروهای هرروزه رابا فصیل او جدا جدا سته 
آوردند. شب فرمو د که ابنداروهاىترا يك أن ننخو رديم تأ تو ددالی که شفا دهندم ی اس 


لا شافی الا الله . 


]۱۷۱۵[ 


فص 
۱ 0 8 
رسولالل صلو ات الله عله فرمود:«! كثروا ذ كر هادم اللّذات فماذ كره عبد فى سمة الا 
ضافت ولا فى ضيق ليه انسع عليه 9 
5 ره ۳ 
ورسولالل در وقت مر كك می كفت :هوا كرباه». اهل حديث کفته‌اند كددوا کرباه» 
ت س 
جهت ترك لداغلی اك تعالی می گفت . 
س ص 
و عضى کفته‌اند اشتار كراد از شدت مر كت تا حلق از کی او برحدر باشند. 
س : 5 7 ۳ م 
و بعضى گفنه‌اند اعتراف بود به عجز و تضرع و تواضم تامشر وع لردد. 
کے م ۳ ۳۹ ۰ 
و عضی کنته‌اند که در أن زهان انج أو وا مو عو دودو اي ملك ودود كف شد 
سر : 
۳ » وا کرباهه ' سی از زحمت دا و زحمت خلق و از یه حواب که مانده بود کی‌باشد 
ع ۳1 ۳ مس 
که‌ان سیه حاب تماند و به رب الارباب زودس واصل کر دد ۲ 
و ۰ 5 
شيخ خليل فى لويد ڪه در وقت وفات جنید حاضر بودم. شيخ جنید قرآن می‌خو اند . 
5 2 5 5 .= 4 ۰ شم 5 5 
كم 3 دی زمائی ده فسن حو د زاق كن ٠‏ شيك 0 در e‏ وت حنان احتياجم نود أله 
درن ا صد مرا طى خواهند كر دنء و قرآن را مام کرد و باز از سر آغاز کرد 
هفتاد ا بت از «المفرهه بخو اند و در گذشت 
بلال را رصی اھ عنه دوت حان به دمی باز امد می حمل بد و شادی ٥ی‏ امود و می كفت 
«غداً نی الاحية؛ محيّد أوحز به عن ىكدام شب هت ری خواهم كردن و بامداد د بدا رمجمید و 
باران او که دوستان مان هو اهم دبدن. 


0 س ۷ - ۰ E‏ م 3-3 ۳ 
خی ر نساج رضى اللوعنه در و هت‌ار ع ,۹ مالك الموت نظر کردو گفت و ند مامورری ومن 


نيز بندوام مأمور .اما ان تو بدانى عأمو ری برجاىاست و آنچ من بر آن مأمورم حالى نمام خواهد 


£ اورادالاحیاپ 


سے 5 5 
ی وه آ خر اقا ر سمدن, مد از أن ا 21210110111 د تكيير 
م سس م ١‏ 
00 و در گذشت ۰ رحمه‌الله عله . 
5 55 3 

عزيزق را سان 5 در امده بود 3 او طرت و شادی می کرد. شرق و شاشنی و 
۳ رت ۰ ۰ ۰ 13 ۷ ۰ 4« 3 ۰ ۰ 
“وی و دوهی ظاهر ی ذانيد ۰ دوستانش ۸ ار سر بألين او دنك فلی د اضطراب ی امو ددد , 

س كر 5 
3 از أن دوستان ارو سؤال کرد که در ان وقت هو مب زان شاشت ست ؟ گفت:«قرت 


من الحبيس الوصال و من الد الا مصال». به دوستان زديك أمديم و ار دشمنان دور سم 1 


0 
3 


سعر 
تقر هند اقتراب الموت مبتسما اذا نير وجه الفارس البطل 
8 
با روی تو بر صحن چمن می‌خندم ١‏ بأ بوی تو بر مشك ختن می‌خندم 
3و مر 
در رقصس ايم ب بیش ل نو ناش نظاره ا ی كر ند و من می‌خندم 


و على بن سهل, میی کک من حنان نخو اهم مردن که ا ان سماران میراد . هرا ون 
آو از کنند مرت در زمان حواب دهم ٠‏ روزك سنه بو 3 نا گاه E‏ سک و در حال 
حات نداد 

احمد بن خضرويه را چون زمان وفات رسد هفتصد درم فرض داشت و قرض خواهان 
اده رودق و لضفه ی كال انار كر و گفت اللهم و وه زا وه از باب وال 
كر دانيده ! این زمان وق مرا که تن من‌است از غر يمان من بازخواهى گرفتن. اول قرض مرا 
ادا کن و اک هن وحودمرا از اشان سك قرفال کی ان بکوفت وق ناه 
غر یمان احمد خضرویه ؟ همه برون آمدند. مال ايشان را بداد وشیخ وفات کرد ۰ رحمةالله عليه . 

شيخ ابوعثمان حیری را وفات به تزديك رسد . پسر او جامه را ساره کرد . شيخ چشم 
بگشاد و كنت ای بسر خلاف سنّت در ظاهر از ربای باطن است در دل . 

شيخ جنید را در و ات ره کف ۴ دس رگوی:لا اله الاايلٌ». عد كنت فراموش نكردهام 
تا باز باد 


آداپ‌الصوفية فی‌الموت ۳۰۰ 


َه 


پیت 
[۱۷۱] ادت نمی کند دل عاشق از آ نك باد آن دل کند که دلبرش از باد می‌شود 
شيخ ابومرسی‌دیبلی را در وفت م کت کفتند درق دلا اله الال *- شيخ و این‌حمزی 
است که بیش تر ازین به آن عارف شده‌ایم و بر آن رقته. 
شيخ رويم رأ نيز همين گفتند» گفت من خود راو یر نمی‌دانم تا آن را فى کنم. 5 
ابو سعيد خر از را همه تن مرده بود و حجان ب#جلةوم رسیده و او تواحد فى از ابن 


و 
ام مت ی دقعت : 


حنین قاوب العارفين الى الد کر و تذکارهم وقت المناجاة لاسر 
۰ 8 ۰ 5 ۳ 5 5 
و اجساءهم ی الارض قتلى دده وارو احم "۳ ليجب تجو العلی سەر ی 
وان دلل سرور و سکون ضمار آوست. ۱۰ 


سر و 5 5 5 1 ۳ س ۱ 
شیلی حون اسمارشد و دنام مرت أو در امد مشا یځ روز كأرهمةية کار در امدند. 


3 1 ۰ ل T‏ 0 فک 5 1 
مالکی در حدمت کج حرا نی © داشت تم ان وم 4 حنازة نو | مدهو‌اند. شبلی ت جب 2 
ص 3 س سے 
مرد كان كه به حنازة ويك (ان “ی اند ۱ 
سی 1 9 15 0 + 
درو سی حجنت رده عمر خود را در رنكك [و] بوی وحست وجوی به آ خررسانیده بو د. 
٠.‏ م 11 9 0 د ۰ 0 4 ا = 4= 
دربن واه حانها د مد و به ۳ حان به‌حانان داد . حون كاليد خالی کرد رسمه او این تس 6 
- 55 1 3 
يذ دك مده اود : ر( هدا سل أله » > الى که هنا ريت 5 


بيت 
aR‏ نی بت نشين و نكو که ای به غم کشته مر 
2 چ در الى به حر سنه من سین و د ی 4 ی به عم من 
باری به قم جو می‌سپاری بی‌جرم جان از من خسته می‌بر اری بی‌جرم 
۰ سی يع عم ۰ 4 . 
ار بالينم شبن و ی وی به درد ¥ عسق میس کته ره زار ی حرم ۱۰ 


۳ ۲ ۱ ۱ ص 
شيخ بکر ان دینوری می کو بد دروفت وفات شبلى حاضر بودم شبلى كنت بك درم مظطلمه 


در دنه من اسمت و یدن هزاردرم بذ همك صاحس أن يكدرم دا بذ صد 4۵ دادما وا : زمان 


بر دل من هچ امری از آن عظیم تر نیست . بعد از آن فرمود که مرا وضو سازانیت. من او را 
وضو ساختم و شخ از زبان رفته بود و برپیشانی عرق بر آورده . م ۰ تخايل لحه را فراموش 
ر ب 
کردم. دست مرا كرفت و در محاسن خود در آورد و در آن حتان زمان ابن مقدار سثت ارو 
ا ا 
فرو ترفت ۰ رحمة الله عليه. 
ET‏ 1 
عبدالله عباس رضی‌الله عنهما می "و بل 4 در وقت وفات یبش عمروبن‌عاص بودم . بسراو 
و س تر سر 
عبدالله در آمد . او كفت 3 عبدالله ابن صندوق را بكير . عبدالله گفت مرا به اوحاچتی دمست ۰ و 
مه 7 
عمرو كفت ابن صندوق پر از مال است. عبدالله كفت من به او حاجتی ندارم » با لیت که از فقر 
شيخ ابو سعیدین ابی‌الخیر قدس ۳۹ رو ده فرمود كه حون حنازةٌ مرا بردار مت مقر يأ ۲ 


یر 
در بدش دنْ ان دت لق 


خوش تر اندر حهان ازين جه بود کار دوست به دوست ركذت بار ری بار 


۲۹3 اورادالاحباب 


]۱۷۲۲۵[ 


فص 
آداب الصوقية وفت البلاء 


خدای تعالی مىقرما يد : «وفتداله فتو ناه» عنی ما نو را در سای بلا خرد و بٿ ڪڪ سه 
گردانیدیم نا تو جنين صافی و نقی گشتی. 

و رسول الله صلى اله عليه وسلم می‌فرماید:« انالله ادخ البلا لاوليائه» كما ادخر الشهادة 
لاحيائه»؛ و در می‌فرماید :ه نحن معاشر الانبياء أكثر النّاس بلاء, ثم الامثل فالامثل». 

و درحديث ا و ند کان؟ الىالله تعالى جوانان عابد است؛ و آن كس که 
در بلا صابر باشد »و فقيرى که با نشاط باشد. 

و در حد بث اس تکه خدای تعالی بنده را در بلا چنان مد کد ابد ساق و رد 
كرو را عهد کندواز آن هتر و والاش. 

و أدب ا اس تکه در لا جز ع و شکات نکند و ملاحظه مره بلا ۳ آنچ 
دای ته_الى صابران را آماده کر ده‌است در ن ات ۸7 : « نما و فی الصابر ون احر هم عار 
حساب *. ه رکه داز را از بلا دهنده سند به رو مت یل نان مشفول کرده و از بلا عاب شود 
كه مرارت بلا و صموبت او را درك نکند » قال الله تعالی:«فاصیر احکم ريك فا نك باعننا » 

زنان مصر در وقت دیدن بوسف از خود جنان غاب شدند كه دست بر بدن خود رأ 
درنیافتند . قال اله تالی: «فلتا رأينه | کبرنه وقطعن ایدیهن.» 

اك خو ات و اهلاختصاص‌اند وعيد خدای‌تعالی ا شان را همچو وعده میم است و 
عذاب او عذب است؛ جه تآنك ابشان در بلا مشاهدةٌ مبلى ودرعذاب مشاهدة معذب می کنند. 
الم و عقوت بلا و عذاب در جنب راحت واگ مشاهده هچ وزن ندارد . 


و- (ع دوستترین), ۲- اصل: بنده گان. 


سقمی فى الحب فا و وجودی فی‌الهوی عدمی 
و عذاب ترضون به فى فمی احلی من انعم 
ما الضر ب فی محبتکم عندنا وال درن الم 
: و طايفة احباب را که ساطان وجد در وجود حا کم گرد ابشان را نمیم و لت درعذاب 
باشد و از راحت و تنعم امان طابنده چنانك خلق از بلا امان طابند. 
شيخ ابو يزيد از حماه این احباب است و می‌فرماید: 


5 


پیب 
اريدك مااريدك لواب . و لکتی اردنك للشات 
۱۰ و کل ۳ ۳ قد أت منهأ سو یملدو دو حدی بالعذات 


هر که در مشاهده مستغر 1 دد و بر ساط انس سر کته شود خوف به ساحت سنه او 
فرود تباید و درو راه تباید . جهت نك از مشاهده سط و انس زايد و از خوف قبض. [۱۷۲۳] 
شبخ شبلی می‌فرماید که جممی را دیدم گرد آمده و جوانینزاری با یکی ضسف خلقتی را 
انداصته و صد حوب بزدند و او متألم تشد و استغانت نکردو 220 در آخر بك حوب 
م ژدندنش فر اد بر آورد و از درد بنلید. چون او را رها کردند مرا از کار و حال او تعجب آمد. 
درعقب او برفتم و کنتم وان عاذ قوت صبرو ضعف جسم ألو در عجيم . گەت« باشيخ ! 
الهمم تحمل البلايا لا الاجسام »۰ بار بلا را هقت م یکشد نه تن .شيخ كفت صد چوب را تحتل 
کردی و 'تالمدى أ بك حوب آخرین جرا نالدى و عاجز شدی ودر اضطراب آمدی؟ 
گفت با شيخ أن چشم یکه برای او عراعةوبت می کردند و می‌زدند در آن صد حوب به من 
۰ _ناظر بود و من دراستفراق مشاهدة روى او درلذت بودم. در آن چوب آخرین ازنظرمن محجوب 
شد . من ماندم و از چوب الم «افتم و فر ید بر آوردم. 
ودر این ادكه هداق می‌فرمادد که « والکافرون لهم عدا شدید» دليل است که 


- ۶ ل 
از هعر فلت و عمودت او معدو ب الد و عداب مومنان شك بلك نموه که اشان مشاهد معدب اند و 


آداپ‌الصوفیه وقتالبلاء 


ی مک ا سسس ی تک یت و پوس 


عذاب درم‌شاهده مملذب عب باشد و اواب وسمت ا غھات ازمعطی صعب و شكل باشد ۱ 


شيخ العالم سيف الد بن باخرزعه فرموده است 0 


سر 
بيت 
ما را همه رد زو بدنامی باد 
نا کامی ماحو هست كام دل‌دو دیا 
بیت 


لئن رضیت سعدی يعتلى فى الهوى 


محتان و درمشاهده ور رو بت مد وس بلا درنظر خوار و اسان نمابد و از بلا لدت باشدو 


ھان يدر كتين : هركه در دعوق مودت صادق ومحمق باشد انواع مقت و بلا و یر زمان و 


طوارق حدتان درو اک 


وف الهوی بی حمث انت فاسس لی 
احد الملامة فى هواك لديدة 
اشهت اعدائی فصرت احبهم 


[۱۷۲۳2 و اهنتنی فاهنت نفسى صاغرا 


و ا سیر ی علدا ما تمنث 


ا كام راد 


ر 
وش ان بهرة من ی 


كام دل ما همشه نا کامی بأد 


فاهلا باتوی وسهلا بماترضى 


ا دز هه و ۱ متقدم 
حبا لرك فللمنى اللوم 
اذ کان حظی منك حظی منهم 


3 من هون de‏ ۳ بکرم 


مت د 
شبلی را در دمارستان فد ارده بودند. حماعتی در آمدند. 00 وكا جه كسانيت ٩‏ 


۲ 


16 


. مرس سیر رر س 
تند محبان وام سکف برداشت ار اشان انداحت . همه نكر مختند ۱ ل 3 كذابين ۲۰ 


دعوی محبت من مى ,کنیت و برصبر من صبر نم ی کشت ؟ از پیش من بيرون دو یت . 


شعر 
0 الفتی الحب مكرمة 


۱ كذا در اصلء ظاهرا: ما. 


و خضوعه أحسه شرف 


5 ۰ ۳ تیم 

و شرط أدب اث اميك كه دة معدب در وفت باد حون را عأحز و سجاره نگرداند 0 
بلك حلدی کند و صر نماید . 

ابو دار بر ۵ رضی ال A‏ از رسو ل الل صلی له عله وسلم روات می‌کند که:«المو من القوى 
اجب الى الل تعالى من‌المومن الضعيف». در كل امور بر و ۱ منقعت و در أن است جر تں و 
جهد می‌نمای و از خدای تعالی استعات می‌خواه وعاحز مشو و به عجز خواشتن‌را منداز که هرحه 
خداى مایی خواسته است و تقدير رده هر آ بنه به‌تو خواهد رسدن و عجر و بد دلی هیچ 

0 رر سر سر 

سود ندارد ودرامور شكك ولفظ * كر»درميار» که درلفظه! کر»بات عمل‌شطان وا فى کشا 

ابن عطا ی کون له در وكت بلا صلق ده از كنب او دل بد میا بد ه رکه درو وت 
:5 1 5 ا 
تعدو رجا شکر كويد و در وت باد و مسق جزع کند او کذاب است ۰ ال اه نمالی:«الم. 
آحست التّاس ان تر كوا أن بقولوا آمتا وهم لايفتنون»» الابتين . قال اله تعالى:« ولنباو نکم 
نی نمام المجاهدين منکم و الصابر بن.» 

شيخ عالم سیف‌اله ین باحرزی را رضوان الله عليه جمعی از کافران قصد 1 دند و دشمنات 

0 31 سم سر 

ها امو دید و ااچی به بخارا امد و 2 را در تار کرشنند 2 ار اسك 8 روز دیگر از شر 
برون آوردند و به اردو فى ار ۵:3 و ويد هزار آدمی مشاعه کردند و از عدر طز ب أن از ايده 
می‌بار یدند و شيخ همچنان «رسه در سط و فرح بود ان رباعی فرمود که : 

بی حو اش و تیار و ای قرینم كردى بأ ناه و هر م جك ردى 

أبن مر مقربارل در ست بهچه خدمتاین چنینم کر دی 

بلادر وجود آدمی به منزلةً دباغ است که رعونات و فرعونی را از مردم يرون آرد و 
او را صلاحست أن دهد که از بلا استقادت تواند كردن ۱ 

۱ 
جنيك “ی کو ید که بلا چراغ عارفان است وسداری مر ندان است وهلاك عارقان أست. 
: ۳ 
و ۱ م 

له در الناسات فاليا صده الأئام وصقل الاحرار 


ات 


آداپالصونیه وقت‌البلاء ۳۹۷ 
5 لك س م ١‏ 
(۱۷۲۳۳] جعفر صادق را ردي يله عنه وقتی که مصستی و بلا رسدی گفتی:ه اللهم اجمله ادا ولا 


يجه اه غضا e‏ 

از بلاها نی آن‌اشت که حهت تمص است - سنی از کتاهارت باك شود؛ و سضی 

جهت أدب ايت و بعصّى دهت اختار است (4 عبار او را ندان سازماند ۰و سمصی عقوبت و 
در مس 8 

و شيخ جر بر ی می وبل بلا برسه وحه است : کناه اران وا تمص نا بات است ' ی 
از كناهان باك کردن. ومختلطان را بعنی كسانى که نسکی‌را بابدی درمى آمیزند نقم وعقوبات 
است؛ و انسا و صد قان را صدق اخارات است؛ سنی تاصدق آنچ اخشار انشان است ازمجاهدات 

ص 55 5 
ظاهر کردد و ار اداب و سبرت السا و اوليادرين باب بسكن وفوف نمست؛ إلا بهذ کر 
حكابات ایڈاری . 
جنید را پرسدند که فایده مر بدان دران حكابات دست فرمود که هو بت دل ابشان 
ر س 5 0 . م 5 5 ۰ 
است . کرد در ان سحن سڪ می کو ی از کتاب ال حجتی زر ؟ i‏ تلی؛ ۳ و کلا فص 


عليك من انباء الرسل مانثبت به فؤادك ». 


١ 


ا 


فص 


شيخ ضياءالدين أبوذ 2 نجیب ااسهروردی قدس الله رو ده و رضی ال عل م فرساید که مذهب 


اماب صوف و ارتات تعشق ان أست كه شروش , 4 بعرم و آنچ بر تفس دشوار ار باشدو 
موی ۴ ددع درو هوی ار ب ان‌عمل كد ۳ ون له ر حصت و معاحات عمل لك 
الا عند الضر ورة التامة و الحاحة الماسة . 
۲ ۳۳ ع س 5 س 5 ۳ ۳ 
وصرورتث ان اشد ها در در أن وفت ره أن عمل تحار در حرام فد و این فص 


۰ 31 ۾" 5 و . سس . 11 ۰ يي 
در بات أن بو شكيم 5 مر بذ كر ا باه به ر حصتی عمل لد اند كه بفحة وده بت ھی راید 
او + .8 3 


5 5 - 0 5 هيا 9 5 اس 


3 0 و رود لت رل . * خلل اس 
و عير المو ماجن مر رصي ۲ لد عبه او رسول الله صلی الله عله وسلم سو ال رد زد ۰ج بر اليا 


۳ 


ww‏ ام 
۳ اص CO‏ ا O‏ و e E‏ 
بقصر اله وار اهما 4 ففال :2 صدفه هي الله با علے ہے داش أ دوه 
ج 2 5-5 1 ان 


ا 


بذانك رحست مہہ أمدك ڪه 2 ان معدي ترو وارث مدو اك و فا أن م تر سل درو 
ميذيرائد و عار فان انز درو استر احعت د اما مهاه 3 درو توطن‌ننده حبهت ۱ تنك وأدى 
سباع ار 3 افات درو سار SEO‏ که در و فت اضطرار ددنت رحسل زمانی اندك درو كروة 
سح مور سر 
أشد ه رکه حوالی مر غزار و ہی شطان را عر ان ارد ا كيان ا اندرون افتّد و يعقوت 
5 م ۲ e‏ 5 58 ۱ 9 5 3-1 ۰ 
ه که از دحه أسمان سحففت بر ود أ ید كنار با رحصت افد ۰ وهر دو از طرف 
بام رخصت سفتد در حاه ضلالت و حهل افتد . 
5 8 مر ۳ ۱ 
در هل ھی صو ورد رحصت طا تردن حنان است که از د علم دظاهر le‏ أ ی 8 
8 03 9 ¢ ۳ 1 0 5 


۱ و- كذا در اصل 3 خلا هرا « ذرجك » لك 


-۱۷۶۵[ 


آد ابا لصوفية فى الرخص يب 


مها بخ گفته‌اند بی‌ادبی ققير آن‌است که از درحه حقبقت انحطاط کند و به ظاهر آید. 

و فواللون از نما گفته اس که بای عارفان اخلاص مر بدان است . و ازو پرسدند که 
ناه مقر بان حمست ؟ فرمود كه جنات الا رار ۱ 

شيخ جنید را در خواب دیدند . گفتند خدای عزو جل با نو جه کرد ؟ گفت به جهت 
يك سخن که‌نا كلف از زبان من بیرون آمده بود مرا سرزنش و عتاب کرد و آن سخن آن بود 
كه سالی باران نيامد. من با کسی گفتم ڪه مردم به باران بهغايت محتاج اند. حضرت عزت 
فرمود که و بهحه دانستی که مردم به باران محتاح‌اند ۰ من عليم وخبيرم؛ تو مرا می آموزانندی / 
| کنون برو که تو را به فضل خود یامرز بدم. 

ابوهريره رضی اله عنه می‌گوی که به حضرت رسولالله صلی الله عليه وسام آمدند و گفتند 
از اهل صفّه فلان مرده است و دو ديار با دو درم ازو ت که مانده است . رسول الله صلی ال عليه 
وسم فرمود که آن دو داخ است كه مانده است + شما بروريت و بر او ماز كراريد. 

و صحیح است که جند بن 9 از صد_ابه بو دند که مردئد و از اشان مال سيار ماند و 
رسو لال انکر نکردو برين درو بش اهل صف انکار کرد جهت آنلت أن دو درم خلاف معنی‌و 
دعوی او بود. 

و برهمین ملوال نماز نزطاعت انك ما کسیی را که بی‌وضو نبود. قراءت قرآن قردت 
انب لکن كنت را كالم داشا هر كس که یز وضوییاز کاردا ج قران خواند :واس 
قر مت نايد EES‏ عو ست شود . 

واين که رسول الله فرموده است : « من نشبّه بقوم فهو منهم » مراد مشابهت صورت و 
جامه نمست » بلك تشه سيرت و صفت است. جهت آنك هم رسولالل صلی له علیه وسلم فرموده 
اس ت که ه رکه خود را هقول ولباس به خلق نماید و اعمال او خلاف آن جامه و سخن او باشد » 
فعامه لمنه الله والملائئكة و الاس . 


ااکنون بدان که در باب رخصت صوفان را آداب و اخلاق است . ه رکه به رخصتی 


vy‏ اورادالاحباب 


سک س کد 


۳ مسر ب mm‏ 
عمل کند و به مر ساحی متمسك کردد بابد که لد 1 9 اداب و اخلاق عارف شود U‏ به رسم 
له سر 5 71 ی اضرا 
صوله مترسم گردد وب حلیه اسان متحلی شود 5 آن كام که بدمقامات" واحوال اشان بر سل ۔ [ظ۱۷۶] 
من الراخصة 


أسياب واملاك داشتن وبه معلومی استناد کردن ر حصت است. 


° و ادب درين باب آن است که آن را تملك نکند» بلك جهت مصالح خود دارد و از 
باشساله ز یادت نهد و آنرا نيزهمان مقدار نهد که اورا وعال اورا و کسی را که منت او براو 
باشد بس آیدو کفایت کند: افتدا بر رسو ل الله صلى 5 عليه و سلم که عمر روات عن كلد که 
اموال بلی‌النضیر غیمت خاصة رسول الله بود . از آنجا اهل خود را :2 بك ساله می‌نهاد و باقى را 
فى سسل الله اسپ و سلاح لشكر می‌ساخت . 

.۱ و منها : 5 وة صاحب عيال باشد به كسب مشغول شدن رخصت است . 


0 


و ادب درن آن‌است a‏ فراءض را در أوايل اوقات لله ۱ لودا ادا ګند وبهشغل بازتماندو 
ل ۳ سمب رژق نداند . سیب رژقی کرم خدای را داند و شيا معاونت مسلمائارتكتف 
تس - مرس 
داند و 1 اوفات را به آن مصروف و مشغول ندارد. بلك جهد کند که از و هت م شکار" 
E‏ وقت نماز ظهر مثتر یت نکند ۰ مد از آن به صنت اصداب رود و بنج نماز را 
سم تم Eu.‏ ۳ میم 
۱۰ 5 اشان كزارد با نماز حاشت و ا اس أو انج از زمه عمال فاضل أ ید به اخوان و اهل یوت 
مرف 35 8 
مس 
ومنها : کدابی و سوال رخصت است. 
و ادب وان ادك كد حزق عشواهد اللا وفت حاحت و از قدر کفایت ز بادت تطلید 6 
از كسىكه به نظر حقارت درو نظر کند و از سر کټر او را رد کند سوال نكند و آب‌روی 
5 95 5 7 ۳1 1 7 9 5 5 5 5 £ 5 
۲ حود بر برد. سول اله صلی الله عليه وسلم ګر مود ۶ اذا سالت فسالالصالحين». و سوال وا رطف 


کند. لکرن تواضم نکند. رسو الله صلىالل عليه وسآّم فرع وده ات« لمن ال فقيراً تواضع 


۱ - امل ` محنلي . ۴-اصل * مقام. اث )1( ۲ اصل: چاشگاه, 


عشوي وت رت سم مسب سیم ساسا تا اس ي ت ت ص د ت کات س 


آداپالصوفية قیالرخەں yg‏ 


5 1 موسر 
نی هن احل ماله» ۰و امام اعظم جعفر صادق رضی ال عنه فى کو : 


بيسيا 
لاتخضن لمخلوق على طمع 2 فان ذلك وهن منك فى الدين 
واستئن بالل عن دنا الملوك كما استفنى الملوك بدنياهم عن الدین 
و استرزق ال ا فی خزائنه فان ذلك بين الكاف و النون 0 
و آنچ از -ژال حاصل شود در ملك خود ندارد بهعیال تسلیم کند تا دل او از شغل ابشان 
فارخ گردد؛ و سوال را معلوم خود تادر لقان زا علدت نکند و به اسراف خرج نکند . 
ومنها : دين و فرض هم رخصت است . 
ات اف ان اس تکه جهت اخوات و مصالح را کند و به وقت ضرورت کند و از 
اهتمام ادای او و توجيه وجوه او بايد که غافل نباشد که رسول الله صلی اله علیه‌وسلم می‌فرماید: ۱۰ 
« من ادان دينا وهو پنوی اداءه وقضاءه و مات ولم ترك وفا قضى اله لفریمه روم القيمة .» 
[\Yoa]‏ ومنها : در سفر زاد با خود برداشئن رخصت است . 
و أدب ۱ بن آن اش که با مصاحبان خود و ۳ که به آن محتاج باشد خی لكنة: 
روات اس تکه رسول الله صلی الل عليه وسم در سفر یو د. امی کود که منادی کست که 
هر کس‌را که زواده او از وی فاضل‌است بابد که ۵ کسیی دهد که او را زاد نباشد, تن ا 
که مر و ز بادئی باشد به کسی دهد که او را مر 51 نباشد» و همچتین اصناف مال را برشمرد 
تا دق که ضن ۳ ديم که ما را در فْضْلة مال خود همان سوق است که د 9 ان را. 
ومنها : جهت دیگری را به اجره ج کردن رخصت است . 
و درن باب ادب آن اس تکه اين عمل نکند الا آنك ضرورت باشد» و خر ج دفتن و 
آمدن باید که از آمت اجره که كرققه است کند . در راه از کسی سوال نکند و از +؛ 


رلك كيف 


رسول ا [ صلی ا عليه وسلم فرعموده است 4 من حج عن و ن لامیت حدة 


۳۷ آورادالاحپاب 


ر ت 


و للحاج بر آءة من التر.» 

ومن‌الر خصة ۲ سفی کرد هحهت دوران شهر ها رخصت است. 

و ادب درن آنا ت که فصد او زبارت برای دی باشد باازحقی که کسی‌را برو باشد 
حلالی طلیدن, با طلب علم »و بعد از آن۱ گر او را رضی باشد درين ضبن خود حاصل آید. 

ر و منها : در سماع برخاستن و یگ ۳ ردن رخصت است. 

و ادب او انات ده وفت را رعات کند و ار تن درنباید و اسوهی نحكند و 
ينكان راس اصحاب وعد شک کند مادام که وقت بد بأشد 57 وكتى 4 جمع به دوق و 
مطابه در آمده باشند او را نيز برسبيل مساعده بىاظهار وجد شايد به سمساع درامدن' وذوق 
كردن به ادب تمام» لکن نگاه دارد نا خود را زد رم كارا 0 فراخ دارد و خود را 
مست سازد و حال و وحد از خود ظاهر کا : 

ومنها : مزاح كردن رخصت افش 

و حر ین باب ادب آن‌اس تکه از دوروخ وغست وخحصو مت و تا کر ون از روك 
یود اجتناب نمايد . قال التبى عليهالسلم : « ان الله لابو اخذ المزا سح الصادق فى مزاحه .» 

وغل رقي اه انی كويد زرل ۹ عو ليا غمناك دبدى به مزاح او را 
شادمان کردی ۱ 

و بسار مزاح كردن یز مکروه‌است؛ خصو صا اهل حشمت راء ودرمثل‌است:«لا نماز م 
الشر نف فسحقد عليك ولا الدنی فشچتر ی عليك.» 

و از اخلاق رسول ال صلیالعلبه وسلم آن بود که به اصیحاب التفات نکردی » از خوف 
آنك | گاه در مزاح باشئد و خجل كردند . 

و مکی از صحابة را درد چشم بود و خر ما می‌خورد. رسول اله فرمود ترا درد جم 
است و خرما می‌خوری ؟ ۳3 3 رسول الله به آن جانت می‌خایم که درد نست و سالم است . 


۱- اصل : آمدند. ۲*- کذا در اصل . 


أدابالصوفية فی‌الرخصی بياب 
0 
رسول الله خنديد. 
[۱۷۰] ومنها : اظهار علومىكه به عمل درنباورده است رخصت است 


و ادب او آن اس ت که به طريق افادت و نصیحت و ارشاد کو بد کەرسو لاش لیا عليه 
وشل فرموده‌است : «نضر الل ام + سمع مقالتى فوعاها فأداها كما سمعها؛ فرب حامل فقه الى 
من هو اذعه منه.» 3 

ومنها : بوشیدن خرفه‌های مر قع و باره دوخته رخصت است 

و در ین باب ادب آن اس تکه از جبز ی که شهرت اند و ات 7 ددادتناب 
نماید؛ و ١‏ كثر اوقات خود را به شغل دوختن أ و باره‌های مناسب ينكد 3 انداختن ضا 0 
e‏ در تز دن أ آن از درن گفراند که آن تقو مت وقت است للافایده دشی و دنىاوی 

و عادت شیوخ آن اس تکه حون دفيررأ تلد كه در زان مر قم و باس فى لوس بااو ٠١‏ 
عضو مت کنند که أن علامت آن است ذه دعر قوا بد باطن را از دست داده است و مفقو د کر ده و 
به نز بين ظواهر مشغول شده. 

ew‏ ات و وا كام ارك رتیل اه ی الله عليه و سم بعضيها را 
دید بأجامدهاى ڪڪهنه و ٫هغا‏ يت در يده ۽ پار سید که شمارا هیچ مال هست ؟ تند ست . 
رسو لال عليه السلام فرمود کهاثر أن بابد که برشما ىدا ر دد. 10 

ومنها : و در وقت ملافات راماق كرون و شل كردن ر حصت است . 

لكن با بد که 1 هم شكل و جاس خو وک دو آن 2 باشد که انسی داشته باشی . 

ابوالهيكم ' بنتيهان رضىالل عنه روايت مى كند كه رسول الله صلی اله و سلم در مدینه مرا 
حش ار ودر کنا ر كرفت ومرا بوسه داد“ و رسولالرا ازمعائقه سوال كردند. فرمود كدائبات 


مودت است. ؟ 


ومن‌الر حصة : حب ر باست رخصت است. 


اک ال : تربست 9 اصلاح مبلتی براستعمال تزییند رسطر ذم و دوازدداست. - اصل 5 ابوالقسيم . 


VA‏ اورادالاحياب 


ج 39 58 5 س - ام 
و أدب دران ۱ ۷ انيت 4 فذر خود داند واعول حود نكامدارد و زيادت أزهدر حود می 
مرد 3 به مر تمه حود فرود أبدء و عاقل هش A‏ هس حود وا ار مه دار او ند ار سرد و از 
درحة او نيز فر و نی نبارد . 
6 و کفته‌اند حاهل را حمول در ار شهرت ۰ دهمت أنك دول برد مایت اوست و 
شهرت دشر مثالب او ۰ و مر تبه‌ا ی که به آن ذو هد رسندن بايد که تطلید تا انج در دست دارد 
4 باد ردهد ‏ هس ركه بر قدر خود اقتصار کند آب‌روی و حمال کار او بافی عاد 5 
ثب اس 
و سد ماي تا 2 ان oT‏ ا ن دن قلوب الفية شين حب الر ؛ تسه 9 
و منها : فرت به سلاطين و در آمدن نزد اشان رخصت است 
- سم 
د شرط ار آن استکه به مدے ادح ارامد تفر اوه ویو کر وروا 
عر 0 
به حزق مدح کو ند که داند که در نفس او ست بايد که ازايشان روى 38 داند که خدای 
- س 
تعالى کسانی که دوست دار ند که خلق ابشان و مدح کو شد له چز ی که در اشان دمست [۱۷۵] 
هد مت می فر ماد 0 قال الله تعالى :« تون ان تخد وا بما لم مسلو ا» لکن انم مز سود 
1 سے 9 7 3 ۰ 
و بابد 4 حون عدم سود این دعا کو بد: «اللّهم احملئى حيرأ هت ظنّون و اغغرلى 
1٥‏ مالا مامون وله تواخدهم تما «ولون نا 
مداحیی امیرالمومنان على رارضىالاعنه مدح می گفت. على فر مود :« انا دون ما انلهرت 
وفوق ما اضمرت. 8 
ومنها : سفیهان و بىادبان را به‌اسلاف ایشان رش ترذن ٠‏ چون ضرورت افتد؛ هم 
ر حصت ات : 
ا 0 
5 و أدب ابرء ی تا از ایشان بی‌ادبی اید ن؟ ی و تكو و چون بگرنی 
ای ۰ 5 ١‏ 3 
به تعر يض وی ۰ صر بح نگونی. 
و اسم 5 5 م 56 
جهودان به حضرت رسو لال | مدید واندای بسار كردند ونقض دين گاتند و أن سيخٽان 


۱- اصل : گوی. 


آد اب الصوفية فی‌الرخص ۳۷ 


الا هه ب فداص س 


ارو سول ال علبه السام دشوار وسخت آمد . خدای تعالىاين ايت را فرستاد:هفل هل انبشکم تشن 


م 
من ذلك مثوية مندال مرت امنهالل و غضب عليه ». ربس رسول اله صلی الله عليه و سم ایشان را 
به اين لفظ خطاب كرد:ه يا اخوان القردة.» 

و منها : طاعت و عيادت را اظهار كرون و خصبت است. 

ولکرن شرط ۳ اس ت که هت أن ثد تا مر بدان در أن باب بهاو اتتدا کنند و 
تأدب اند و به قول هد خلق التنانش امود. 

8 رسو لاله را رج قرآن را بلند و آشکارا حو نیم با نهان و بوشده ؟ فرمود 
که:ه ان تبدوا الصدقات فنعماهی.» 

وان بحت و خلاف در نوافل و فضايل عبادات است . اما فرايض بی‌خلاف ظاهر 
۳ 


أردناولى اسیت - 
و منالرخصة : به جهت نزهت و تفر ج از خانه يرون آمدن و 4 صدرا و باغ رقترن 

رخصت است . 

و ادب آن اس تکه جائى رود که ازانواع منکرات خالی باشد تا در فتنه وبلائی‌دفتد که 
ازات اذ از وا ايعان توان كردن 

و رسول الل را صلّی اله عله وسلّم خوش آمدى كه در سزه و آب روان نظر كردى. 

ومنها : به مجلسی حاضر شدن که درو انواع سخنان رود رخصت است . 

نو ط آن اك هرجز ی که ۳ باشد استماع نکند. 

جابر رضی الله ع:4 می کو بد ز یادت از صدبار با رسولالله نشسته‌ام که صیعانه در آن مجالس 
گاهی اشمار انشاد کردندی و گاهی از امور جاهلیّت باز گفتندی و رسول الله خاموش بودی و 
نا گاهمی نين با یشان تبسم کر دی . 
ومنها : اطعمة طبَيةُ لطيف ياك خوردن رخصت است. 


و درین باب ادب آن اس تکه أن را عادت سباژزد » بلك وفتی خورد كه ۳ ازاين فاقه 


ای اورادا لاحیاب 


کشده بأشد د امد ازو ام خواهد که رياضت کند 6 او را در ان مبان طعامهاى با کیزه حوردن [۱۷۰۵] 
ONE‏ 
£ 
و على رطى اه [را] ثر بد خوش آمدى. 
و رسول الله را اوی طيب و حاوا خوش امدی. 
و س ر 
مسر ۳ ری 

عر له ند ارهردو جر دست نمالست با تمه لكين بت ان را باز و داست. 

و هم رسول اله فرمود: « آنهسوا الحم نهس فا نه اهتأو امرء.» 

مر 97 

و حای دبكر فرموده أستك 4 سمل طمام اهل هشت و اهل دنا گوشت اش ۰ 

و منها حامه را ھت طعام کو ر حصت اشر 7 

و أدب او آن اسث که تا ضرورت نشوذ نکند 5 

و رسول الله [ صلی الله | عليه و سلم زرةٌ خود را به مقدارى از جو رهر - كرةةنوة 
نزديكك جهودی. 

سر 
و منها :از خواری و سمل دج و جفا گر ختن رخصت است ۳ 
وآداب آن 1 حهيتكت سلامتى صدر کید 5 به نی در 0 نشود که مشاییخ 
داید + » الفرار متا لا عطاق من سن المرسلين اللنا 
8 5 ا 
والله تعالى در E:‏ موسی كليم ی کو بد:ه #ررت منکم دا ختکم ال 
سے ١‏ تب 

و شافعي فى را رصی آله aie‏ که بر نفس خود از يله ظالمان ظالم تر آن کس‌است اد 
تواضع نساید کسی را که او را كرامى ندارد؛ و به دوستی کسی رغبت نماید که ازو هيج 
و رسول اف می‌فر ماد که مژمن بابد که نفس خود را خوارف‌کند 4 لس للمو مر ٠‏ ان 


بذل نفسة .» 


آداب الصوفية ف ىالرخص 1 ۸ ۳ 


مس تسد مم س 


ومنها : با دوستان صادق انبساط كردن و قصد منازل ايشان كردن و به خان ا یشان فرود 
آمدن بی آنك اورا طلب ند رخصتاست. 

و ادب و شرط آن است 4 به له سا رود OT‏ أن أل به آمدت او 
شادمان شود و داند ڪه ان ان امی اس تکه در عق و 

وول هيا الله عله‌وسلم ؛ انه ابوالهثيم تيهانى رفت و ابوبکر وعمر در خدمت او بودند. و 
ابرالهشیم خر ماو شیر پسش آورد تا خوردندو رسولال فرمو د که این از آن نعمتهاس تکه ازوسؤال 
اشد كرون : 

و منها : با اخوان و اصیحاب عتاب كردن رخصت است . 

و ادب ۲ات 21 مرادش 711 باشد که غاری و کدورت ی که به دل او راه بأفنه بأشد 
زايل شود و کل :ورسقة طهارت بایده نی آنك دل خود را تشفى دهد » و هرچه خواهد 1 

 ]۱۷۷۵(‏ كويد و هرر ی که او را خواهند بايد که قبو لکند» که رسول ال فرمود:ه من تنصل ولم 


يشل فایس متا » ه رکه عذر قبول نکند او از ما نیست . 


سور 
ال معاذ بر من يأنناك دا ان ا فما فال او حرأ 
هد إطاعك من ارضاك ظأهره وقد انك من برك ۳ ۱۵ 


و منها : مدح مدموم 5 ا ممدوح رخصتث است 

و درن ادت نات که در حانمین خود را 5 داری و مس و هوا را متاست تک 
a‏ 

روات است ۾ از سادات عرب دو مرد به حضرت زولا صلی اله علیه‌وسلم آمدند و 
یکی ET‏ را مدیم كفت واز ور تراد و سالفت کرد و باز آن مرد این را ۲۰ 
مدح آغاز کو 3 لکن مبالغت نک دو کو تاه کش ا در غضب شد و حقد به دل 3 فت و 


از حنانك يدم به مبالغت كفته بود مثال”ت و 56 او آغاز کرد ۲ رسول الل ان او ع را ار و 
٤‏ سر : ۰ کے سر س 
انکار کرد که حالی مدح گفتی بار مد مت هك 0 أو كفت | كردر ان ده صادق بود 


۱۰ 


۱۰ 


١‏ عع امت عد اس ره و و و و n e‏ سپ سیم ل عي ہے سے سے 


TAY‏ اورادالاحیاب 


دریوی مذمت هم كاذب تبستم / جهت آنك آدمی از مثالب ومناقی خالى یست؛ و دوست تا 
راضی است معایب و مثالب را نمی‌ببند . رسول الله فرمود كه:« ان من الببان لسحرا.» 

ومن الرخصة : دور شدن و تراك صست کسی که مستحق «جر ان باشد رخصت است . 

وادب‌این آن است که قصد او دربن ترك صحست‌اظهار حق باشد ومدق باطل وفی ارا 
عداوت کردت : 

و روات اس تکه رسو الله صلّی ال عله وسلم از كعب بن مالكك و دو بار او که درغزای 
بول مخالقت کردند هجرت کر یدند و صحابه را امر فرمود که از ايعان هجران کنست و تراد 
مجالست و مکالمت ایشان کنیت. قال الله تالی: «حتى [اذا] ضاقت علیهم الارض بما رحبت» . 
تا آنگاه یکه دای تعایی عقوت کرد و رسولالل باز راضی شد و اشات را طالب فرمودو 
بنواخت . 

و منها : خرقه‌ها و مر قمات مزوران را بر تن .يشان پاره كردن و از ابشان ببرون كردن 
رخصت است. 

و ادب آن اس تکه قصد ونیّت او آن باشد[ که] تزوبرو خانت و تلسیاشان وا که در 
صورت خرقه پوشانده‌اند باطل ۳3 داند . قال الله سالی:« لا تتخذوا ایماانکم دخلا ینکم»» ای 
او 

وا و ای ان است که کسی‌موهای قود را پزسووت: ظزیان کاود ر هه 
i‏ واجب باشد که برو انکار کنند و دعوی اسب فاسد او را ظاهر گردانند که تا کسی که 
اصل نسب او را نداند بهاو مفرور نشود. 

و رسو لاله صلی الله علیه و سلم مسجدی را که منافقاات کرده بودند جهت ضرار و 
کی شورق راقو مان ای و حرا کو اهر رخ 


قصد و نيّت اشان در بن مسجد شان اق و مخالفت بو د. الا تعالى: « لانم فه 


بود ۰ اما 
ابدا»' الا بة. 


وهم رسو ل اللہ امر فرمودتا درخت خرماى بنىالنضير راقطع كردند و خدای تعالى این 


]۱۷۷[ 


آد اپ ازعموفية فی‌الرخص TAT‏ 


ت رأ فر ستاد که:« ما قطعتم هو ۰ نة او راوها فأئمة على اصو لها فاذن الل ولخزی 
الفاسعرے ان 
و منها : در مصالح ا احازت و رحصت است . 
ابراهیم فرموده اسثت ;8 ل فمله كبيرهم هذا انا o‏ 
و در فص داود عله الم فررموده أعدرك :2 أن هرا احی اُ4 سع و سوت اة ولی 
لو واحدة 97 
ومنها : به‌ز بارت عجایزرفتن شايد. 
۳ ۳۳ ۲ 8 ۳ و ۳ 
اما أدب آن‌است که ست و فصد أو نهرب و زبارت باشد» الى الله عز و حل» و دعاوبر که 
طلب کردن ۱۰ 
0 ع 5 5 1 
3 س mw‏ 
کردن و ده روی خوش بر اشان اقبال كردن رخصت است. 
و اذب این باب آن اث ده بردنای اشان از مال و حاه 00 طمع ندارد 2 
ره حصرت رس ولال ص تی اله عليه وسم درمی آمدند. شان را کرام وجل مى نمودندو 
مجالسة رم في ۳ دو یر مو د که :اد انا کم کر ۳ فو ۳ فا كر مو ۵ > 
سے 
و منها : ی در مصاب رحصت است . 
كن ادب او آن انث 4 نو حه بدارد اهاز بلند لكند. 
۱ م 1 ص ام ۳ 
9 وول اله صلی ال عليه وسلم در وفات ابراهيم كر بست وفرمود که :«ان العين لتدمع ۷۰ 


و ان القَاب لبحزن ولانقول ما سخط الرب و انا بفراقك با ابراهيم لمحزونون.» 


۳۸۶ اورادالاحیاب 


ومنها : روی تازه داشتن با کسی که به دل با او کاره باشی رخصت است. 
و ادب ففرا ائات وا ف او در دن باب طلب سلامتی باشد ته ربا و نفاق. 
۳ اسم 

عايشه رضى الله عنهسا می كو بد که بر در أمدواجارت در أمدن طلبيد ابه حضرت 
رسول الله در | بد و من پیش رسول الله بودم . در حق ان شخص كرمود:« بس ابن المشيرة » با 
مي 5 1 
كفت :ه او العشيرة» و سد از ان او را اجازت فرمود و چون در أ مد رمول الب او سذر. 
نرم و خوش كفت و مر 3 تعجب كردم . چون او رفت ازرسول الله سوال کر دم . ووک 


با عایشه :« ان من شر النّاس من ۱ کرمه النّاس الفاه فحشه.» 


5 
و امام شافعی می كو بد: 
لتا عفوت ولم احقد على احد اوجبت (؟)نفسىمنهم المدوات(؟) 
انی احيى عدوی عله رژیته لادفم الشر على بالتْحيّات 
و اظهر الشر للانسان ابنضه کانه قد حشى قلبی مودات 


ومنها : و از سفیهان و بی با کان اعتضاد و مده طلبيدن جهت دفع مضرت و حوادث و 
وقایم را رخصت‌است. 

و ادب این آن است که نت و قصد اوصالت نفس و آب رو[ی] خود باشد از مواجهة 
نا جاس و 3 که هم شکل تو نباشد . 

احنف بن اليبس می گوید:ه ١‏ کرموا سنهاشکم قأنهم بقونکم التّار والمار .» 

وابنسيرين' روات تون کید که عبدالله عمر را رضی الل عنه خوش آمد ی که سفبهی در 
صحيت او بودی تا | کر كارى افتادی سفاهت مهن بكر را ازو دفم کردی. 


لیا 


مدو الذباب على من لا كلاب له و قى مربض المتاسد الحامى 


ص اصل : سیری | 


]۱۷۸۵( 


آدا بالصوفية فی‌الرخص 5-58 


ات | سس :تنمس سي صت > 


ومن‌الرخصة ذ کر غيب کسی كردن رخصت است. 

اما شرط ادب فقرا آن اس تکه عيوب مردم به زبان نارد »الا عیبی را که مشهور باشدو 
همه کس داننده وس ی که مستور باشد تشاد کفتندو برده دری تباید کردن. 

و عابشه م یگو بد که عبیه بی‌اجازت اندر آمد و رسول اله را خوش نیامد. چون پیرون 
رفت پرسدم کیست این ؟ رسول الله فرمود: « احق مطاع.» 

و زئی به حضرت رسول الله آمد و وت کی كه فلان و فلان مرا خطية ی تدا 
رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود :« اما فلان فشحیح » او بضیل است» و « اما فلان فلايضع 
ءصاه عن عائقة»: يعنى بك جاى مەم نمی‌شود. 

50 لال در حق صفوان كفت :«ان صفوان خست اللسان طیّب القاب» 

ومنها : با شعرا و امثال ایشان مواسا كردن رخصت است . 

و ادب صوفيّه درين امر آن اس ت که یّت و قصد او صيانت و عرض و سلامتى دين خود 
باشد ازاشان "و چیز یکه خواهند بابذ دادن؛ بابعضىاز إن مأمو 0 اشان را بابد رسانندن تاایشان 
در وبال واثم سند . 

و رسول الله صلّىال عليه وسلم فرمود:« ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة.» 

كن از شمرا به حضرت رسول الله صلی الله عليه و سم شعری خواند و در آنجا ذ کر 
قسمت غنايم که از حنين گرقته بودند د کر کردو گفت: « اسم نهبى و نهب العبيد بين عبيلة 
والافرع .. رسول الله فرمود:« اقطموا عنّى اسانه». زان او را از من سر بت . پنج شتر دادندش و 
كعب بن زهیر را جامة خود داد چنانك در فص سماع كفت شد . 

ومنها : ثار از بکدیگر غارت كردن رخصت است :+ 

و ادب درو آن اس تکه از سر شره و حرص کش و #صد او آرت باشد که 
تا شادی در دل صاحب جمعیّت وت 


معاذ بن‌جبل رضی الله عنه می كو بد که من رسول الله را ديدم که در نثار برجبدن و غارت 


[۱۷۸۵] کردن او ما را می کشد و مااو را م ى كشيديم صلّىالله عليه وسلم. 


اللسسسسس _ تس س ا ا اله 


18 


10 


سب 


۳۸۹ اورادالاحباب 


و منها : كر رفن و اقا دعوی كردن رخصت است . 

58 ادب فقرا آن‌است که نت وقصد او اظهار نممتهای خدای‌تعالی باشد. قال الل تعالى: 
« و اما بنعمة ريك فحدث “. و ایرن نوم در وقت غلبةٌ حال باشد با درمقابله مفاخرت ضدى» 

سول صلی ا عليه وسلم درغليةٌ حال گفت:* نا سید ولد آدم ولافطر»۰« آدم و 
هن دونه تحت [وایی» ۰" لو کان موسی حاً لما وسعه الااتماعی.» 

و چون باز به نفس خود رجو ع می كرد ا :۰ انا بن امرأة كانت نأ كل القدبد» و 
ی یه ۲ كل کا كل لیت وين کت كه هون ك ت ما 
اناعد.» 

انا رخصت در مقابلة ضدی آن اس ت که خود را حهت اظهار چ شک و حفر و 
صغير نکنی. 

و در خبر مشهور آمده است که قل وفد تميم به حضرت رسول الله آمدند و خطيب و 
شاعر با خود آوردند رسول الله صلی ال عليه [ وستم] ثابت بنقيس را كه خطيب رسول لله بود 
طلب فرمود تا خطیب ایشان را جواب گفت و غالب آمد و حسان شاعر را طلس کرد تا شاعر 
لقان را كرات ات وول لامك كد ره از شمرحسان ابشان راسختر ' آمد و اشان 
مغلوب و مقهور شدند و بازجون اسلام آوردند رسولالل با امشان احسان كرد وجامه پوشانید. 

ومن‌الرخصة : خصومت و قصد كردن و ضجرت نمودت. رخص تاست , وقتی که امر 
محال موجود گردد با امری ظاهرشود که موجب احتمال نکند قولا وقملا. 

و ادب صوفان درین باب آن است که از فحش و تيززبانى اجت اب نما ,ند و محافظت 
حدود ال کنر ی و نگنرانند که بدظام رسد و توظاام شوی 7 9 غضب 
مستولی شود برعقل غالب آ ید قال الله تعالی: « لابمس له الجهر بالسوه من الول الا من ظلم»»و 


00 س 1 ج ۴ 0 
دسول الله صلی اللدعليه وسلم می‌فرماید : « من استجهر ٠و‏ متا قعليه وزره ». ه رکه مومنی را در 


عم "۳ "۳ س 
خشم و بانكث و فریاد آرد و بال آنچ او كويد و كند بروی باشد. 


مت (- سخت‌تر ) .| 


آداب الصوفية فی‌الرخص ۹ 


و امام شافعی مى كويد :« من استفضب ولم بفضب فهو جهار » 
و لله تعالى می گید :د والذین اذا اصابهم البنئىهم نتصرون ء على حون بااشات 
ظلمی و ستمی دی رسد نصرت می‌طامند بر اشان تا خوار و لل نکر دند » اما چون نصرت سابئد 
وقالالله تعالى: « ولمن ١‏ بعر مولن اولع 1 من سسل»* و جهد نماید تاغضی ‏ ه 
[۱۷۹۵] حجهت نفس خودنکند» تاك بأبد که جهت غيرت حق | سسیحانه و تعالی‌و رای اخوان دين غضب 
راند که رسول الله صلی الله لبه وسلم هر گزجهت نفس خود التقام نکرده است. الا از کسی که 
هتك محارم بای تال کر دی ازو اتقام كشيدهاست لله تعالى را. 
کی از عامای دين را گفتند در کارنفس خود تحمل می کنی ودر کار دوست خود هیچ 
ل لم أ ! گفت حهت آنك احتمال در کار نفس خود تحمل است و احتمال در کار ٠١‏ 
دوستان و اخوان از وم و نا کسی باشد 
خاتمه : طر مّه ومذهب صوفیّه را اول احو ال ادت و ناز مقامات' وباز اخلاقو آداب؛ و 
باز رخصت. 
ام حكم رخصت در امرطر يقت ومدهب‌صو فيّه ادنیتر از همه است »و درجه ومر تیه 
أو نله راان كمثر 
ه رک سکه به جمیع طرق تکه آن احوال است و مقاسات و اخلاق و آداب متمسك 
0 دد وظاهر و باطن أو به كل ار استه گر دد آن 7 ازمحتمان باشد . 
وهر کسر که به اخلاق و آداب ظاهر بسنده كندو احوال و مقامات نداشته باد او از 
تا باشد که رسم این قوم رعابت كرده باشد . 
وهركسكه بداين رخصتها که بان كرديم تمسك نمايد و آداب این رخصت را جنانك ۲۶ 
زصكر کردیم به جای آرد او از متشتهان به این قوم ؛ باشد که ازصدق ارادت به‌اشان نشئّه 
کرده باشد تا در زمر صادقان به این قوم لاحق گردد . قال عليه السلم : «من احب قوماً فهو 


۱۰ 


۲+ 


TAR‏ اورادالا حاب 


مهم“ ۰ ومن شه سوم فهو مم۰ هوم کنر سواد توم فهو منهج .“ 

و خلاصه سخن و خائمة الکلام آن است که مشا 42 طر هت و حشقت اجتماع 3 دم اند 
بدانك ه رک یکه سه اصل را نگاه دارد و بدان ملازمت وزمحافظات نماید آن کس از قفرا و 
اصجاب وف بأشد 1 

وهر كس که این سه اصل را محافظت نکند بادر یکی از این سه اصل خللی اندازد او 
از ج م مذهب طر يقت و روش مشا بخ و متابعان اشان سرون رفت و از اسان کر بفنت. 

و آن سه اصل یکی ادای فرا بض است اندك و سبارء و دشوارو آسان . او بای که همه را 
به‌جای آر د که هبيج ترك نشود. دوم احتتات ازمحار م که هر جز که حرام است ييراءو نآ 
56 وله وفعلاء و حرام خواهی صغير » خواهی كدير .و سیم برك دنا اندك و سار او 
که هيج جز او را بايد که طالب مود و او را به اهل دنا از كذارد ۰ الا آن ماد كه 
اد ومع اش 

و ما لاند آن اس ت که رسول الله صلی‌ال علبه و سم استتنا کرده است و برون داشته و 
فرعو د که:هار بعمن الدنيا ولست E‏ : تسدیها حوعت كاو خرقة آواری بها عور نك , وست 
و صالحة تسكن الها». معني نان پار ای ]كه 0 به آن سأرامدءو 
حامة كهنهاى كه عورت تر به أن پوشمده شود و خانهای که ترا ازسرما Es‏ € دارد'و 
زنی‌صالحه که نفس و بهاو بارامد. وهر جز كه غير از نوز بادت از بن‌است هيج ا قات 
0 تست . 

جنيد را بر 5 جه می 3 ی در حقْ 8 که از دنا هیچ ندار وال بهممدار دانه 
خرما. اسم تصوف برو افتد بانه ؟ و این‌نام فعربرو صحییح آید بانه؟ فررمو د که کات را تاك درم 
ازبهای او برو باقىاست شرعاً همچنان درحكم بند گی است . يعنى تا ذرهاى از دنيايامرد باقی 
است او را حكم اهل دنساست. 

۳-9 ن ای برادر بدان که‌هر که آداب و شراط وا تفت او ار منتد بان مهب 
طر مت بأشد و مداز آن ار درطلب 8 و احتهاد نماد هر 1 نه به معالى احوال ترگی کند 75 


7 تم تم 
از محعقان در دد 


۱۱۷۹ 


سس دس نے پد ےس 5 ۳۹ لو نوهد 


آداب! لصوفیذفیالرخص YA‏ 


مشایخ فرموده‌اند:« من شق عليه ر کوب الاهوال لم ررق الى معالی الاحوال' ومن لم 
بر تیمعالیالاحوال لم یلغ مر اب ار جال»» و خدای تمالیمی‌فرمابد:* وان‌لو استقاموا على الطريقة 
لاسفیناهم ما, غدقا . » 

مسر 1 

و ه رک سکه ازین سه اصل که کفتيم با یکی از ین تة اضل ا آز شی این سه انات 
نماد و همه را بدجای ارد از درجهُ رخصت هم فرو افتاده باشد و آدات صو فیّه را ا 0 
از مذهی طر هت مفار قت نموده و دور اششتاده . بان و خرفه ابن قومو اوقات ا يشان برو حرام 

۱ م سم 4 ۰ 
تاشد و بر دماعت صو فیان واجب گردد 4 ارو مفارقت نما شد وأو را دور و مخدول کد و 
کر رار ۳ 

هجران او گز نند و از وی گر بزند با او را از خود گر رزانند. 

58 هر كس از شرا و اهل ف با ابن طا غه مداهنه کند با در نعضى سامت كبن 

سر ۳ 

او نمز در عار شر نک اشان باشد وهمحو اسان 3 دد وهیچ عدرى نىاشدش كه حدای سالى .۱ 
می‌فر مأ بذ:ه وعن بتو هم منکم فائه منهم .* 


اللّهم اجعلنا من الصادقين و العقنابالْمتحققین بسك وجودك. 


و 
* 


ددر 


آداب الخلوة والاربعينية و شرایطهاوفتوحاته 


چون بیان معاملات و آداب و اخلاق قالب و قلب مبین‌و مشرو كشت بعضی در نصف 
اول کتاب که اوراد الاحباب است و ی درون صف و که فصوص الآداب است؛ وھچ 
امرى و دقيقهاىكه به این طايفه تعلق دارد مهمل و مبهم گذاشته نشد ۰ واجب نمود يك فص [1۸۰۵] 
در بات حهله و خلوت شستن و خاصیّت و فتوح او نسشتن و کفیّت در آمدن به خاوت و 
شرایط آن را به شرح باز نمودن» جهت آنك به اربینیه نشستون در ميان طايفةُ صوفیّه اصلی 
هیر أست . 


و این فص را بر سه باب مر تب کردم »وال لهادی الى الصواب . 


باب‌اول 
در بیان خاصیتت اربعينته که صوفبان می‌نشینند وحکمت که درین عدد چهل است 
این طايفةٌ صوفیّه را جميع اوقات و روز كار بايد که چنان باشد که در وقت حهله 
است . هر جه در اول جهله مطاوب این فوم است در فير جهله نيز همان مطلوب است . 
لکن آن‌است که سک م اوقات مختافه برسالك e‏ 0 
ماد ی كيد "تا کم وخاصيّت | 


شستن 


سوقت خو د را بهاين ن ارسنیه مقیّد می‌دارد و نفس را اران 
EEE‏ ا و جميع اوقات ا,شان برهبأت اریستیه كر دد . 

و رسول الل صلی اله عليه وسكم عدد اربمیرت را مخصوص ذ كر فرموةة استاو واه 
« من اخاص لله اربمين صباحا ظهرت نایم الحكمة من قليه على لسانه. » 

و خدای تعالى اين عدد را درقصة موسى عليهالسلم به تخصيص انقطاع الىالذ كرفرموده .۱ 
اس که « و واعدنا موسی ثلثين ليلة و انمعناها مثرقتم مات ر به اربعين ليلة». و آن ثلائین ماه 
ذوالقعده است و عشر كر دهه ذى الجحه " و روزةٌ موسی عليه السام در این جهل روز آن نه 
بود که روز تخوردی و شب افطار کردی ٠‏ بلك هرچهل روز را طی کردو افطار نکرد نا 
بامداد هد .و از ین آبت معاوم شد که درین‌باب نلوك خاو معده از طعام اصلی بز رکش اس تکه 
موسى با كمال نبوت جهت مکالمة خدای را محتاج شد به ترك طعام و خلوت و عزلت از خلق. ۱ 

وعلوم لدنى درقلوب سالكان و منقطعان الى الله يك نوع ازمكالمةٌ خداست. وهر ڪه 
چهل روز از خلق بت ون خالصاً مخلصاً الى الله تعالى و : شی‌خودرا جنانك شرط است تعهد 
۳ ۳ را جنانكك حق آن است نگاه دارد خداى تعالى علوم نی برو بكشايد. 

و فرس دند وشسد زمان بها بن‌عدد اریمین که خدایتعالی در قصبهُ موسى امورو ولاك 
در بن‌حد ث فرمود هیچ كس واقف نمست و حكمتى که دروست سار حقات آن مطّلع یست 


= اصل: می کنند ,| 


0 
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۳ "۲ أورادالاحباب 


1 7 مدای اشان را 5 ۳ اولماء ار که هم ر لعر ۱ 52 حدای بشناسند . 

۳ آنچ به خواطر در می آ بد آن اس ت که ال ۳ کو ین آدم را از خاك چهل روز 
تقدير کرد» حنانك حد بث آمده است من طينة آدم سده ارمین صیاحا,» 

و آدم عليه أسام چون صلاحت عمارت دار ین داشت وارادت الله تعالى ازو عمارت دناو 


ل رار 
عمارت بهشت بود از اجزاى تراب تر کیب او رامكوت گردانند. ت رکس ی که مئاسي دار دناو 


ان ارين عالم شهادت و ی نود . 


اما در دات آدم ا حميقتى كه قابليّت عمارت دنا او وا نود 1 حصفت اھ تست قانون 
۳9 از اجزای ارضی و سفلی مخلوق نبود . لکن الله تعالى آن حقيقت را درخاك مکون 
ص ۰ 71 نو 5 موم 
گردانند و طينت أن حقشت را حهل صاح تخمير کرد 3 أن شلات در ان تخمير حهل صباح 
از حضرت اهنت ره حهل جج اب بصد کر دد و هرحجایی عمارت ار ار معنی‌ای که صالح 
[ سم شیر 0 
عمارت دنیاست و مرو مودع است 0 نااك اش در لگ مودع‌است ۳ ين جهل حاب او را 
5 و 8 1 
از حضرت الهيّت و مواطن قربت حايل وعايق کرده تا عمارت حکمت و خلافت الله تعالى 
۲ 500 39 1 رع 
ا له ۱ أن حشقت به این ع عمدب هحتجس دی و از عقام قرب در بعد 
ببس نانك در او TE‏ آن حققت أدميّت حون متوحه عمارت این دار دبا بود به تخمير 
سر چ 5 سروس 
چهل‌صباح به حهل حاب بسد کشت باز حون متو حه معامات فربت و عدت الهيّت 3 دد واز 
RET‏ ا ا هر آ نه :امد 
غير منقطم شود و از عمارت دنا روی , زر داد به معا و ع جود بار رمد من و 1 نل 
که حهل صبا حرا به دای تعالى و طاعت أو قیال كند يا به هر صاحی یکی از ان واب 
97 
تخمير باز مر تفع گردد د كدرل درطر ىقر بت حضرت الهیّت که عدم و مصدرعلوعاست 
م مرت 
بعد رود نا حون ار نمام شود ان جهل حجاب زابل کرد و علوم و معارفی درو 
متصب شود ۰ 


و بدان كه علوم و معارفا ھی ازخارج به نو در اہی ا ید بلك اعانی رن مو حو ده در 


1۱۸۰ ۲( 


۱۸۱۵[ 


5 رر ۰ 
زور عظمت الهى بداو متصل می‌شود او منقلب می كردد و همه علوم ا لهى و الهامات مىشود. 


8 متیر ۳ 1 
شبخ سعدالد بن‌حموی می کو بد » قدسالله روحدالءزيز 


چون شكل بهغايت برسد لام شود چون وسوسة فس که الهام شود 
هرخاص که خاص ماست گنام شو د چون ان كشت كن عام شود 
اکر وحود نفس و حديث او ودی علو 3 نز از توظاهر نگشتی جهت آنکت دل اث 
نفس وعائی‌است وجودی مرقبول انوار را 
و قلب را فى ذانه قابلیّت قبول عام نست»جهت آنك تفوس قوابل است و عقول فواعل . 
معقول در عقل به‌ظهورنمی آ بد درنفس به‌ظهورمی 7 بد. فس مثال‌لو ح‌است وعقل مثال بنان وقلم, 
با مقال فکرت کا تب . 


اکر تفوس که لوح است نمودی از عمول که قلم است هیچ اهر نشی وان که 
بش اهل شحكعت عقرد است . 

و بدان که نزد اهل تصوف قاب رادو روى است : یکی روى به نفس دارد و به عالم 
شهادت ۰ و یکی روی به روح والهامات رو ح وعالم غيب دارد. 

وچون سالك چهل‌صباح را خال ص کند و آن چهل حجب ترا بی مر تفع شود علوم یکه 
از غيب در رو ح مسکون باشد و بهاأهام متزل دروظهور كند و قاب أ ن را يكير و به زيان که 
توجمان دل است بدهد » چنانك رسول ال صلی‌ال[عیه] و سم فرمود : « موی اخلص له ارمین 
صباحا ظهرت يتابيع الحكمة من قلبه على لسانه .» 

و روح وقلب را فوق ازمرتبة الهام درالم قربت مراب سار است . چون ننده || یال 
تعالى منقطع شود و ازمردم عزا الك ارت کر دو ات وتز خود را قطع ک کند ۱ آنگاهی ١‏ 
معدن نفس جواهرعلوم استتباط تواند کردن. درخبر است که :«النّاس معادن کمعادن الذهب و 
الفضّه . خیارهم فى السجاهليّة خبارهم فىالاسلام.» 

ندة سالك را درن جهل رو ز هرروزی بهواسطة اخلاص عمل لتعالى يك طبقه‌از طيقات 


آدابالخلوةء باب اول اح 


وت 


۱ 


۷۰ 


۹٤‏ ورادالاسياب 


ت رای که میند بنده است عری ا ل کا غود تسا درچهل روز کامل ایام 


خلوت آن چهل طفه حجاب روز تخمير را كش ف كند. 

و نشان تأثيراربعينيه درسالك وعلامت صدق او درخلوت و نشان انك دریرت ارسنته 
به شر ابط اخلاص وفا کرده‌است آن اس تکه چون ازخلوت ارسنیّه بیرون آ ید سش به دبا 
رغمت نکند و زهد تمابد و از دارغرور دورشود و به دارالخاود باز کردد. جهت الك روا 
ازضرورت ولوازم‌ظهور حكمت است در دل. 

وهر که بهدئبا رغت تماند وزد نکد غلامت أن باشد که درخلوت برهي کش 
ظفر نيافته است وهیچ حاصل نکرده. 

و هره را بعد از اربعينيّه در باطن حسکمت الهی یدید تباید از آن باشد که شرابط 
خلوت او به خلل بوده است و اخلاص به جای ناو رده است »و هر ڪه اخلاص به جای ارد 
خدای‌را عبادت نکرده‌است جهت آنك خدای عبادت بیاخلاص را قمول نم ی کند قال ال تمالی: 
د وما امروا الا ليمدوالله مخلصین له الدين .» 

شبلى مریدی را وصیّت مى كرد كفت تنهائى و خلوت را ملازم شوء نام| خود رااز ميان 
موم ياك كن * روی به دیوار ار لا كا كه سيرى . 

يحيى معاذ ی کون وعدت ET‏ صديقان است . هر که را داعية خلوت از باطن 
منبعث شود و نفس أو درين باب مساعدت كند ومسل نماید و او را به‌خلوت كشاند دلبل كمال 
استمداد او باشد . 

و حدیث صحیح اس تکه پش از شوت رش( عليه السلم خلوت را دوست داشتی و 
زواده بر کرش وبه غار حرا رفتی وشمهای بسار آنجا خلوت كز دی و باز پیش خدیجه آمدیو 
زواده كرفتى و بازرفتی ۲اه كد یزان برو پیدا شد و وحی آورد ڪه : «اقره باسم ريك 
الذى خلق . خلق الانسان من علق.» 


م 0 - سر 
و مشایخ طر هت هدس الله ارواحهم جلوت را ازيناصول ا بات و احاديث' گرفته‌اند و 


مر يدان و طالبان را این‌راه را اختار کرده. 


سے س 


[141b] 


ااال ای 0000000 
ا اس لس 


آد اب الخلوة» باب اول ۳۹۰ 


ده ما ~~ 


م و 
و حون مر ندان در خلوت به اخلاص باشند الله تعالى بر اشان چبزی کشاید که انس 
حلوت ایشان باشد» و آنچ را حهت خدای ترك کرده‌اند عوض آن شود. 
وبدان که خلوت قلب‌ستمرو دائم است؛ اما کمال‌عدد ارسین را درظهو رسادی بشارات 


حق اثری و خاصیتی مام است. 


السؤال ۵ 


خواحه امام برهان الد ین‌رویینه‌گران رحمه الله دمه ای مرافعت کرد به حصرت شيخ العالم 
سيف الد پن‌باحرزی و در اننا لسشته بو د که مدتی است تا زاو َه مسجد رأ زحمت می‌دهم و پیش 
ازين وفتها بيك جهله مرا سار انوار بو ده است ا از آنها هیچ تمى يأبم. بدان فضلى كه 
آفر بد كار باشما کرده است طر بق اين بچاره بنمابيت. 

الجواب 

شيخ العالم سيض الدين باخوزی او را !زین جواب نيشت كه تنهائى اختبار كردن و كلم 
استنفار چند روز وظيفة ذ کر خود ساختن» و به وقت افطارعلی‌الامرالوسط لاالجوع المفرط ولا 
الشیع المتقل بودن» و همکن وضووقت وقت غسل کردن, وناچیز شناختن هرجه موصل نبست 


- س 1 
نه حضبرت؟ و از یکاء نصسی حسثن» سالك را بر سر آنوار اوقات كم شده باز رساند 2 بفضل الله ولطفه. 
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باب دوم 


دربيان فتوحات و فوايد اربعينيه 


قومی راه خلوت را کم کرده‌اند و طريق اربعينيّه را غلط كرده واصل را مانده وفرع 
بی لمر وا بر گزیده. شیطان درین قوم راه بفته است و باب غرور بر ابشان گشاده وبی آنك 
بدانند که غرض از خلوت نهسترن چبست و آداب حق خلوت و اخلاص چست به خلوت 
در می آ ند و اصل صراط مستقیم را نمی‌دانند. 

همین مقدار شنده‌اند که مشایخ و صوفیّه را خلوات بوده است و بر ابشان کرامات و 
و تیم ظاهر گشته و غرام وعدا ت شده. أيشان نبز به طلب آن 0 اماك و اقات 
به خلوت درمى !ند و ابن عين عات ومحض ضلالت است . 

آن طابفة پا کان وحدت و خلوت را جهت سلامتی دين و هقد احوال من واخلاص 
عمل لله تعالی احمار دید 

أبوتميم مغربى 1 5 هر که صحيكثرا ار ك كندو خلوترا احشار كتدبايد كدظاهر و 
باطن او ازهمه چبزها خالی باشد الاذ کر خداى مالی» و از جمیع مرادات خالی 3 دد الا از مراد 
خداىتمالى. و ازين که ساز ازو مطاليةُ زی کند ازءالم اسباب ازين هم خالی شود تا خلوت 
او صعحیح باشد و فایده دهد ۰ که | کر خلوت أو يدان صقت نود آن خلوت او را در فتنه و 
بلائی اندازد که میخالف خدای و رسول الله و اولياء الله باشد. 

7 

شبخ ابوبکر وراق می كو بد که خير دسا و آخرت درخاوت و فلت است 4 هیچ جيز 
دنباوی نباشدت و با هیچ كس صحيت نداری » و شر دنم و اش فی رگ دبا و مخالطت 
خاق است .قر که به خلوت به عت در آید شمطان بداو و بدو انو اع طمان درنظر او باراید 


8 1 ۳-۹ ۰ 
نا باطن او ازفرور ومحال مملو گردد و او باخود ظن برد که حسن حالى دارد. 


[Aa] 


[14b] 


آدابالخلوة» باب دوم ۳۹۷ 


و اصل سجن در ان باب ا که رباضت و خلت ازخلق و ۳ حوا س از شواغل 


در تفوس نی آدم مطلقاءو تر است ۰ خواهی تفوس کافره و خواهی مؤمئه. هروجودى حكة 
بااین نو 2 اعمال مشدو ل در أن امر ی که مطلوب او اشد نفس او منصر 9 دد . 

و نز خاصیت فس آدمی آن‌است که چون سد حواس و ترك اشتغال کند و رباضت 
بيش كيرد هرچیز که سفلیّات است و درين مر كز زمین‌است او آن را ند و بداند. و این‌نوع 
به اسلام و عدم اسلام ماق نداردء ازخاصیّت و قدرت نفس مراناضه است . 

حنانك مشلا بخشی و جوکی د برهمن از دو روزه و ده روزه راه مير باز دهند و آنچ 
دريس د وارها محجوب باشد برو عبان شود. 

و برفلاسفهُ علوم ر باضیعقلی‌وحقایق خواص‌اشاء و ادراك غوامض علومی که غیردینو 
عالم روحی باشد ا 55 و رهبانان مز که در دبرها از احوال عة ارضی که خارق 
عادات باشد و معانی غر مه سفلية خبر باز می‌دهند . 

و جماه اين طوايف از معارج و علوم انیا و معسارف انوار قاب و روح که علو بات و 
الات اند خبر ندارند و در آن پر كل نانند و راه ندانند . 

هن كس که متابع محمد علي هالسلم نباشد هر چند که در رباضت و تجرید وقطم علابق 
بكوشد درمرائب كشف حواس و نفس وعقل‌وخوا ص سفليّات و هرجيز که تحت افلاك است 
راه بابد و ازريون عوالم خبر باز دهد. 

اما درمقامات كشف قلب وروح وبر وعمارك | ايو قرو متاق و انان اه عليه السام 
راه ببند. جنانك پیش از محمد درهرزمانی هر ,بغامبر ی که مبعوث می كشت طرق دیگر ابيا 
مسدودمی‌شد و این مکاشفات عاوی وا لت مخصوص می نو ديه متابمان همین یغامبر. و | کنون 
این مقامات علوی و آنچ ورای افلاك است مخصوص است به متابعان محمد عليهالسلم وراههای 
انسا[ی] سشنه مسدوداست. 


| کون حون انناضل ومقدمهرا دانستى دان کەن حدت و خلوت وجمع رودن قرا 


سے تم امس مس مسا متس سس مس مس عم داعا رو وی سي بت تست ل ل ا اس جات م م سس و ناا سل سس اا سم 


e 


۲۹۸ اورادالاحياب 


درصفای باطن مطلقا اثری تماماست. هر كس كه حرين افعال جادة شر مت وشمار سّت وصدق 
متابعت رسو [الشراء صذَّى الله عله وسام محافظات نماید تیه او روشنائی قاب و زهد در دبا و 
حلاوت ذ کر ,اشد و با خدای بهاخلاص معامله كردن مثل نماز و تلاوت و سابرعادات. 

و هرچگاه ڪه در خلوت و ریاضت رعایت سياست شرع و متابعت محمد رسول ال 
عليه السلم نباشد نتیجهٌ او صفای نفس وحواس باطن باشد که در | کتساب علوم ریاضت ومعرفت 
خواص اشبا و دعوت كوا كس و تسخیر جن ازو استعانت و استمداد ند به ملل فلاسفه و 
دهر بان و صایات! و اهل تسخير و تنجیم خذلهم لله. 

و هرحند ابن مصائی درمر بد سثتر شود 1 أو از دای نعالى مشتر ده وهر حند او 
بااين معانى بشتر اقبال کند شيطان او را بها ین طريق! 55 علوم ر داضت با ثمرة تسخير و 
نجیم يأر است آمدن مخنی که eS‏ خر ها بازدادن از سملدّات E‏ حکند وغواءت و 
ضلالت او را بسیارتر گرداند تا او بکلی میل به آن‌طرف نماید وخاطی او بد آن سا کن شود و 
ظن برد که به معصود رسیدهاست وبره‌طاوب ظفر بافته, ونداند که ايننوع فابده و ان مایده 
ار نصاری و براهمه او ] رياضت کشان تبت و ستاره برستان ممنوع و دریغ دست و اهل ادان و 
ملل درین نوع شر بك‌اند و فرق مختاهه ازين اقسام محظوظ اند . 

اما اهل اسلام وسالكان طر یقت ومشايض حققت را از خلوت و رياضت وانواع اذ کار و 
عادات ممعيود و مراد عبودبت خداست برسراط " مستقيم و طلب اخلاص وجمعيّت هشت جهت 
افات ند کی خدای را. 

یکی ازمشايخ مرید را گفت که ارادت خدای ای از تو استقامت می‌طاید و تو از 
خدای کرامت می‌خواهی! اين حایز نباشد , ز ینهار تاطالب کرامت نباشی 4 از حقی بازمانی . 
تو درين راه از خود همان طلب كن که خدای از تو می‌طلند. 


مر 9« 
ا باشد که دای در صادقان سالك دري بکشاید ار حوارق عادت 3 صدق و فر است 


با خسن دادن از احوال مستقیل . 


۱- كذا دراصلء ظ : صابنان. ۲- زعت صراط) .. 


]۱۸۳۵[ 


آداب‌الحلوة» یاپ دوم 


و گاه باشد که اين باب را بر سالك نگشاید و او لین معانی را نداند و این نادانسترن 
ازنقصان کار سالك نباشد و موجب قدح حال او نبود بلك نقصان و قدح كو اكول انا 
وقتی باشد که از حد استقامت و صبراط مستقيم و جأدة شر مت و سنت منحرف گردند. 

لکن آن باب خو ارق ادت و کرامت سو نرمباذقان طهوو. كد و مفتوح شود مز بد 
هن ابشان کردد و مستدعی شود مر اشان را بر صدق محاهده و انا فد و لى 
به اخلاق حمیده . 

و هرچگاه اینیاب بر کسانیفتوح شود که درتحت احکام سدّت و سياست شريعت 
الوت اف وواو ختانت و ورت بأشدن رە ردم و ترك عمودبت حقی شود و اشان در ن 
ظلمت و حهل می 8 دند ما انكام که ره اسلام را از 9 دن خود خلع کنند و منكر حدودو 
اجکام و حلال وحرام و متابمت رسو لا شوند و ظن برند که مقصود از عبادات ذ کر ال 
است و بس» و به تدریج حال ايان به الحاد و زندقه کشد » والمياذبالل من الضلال . 

و گاه باش د که قومی را خالات لای گردد و ظن برند که آنها وقايع است و آن 
وقایع را باز به وقایع مشایخ تشسه کنند » ب ىآنك به‌حققت آن عالم وعارف باشند ودرغرورعالم 
خبال افتند » نعوذ بالله من ذلك. 

بیان احتلاف احوال واعمال اهل خلوت 

ه رک که خواهد تا در مراتب صد مان و درجات صوفان متحقق شود بايد که عمل 
بهاخلاص كند لله تعالی» وحسن نت به‌جای آرد. و چهل روز درخلوت نشینند* و بعضى دوماه 
متصل‌نشنند ٠‏ و بمضی سه ماه و زیادت نين نشیننده و بعضى در اثنای سال سه بار با چهار بار 
هار سنیّه نشنند . 


[۱۸۳] از یش دل برخيزد تا دل ايشان خدای بين كردد ۱ چنانك بکی از مشایخ از ین مقام خبر داد که 


هر آی‌قلبی ر بی .* 
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اورادالاحباب 


ea 


وعلىبنابى طالب رض ىالل ا لم اعد 03 اره» وهم او فرموده‌است که + « ما 
نظرت فی شىء الا ورات الله فه 4. 

و به این مر تبه و مهام قومى به احبای اوقات و اعمال صالحات و منع جوار مم از اشتفال 
دنيا و وزیم اوقات شب و روز بر تلاوت وصلوات وذ کر رسیده‌اند. 

و ری و ادر اصلفطرت صدق و و استعداد به قات كمال افتاده بود خدای 
تعالی به فضل و موهست خود بی‌عمل و مجاهده بداين مقامشان برساند . 

و ی وق دای درا نوشیکی د ره نزاوت 
نماشد و دایما بی‌قصور و فتور ارت و اثناى طعام خوردن و طرق وضو نیز ازو 
خالى نباشند. 

و جمیم مشایخ دسا ارواحهم از اذ کار كلم« لا اله الا اله» را اختبار کرده‌اند و 
این کلمه این امت را موهست خداست. 

و مذهب شبخ نجم‌الدین کبری و شيخ العالم سيف الدين باحرزی و مشایخ امشان آن اس تکه 
مر بد مسدی در خلوت بابد حكه بعد از ادای فرایش به غير از كلمة ملااله الا ان » به هیچ نوع 
عادت وذ کردیگرهشنول نگردده تا آنگاه که دل او گشاده شود وبصيرت اومفتو ح شود که 
جون مر بد صادق مخاص بدین کلمه مداومت نماد خاصیّت این کلمه باطن‌او و داندو 
هموم اورا جمع آرد و او به فساد و صلاح راہ عارف آ ند . 

1 شم سے 

مر ید خلوتى چون «لا اله الا » را بردوام كويد ودل را با زبان راست ند واحاديث 
فس را از دل زايل کرداند و این کلمه بسن در دل او فروبرد وبر دل اومستولی شود و گفتن او 
به زان سهل و اسان ابد ودل ذا کر شى ونانك اگ زان انر ردد دل خاموش نشود » 
بمداز آن ذ کر در دل نقش كيرد و جوهربت ذصكر در دل ظاهر شود. یعنی که نوريقين در 
دل ا دد . جنانك اگ صور ت كلمة از زبان برود نوراو از دل زايل 5 دد که در دل 


- س 4 م 
حون حور منقوش گشته باشده و ذ کر درین مقام با رو بت عظ 5 مد کور سعحانه تعالی ی 


]۱۸42[ 


آداپ‌الخلوةء ياب دوم ۱ j‏ 


مر سیر رتم وی ل 
٠‏ كردد و أنكاه أنذ کر ف كات شود و اين ذكر ذات أو مشاهده ومكاشقه و معانه اتو 
جوهرنور ذ کر است» و اهل خاوت را مقصد اقصى ابن مقام است. 

و 0 باشد که حصول این‌مقام اعلی بهذ کرنشود: بل که به ور أء ب قر آن شود كه سالك 
قرآن یار و اند و دیک تما ند 9 در تلاوت دل را بازبان رامت دارد ۳ معنی کلام الله درباطی او 
a‏ ۰ سب سے 5 7 
تلم مقام خاطر بر شان و اٹ هس شود. انكاة تلاوت برزهان او ید و كلف حاری 
ار ۳ 
کردد تا در وفت تلاوت و صاوة سهولتى به ننده در اند و به این سهولت باطن او درصلوة و 
لاوت 0 شود و نور كلام الله در دل آو مجو هر شود و وذ كزؤات که مشاهده ومکاشنه و 

۱ م ١‏ 5 5 
چ اند و اش گر هو نٹ ان باشد که حق صالی ثر ار نذه باب علوم اله-امی لدنى 
سس 
ب تق هر و ی 
و از دایت کار تا انگاه ذه مرد سيار به این معام حمیعت د ر و تلاوت له لته شد 
سم سر 5 ۲ 
ترسك در منازلی ۰ در ان سانه اسست دون باطن سدة متدي صافی کردد و تصارت ول و 
بر 
شود كاه باشد که كمال انس و حلاوت ذکر در مبانی ذ كر از خود غایب شود» و درین 
2 رر ۰ 
غست تار . شود که كوما خواب رفته است ‏ با تائم ملق كردد در اول کار و تز د . 
غست حقايق در لياس خيال بر و متجلى شود . همستانك خفته راحةايق در لياس خيال مصور 
سر 
مشكشف می كردد 
r‏ 
مه کر 
ظفر ابی | کنون ان ظفر او ار عدو كشفى اف كه هدايق رو منكشف می گرداند < 3 
كر دائيده أستك 5 


سس « 
به مثانه جد است ومثالىاست كداز نفس سننده مشعث کشته است بدواسطة قوت وهی وخال یکه 


و۱ 


۳۰ اورادالا حباب 


در سداري و خو ات مصاحت اوست و فوت مضيو رد او رأ صور ی دادو ۰ 2 ابن جا ان معنی 
. 5 - 5 اللي 0 ۳ 2 1۰ و 5 ص 
4 حر ورت به سار معتر دفار ليست لے دور دمت ددم دشر سد مدن ودی سآن صو ردو 
مال که ييه مان افق ورین را يمير احا ج بودی ' آنچ دیده بودی خود عين همایت 
ری بو دیا :: 
ا 5 - r 1 N‏ 
٥‏ ان باشد که ضال محض باشد که ان را حصفتی نناشد ١‏ از حالتی کذشته با آنده, 
همان عر قوت خبال باشد که در دالت بىدارى ' متصوره و »و همه را در عمل مى آرد و در 
خوات دز در شمان عمل می دارد : پس أن خوابها كله ازمدرد خبال زک اضعا احلام' باشد که 
او را هیچ حفيعت نبود و عبر نباشد . 
9 1 85 1 ۳ ۱ ۰ .- 5 1 4 ام ع ۳۹ 51 
و بدان 4 اول چىزى ۾ ستّار را درخلوت ,سش امل حو رق وم اس ۲ سمی و 
مسر ۳ 
١‏ ذوقى و قناسى با يكديكر مخلوط. و سداز أنكك بصيرت فلس مفتوح شود سيّار صور مختلقه 
ند لد سصیی را درعالم شهادت وم مثال مود و انها معانی باشد که او وا سش حو اهد أمدن بل 
۳ م Es‏ ۰ - ا ۱ + سا و ٠.‏ 
مصوره و ماه أن معانی را در باطن ان هد بر ی ,2 مه ومصور ومیل یی تردانند . 
ببس آنچ را دبده آ بد ازشسخ باید سوال کودن تاشخ أن صورمخیّلات را به حسب معانی 
أو اشير لبد ۰ حنانك خواب را مر ی کش 
١‏ سؤال 
فرق مبان واقعه و خبال چست ؟ 
جواب 
هال تة مخیّله است و تصوير آن ضال نتسجة مصو ره . 
حون سيار را شك افند كه آنچ دیده است خال است 3 وأقعه بابد که خلاف آنچ د لھ 
, ۳ * مس بے ۰ 
۷۰ است درخضال با صور ارد . اكرات او وی لای ووتو تفیل وصور انی ثابت 
ا تد 
کردد بداند که انچ دده است شال است . 


* مت 0 ۵ mm‏ 
و۱ گر انچ اول ديده است به تصور تیل انی مجو و متلاشی نشود بداند ڪه أن 


۱- كذا در اصل ( = بیداری ). ؟ - اصل * احلال . 


]۱۸4۳( 


واقعه‌ای اس ت که سیار را استقمال کرده‌است تا او حشی" آن واقعه را علمی و ذوقی و کشفی و 
نوری ی به تمام استفاد کد تا باز واقعه که تما ند 
و حون سيار فى اللتعالى را مجاهده كشد وعق میحاهده به عاق 3 5 ومذتله او 
ضعي ف گردند وصور اشكال مضمیعل‌شوند: آنگاه به قوة باصره معانی و قایم ر E‏ 
الوانها ند و رنگها سفيد است و سياه و سرخ و زرد و کبودو تیره ولون زر و اون نفره و ه 
لون هواء و در اثناى این احوال ابرها و بارانها و آسمان و كو 5 بر وى به ظهور أ يد و اهل 
E‏ تب مرات لها دده اند و مي‌سنند ودر ین ذوق اشارات و رموز و اسرارمنکشف 
كرو و معانی این الوان و آسمان و آفتاب و ماه ر أب نيز اوو aE‏ واا 
حالى شمه‌ای از من ۳ سان ؟ شم تا ترا دستورى 1 دد . 
بدان كه رکف ساض دلبل اسلام و امان و توحد است. ۰ 
و سوادضد اوست و طلل کفروشرآ* و شاث است: 
و رن عمرت دلل شدت حالت و قوت اوست ‏ و دلبل عرفان و امارت در آمدن 
شطاناست» و فرق مان ابن معانی به ذوق و حدانی دا فان و 
و رنكك صفرت دال ضعف حال وسادی سرور و سط باشد. 
و رنگی ازرق دلبل قوت نفس ومبادی صفای او باشد. 
[۱۸۵2) و تبره و كدورت دلل‌مای 8 رای وقوت اشیاح ودخول‌شس‌حوانی باشد. 
ولون زر دلبل خلاص و مقام اخلاص اشد . 
و لون نقره دلل صدق و استفامت تاش باشد . 
و ۱ کر غیوم ببند شيخنجوالدتي نکبری رضی العنه قرموده است ابرها" ‏ اجزای آبی و 
خا کی‌وهوا ی و ناری اس ت که دربدن هر کسی ات است به واسطة هيوب رياح ذ كر دل كه 55 
به قوت كو بد آن ابرها درحر کت بد و ظاهر شود ومادام که این غیوم باقی باشد سالك سار 
از مشاهدة آقتاب روح و قمرعلم و كوا كب کرامات و آسمان قلب هیچ فرح وذوق نبابد» و 


السب ب سس بي 


۽ ذا در اصل. + اصل : ابرها و اجزای . 


ء ۳۰ اورادالاحپاب 


كر سيار آفتاب ببند دلبل باشد بر روح و قاب و عقل و معرفت . و ماه یز در ابتدا بر كل این 
معانی دلالت کند. 

و كاه باشد که هلالهای غب سدا آ ید نانك در عالم شهادت مدا می آید و حسب 
سير او زیادت رده تا ماه مام گر دد 

وفی‌الجمله نزديك اصحاب کف صحبح اس ت که خدای را در اندرون آدمی اموری‌است 
معنوی مر لب جامع ٠‏ چنانك در عالم شهادت ر تس کرده است‌ که عقول در أن عوالم معنوی 
حمران و مدهوش شود و به لسان ال ان بد : «زدنی تحير أ». 

و چون برستّار از بن وافعات دید آید در اول وهله آن را نهم نکند .بالك بابد كه 
از شخ سو ال کند. و 5 شخ غا اب باشد حنا[ن] داند که کو ييا شیخ بداو حاضر است وبه‌باطن 
سؤال كند وهتت برفهم جواب حاضردارد تاخدا[ی] تعالى جواب را در دل او بیندازد و آن را 
با خود مكرر می گرداند تا آنگاه که نمام فهم كند . 

ولأيد است سالك طرق خدای را که از ار كان اریمه عبور نماند» عنى از آب وخاك و 
هوا واش که در وحود او كاين ست مكذرد. و صفات ابشان را درخود عر گرداند ١‏ 

و علامت أن باشد که اول در فنای تج ترابی مر يد سالك در واقعه شهرها و سراهاو 


- 


تون نقد ای کو می كنود 

باز سند که آنها روى درخرایی و سقوط و انهدام نهاده است و این نشات فنای حظ 
ترابی باشد . تا آنجا كه سيّار[ به ]فضا وصحراى فسیح غيب افند و عبان بيند که زمين درتحت او 
می‌رود و او ایستاده است و اين معنى حقيقت سير و مجاهدةٌ اوست تا آنگاه که حظ ترابی 
به تمام فانی شود , 

و مداز آن سیار يقد که در درياها و أنشها افند ودر آنجا خوض كند و رن کشد و 
به مجاهدةٌ قوا ازین مقام عبور کند و در ميال اين واردات انوار احوال و مقامات بروی طاری 


r 
E E شود و نا کاهان بروی هجوم کند. از ض و سط و انس و هست وععرفت و‎ 


[اه۱۸] 


آد اب‌الشلوه ؛ باب دوم مت 


صحو و محو و اثات و وجد و وحدان و حمود و خمود و موت اختبار و محو آثار فنا و با و 
فناى ازفنا و بقاىاو و عش ووله وجنون. 

و همچنین نیز برعقبات اربعه که کذر است و بدعت و موت و جنون مدموم عبور کو 
ابن مقامات را اوایل است و اواسط است و نهابات . اوایل او نصيس مبتدی است ۰ و اواسط او 
از آن اصحاب تکوین است ‏ و نهابات او نصيس اصحاب تم کین است. 

و آن نهایات را نيز اولی است ونهایتی » اوابل نهابات مدرك تواند بودن و نهابات آن 
نهایات را لايملم الا اله لانت النهایات جلى ذانه و صف‌اته ولابحبط بذاته و صفانه الا الله 
سا ا 

و جلّی برانواع است: تجلی علمى است ؛ و تجلی‌ذوقی؛ و جلى کشنی. 

وذوقو كشف ياهماند ومتعاقی بکد 1 ند . جهت آنك آنچر ١‏ سالك بدبصيرت قاب 
مشاهده م یکند روح نز از آن‌ذوق مى يأبد » معا ما ء وذوق به بصيرت قاب و ذوق روح دو 
شاهد عدلاند مر سالك راء وچو نآ بن قلب صافی گردد ملکوت در وی منمکس گردد و 
سالك به عم لذنى عالم گردد. 

و چون ذوق روس در دل متكشف شود و سالك از آن بی‌خر ناشد به اسان حال و 
غلبات قدم ناطى گر دد و « انا الحق و سبحانی ما اعظم شأنى» كويد و قایل اين سخ ن آن نورحق 
اشد و اين را صوفبان* شطحه خوانند. و گرسالك ازيرت حال با خبرباشد زبان او بدينمعنى 
ناطق نشو د . 

چون این معانى را که بیان كرديم فهم کردی باز بدان که برهمين نسبت وقت باش دکه 
اهل خلوت را خبال مجرد از ذات او منبعث گردد» بی آنك آن خيال وعاء و جسد حقیقی باشد 
با از حشفتى خالی خر دهد يس به آن خسال او نيز التقات نبا بد کر دن که آن و افعه نست › 
خال مهرد است . 


0 تم ا سم و و ا سس تست و 


شود. جنانك1 گر کسی درآ ید او نداند و احساس نکند که در ذ کرغایس شده باشد. 
بش مبتدى را درجنين وفتی از نفس او مثال و خال منبعث گرددو روح کف در آن 
مثال و ضال مجسد دميد[ه] آید» اين واقمه باشد. 
مر ید ازين غيبت چون به خود باز آ ید تفسيرآن جسد وخيال را بوطريق موهيت المی 
درباطن خود بداند, يا برشبخ خود عرضه کند تاشخ فير آنچ دبده‌است بااو بگوید. چنانك 
خواب را تعمير 28 
و هناد که ای شوق هون باشد حكه حقیقتی در لباس مثالى مجسد برو كشف 
32 و شرط مت واكعه أن است که اولادرة کر او را احلاص باشد. دوم انك درذ كر 
مستغر نی شود . وعلامت رت استفراق دود كن آن ات ةدر دنا زهد نماندو رغیت نکندو عن 
ملازم تقوی باشد * جهت آنکث آن‌واقعه که خدای برو كشف م کند و بداو می‌نمابد او را 
وار مت خود می ند وحعکمت | لهی بی‌زهدو تموی محال باشد . 
و گاه باشد ڪه ذا کر را حقایق مجرده روى نمايد بی‌لباس مثال و جسد. و این حال 
کشف و اخبار باشد من الله تعالی . 
وکا ای مرد را س ا شرت سر 
5 و اه باشد که از باطن خود شنود. 
و كاه باشد که از هواشنود همجو هاتف که آو از دهد تا او بداند که ارادت خدای 
تمالی آن اس که چنین امرى احداث كند درحق او ياغيراو» واينحالت اخبار خداى باشد 
نا مز بد بقین او گردد. 
و كاه باشد که نيز حقيقت چیزی را مجرد درخواب بند. 
۷۰ و از حکایات و اخبار مشایخ نظیر این مراتى و واقمات آناست 4 یکی ازمشايض قدح 
اب بردست كرفت تا بخورد. گف که در عالم حادثه‌ای يبدا آمده است. من این آبرا نضورم 
تا بدانم که آرن جه حادثه است ؟ در ساعت کشف کرد ڪه قومی به مكّه در آمده‌اند و 


]۱۸۱[ 


لل اا بت تب تست 


خون ریزی كرده. 

سلیمان عواص می‌فرماید که روزی برخری نشسته بودم و مگس أو را زحمت میداد و 
او سرمی‌انداخت ومنعصائى كه در دست داشتم برسر او زدم. آن خرسربی آورد ومرا كلك که 
بزن که برسر خود می‌زنی ! گفتند يا سليمان ابن واقعه ترا اقتاد و نو شنیدی ؟ كفت بلى ! من 
ازخر شنيدم ! چنانك تو از من می‌شنوی ! 

شيخ احمد عطاء رودباری فی کوک مرا درطهارت وسواس زحمت می‌داد. شی اسیا 
م کردم نا ثلئی از شب گذشت و دل من هنوز يا كك نمىشد . مضطر و ضجر گشتم و كلام 
يارب! العفو ! آوازشنیدم بى آنكث شخصی بينم که مىكنت :هيا عبداقه ! العفو فی‌العلم»» يعنى 
بعلم شرع عمل کن تا ازاین وسواس خلاص یابی. 

والل تعالى برطايقهاي از شد كان بات و 3 امات كشف می گر داند جهت تر ست آن 
شده و تقو بت ایمان و شین او را . 

و شیخجعفرخلدی رأ نگینه‌ای قیمتی بود . روزی در دجله در زورق نشسته بود آن گنه 
در دجله اقتاد . او اين دعا بخواند که :« با جامعالتاس ليوم لار یب فيه » اجمع على ضالتى» '. آن 
کمن را درسان اوراق خود بافت . 

۲ شيخ لشي وس اد با یو درشهر همدان ازشیخ 
خود شنیدم که وقتی به خلوت نشسته‌بودم. برمن كشف شد که پسرمن در آب جیحون به کشتی 
نشستهاست و از (شتی دراب ا افتادن. اورا از آن مكان دور كردم نا در آب نفتاد . و 
پاس شح به سمررفته بود. حون باز آمد كفت در 5 جیحون از كشتى در آب خو اسم افتادن که 
آواز يدر شنيدم ۰ حاضر کشتم نشادم. 

امير المژهنین عمر رضی الله عنه در مدینه برمئس نود و سارية بأ لشکر اسلام غزا م ی كرد . 


کافران‌ازیس كوه كمين کرده بودند. عمر رضی العنه‌از شر بديده گفت:* با ساریة!الجل‌الجل». 


سارية در نهاوند آواز عمر شنيد و به طرف كوه بر آمد و بر کافران ظفر یافت . 


و- مأخوة ازقرآن وآية عر یغه جنين است:«ربااتک جامع الئاس ليوم لاریپ فیه»(آل‌عمران/٩)‏ 1 ۲ اصل : خواهست | 


ادابالخلوة؛ باب دوم پا ۳ 
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ا و ی لخم م ۰۲۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ س 


۳۰۸ اورادالاحیاب 


۱ 


وشیخ شهاب‌الد ین‌سهروردی در عوارف المعارف ۳1 ر ذواست که أبن سالم فرمو د که‌ایمان 
عفان د أن و ES‏ به قدر؛ ودوم ا مان بدقدرت ؛ وسيم از حول و 5 خود سزاری 
نمودن*و چهارم در کل امور ازخدای تعالى استعانت خواستن . 

اورا رند که مانت قد رسيت © كنك ا لكا ودای اسان أرق وسكر 
نشو ی که حدایرا ند گانی أ هستند که ایشان‌را از کر امت ابن‌بخشده‌است واين قوت داده كه 
11111111117 ذفله باشند بر گردند بر پهلو[ی] چپ و در مغرب باشند » 
باید كه تو به جواز این و وجود اين ايمان آرى. 

و امشال این ا اما که خدای تمالی بهن دگان' خود می‌دهد سيار انك # وز اک 
کتاب بعضی را که تقو هه شدن» وین شاه مواهی خدای تعالی أبنت که رند کان ود 
كشف می کند. 

و خدای را ا دبكر هستند که مر تبه و حال ايشان ازين قوم صاحب 
نك آن 


كشف و كرامت سشتر وقوی ار باشد؛ و اشان را هچ كشفو کرامت ناشد . جهت 1 
قوم را كه كشف [و] كرامت بخشيده است آن تقويت قین إيشان است واین‌قوم را که كشفو 
كرامت نداده است شین صرف بخشیده است ٠‏ محتاج أن نيستند که جبزی و ت شن 
اسان کید . 

هر کبک کر رودو کات یل از رود تمرك 
بقین روزی او گردد اتال این کرامات کسنه مرت آن حال باشد و ادنی‌ترین دج آن سالك 
باشد . جهت آنك این حکمت کشف و کرامت برای تقوبت مر يدان و رست سالکان است 
تا بین ایشان زیادت كردد تا به قوت نور آن ينين برنفوس خود غالب آیند و لات دناوی را 
از دل زایل کنند » و آن نور عزايم ایشان را برانگیزاند تا بهانواع عبادات و قربات اوقات ليل و 
نهار را معمور گردانند و دلھا[ی] اشات دوح و راحت بابد و پرورده آداب مجاهدةٌ 


- س 


, اصل : بنده گانی بنده گان‎ - ١ 
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و آن کس را که صرف بین سکشوف شود و جوهر ذ کر و ذ کر ذات حاصل آید 


[۱۸۷2) هر آنه نفس او خود درمفام اجات و اناد باشد و استعداد هس او تسام وا بوده باشذ و 


اين مقام و درحه که و جوهر شودوذ كر ذات حاصل !يد با عدم كرامت بەغابت شر ف و 
عز يزاست و جز به‌خواص ومقربان نرسد . 

اما صورت آن کرامتو کشف از وهبان و برهمن و بخشیان عمو م بست وسگانگان و 
بی‌دینان را هم می‌دهد , لکن در حق ابشان مكر و استدراج است تا پندارند که حسن حالی 
دوش ور 5 ودر مقام طرد ول ار که ون منک دمانند تا آنچ ارادت حق 
است در حقی امشان از لوری و ضلالت و هلا کت و وبال و نكال به كمال آن برسند و در 
آنجا ثابت و راسي كردند » والعياذ بلله منذلك, 

سالك بايد که بها ينها فى هته نشود وبهاندك حبز ی كه بروفتح شود مفرورنگردد وبداند 
کہا گی بر آب و برهوا خواهد رفتن او را هیچ سود نخواهد داشترن ۷7۰ آنچ حق تقوی و 
زهد است به جای نبارد . 

ه رک سکه به خيال بازماند و به محال قانع | بد و اساس خلوت و مجاهده را بر اخلاص و 
مجاهده ننهد به‌درو غ به خلوت در آمده باشد و مغرور برون آمده و کار او به جانى رسد که 
عيادات را براندازد و حشر شناسدو خداى نمالى لذت معاملة طاعت را از باطن او برباید و هست 
شرت را ازدل او یرون بردو او در دناو خرت زشت و مبغوض گردد والعياذ بلله منه . 

و بدان ای مر بد صادق که مقصود از خلوت آن ات که او وات شب و روز خود را 
بهعيادت و طاعت عمارت كنى و جوارحو اعضا را ازمكروهات بازداری. 

و صلاح کار جمعی از خلوتبان آن باش د كه بر يلك ذ کر ملازمت نمایند. 

و صلاح قومى دوام مراقبه بأشد. 

و صلاح قومی آنك ذ کر را بگذارند و به اوراد مشنول گردند. 


و لاح قوم ی آنك اوراد را سانندو بهذ کر معان مشغول شوند . 


۷۰ 


ب FH‏ اورا دالاحباب 


سما ےا ا س ا س ب 


ومعرفت این عقاقير مفوض به علم شيخ اس که بر اختلاف اوضام و انواع مصالح مطّلع 
باشدو ناصح امت و مشفق بر َه خلق داشد . 


و شبخ بايد که مرید را لل تعالى خواهد» نی از برای هی خود. 
و شبخ بايد كه به هواى نفس خود مبتلا نباشد و محټت آنك جمعى نابع او شوند درو 
2 شود ؛ و هر آن شيخ که چنین نماشد فساد او برمريد پیشتر از آن ظاهر کردد که صلاح اوه و 


کار مر دل در هدمت او خراب کردد ی «عمو و ؛ وا الهادی للصواب 1 


]۱۸۷۵( 


باب سیم 
در آداب در آمدن بهار بعینبه وکیفیّت آن و طریق ریاضت ومجاهده | 


داود عليهاأسلام چون به آن گناه مبتلا کشت چهل شبانه روز سر به سجده فرود انداخت 
نا مغفرت خدای تعالى بداو رسد. 

و تزديك مشایخ مقر و محقق اس تکه وحدت و عزلت شاد کار است و اصل سلوك و 
تصوف بر اوست و متمسك ارباب صدق است . 

ه رک که بر ین تنها بىملازمت نمايد ودایماً عزات عادت کند جمیع‌عمراوخود خلوت‌و 
ا دين او سالم باشد . 

وهر كس را که عزلت بر دوام میس نشود و متلای نفس خود باشد با به اهل و اولاد 
مشغول بلشد باید که هر آینه يك وقت همر خود را به خلوت و عزات مشتول گرداند و نی 
خود را از بن نصسه بدهد. 

الین زيد رضی ال عنه می گو ید هر آن بندها ی که چهل‌صبا ح را خالص لله تعالى گرداند 
خدای تعالی حکمت در دل او بروياند و اورا در دبا زاهد گرداند و در آخرت را کند و 
ه عیوب نفس خودش پنا گرداند و بهمرض دنا و دوای او نا و عالم کند. 

بنده بايد که البنّه در سالی بکبار به خاوت بنشيند و نفس خود را به این عأدت دهد اک 
زيادت را نتو اند . 

وادب‌وشرط خلوت آ ناس تکه مر ید طالب چون كابهاربعينتّه درآ ید کمال‌امراو آناست 
که از دنا مجرد شود و هرجه در ملك اوست بدهد و هیچ در ملك خود ME‏ و حامه و 
اوه به احشاط نظافت و طهارت دهد و هر کهرا بروحثی باشد آرت راادا کند وحالی 


۰ کے ل 
و اهد مردن ارت کارا ویو هه وان و هرجه در زمان مر کت از او حدا خواهد 


fe 


۷۰ 
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۱۰ 


س 


وس اورادالاحباب 


شدن حالى ازخود جدا كر داند و دل ازهمه ردارد و غسای کامل مارد و دو ر کھت نماز دلروو 
بهخدای و از کناهان نویه كلدو نگ کد تضر م و ae‏ تمايد و حشوم نمام 
به‌جای ارد و سر با علاننه راست کند و غل‌وخش و حقد و حسدوخانت هیچ آفر بده رادرباطن 
ندارد و با نفس خود چن کون فراد دهد نازنده‌ام سروت نخواهم آمدن. 

و بعد از آن درموضع خالی و خلوت در آید و بنشیند و رون ناید الا به نم از جممه و 
نماز حماعت و كرك نماز جماعت خطأ و غلط است؛ هر که كو بد وه که کند. 

و کن ر امن به نماز تفرقه بهاو راه بابد شخصی را معان کند تا اید و در 
خلوت انه او بهاو نماز جماعت کند و البثه نماز فرض را نها نگزارد" و بهاین رضا نده دکه 
| گر خلوتی جماعت را تراك کند آقات دیک هاو واه بابد. 

و سيار كس را ديديم که در خلوت عقل او مشوش شد و جنون به ایشان راهیافت؛ و 
شاید که آن از شومی اصرار بر ترک جماعت و جمعه باشد. 

الا ان انيت عاو ل عزوت درون ان تا نماز رود بابد که ذا کر باشد و يك نفس را 
از و خالى ندارد و به‌هرطرفی نكا نکند رش به‌هیچ سسنن ندارد و چشم‌و گوش را 


محافظات نماد و ۳9 فوطه‌ای درسر‌خود کشد به مثل طیلسان هم هدر باشد حهت أنكك 


ار 


قوت حافظه مله همجون لوح‌است که هر حه 2 وعرئی‌می‌شود درو مندوش میک چو 


ت واش و حدت نفس و خال ازو ىدا ی اید و باطن را نشو بش می کند. 
و چون بهنماز حماعت رود حهد نماد 1 کش 9 را با امام در بابد و جون امام سلام 
ع ۰ ی 
دهد او زود باز لردد و به خلوت خود در اند » ودرين درون آمدن و در آمدن۱ کر مردم بهاو 
ناظر شو ند و بدانند؟ 8 او حلو نی است و بهار یه شیب مها ست بر حدر باشد تا ان نظر مردم‌و 
قرب !يشان بهاو در دل او راه نابد وشیرین‌نشود که هر آفربده‌ای که خواهد تا اورا پیش خلق 
ر ص 2 
منزلی باشد هر كن بش خدای‌تعالی منزلت تباید وان سخنرااصلىاست ۸ كر مهمل كذارىو 


«- اصل: نگذارد | ۴- أصل : بداند‌ند | 


ب وج ل د ان اا ل ا ا لبح 


۱۱۸۸۵[ 


]۱۸۸۳۵[ 


yr Eis ااا ۰ پاب‎ 


e‏ سشتر اعمال ۲ و فاسد و خبط 9 ردد وهیچ ۳ ۲ به ابن اصل عمل 
کنی و خلق‌را از دل خود طر ح " كنى یشتر احوال نو به صلاح آید و كار بر آید. 

و شرط خاونی أن است که خاص لله تمالی را وقت خود را به عمل ی که رضای خدای 
در آن باشد مشغو ل‌دارد؛ با به تلاوت قر آن » با ذکر » بانماز, با مراقیه بوهر آن ساعت ی که از ین 
اقسام ملول گ تردد و در کار سنسث شود يخفتد. 

وا گر خواهد برخود تسین کندکه چند ركعت نماز گزارد. با چه مقدار از قرآن 
خواند : با چه مقدار ذ کر كويدء وا گر خواهد هیچ تمیین نکند ودر تحت < م وقت باشد. 

درهروقتی ازاین اقسام آنچ به دل اوخوش آ بد و به آن ميل نماد به آن عمل مشفول 
شود . و چون ملول و فاترشود سخفتد . 

و اکر خواهد در يك سجده» با در بك رکوم ۷ در بيك وکت > بادر دو ركعت 
يك ساعت و دو ساعت و ز ادت اشد . 

و به نزديك مشایخ ما آن اس ت که خاو تی جز به ذ کر « لا اله الا ال » و اداى فرایض 
بشي كانه به هیچ نوع دیگر عادت مشفول 2 5 كا که بعالم قلب ترسك و صبرت او 
بنا شودء آنگاه او خود داند که او را چه عمل مى بايد كرد و هر عملي كه كند مزيد حالت و 
فرت وی 

و شبخ سیف‌الدین باخرزى رضی اله عنه مى كويد ڪه اک دی می ور غلوت 
به قرآن مشفول شود هر آتی او را از عالمی به ءالمی برد و در هر آ تی متفسكر ارق 
شودء جهت آنك قرآن جامع جسع معانی است ٠‏ «ولارطب ولایاس الا فی كتاب مبین» . 
در ای بان وحدانیّت است» در آیتی قصة پیشنان » در آتی احکام زنان » در آیتی اام 
احوال ؛ در آتی وصف جتّت ؛ در آ تی وصف نار در مضی وعدهء در مضی وعد . 

| گر مر بد درتلاوت‌هر آ تی متفگ وغواص معانى او نباشد اوراخود درتلاوت زبانی 


لالس ل ~~ 


۱ اصل : حبعله .| 
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۶ ۳1 اورادالا حیاب 


هیچ فا بده شود واكر به فکر مهانی مشثول و کرت و همت خود را جمع نتواند 
كردن » وتا مر بد به نيت واحده و هشت واحدا مقر مه الجن ی ظاهر و باطن » 
علمی وعملى ' فی و بدئی خلاص نانداو را قتح قلب حاصل نباید . 
وجون مربد خلوتی‌ترگاشفال و سد حواس ونفیعاوم واعمال كرد و به خلوت‌در آمد 
5 جور به کم « لا اله ااا » به هیچ ذ کر EE,‏ کر انگ كه دصرت اودفتو ح "و 
چون بصيرت اومنتو ح‌شد بعداز آن کمالحال‌ودر آن باشد که‌در هرطرفةالعيئى درعالمىازعوالم 
لهی‌سبر کند. آنگاه تلاوت قرآن ونظردراصناف موجوداتاعلىو اسئل اورا شا مدوسزاوارباشد. 
8 شبخالكبر ی نجم‌الدین قدسالل روحه می‌فرماید که خاوت ارسنیه را ده شرط است : 
اول طهارت بدن واعضا و دوام وضو حهت آنکت روح قدسی در بدن خا کی آلو ده 
4 فه ات مووا یا کوھت عط فی عر روو وان )ناك کنات عون غل 
زه ظيارت کید آن قالت ترابی از روح او زايل شود و خدّت ابد و چون طهارت دایم 
شود أ ينه دل صافى گر دد و انوار اق درو ا شود. 
دوم خاوت وعزلت است درغانة تار يك که شعاع آفتاب ونور روز هيج درو درنباید »و 
راه حواس ظاهررا در ندد واش دل کا سره و باند که سوراخهای خلوت را محکم 
۴ کندوچشم رابرهم نهد و کشاده ندارد تا از | کوان عالم شهادت غایب كرود و در خلوت ۷ 
مكل 3 دد مر بع‌نشیندو چون از ین‌عاجز آ بد بهدو زانونشند, حنانك در نشهد نماز می‌نشند.و 
جون از بن‌عاجز آ بد هردو زانو را بر ۳1 د وششند جنانكك فقر اک حت در م ىاندازند و 
می نشینند . 
شرط سیم دوام خاموشی است الا عن ذ کر الله تعالى . 
3 شرط جهارم روزة دایم . 
شرط پنجم ذكر دایم با حضور قلب به قوتى هرچه تمامتر » بی آنك آواز بلند كند. و 


سد 
تست 


۱- کذا در اصل .| ۲- کذا دراصل » بمد از آن کلمهُ «شود» بوده و خط زده شده‌است در حالی که جمله 
اقتضای وجود أن را دارد | ۳- کلمه درست خوانده نمی‌شود و تقریباً بمکلی اس ت که درمتن قل شده » ط: کمتر ,| 


]۱۸۹۵[ 


آدابالخلوة» باب سوم ورم 


غات شدی او از آن اس ت که مقدار أو از کنو بر باشد * لکن نان ترك او بد که اثر آن 
درعروق و شرابيند رآ بد وافضل ذ کر کلمههلااله الا الله است. 

و شبخ العالم سيف الد ين باخرزى در« وصیت مريدان» پرشتهاس تکه اهل خلوت و محاهده 
به ذ کر ی و باشند که و خفی در دل ز بادت است ۰ و اختبار موارداعم "و 
اغلب[ارباب]حققت ومشایخ‌طر يقت قدس الا رواحهم این‌است. 

اما تیان و مبتديان | کر به اشارت امينی و ضور سالك معتمد از اهل طریقت به له 
ذ کر جمع شوند حنانك لفظ ذ كر «لااله إلا اله شکسته نشود تشابد که برایشان انکار کنند و 
در تفر آن جماعت ساعی باشند. 

و شرط ششم تسلیم و رضا و فو بض است و ترك اعتراض على الله تعالی ۰ و اين میادی 
و كل است » وچون از ذ کر زبان نفس ملول شود بايد که به دل ذ كر كويد ب حركت زبانه 

سهل بن عبدالله می بد که جو ن « لا اله الا الل » کی کلمه را نکش و نظر به قدم 
خدای تعال ى کن و ذات وصفات او را ثابت دار و باقی‌را همه نفى كن و باطل دار. 

وشرط هفتم ی خواطر است » خصوصاً خاطری که ازساوك آخرت بازدارد» وبر ارباب 
مجاهدات أبن کار از همه سخت تر است و خواطر ينج است و بس : 

اول خاطر حق است سبحانه و تمالی و اورا نام خاطر اول كو ند به آن جهت که اورا 
سبی ساق ناشد که به أن اضافت کنند 3 از آنسا برو حكم کنند ۰ بلك بی‌سیبی نا كاه در دل 
افند و گر خاطری بااو متعارض شود او را بيرون تتواند كردن و نفى کردن؛ بلك او در دل 
مطمئن يمالك ابدا . ونوعى از خواطرحی را الهام كو نند» وحفات الهام آن اس که جدای تعالی 
در دل شده علمی سافر ند . 

و دوم خاطر قلب است و این وقتی باشد که دل از استبلای شیطان و هوای نفس سالم 
شده باشد و به مشاهده جمال و جلال حق آراسته گشته و خصال ممه دنیه را نفی کرده و 
کناهان یکه دل او را وشاند » جنانك دل کقار را پوشانیده اس تکه آن دادين واد ارق دون 


-١‏ اصل : عم .| ارم 
ما رو م۶ 
ا 

۳ 


1۰ 


۳۱۹ اوراد الا حیاب 


س 0 -سس E‏ ني E‏ اويا ۱ ۱ ف ركد د 


و سيم خاطر ملك است و با این خاطر سکینه نزول کند که : « هو اذى انزل السكينة 
E‏ رس r‏ 
فى قلوب المومنین ». مضی کفته‌اند سکننه بادی است هقاف و او را سری‌است چو تاش کر 4 
ا يدا 
وبعضى كفتهاند سکننه جمعی‌اند ازملا سکه دق اين خاطر ملك به خاطر قاس نزديكاسث و فرق 
مان اشان بهغایت دشق. 
مس 1 
وجهارم خاطر شطان أست وأو سدم را به ضلالت و ناه دعوت کند و حون قن 
سے منت 
بوعی دنک از دنوب پیش ارد و هی را به توعی در صلالت اندازد که مناسب و لاش حال 
أن كش داشد » الا بو حهیی و علما را ۱ و حهی »و سالعکان را به و حهیی؛ و بالغار 55 را 
به و جهی . 
و نحم خا طر نفس است و آن به منوله صببى و طفلی است که او را عمل و امس نباشد و 
_-ه تك ص بت و 
چون به جيزى آرزو برد ب‌هیچ چیزی دیگر راضى نشود الا بهتحصیل آن جبز. همچون صبى 
33 مس م 
برد که تقو ازادك تس دوس باختن درو بدا اند | کر هزاردرم و دار ره عرض ان بهاو 
دهی او رای لكردد. و ابن خاطر فس در مر بذان دشوار بر »و ۰ خواطر اس 1 ھت نكة 
در خاطر آدمی نفس هجو بادشاه أسيك و دودح حوائی و اسو مت و طسعت و هوی و شهوت 
مم یر 0 
3 ۳ آن‌کاه ی که خداى تعمالى به تور خود صبرت او را ون نز حسکمت لطف و 
عل سر 50 
ضبياعتك حسل و رحمت واسع خود 5 أنكاه او دشمن و دو ست را بلك و بداند و جون سنا گردد 
. یر سر 
شان انسانیت وأ سدو بداند مملو از خو كان حرص و سكان دبوانه ویلاک غضبو دوه 
0 متیر رس ل 
تخل و شهوت و چرا كاه کاوان وحله كاه شطان‌ و انش خانة دسف .حون خود را نان بایث 
سم مربي ۰ سير ور 
انگاه لوامه شودو به ملامت خود مشغول گردد که من بااین دشمنان چکونه صرو سكون 


كز يدوام وحیله آن‌سازد که انهارا ار درون شان انسانی حود بر کندوییرون‌اند از[د]وجون 


-١‏ ال : تميز.| 


[144b] 


]۱۹۰۵[ 


آداب‌الخلوه » باب سوم ۳۹۷ 


انها را به مام مرو ن کند و باطن‌ر | به‌شعیهای امان سارابد»«الایمان بضع وسیعون شعبة»» آنگاه 
نفس مطمئئة گردد. و نفس جبزی eer‏ او همین دلاست ٠»‏ لکن در مرن اول نام او 
هس امار هاست ؛ ودر دوم لو امه ۰ ودر حالت سیم که حال استفامت و تمکان است و آكتاب كين 
درو طالع شده است او را نام قاب ا 
اکنون چون فصل خواطرمعلوع كشت بدان که‌امر مشايخ آن اس تکه مر ید در بدا 
جمیع خواطر ينج وكانه را نف ی کند جهت آنك او درطر رقت دخبل است و اهلیّت أن ندارد که 
ميان ابن خواطر مز 0 
وطن اق بعش او در ادا آن اس ت که جمیع خواطر را فى کنی» آن چه مجمود باشد 
مثل خاطر دق و ملك وقلب» آن خودثابت ماند و بهنفى او دور نشود؛ و آنچ خاطر تفسانى 
شعطانی باشد نفى شود و ؛ باقی نماند 
شرط هشتم " ربط قلب است به شبخ» ,هنی دل خود راسته و نک ران شبخ دارد و تفسیر 
مشکلات و حل واقعات ازو کند . جهت آنك شخ دربن راه رفق است ۰ قال ال تعالی:* راا بها 
الذين آمنوا وا و کونوا معالصادقين».و هر آ ننه خلوتى رابايد که‌شیخی باشد صاحب‌هتت‌و 
هاو راازو و از به خودش رد كيد و در قط فدرت ج اندازد و أو را در 


و 


مامات حال و ذوق ومشاهده می کرداند و اورا بر بحار معرفت و مفاوز نفسو اش شهوات‌و 


فراست 


ظلمات اشباح و غیوم سلوك بگذراند و به آسمان دل وشمس روح و كو کب مقامات واحوال 
حت و نار واصل گرداند .و باز او را از ان جا ترفی دهد و به واسطة تجلی قاب به معار ج 
صفات برساند » و باز او را آزاین‌جا ۳1 دهد تا به طر يق کشف و ذوق به تجلی ذات برسد: 
فضل اللو کرمه. 
وث شرط نهم آن اس تکه انا خواب غلبه نکند و جلد بارش دفع نکند نخنند. وحد غلية 


خواب آناس که ذ کی برو مشوش گرددو نداند که چه می گو يل . خواب راحت بدن است‌و 


لك 


و أضل : تخر ۲ کذا در اصل. ۳- اصل : هفنم , 


Ye 
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۸ ۳۱ اورادالاحباب 


مجاهده رنج یی عردو عد کی که ند. وجون بنده در اثناى ذ کر در خواب كران 
رود باد که وضو را اعادت کند وک بر زمين اق است و بر خود به اعتماد باشد وضو را 
اغافت کد و کارت ا تکرش باصن وهای ووا ارس کی و 
بەغا ىت غالب 3 دد وضرورت به كمال رسد بر پهاو با به ېشت خفتد. وحون سدارشود برجهد[و] 
وضو سازد وباز درخواب نرود. و به‌هرطر یقی که بخفتد خواهی‌نشسته بابر پهلو بايد که ذا کر 
در خواب رود و زان او درذ کر باشد که او را خواب برد. 

وات د حواس ظاهر است و فنح حواس قلب » و حکمت درخواب آن اس که 
روح قدسی که نفس ناطقه ات لطيفهاى است ر بانی ودرین جسم سفلى قيب آمده است جهت 
اصلاح ومنععت او ودفع بو ازو؛ ومادام که‌نده سداراست‌رو ج در بدن میجنوس‌است. حون 
خفت او به‌سکان وعالم ملکوت اعلی ومعدن لدنى باز می گر دد و پهمقامات اروا ومع رفت معانى 
باز می[ آید]؛ و آنچ در غيب اا اف وت می کند .معانی که در عالم اک ت می سند 
EE‏ و مصوره که خادمان اواند آن‌را در عالم شهسادت صورت و مثال می‌بندند و نگاه 
اوا و لقيو کو ای اک 

و چون این بندةٌ مجاهد ترك خواب و استراحت کرد اجزاى ار کان اربعة وجود او 
می داز و چون این اجزای ترابى و على و ناری و هوائی نماند قاب از جج ارون آید و 
بهبصيرت خود ناظر عالم مکوت شود و مشتاق اله خود گردد. 

شر ط دهم که محافظات طه_ام و شراب است برحالت وسط ء نانك شبع تمام نود و 
تک نىر از برون وی هردو طرف او مدموم است و وسط او محمود. قال الله 
تعالی : « کلوا و اشربوا ولانسرفوا » و قال ال تعالی : « والذين اذا افقوا لم بسرفوا ولم یقتروا 
و کان بين ذلك قواما». ودر وقت افطار لقمه همان مقدار خورد که نفس او بارامد وسا کرے 
شود» ودر وقت خوردت بابد که به زبان ذا کر و به دل حاضر باشد و بىذ کر نخورد» و آن 
طعام را چنان خورد که کسی طمام ناخوش كوار طلخ را به گلوچگونه فرو می‌برد» يا پار 


)۱۹۰۳۵[ 


آدابالخلوة عياب سوم ۳1۹۹ 


دارو را E‏ طم_ام وا بدان شکل خورد واز همه لذت تطليد و به حلاوت 
نخورد ماه از نادت كرفو حون ا وكوي تسار باز طعام نخورد . 
و اکرطام او درعهدةٌ شخ باید که او خاطر به تحصيل آن مشغول ندارد. 
وا نها باشد و 217 نداشته باشد بايد که طعام از وجه حلال عامل اند »و طعام 
در تاریکی خورد تا شره و حظ نظرهم نباشدش . 5 
و قوت آن ک که در ارسنته می‌نشند و خاوث را مداومت کند اولى آن است که 
به نان ونمك قناعت کند وهرشیی يلك رطل طعام خورد» و رطل نيمن' شرعی را گوبند ڪه 
به وزن صدوبست درم‌باشد ودرم ثاثان بيك مثقال را گویند - و اين یك رطل طعام را مدازنماز 
خفن خورده و | گر بك رطل رادو قسم كند و بك قسم را اول شب خورد و .يك قسم را آخر 
شب ابن چنین برمعده خفف تر باشد» و برقيام شب و بر احبای ذ کر و برثماز باری بهتر دهد . ۰ 
و1 خواهد الظنازكز وقت ستر کنده و روط ی ازهمه بوكر اشع » جهت انلك 
بهن بك عمل او را ينج عمل حاصل م گردد : 
اول کر مشک و هه نت رورو 
و ر شب به نیت قام . 
سيم خلو قلب > چون معده تھی باشد دل از حد بت ‌طعام و شوش او خالی‌باشد. ۱۰ 
جهارم کر رقیق آرد و هموم پرا گنده راجمع کند. 
پنجم آنك نفس به همان مملوم سحر كاعى قناعت کند و سا كن گردد و پیشتر از سحی 
با او نزام طلب طعام نکند» و این وجه اوسط طر قات است واختار السار بن ال ىالل است. 
ابوهريره رضی اللاعنه می كو ید که سول ال صلی اليه وسآم افطار را تأخير م كرد 
وق مره انا وصال نی کرو ۲۰ 
و ا گی ترك ادام يعنى نان عورش توائد ترون كو سور , 


۱- (= نيممن) .| 


15 
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۳۲۰ اورادالاحياب 


و اک نان حورش حزق باشد که او قائم مقام نان تملك ودر بدن غدا کردد به معدار 
آواز نان کم کند. 
سر 
و۱ ار ململ طعام کوشد و خواهد تاازین بك رطل کمتر خورد بايد که هر شب 
بك لقمه کمتر کند 95 در دهة آخرین ارعن نه نصف رطل باز آ ید : 
و کر در خود 9 بابک وطافت‌آن دارد که اول ارسن هس‌خود را 4 تسمة رطل قانم 
كد ويه ندرج ارو اندك اندك کمتر کند باعشر آخر ار سنیّه بدریع‌رطل باز آ ید سند بده أفتد, 
۳7 ۱ 
وا كن تددو سال ياك ازسیه تشد و نموت نذا بلا و احوال رورا هد كز وخ 
سے ۳ 7 
صالح و فلل طعام مضوط کرداند فر که این حهاه ره ع او فات و ساعات او عاید كردد. [11a]‏ 
و جماعتی از صالحان اران طريقة سه رفته‌اید و حهت هلوت را ماه دوا(ععده و ده 


ذوالسچه اختبار کرده‌اند و آن را چهلةٌ موسي خوانند ۰ على نبنا و عليه السام . 


بیان نرئیب کم كردن و زیادت كردن طعام و مقدار گرسنگی و شيع 
و ضبط اقوات در اوقات 

مشایخ ساف قدس ال ارواحهم از قوت کم E,‏ تا به اندك چیزی ڪه قوام نفس 
به آن تواند بودن باز آورده‌اند : هر کس که خواهد نا نه آن طر مه اقل 7 25 دو وحهاست: 

کی أن اس تکه از قوت هرروزه عرق کت كلد : 

و وحه دیگر آنك بر وفت ز بادت كند وهرروزى افطار دير تر کند. 

اما طرق وجه اول آن است که نظر کنیم عادت او چس تکه هر روز جند عدد ات 
می خورد. هر روزی ريع سبع بك تاه‌نان کمتر کند 3 در یک ناه ان متروك گودد؛ و ر باضت 
به مهلت و ندرج باشد و تمصان او درو سدا تباید کا که مس او برئلث آنچ عادت خوردن 
او بوده است قرار گیرد. و اين مقدار ثلث شحكم او باشد به نسبت عادت پیشینه» و طرق 


مر بدان این است. 


]۱۹۱۳[ 


آداب الخلوة» پاب سوم ۳۱ 
اما علمای ١‏ هی ومشایخ از قوت کم نمی‌کنند و به‌اومتعرض نمی‌شوند. بر وقت زبادت 
عى و هرروزی مقدار بك وقت تأخبر مى کنند و دبر تر طعام می‌خورند. 

و طریق و تديير ابر وجه آن اس تکه شب را برهفت ' بسحن تمك کد وهر شی 
وقت افطار نصف سیم شب ار ند ا جنانك در بازده روز بك شب 
طی شود ودريك ماه يك شباروزطی شود تا آنجا رسد که هفت" روز و ده روز وپانزده روزرا 
بهريك افطار طبى کند» و در سه سال وچهارماه به چهل روز رساند که چهل روز را به يك افطار 
۳ 

وحون این‌عمل را به‌حسن نيت و قصد صحیح ازسر صدق مام کند اثرنقصان طعام درعقل 
او ید نند ودر اعا فان یت نکر ود و و اد و ار ی مدق ابه وهل روز 
او را به منزلة يك روز شود . 

وه رکه حجنن کند انلك ملکونت برو ظاهرشود و از عالم جروت معسانی قدرت برو 
مکشوف شود و الله تعالی برو تجل ی کند. 

حد الجوع 

عضى گفته‌اند حدً جوع که بداوقات معلوم و محمّوع شو د آن اس تکه در سست وجهار 
ساعت که بك شبانه روز باشد بك بار افطار کند تا گرسنگی او مسق شود. 

واما حد گرسنگیکه از اقوات معلوم گردد آن اس تکه نفس نو در گرسنگیچنان 
شود که ادام را نطليد که هرچگاه تفس با و جود نان خورش طلب کند او گرسنه نباشد واين 
حد اول جوع است. 

و مضی کنته‌اند حد جو م آن است که نان را به تسین طلب نکند مطلقا . چزی بايدش 
که | گر نفس او مشتاق نان شود بمینه او هنو ز گرسنه نیست» جهت آنك شهوت تخیر درو 
باقی است . هرچگاه مان مأ كولات نسيز نکند جوع او محتق كردد و فاقه و حاجت طعام 


-١‏ اصل : هف. ۴ اصل :+ هف, 


٩۹ ء‎ 
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۳۲ اورادا لا حباب 


موسر سس سر 7 7 ۰ 

ان ين ارك را گو ند» وخدای تعالى دای احسام ابن طعام را ۳ ارت كذ هر ؛ ۳ 

58 4 2 5 8 با 0 3 5 2 ot.‏ 
جوع خورد» و این گرسنکی بعد از سه روز با پنج روز باهفت روز پیدا آید» وایرن وظيفة 
صد ان است . 

ر 5 سے ب سير 0 
و بعضی کنته‌اند حد جوع آن است که ا گر آب دهان بندازد مگس بر آن نتشند ' 

تب رم یم سير 
هت اناك و لس . معده او از جربى و روغن خالی کردد هجون اب صافی شود : من 
برو تنشبند . 


الا کل بالعادة 


به عادت جيزى خوردن و بهانواع مأ کولات ارزو بردن و به شهوت خوردن بأحندانى 
سے 
تروك كه ر ر4 زديك ءامای دل ۰ ی امت و کسان که د 
ده منوله بهام‌اند 9 
- ع > و 
و اما ار طم و امتلاه حزق خوردن كا :جمه افتّد ند لك «صی عم فس قاسدت» وعارفان 
هم ند بن قولاند. 
م بدين قول 
سر ۳ 
و ابوبكر را لد لسن نو دوشیه حندانی ديزى واه اورا رمه شد 50 ۳3 
مر دی من ارو نماز نکردمی ۱ 
ہے حور سے 
و مدهلت مشاییخ ان اس تکه روزه ان سكن اسيك که مقصود سالکان است و او 
در حاب ءیجاهده لمساءك ۰ حهھت AT‏ هس ره او ۹ می بابد و صوم عادت و طسعت 
سس . سح 
می کردد وصايم حون افطار می کند به قوت و طبع حود باز می أ يد : 
ر 
و اگی حود ٿان اشد که روره دار افطار برشيواك نادار بخورد که ممتلی 
شود ثمرةٌ حنين روزه أن باشد که فوه طبع اورا ز بادت کند و نفس به ظهور آید و در شهوات 
2 5 - ع 
ارو ب نشابد و درطاعات او مور در أ ند وش كأهلى وخواب اردش. 
و ه رکه روز به عادت روزه‌دارد ات نبز بابى شود از ابواب دنا و هوائی از هواهای 


س ی ۰ 
نفس ۱۰ گرچند ظاهر حال إو اساب آخرت باشد لکن درسانه او همه دنا باشد . 


]۱٩۲[ 


آدابالخلوةء ياب سوم rr‏ 


و كسانىكه صوم ایشا به این صفت باشد ايشان را تقليل طعام كردن و دراوقات 
گرسنه بودن وازقوت به‌قدر کفایت خوردن و روزه ناداشتن بهتر باشد وصلا م دل به كمالترو 
پسش افتاد کار آخر ت مشتر اديت ارك بچنین روز ٠‏ که صفقت 0 ديم روزه اناى دناست ده 
در هلا کت افتاده‌اند , آن رو زفاهل آخر ت و زاهدان نسءت. 

اما تقلیل‌طمام وطی ایام ورك شهوات وتنژهات و اجتناب ازشبهات نفس‌راشکسته‌و ه 
ظيل کند و آتش‌طبع را پموراند وصفات عادتی را ضعيف گرداند و اراد ت آخرت را قوی کندو 
سمی وعمل اورا زبادت کند و حلاوت دنا از دل او یرون برد و اورا در سلك زاهدان در آرد. 

ومشايخ و عامای ساف کسانی كه به طی ايام مشهورائد و بهنقل صح كشتةاس که 
دريانزده روز ومست روزويكماه :ك بارافطار م یکر دند سباران‌اند وعدد اءشان بىشماراستو 


از آن جمع این چند كس را که در غایت شهرت‌اند به جهت تبر تام نیشتیم : محمك بن‌عمرو 


5 
العوفی » و عبدالرحمنبنابراهيم دحيم د ابراهيم تميمي و حجاج‌بن فرافصه و حفص العابدالمصیصی» و 
المستلوین سعد ۰ د زهیرالبای؛ و سلیمان الخو اص. 

و ابوبکر صدیق رضی ال عنه شش روز را طی م كرد . 

و عبداللهبن زبير هفت روز راطی م ى كرد . 

و طايفة دیگر نه روز و ينج روز طى م یکردندی. ‏ ۰ 

و قوم ی كه شوو طی من کل خود سساراند و بی‌شماراند. 

وه رکه راارزو[ی] ر بات اشد بايد که در سه روز بت ار افطار كندء وا گرهرشب 
افطار کند بابد که غدا و د تا نهدو سه لقمة باز آرد :5 

و ابراهیم تمیمی ' در چهل روز بك بار افطار مى كردى و امثال او نين بسیاراند. 

و سهلبنعيدالله درماهی بك بار افطار کردی » و برين طربقه نيز سباراند . ۲۰ 


و كسانى که در ماهی دوبار افطار کنند هم بی‌شمارند. 
و اصحاب تصوف را دو طريق است : 


0 0 اورادالاحیاب 


یکی ترك مملو ماست. منی‌ند اند که‌افطار ب4حجه‌خو اهند کر دن و از کی خواهدنودن 


و بهجهت افطار از پیش چزی آماده نکنند . و طرش صوفیه بغداد ترك معلوم بوده است . 
و طر مه دوم آنك طعام معلوم باشد و داند که وحه افطار اکا وان 520 
کند و مهيا دارد ' و طریق صوفيّةُ بصره اختبارمعلوم بوده است. 
بعد از وفات سهلينعيدالله رضی الله عنه صوفبآن بصره به خانقاه شيخ جنید رسیدند . جنید 
ازانشان‌سوال كرد که زوز و4 مى کثیت ؟ گفتند که روز روزه می‌داريم و شيانكاه 
ا گیاهای خشك ۳ ده می خو ریم. جنید كفت أه!آه! كر آن گیاهای مك ۳ ده هم نبو دی 
حال شما تمامتر بودى ! جهت آنك آن گیاههای خشك نيز نوعی ازمعاوم است وموجب سکون 
نفس است به آن . گنتند این قوه وطاقت نداريم كه بى اين نيز باشیم! 
۰ و بدان که این طر ی تركك معلوم طعام اعلی‌تر است و طریق متو لا صاحب 
و ا [1a]‏ 
اما اختبار معاوم طعام در وقت آنك داند که افطار جه وقت ا برچه چىز 
می کند طریق مر يدان و اهل عمل است »و نفس نیز نگران و پربشات نمی‌شود و از آفت 


طمع و غیره نیز سالم اعت 


۱- اصل: کردند . | 


«2 


نص 
رياضةالمريدين فى الما کول وفضيلة الجو ع 


ابوفرغفاری رضی الله عنه بر سضی از صحابه انکار کرد و كفت شما تفر" کردهابت. 
آرد جو را بهیرویزن می‌مز سد و در زمان رسولالله پر یزن نبود و نان تنك می‌بزیت » و ميان 
دو ادام چم مى کیت » والوان طعامها می‌خوریت , و دوجامه برای‌خود جمع می کنیت؛ بامداد 
سس ۱ 1 
98 حامه می بو شید و شانگاه نکی“ ودر عهد رسو ل الل از نها چ موده ودر عهد رسول 1 
۰ ۳ 0 میت سی ب 
هر هفته‌ای جهار من حو فوت عن‌بود » والالعظم » که اران ز بادت نكنم 5 انكام که در اخرت 
رسول ا را بازينم كه رسو لاله فررموده‌است هر ک سکه حنان باشد که درعهاك من نود آن کن 
به من در قيامت نزديكثر باشد. 
7 
و سصی از صحانه در همتهای ك صاع گندم که حهار من شرع باشد می دو رده‌اند و 
ر ۰ ۶ 
اک هرما می بافته‌اند و دسم می‌داده است سمه صاع از خرما در هيه هم فى خو رده‌آند 9 
و اهل صفّه رضى الل عنهم در روزى هرد و کسی يك مد خرما كه نیمن" و ثلث شرم 
باشد می خوردند : 
۳۳ 
حمن بصرى می كو ید مؤمن را یك كف دست خرما بايك مشت آرد يست ويك جرعه 
آب کفایت است 2 
و ابويزيد بسطامی رضی الله عنه می‌فرماید :« الفقير اذا وجد الماء سقط عنك فرضه». 
و در حلب مشهور آمده أت که ىنا المومن با کل فى معاه واحد والمنافق با كل فى 
سبعة امعاء » » و اين حديث برطریق ضرب مثل است» يعنى موعن اندك خورد ومنافق هفت " بار 


چند مومن خورد. 


-١‏ اصل: تخیر . ۲- کذا(ح نيم سن) . ۳- لست خود د رلغت به بعنی آردست . ؛- اصل: هف, 


۳۲۹ اورادالاحباپب 


سر یم 
و عضی کفته‌اند می أبن مك مت آن اس كه موم ۰ به بك ش 9 می حورد ؛ سی 
به ضرورت فوام ددن می‌خورد وحلال می‌خورد, يعنى دروقت حاجت و فاقه مىذورد؛و كافر 
به هفت شکم ٤ ET‏ دوم طمع ۰ سیم شهوت + چهارم عرص ۰ پنجم عادت 4 
0 نی منافق بان معانى طعام می حورد و مومن به يك معتی می حورد و همان زهد و خافه. 
سے 
و شيخ ابومحمد سهلبنعبدالله تستری را از قوت مؤمن پرسیدند. گفت قوت او خداست. 
ص 
پرسیدند قوام بدن او چیست ؟ كفت ذ کر. 
0 مر 
پر سمدند غداى او ج باشد ؟ كفت علم. 
سه ۳ 
کفتند ما از طعام جسم او مى رسيم . كنت ترا با جسم او جه کار ؟ جسم او را امروز 
3 5 س 
٠‏ به همان متو لى قديم گذار. 
زيادت خو رد و دو نان را امز كار تذورد. اول بكرا سحو رد 3 باز وقت ی كه نفس او بەغاىت 
. م سے .- 
مشتاق غذا کردد دنگری را بدورد + 5 به طرق عادت و شهوت تخوانده باشد؛ ومقدارهرنانی 
ناد که سی وشش أقمه باشد نا مقدار دو تان او هفتادو دو لقمه اشد و برست و جهار ساعت 
۱ ف وزوز اورا تایه در هرساعتی سه همه شود و بك جرعهُ آب بعد ازو » ودر قوام 
بدن و صلاح او أبن مقذار شراب وطمام كافى أست. 
سیر عم 5 
وىك قرط ةيكز ان است هين دو نان به ورن از بك رطل که همتاد مهال بأشد 
باید كه زيادت نبود وهرمثقال درشرع بيك درم ونيم است. ۱ 
w ۱‏ 1 - مسر 
و حسن بصرى از ابوهريرة روات می کند ڪه رسول الله صلی الله عليه و سم کفت: 
۰ « البسوا الصوف و شتروا و کلوا فىانصاف البطون تدخلوا فىملكوت السماء.» 
ھا سم ۰ 
و عيسى عليه السلم کفته' است : « اجیعوا | کباد كم و اغدوا اجساد کم لمل تلررکم 


ترى الله عز و جل .۰ 


| . اصل: كنت است‎ -١ 


[arb] 


للش ب يبس | | | | | س سه 


تن برهنه . 
هرک سکه در دو روز و يك شب با در دو شب و بك روز يك بار طعام خورد جوع 
او از شبع زيادث باشد. 

وهر كه در كشب و روز بكار طعام خورد جو ع و شبع او مساوی باشد ‏ 

وهر که در شدانه روزی دو بار طعام حورد شیع او از جوم اوز بادت باشد + و این سنت 
رسول عليهالسلم تست و عمل اهل دناست و طر مه اهل اسراف است . 

ابوسعيد خدرى رضی ال عنه روایت م یکند که رسول ال صلی الل عليه وسلم ا گر باء داد 
طعام خوردى شانكاه جوردی‌و گر شانكاه خوردی بامداد نخوردی. 

و مشایخ ساف در روزی يك بار خورده‌اند . 

و رسول الله صلی الله عليه و سلم عایشه را دصی الله عنها فرمود که از اسراف دورباش که 
درشانه روزی دو بار خوردن‌اسراف است. 

و ادب و شرط خانقاه آن اس تکه در روزی بکبار بيش سفره نباشد و درو طعام یکیار 
بزند . قالالله تعالى «الذين اذا انوا لم پسرفو أ وام روا و کان من‌ذلك قواما» . درشبان‌روزی 
دوبار خوردن اسراف است؛ ودر دو روز كيار خوردن اقتاراست؛ وهرروز كيار خوردن قوام 
بدن است . 

و ابرطالب مکی رضی الله عنه می‌فرما بد که نش نآ ات که حهار نان که به وزن 
دو رطل باشد يعنى يك‌من شرع هرروزی خوردن اسراف است؛ و دو نان خوردن که فرطل 
باشد اقثار» و سه نان قوام بدن. 

و سض ی كنتةاند كه اسراف آن است 4 قرت اون را جزیآرزو کند خورد. 


۱- اصل: پرسیدن .| 


+ 


10 


۰ 


Ye 


(+ 


۸ ۳۳ اورادالاحياب 


وصحابه در شبانه روزی دوبار می‌خورده‌اند » با دوبار می آشامیده ؛ و آن دوبارخوردن 
بک در وفت شانگاه بوده است که اندك جز ی می‌خورده‌اند TE‏ در ووت خواب 
با بعد از خفتن با در مبانة روز با در سجر . و انىك شرت شير با بك کف دست خرما 
می‌خورهه‌اند . 

و آن دوبار آشاندت. آن بوده اس تکه در شبانه روزی بك بار بك شربت از شير 
می آشامسده‌اند و و دیگر کشر ت از آب هرما بااز آب مو بز باهم ازشیر می خو رده اندو 
اين دو آشاسدن يشان را قأيم مقام دوبار طعا) خوردن بوده است . 

و از اخلاق سلف آن است که شبع را بهاختيار ترك کرده‌اند. 

و عايشه می كويد اول بدعتى كه بعد از رسول الله صلىالل عليه و سم در اسلام يبدا شد 
شبع بود كه قوم جون شكم خود را از طعام عق كرود نفوس ابشان از كن اخوراص لكو 
کرد و به دنا ميل نمود. 

و ابرسلیمان دارانی نز هرچگاه که خواهی ناطاعت کنی پیش از آنك طعام 
خوری نکن که بنده چون سير شود عقل او تفر کند وبر آن حال که باشد نماند. 

و می كفتك بك لقمه طمام شانگاه یکمتر خورم دوست نو از آن دار م که بك شسرا 
زنده دارم ٠‏ سعنی که جوع بهتر از عبادت با شيع . 

در خبر آمده است که آدمی هرظرفی را که پر کند هیچ بدتر از آت يست که 
شکم را پر کند. 

و بازفرمود که:«حسب ابن آدم لقیمات سرون صلبه(؟)» واین‌لفظ «لقيمات » بر قلّتو 
تصغير دلالت می کند و جمع قليل کمتر از عدد ده باشد » بعنی آدمی را كمتر از ده مه طمام 
کفایت اس . 

و روایت است که عمر رضی الله عنه هفت لقمه با نه آقمه می‌خورد. 

و بدان که رطل نيمن "شرع است » و سمن! به‌وزن صد و بيست در‌است ‏ و درم ثلثان 


+ (= نيم من ).| 


]۱۹42[ 


ريافة المريدين هعبت 


میهال‌ر اکو شد. ہس کار طل را سه فرص‌می سازند. آدمی را هرروزی بك قر ص که حهل‌در ۳ 
باشد کقات أسث - 

و بنده که در ذ کر خدای باشد و جوع را درذ کر فراموش کند او مشابه ملا ڪه 
است؛ و و قت ی که سر باشد ودر طلب شهوات باشد اومشاه بها بم‌است. 

ص ص ۳ 

و كنتدائد جوم بادش.اهی است و شبع ا ٠‏ ل ا عز بز است و دة 
سين ذليل . 

جوم همه عزت است ' و شیع همه مذ لت . ۱ 

جوع مفتاح آخرت و باب زهد است؛ وشیم مفتاح ديا و باب رغيت اغيار است . 

ودر حديث آمده است: « لكل شىء باب و باب العبادة الصوم.» 

و در خر مشهوراست که :9 و نز لور e.‏ 

دل از مهای نفس ی سابد بهتر و عالی تر از آن باشد که دت از عدت به‌اری 
55 بانط . 

وعايشه رضی الل عنها فى كويد كه شليدم از رسول الله صلی الل عليه و سلم كفت که 
مداومت نمائیت بر کوفتن در بهشت تابر شما گشایند. كفتم يا رول الله چگونه مداومت 
نمائيم ؟ فرمود كه به گرسنگی و تشنگی. 

عبدالواحد بن زيد به‌خدای عالى سو گند باد کر دو كفت ؤداى تعالی هيج كس راصما 
نداد الا بوجوعء و هیچ كس بر آب رفت و زمين را طی نکرد و به مرلية ولابت ترسيد 
1 به جواع . 

و ابوسعید راز می‌فرماید که جماعتی از حکسای الهی گفته‌اند که خدای تعالى با 
ی در شکم او جيزى ازدنا باشد مکالمه نکند . 


هر که از دبا خالی کردد و نفس او از انك جيرق ماك او باشد سا كن شود ددد 


۰ سے کم 
روحانی او به حبات حی حققی زنده باشد ۰ آنگاه ابن شخص‌را صلاحت خطاب خداوندو 


۱-اصل: بنده گی .| 


اورادالاحباب 


مكالمة بی‌واسطه يديد آبد؛ جنانكك موسى راعليه السلم خداى تمالى به ترك همه جيز امر کرد 


تا :4 تعلرنی . ۲ 
و ابن مسروق می كويد که به خدمت سهل بن عبدالله در آمدم. مرا بك دك و شادمان د و 
- 2 ۰ 7 5 
مرا نو سه داد و در مقام سول وناز و ارادت بود. کفتم شیخا صفت ابتداى کار خود و آنچ قرب 
۳ ررك 2 کے 
نو بود با من بگوی. كفت هر سال سه درم می كرتم به یك درم دوشاب مىخ ريدم و به بك درم 
سے سے عد سس 
روغن و بهباك درم آرد كرنج »و هر سه را درهم می آمیختم و سيصد وشصت گوی می ساختمو 
هرروزی یکی از ان افطار مى كردم . گفتم شیخا | کنون حال چست ؟ فرمود! كنوت 
فى حل و اوقف می حورم . 
از آن اس كه شده چون طعام خورد تخد و به نمازمشمول شود و با نشندو 
ایی سس 
د کر كويد که ۱ کر خورد و خفتد ميان دو غفلت جم عم کر ده باشد و در کار فاتر شود وسستی 
عادت کو دل او ست شود ۰ ودر حدث آمده أسث که: « 3 شو ۱ طعانكم بالصاو و الد کر 


ب س سے 
و ان أسيثك 4 بعك از طعام حهار كعك نماز مكزارد و صد بار تسج بكويد و 


۰ 


يك جزو از قرآن بخواند. 

و سفیان لوری | كر شب سبی خوودی آن شب را زنده والقك وه ور 
خوردی أن روز را به نماز و ذ کر بهپابان آوردی . 

و اهل ر باضت واصحاب خلوت بايد که درماهی دو تويك کشت و شرا لخو نهر 
١‏ ا خورند هم شايد و با کی نباشد . مشایخ سلف چنین کرده‌اند. 

و امیر المژمنین على رضی شعت کویده رکه جهل روز ر رار كلد خاق او 
شوه يوق کروی ارفك هنا رجه تا ندل اوک هوه ون کرش سوم 


نمودن منهى است . 


لك 
وابومحمدسهل بن عبداقهاهل ر باضت‌ر اومجاهده‌رامیگفت كدعقل خودرامحافظتنمائيتو [ط54] 


رياضة المریددن ۳۳۹ 


مهد کننت و روغن در سر و وحود ماليد اکر تقو ند که خداى را هیچ ولى افص عمل 
نمو ده است . 

واگر مر ید را رزو اشد و خواهد نا انواع طیّسات و ميوهها خورد و شهوت او 
این نوع ما کوللات باشد بابد که آن را ءوض نان و طعام دارد و کر كن را بههمان نسکان 
دهد و در وقت حاجت طمام آت میوه‌ها و طيّيات را قوت سازد, و چنان نکد که آن وا 
به حسات تلقل و که خورد» و طعام ونان را ه‌فرارمهود غورد کا گر چنینکند ميان عادت‌و 
شهوت جمع کرده باشد و اين نشأید . 

ابومحمد سهل بنعبداللةالتسترى به شيخ بن سالم نظر كرد و در دست او نان و خرما دید . 
گفت با ابن سالم اول خرما را بخور! | ۳ ترا بس آ ید به همان كفايت کن؛و 5 حاجتت 
بأفی باشد أ أسكاه از ان نان به قدر كما ت ضور . 

و مر بدمشدی | کر داند که ازطمامها وما کل‌خوت وطيّات دخو ردو آن عادت‌اوشودو 
لفن او دایم به آن مايل و مشتاق خواهد بودن و به منازعت ازو خواهد طلسدن بابد که آن را 
ل تعالى ترك كند و نخور که افضل اين است تا ازمكر و بلا و آفات نفس ایمن شود كه | گر 
والعياذ بالله خوردن انواع مأكولات و طیّمات او راعادت شود و حرص آن درو ,يديدا .بدو 
درطلب أن شهوات به هر جاى روان كردد هر أنه دين خودرا فروشد تا آن را حاصل کنده و 
حون ابن عادت در ننده لمكن شود تو به متعد ر گردد و نتواند كردن . جهت آنکت شهات 
درو در آمد و شهوات عادت کشت» و عادت لشکری است از لشکرهای خدائی که برعقول 
غالب آ بد و ابتلای سلطانی است ازساطان ال تعالی که به قهر برعلوم بنده غالب آ بد و با وجود 
او استقامت مو | يلاد 

اگی عادت بودی کل مردم توبه کار بودندی و ا گر الا نبودی کل تونه کارا 
در مر ني استفامت مستقیم بودندی . 


شده بابد که عادات را ترك کندو بر طبع و هوا و شهوات غالب آید و آن را قهر کند 


لوت تست اط مسم. 
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1 وا اورادالاحباب 


۳ ترك شهوات و منع نس غذا و عادت او گر ددء حتانك ازور قري و 
خوردن عادت اوست . 
سری سقطی می‌فرمای كه سی سال است که نا نفس مرا رز واشت ۾ كزرى در دوشاب 
زند و بخورد و من اورا منم كردهام ونداده۰ 
ابوسلیمان دارانی می‌فرماید که ترك ريك شهوت دل مرا نافع تر ازقياموصيام بك‌ساله‌است. 
مشا بخ گفتهان شهوات مخور ت و 38 خوربد در طلب او ساشت و ار ر طلب 
كنيت| آن را مباراست و ز شت مدهت. [۱۹۵2] 
و گفته‌اند هر جه بر نأن ز ر 2 نى شهوتاست ؛ و كر جه نملك باشد. 
و بعضى كتتداند نان بزر کتر بن شهوات است . 
و از انواع ادماعلی‌تر كوشت و حلواست و ادنی تی نمك و س رکه . 
و مم هذا که کل شهوات ممنو ع است اگر شده به خوردیت شهوات متلا شود و 
دوست دارد بابد كه آن را اشكار او ظاهر کید کها ۳ در خلاهر حال خود وا جنان تماد كه 
مرا نمی‌باند با نمی‌خورم و در خلوت و خقبه خورد ايرس کذب و فاق باشد و خلاف طريق 
صدشان شود و آن کس ی رت انار و و 
سکی آنك شهوات خورد. 
و دوم آنك ریا و نفاق کند و به‌خلاف باطن به‌خلق نما يد قال الله تعالى :« ان المنافقين 
فی الدر ك الاسفل من النار . 
ندم الكو به خوردن شهوات متلا" گردد بای که به ریای خلق متلا" نشود. 
و مشایخ را در باب شهوات دو طر عه است : 
طر بق اول أن اس ت که مجاهدةٌ نفس اختار کند و شهوات را به كلى ترك کنده و آن 


كسا ,که طتات و شهوات زا ترلك کرده‌اند عضى نهان داشته‌اند ا 51 نداند که اشان 


شهوات را و طيّبات را ترك كردهاند تا از ريا و آفات نفس سالم باشند. 


۱- کذا دراصل .| 


[140b] 


رياضة المريدين rrr‏ 

و مضی را که ايمان بدغابت قوت بوده‌است ظاهر کرده‌اند بهنت آنك تامردم بدانندو 
بستند و بهايشان اقتدا کنند ودر ترك شهوات متابع ایشان شوند. 

و طريق دوم آن است که طيّبات و شهوات را هروقت که بايد و خدای برساند بخوردو 

7 ۳7 
برخودو دیگرات فراخ گرداند .و چون ناد طالب ات نشودو خاطر به حصول‌آن 
ملق 3 

اما ه رکس که شهوات و طیبات‌را در سو وخفه بخورد و در ظاهر نخورد و به خلق 
چنان نماید که من ار 2 و زاهدم این و جه طر بق مژمتان ومسلك صادقان ست »راه مثافقان و 
هالکان است »نعو ذ بالل من ذلك. 

و شان صادقان ساف و عادت سالکان طر بق چ آن بو ده است که شهوات و طیّات را 
به نفس خود از بازار می‌خر بده‌اند و به منزل خود در می آورده‌اند و می أو سذته و تمی‌خورده تا 
مردم مد و بدانند که يشان به شهوات رت مىنما ند و ابشان آن را نمی‌خورده‌اند و خاص 
برای خدای در آن ز هد می‌نموده‌اند 0 هم تفس اسان درمحاهده باشد و هم منزلت و حاه‌اشان 
از نظرو دل خلق سفتد و اعتشاد از ایشا[ن] اف و عندالة تمالی اشان زاهد باشند و حال 
صد مان و اقو بان" اين بو ده است. 

و بعضی صدیان دیگر آنها بودهاند که درنظر خلق می‌خورده‌اند اما درخلوت لله تعالى 
را نمی خورده‌اند . 

و ا گر بنده رادو وم طعام اناق افتد باید که از آن نوع که لطيفتر باشد اول از آن 
خورد تا گر او را همان کفایت ١‏ بد طعام غايظ را ترك کند , به خلاف اهل دنا که ايشان 
اول طعامهاى غليظ را می‌خورند و در آخر لطیف راء تا طعام سشترخورده شود. 

و طر بِقَهُ صادقان آن است که آنچ را ترك کرده باشند ودرخلوت نخورند چون درنظر 
جمع پیش ایشان آر ند از انها ڪين کی خورند و دست به آن دراز کنند نا حال یشان از نظر 
خلق پوشده باشد و فساد مدح خلق بها یشان راه تباید . 


۱- درستن عيناً چنین است .| 


۱ 


1 


۱۳ 
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مم ٠‏ اورادالاحياب 


ابوسلیمان دار آنی می‌فرمابد که طمام ی که شهوت نفس او باشد و : U‏ زد ک رده 
باشی حون آن را پش تنو رتنه از آنجا اند چبزی بخور. حهت آنك آن اعتقاد فضیلت تراد 


شهو ا که در حق خود 8 دداى فساد آن اعتقاد در نفس تو زيادت از فسادا كل شهو ات اشد. 


طریق العارفين فى الاكل 


آنچ بان كرديم طر يق مر بدان و مجاهدان است . عارفان را درين باب ١‏ كل تخیر و 
تقسيم نیست . دوعق تال ايشان را طعام دهد اندك خورند و شکر گونند و بردیگران بز 
اثار کنند. و چون طعام نرسد بر گرسنگی صبر نمایند و بر اعمال صالحه مواظبت و محافظت 
نما ند و راضی باشند و حمد خدای گو ند . 

2 

عايشه رضى اللعنها می كويد که رسول الله صِدَّىالله عليه وسلم برروزه مداومت نمودى. 
چندا نکه مابلخود کی کیک ر مش افطار ذو اهد کر دن و باز افطار کر دی» حندا نکه ناخود 
کی کهسکر در زوا ناهد داشر و رل ال صلى اله عليه وسلم ر 
در آمدی و از اهل ست پرسدی که : «هل عند کم من شیء؟ ۰٩‏ هیچ طعامى دار بت ؟ كر 
کفتند ی که هست خوردی ؛ و اگر کفتندی حه تست فرمودی كه » ای صانم “۰ مر 
روزه دارم. 

و روایت دیگر آن‌اس تکه چون طعامی به حضرت رسو لاله آوردندی‌فرمود یکه من 
می‌خواستم تا امروز روزه دارم و آنگاه از آن طعام خوردی , 

و درخبر اس تکه رسول الله صلی الله عليه و سلم از خانه يرون آمدو كف تکه امروز 
روزه می‌دارم . چون باز به خانه در آمد عاپشه رضی ال عنها گفت ما را طعام ی که تين خوانند 
هد به آوردند. رسول الل فرمو دکه من می‌خواستم تا مروز روزه دارم» لکن ار ید. 

١‏ کنون بدان که‌ر سول اله صلی اله عليه وسلّم عار ف تر ین موجودات است به خدایتالی‌و 


سان او و خدای تما ی صوم و فطر را علامت آن‌بود که چون طعامی موجود گشتی شی دای که 


]۱۹۰2[ 


رباضة المربدین fro‏ 


ار ادت خدای آن اس ت که او افطار کنده و عدم طعام علامت آن بو د که ارادتث شدای آن که‌او 
روژه دارد. 

و آنها که عارفنند از تصاریف_قاوب بر ارادت حق مطلم می كردند ۰ هرچگون هکه 
خدای مالی دل اشان را فى را «روفق ارادت 5 اشان نبز عمل مي نند . 

صایر اهل مشاهده ازين مشكاة معرفت و موافقت ارادت حق تعالی روشنی می‌یابد و 
از ان جهت است که به هیچ جين باز آمی‌مانند و بر هیچ مقأم و و ف نکنند و صوم و افطار ابشان 
به حسمت اقتضای حال باشد نه به عادت وطسعت. 

اما این مر تبه واین‌مقام به ه نكس صحیح SEE E‏ 
عارفی که او را سه خصلت باشد : 

اول آ تک هوای نفس او به تمامی معدوم گشته باشد و ميل و شوق او به طمام به عادت 
نباشد» بلك به و قت فاقه و حاجت ناشد . 

ودو م آنکی درخوردن نت او خدای باشد ۰ همجنانك در روژه نیت او خدای است؛ تا 
١‏ کل او نیز بل را باشدو صوم وفطر او بهنت واحد مساوی باشد. 

و سیم آنك | کته به شکم و فرج روزه ندارد و افطار کند ؛ به شش عضو و جوارح 
د بعنی سمح و بصر و لسان و قلب و بدورجل روزه دارد» و اين جوارح را به حسن رعایت 
میحافظ ت کند و ازغیر جادة ست نكا دارد واينفاض لتر باشد و به حضرت خدای تعالیمحبوب تر 
از آنك به دو عضو روزه داردو به شش عضو افطار کند. 

و هر سالك و مر ید که بامداد بر خيزد و روزه نداردو اين بل اس كه بان کر ديم 
درو نیز ناشد شهوت حفيّه وآفات طر بق در وحوداو راه اند و اعمال اورا حرط ۲ کند . مر بد 
باید که دایم روزه‌دار باشد و كر روز افطار کند ناد که ابن سه رخصت درو باشد. 

رسو لال صتى یه وسآم فرمود که :«اخاف عليكمالرياء والشهوة الخفية» ير سيدند' 


که با ری ال شهوت هؤية حستث ؟ فرمود انك مرد امداد به ّت روزه برخضزد ن 
+ دسو و 29 رو : : بر حير و پو 
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دپ بو اورادالاحیاب 


افضل آن‌است که ه رک که ن تعالى راععد ست و نيت صوم کرد يا تمام کند و 
به هچ و جه فسخ نکن حجهت آنکت عمد ی که لر | سته باشد ۱ به جهت غير الله فس کند 
هر آننه خدای او را درطرقات آ خر ت به عقو بتی ازعتوبات قلوب با جوار ح عقات كندءو تراد 
خضایل اعمال خود عين ععاب است. 

بشرپن الحارث را قدس ال روحه كين که فلان توانگو دایم روزه مىدارد . 3 


1 م۳ 3 بوسر 
مسکین حال و کار خود را گذاشته‌است ودرحال و کار د یکر ان درآمده . کاروحال او آن‌است 


که گرسنگان راطعام دهدو برهنگان را بيوشائد و با محتاجان مواسا" کند. اورا اين اعمال وله 


ىو 55 سیر ا 
فاضاتر از صياء كل دهن . عداز آن فرمود ڪه عنادت نو انكر همجو ن كل زار است بر سر 
مزبلهاى » و عبادت فقیر همچون عمد جواهر است در كردن" خوب دویی. 
سه 
سهل بن عبدالقه را پرسیدند بدایت کار تو جكونه بود ؟ انواع رياضات را برشمرد. یکی 
۳۳ 9۳ سس یرس ایی 
از ۱ نها این بود ححه کفت مدنی برک در حت می حو رد ۰و دبكر کف ت که يريك سال خرده 
1 خوردم ۰ 
لي 3 ت سر 
و اما معروف کرخی وا انوا ع طيّيات طعام هد ره میا و ردند و او می‌خورد. گفتند هيدا 
ص ۰ ۳۹ سم سا 0 
برادر بو بشربن‌الحارت ازن آنوام نمی‌خورد ! ۳ او را ور ع در فيض می دارد و مرا معرفت 
ص 
در سط می‌دارد ٠‏ من در سراق بولای خود مهمانم . حون طعام دقل خورم و جون و اة 
ير كنم . مرا با اعتراض و اختسار چ هکار ؟ 
كا ا 5 ث وسفيان ثورى وكتها به جهت سکد یگ 
ده سلف مدل ابراهيم ادهم و يشربنالحارث وسفيان ثورى وها به جهت كد بكر 
صر 
را از طيّيات طعام و حلواهاي لطيف خن بدا نگ ودر موافستب يكدكر خورده‌اند به نیت صالح 
مر سر 0 

مد ده . و ٩حجهت‏ خاطر عز بزي را امز 9 شاد کردد روزه آشاده‌اند و طعام حو رده‌اند . اما 

2 ٤ 
هس هر خود را وشهوت طعت را ار كز نکوده‌اند.‎ 4: 


ابراهيم بن ادهم می‌فرما يد:هاذا وجدنا ١‏ کانا کل الر جال و اذا عدمنا صبرنا صبرالر جال.» 


5- اصل: فتن .| ؟- (= بواساة) .| ۴ اصل: کرت .| 


رياضةالمر يد ين rv‏ 


بوسلیمان دارانى مىفرمايد:«لايضر الشهوات من لایتکلها انما يضر من حرصعليها.» 
و ابوسليمان وقتها اصحاب خود را دعوت ا بات طعام معو اود و 
شبخا ما را از ین انواع طعام نهى می کنی و باز پیش ما مى آری ؟ فرمود من می‌دانم که در شما 
شهوت ابن طعامها هست . درحضور من خوربت هدر ار ان باشد که در عست من ! 
و می‌فرمود:*۱ کل الطیّبات بورث الرضا عن الله تعالى ». 
و مشایخ سلف طعامها را فراخ داشتند و از همه انواع خورده و حاضر کرده . لجكن 
در لباس و جامه به غات یر اانه و هركن هیچ کات نکرده‌اند ۲ 
ابراهیم اذهم روزی طمام سيار ساخت و جمعی اندك را طلب کرد . مثل اوزاعي و 
تووى ٠و‏ آنت طعامهای بسار را همه پیش آورد . كفتند يا ابراهيم نمی‌ترسیی ! که این همه 
اسراف اس ت که کرده‌ای ! قرمود که در طمام اسراف نباشد » هرچند سيار باشد. اسراف در 
جامه ودر کارفرما واقمشةٌ خانه باشد. 
11۷a]‏ ومشا بخ كفتهاند هر كاد خدای‌نمالیی ترا زر ودرم رساند بدان که‌ار ادت كن اسف 
تاهرچه ترا بابد بخری» وهرچگاه ترا ما کولات رساند بدان که ارادت حق آن‌است که آنرا 
سنه خورى و غير آن اختار تكن 
به یکی از اولباءاله وح ى آمد که:« اذا وقعت عليك ذبابة فاعلم الى اوقعتها عليك فاسألنى 
حتی ارفعها عنك». بعنی( كر مكسى بر تو نشند بدا ن که آنرا من‌فرستادهاع» ازمن خواه تا آنرا 
از مو بردارم. 
« وان اتات قو لة ا فاعلم انی ذ کر تك فاشکر ای علبها»» وا سعذئى بأساست 
از کسی به‌تو رسد که ترا از آن خوش ثنا نو خوفی آرد بدان که من ترا به آن مقدار بلا باد 
کردهام» به شکر من مشفول شو و بدان قدر ابتلا شکر كوى. 
و بهیکی از انیب عليهم السلم وحی آمد که به اندکی هده نظر مک ۰ به عظمت 
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5 رم 
فرستنده إن نظو كرب و به كناه اندك صفس خود نظر سکن به كبر بای خداى تعالى نر كن که 


سیم 


جنين دای را تو چگونه به عصیان پیش می أ بى. 

TR TT‏ وغم رسد آن شکایت مرا به خلق من مكن “ چنانك من 
شکا بت آث بدیها که به آسمان بر می٣‏ بد ا ملاک خود نمی ۳7 ٠‏ فسبحان اله النفور 
الودود الو هاب | 


لو 
+ 


نص 
حکایات المحبوبين و مکاشفاتهم و وصف 
ابدالالصدیقین و کراماتهم 

یکی از ابدالان عارف را پرسیدند که نو محبّی ؟ گفت نی. من محب نیستم که 
ممعت در تعب و رتچ باشد . من محبويم ؟ 

كنتند كه نو رکی از هنتگانه‌ای ؟ گفت هر هفت ' منم. 

گفتند می‌شنویم که تو خضو را می‌ینی. بسم کرد و گف ت که ازی ن كه کسی خضر را 
لد عیجب نمو د . لکن تعیب از آن کسی اس ت که خضر می‌خواهد نا او را سند و او خود را 


ره خضر تمى نمأ بد و مححوبت می‌دارد و خضر نمی‌تواند که او را در باید . 
HHR‏ 


وهر آنه هركس که عندال تعالى باشد بشر او را تتواند دیدن . 

و مراتب و مقامات طایفهُ محبوبان از ادراك عقل و امکان بات و حيّز وهم و خیال 
درون است و در مضق بت و نهحانه اوه دوف تا 

حکابت 

از خضرعليهالسلم روایتاست 4 گفت روزی در صنعاى يمن درمجلس حديث عبدالرزاق 
نشسته بو دم . . نگاه کردم حوانى را ديدم در کوش مسجد نها نشسته . زديك او رقم وگ فتم 
جرا مجلس عبدالرزاق حاضر نمی‌شوی تا ازو حدث استماع کنی؟ 

آن جوان كت كا روه حدیت شنوم ؟ 

كنم حديثى که او روایت م ی كند از معمر و اواز زهری واو از انس و او از رسول ال 
صلی اله عايه وسلم . 


و اصل: هقف 


1 


رو ی سر سم س سسا ا ا 


را اورادالاحیاپ 


جوان كفت من خود بی‌واسطه از خدای می‌شنوم! مرا به عبدالرزاق چه حاجت است ؟ 
گنم ای جوان عنی و از آنهائی که بیواسطه از خدای تعالى می‌شنوی؟ 
جوان كفت آری من از آن كسانم ! 
كم مرامی دانی که کیستم ؟ 


موی 2 
كفت تو حضری و از نظر من غاب کشت؛ ومن نتوانستم او را دبدن., 


ج 
* 


محبّت اعلای مقامات عارفان‌است » و نها ت فصل خدای عظیم‌است بأ ننده. 

محبّت آن است که خداى تعالى بند كارك " مخلص خود رأ برمی 1 ند و به کرامی 
«خصوص م ی کرداند . قال الله سالی جلت قدرته: « يحتهم و یحتونه» و باز می‌فرماید که: 
«ذلك فضل الله و تمه من يشا»», 

و رسول الله صثّىال عليه وسلّم می فرما يد :« ما كان الله لیعذب حيسيه بالثار.» 

و خدای تعالى مصداق این سخن سغامررا در قرآن فرموده‌است و برمدعان محتّت خود 
جحت س که : « قله فلم يمذيكم دنو بكم.» 

و زيد بن اسلم رضى الله عنه می گو ید: انال تعالى لبحب العبد حتى بلغ من حبه له ان 
يقول اصنم ماشثت فقد غفرت لك.» 

وای مالک م كويد كه رول اا ا كفت : « اذا اح الله عبداً 
لم يضره ذنب» و التايب من انب كيرت لاذب له». ثم تلاده ان الله يحب التواین وبحب 
المتطر ی 4 

و ه رکه مومن است بال تعالى او محب خدای است » لکن محیّت او به قدر اناف 
اوست و کشف مشاهده اوست؛ و مجموب نز به وصفی از اوصاف خود به‌قدر حال او برو 
تجلی م ی ؟ کند 

و تاوت مجان درمشاهدات توحد و تسليم و حکم و التزام امور اوست . ه رک سکه 

۱- اصل: بنده گان .| 


]۱۹۷۳۲[ 


سس سس تست ریت بت سس بات u‏ 


]۱۹۸۵[ 


حکایات الحو ۱ ۲ 5 


,ا اس وم لش اس سرت 


در محدّت خدای فوی‌تر است به اخلاق الل عنی علم و حلم وعفو وحسن خلنی و ستاری برخلق 
متخلّق نو است و به ممانی صفات الله عار ف تر و در صفأت الهی مثل كبر و حمد و حب مدحو 
حب غنى عر وطلب ذ کربافی باخ‌دای متازعت تكند وشر لت جود وکر وتف اند 
که حيس خرس است قوى و 58 باشد و قدم رمتا رست أو ابت و راسخ دارد. 

مردی كفت : بارسول الل « آ نی احتك ۲ » من ترا دوست می‌دارم. وقول اه كنك 
«اسعد للفقر». باز آن مرد کفت .ها نی احب الل » خداىرا نيز دوست می‌دارم. رسولالةفرمود 
« استعد للبلاء». معنی أبن دو جو اب که آن مردر ١‏ کت أن ات ,که عنی ار درمحةت خدای 
صادقی لا را آماده باش ۰ جه ت آنك بلااز اخلاق مبلى است و هو الل تعالى . و | گر در محتتت 
من صادقی فقر را آماده باش و برفقرصبر کن جهت آنك فقر از اوصاف رسولالله است؛ ومتاست 
مجبوب بر محب واجب است و اقتقای آثار او لازم. 

و رسو لاله صلی الله علیه وسلم دعا فرمود: «الهماحینی‌مسکیتا و تست وا 
فى زمرة المسا كين » 

وعلامت محت أن است که کر مسب شار کون ولقاى حبيب را دوست دارد و 
۳ كك را دوست دارد ومشتاق موت باشد. ازبهر آنك منزل لقا دار السلام‌است؛ و بی ر ھآ نچا 
رسدن محال است . 

یکی از صحابه میگفتی که:« حتذا السکروهات الثاث: الموت و الفقروالعرض.» 

و از دلابل محبت حب كلام محبوب‌است که به تلاوت يا استماع آن مشغول باشد و 
امور آخرت‌را بر امور دبا مد کند و در راه خدای به‌تن ومال مجاهده کشد ۰ يعنى نفس و 
مال وا جهت رضای مصوب قدا کند و باغير موب آرام نگیرد و هرجه غير اوست از آن 
منقطع شود. 

و از فراض محت آن است که([مجب] موافعت محدو ب و به قضاى او رضا دهد . 


با مت بے 
وار علامت میس دیگر آن اس تکه ٿا بی‌دار! دارد و در کار باشد که حداي تعالى 


می‌فرما بد : « كذب من ادمی محبتی فاذا جنه الليل نام على .» 


۱( مدا )| 


۲۰ 


rir‏ اورادا لاحباب 


u ۹‏ | كەد بدى كەش به‌طاعت مشغو لمكو می‌حفتند ' بدان كداز محبت‌بی اص است. 
و علامت میت a.‏ أن است ۲ 4 رن دای را دوست داری و برهر جيز که از بو 
ل م اد ی س مرس سر 
او نس شود داس سخوری و اندو ه کین وی فك برساعت که ید کر خدای كذرد 5 
و هار بل ومجسی و فعري و اوه‌ای ومشت ی که بهو ود ا ثرا بو شده دارق و ا خلق 
ی 
8 نگوبی و شکایت نکنی. 
۲ و 5 ع م 5 5-95 سے 9« 0 
و تزديك محبان مر مه اول وحيد آن است که خدای را عبادت انی خاص لو جه الله ٠‏ 
ته از ترس دوزخ و نه به آو منك بهشت. 
حکابت 
یتح ابو پزید بسطامی را قدس الله روحه گنتن دکه ازمشاهدات که ترا من ال تعالى بو دهاست 
٠‏ ماراضری‌ده؟ 
وس و بانکت ار انقان زد و كفت شما رأ صلاحبت آن نباشد که آن را بدانت ! 1 
اكد شیخا ۱ !مس م را از محاهدا تی که بر اقص نهادی یا اھ الى سخنی ؛ بکو 
فرمود كداين مجاهدات را نيز با شما در مان نهادن روا ناشد! 
مور زوس 
تند شذا ! از رباضاتی که در اوابل کار کشده‌ای كرى؟ 

10 فرمود اژ بو ونان شنا بد کش 3 م وقتى هس خود رأ بدعياد نى دعوت کردم. تو قف 
کرد و در ار به کار مشغول شد. 2 زیمت کردم و بر نفس جود سو 9 خوردم که , ,ك سال ات 
نخورم و چشم را ذره‌ای خواب " نچشانم و برين وفا کردم و این را به جای آورده. 

حکارت 
س اكير ۱ 
بحيى معاذ رازی موا واس الله ووک شی عد از نماز فتن ابويزيد بسطامی را 

۷۰ رضی ال غ دید درمفام مشاهده ازنماز خفتن 5 بو فت طلوم م بر سر انكشتان بای استاده 4 

جنانك باشتهای پایاو برزمين نرسيد وزنخدان ميارك را برسيتة خود سخت کر ده ودو چشم را [۱6۸] 


بازداشته که بر هم بزد. 


. کذا دراصل . + امیل: خاب‎ ١ 


حکایات المحيويين Yer‏ 


1 1 


چون هنک 3 سحر شد به سجود رفت وبسیاری توقف ارد وباز سر بر أورد ونشستو 
ا الم ! ای بار دای من ! قومی از طالبات خود را ۳ بخشمدی ا برروی آب و در 
5 مره سرفرود آوردند و راضى شدند » وانی اعوذبك من ذلك »و 
بگز برم که مرا نمی‌با بد ۰ و و می aî‏ از طالبان خود را گنجهای 


من از ین مره در ناه او می 


زمين بخشدی هت دادی تا اعمان اشيا را متعلب می کردند و ایشان از تو به این راضی شدنده 
و انی اعوذيك من ذلك ,و برین ترتیب زیادت از بيست متام کرامات اوليا را برشمرد و از 
همه سزار شد. 
كت مس 0 
و بمداز آن روی بگردانید . مرا دید ٠‏ كفت بحیی ! 


كنتم لبيك ! 


کے د 
مت از حه وفت باز انجانی ؟ 


کنتم از اول شب اينجايم . 

اوش ود ۲ 

گنتم 3 ستّدى از بن مقام مشاهده که آمشبت در آن بودى با من دكن ی ؟ 

شيط فرمود ا اما چیزی را كو يم که ترا شايد شنيدن و طاقت استماع آن 
داشته داشی ! سییحانه سالی امشب مرا در فلك اسفل‌در آورد KES‏ سفلی گردانید و 
طبقات سغلى زمین را و أنج در تحت اوست تا به ثری همه را به من نمود. باز مرا در فاك عاوی 
در آورد و کرد آسمانها گرداننت وهرچه علو بات نود تا بهشت وعرش به من نمو د .گا مرا 
در معام قرب درحضرت خود استانيد و ای بايزيد از انها که دیدی از من جزی واه 
تاه نو بخشم ! 

گنتم با سیّدی مرأازينعالم هیچ خوش تيامد تا او آن‌را خواهم. حضرت مزت ك 
«انت عدی حمّا » تعيدنى لاجلى صدقا ». ای بابزيد چون و چنین کردی م ن که هدايم هر آنه 


مر 
با توچنین وچنین كنم !وبازمقاماتى را برشمرد که باز نمی‌توان كفتن . 


۱6 


۲۰ 


EE‏ اورادالاحیاب 


سے له بس 


ص ال د ۳ و رفن 

بجیی‌معاة ی 1 بد که من از ù‏ جیار مدهو ش آشتم و باطن من سماو کشت ق ازحال 

مر 7 
ابو يزيد در حدس افتادم ۳ نتم ا سیّدی حون مالك الماوك ترا تس ۸5 هرجه می را يدث از من 
موسر رم میم 
ابو یز ید بانگی ارهمقزد فك خاموش كن که مر أغيرت آید که من باهر جه غبراوست 

او را بشناسم . 
حکایت 


۳ 


شيخ ابومحمد سهلین عبدالله تستری می گفت که بر كوه قاف بر آمدم و کشتی وح را 
2 "۳ 5 5 
عليه السلم را ديدم انجا افناده ؛ وصف أن كوهو آن کشت یکردی و کفتیکه حدای را در بصره 
شده ای‌است| که برحای حود لمث سمه بك بای و تر می‌دارد و ر سر كوه قاف فى هد وان نله او 
بود » رضوان الله عله, 


و مشا گفته‌اند که کل دنيا يلك قدم اولياء اله است. 
و کنته‌اند که بك قدم و نی بانصد ساله راه باشد . 
و كتفائد که یکی كس از اولياء يك قدم را يريك طرف كوه قاف می‌نهاد و قدم دیگر 
را بر آن‌طرف دیگر و جميع روى زمين در ميان دو قدم او بود. 
حکایت 
یکی ازاولياء اله به جراغ مستا كشت . ,ارما آنگشت بر گرفت و دست رابرداشت 
تا بيش قرص ماه و از آن نور ماه درين انگشت افتباس کرد و جراخ اودر كرالك 
ان 
و بدان ای مر ند صادق كه طبه ازين مقامات را ماكر نشايد شدن» جهت أنكك از 
عطاما بی كه خداى تعالى درون دنا به میسو بان خود دهد کی آن امس که اسم « كن » به او 
بخشد ' و اين اول عطاى اهل بهشت است در خرت. 


اما این مصوبان خداق درین اسم « کن» رشک ورزبدو ان رسم قبل كان د عون 


[<a] 


]۱۹۹[ 


حکایتالمحیوبین ه ۳ 


خدای تعالی این اسم « کن » به موان خود بخشد ايشان از خدای درخواهند که اين اسم 
« كن “را در دنا کی دين اسم كشف احوال آخرت وا از جنات ونبران وغيراينها نبز 
نطلند تا آنگاه که روزلقای خدای باشد. 

و خدای‌تعالی از اولبای موب کوان می حو اهد که هر جيز یکه درمقام اناو 
عقل اظهار آن نشاید كردن ایشان نز اظهار آن‌معانی و اسرار نکنند و مخفى دارند . جهت 
آ کت اظهار اسرار برخلايق مصاحت نباشد ونظام ام معلکت و تدیر مستقیم نماند و مردم از 


واه بازمانند و درهلا کت افتند . 


حچایت 


خاق بصره به اناه شيخ سهلبنعبدالله حمم آمدند و تند باشیخ! حجه شو د که از رای 
ما دعا كنى اظالمان ازما دقع شوند؟ 
شيخ سهل خاموش شد و بعداز ا ت خدای را در بن‌شهر ند گانی هستن دکه 9 
تفای از دما کا ظالمان روی زمین در همین بلك شب ميشه لکن نم ی‌کنند ! جهت 
ا اشان همان می خواهند که خدای تعالی می‌خواهد. 
و آنگاه شخ از احات مردعوات مجو بات را کا تھا ا د که أن را باز 
می توان گنتنتاحد[ی] که كفت | گرمحبوبی از خدای در خواهدتاقيامت پپدانشود خدای‌تعالی 
a‏ وگ ز امت را بد بل بارد. 
و بدا نکه چون بنده بداين مكانت رسد که اسم« کن» روزی او شود او دعا کند و 
م رن 5 ۰ 
كويد:«الهى! وققنی لما تحب» واعصمنی‌متا تکره* فا نی بشرجاهل لااحسن التّديير ولااعرف 
المقادير ولاعلم لی سواقب الامور» واخاف ان يكون فى قولی‌تفاوت و فی‌ارادتی اضطراب.» 
و چون اين بندهدما کند حق اجابت کند واورا توفيق دهد ناهيج قدرتی‌اظهارن‌کندو 


اسم « کن» را درعمل نارد و به‌ندسر وفضای خدای راضی و تسلیم .بد ونه خبروشر تن در دهد . 


۱+ 


۰ 


۱۰ 


16 


۲۰ 


e‏ اجه نک ا تست ات تسیا 


۳:۹ اورادالاحياب 


4 کے 
جنك بغدادى رضوان الله وسلامه عليه میور ماد (به روری ا حجمعیی از أصداب در حدم 
ax" 7 5 -.‏ - ۳۹ 2 ۰ 1 ۳ و ۰ س 
سرى سقطى فدساللهروحه امن مم ليله بودیم دسج ازعلم ۱ لهی‌سخن ی فت , نا كاه درشیح وحدق 
یدید آمد و ازخود ماس ب 8 . حنانك در وي ون 000 نماد ون وحد درحاضران 
ار و وچون شع به خو د باز امد نورى برروى أو بود که :زديك برد که حشمهای ما را 
م7 

ناسنا کند ۰وروی به من کرد و گفت با ابالقسم 

کنتم لتك باسیّدی ! 

موسر 

نی می‌دانی که من اا اود ؟ 

لل 

كم نمی‌دانم! 

كفت مدان که مرا ار مان شما کرفتند و به اسمان بر اوردند و از اسمان به اسمات 

۲ ۳ ك 
مرا بر با ند از چند بن ححاب متعاقی يكديكر كذرانيدئد 5 به يجاب «بها» رس ا ستادم. ار ان 
ها درمن بوشاتدند 8 باز 4 حیجات«هببت » رسيدم . استادم. ازانوار هست درمن پوشامدند ۳ ار 
سے س 
ره عوك «متکاتف» ريدم 1 مدهوش و متحیّر گشتم‌ودر رعب وفزع انتادم 3 صقت انچ در ان 
ہے سے - 
مام ديدم نمی‌توانم كردن .ا انكام كه به حاب «عزت » رسدم و نها بودم که هیچ کسی و 
مات : ۱ وه مه ل 5 5 
حزق ا من رف قو قران ود و مرا محف ست له در حصرت عرت ,بسش‌<قی اس دوام. ار ورای 
حاب ددا آمد که «یاسری 1« چون‌ادن صوت ششندم سهوش افتادم و مفاصل من از حای خود 
۱ ۱ رطام ۹ و ۳ ۲ ا 

درفت و اعضای من ام سل و پاوست من پار هپارد شت وعقل ازمن برفت و دل من * وه 

ی و ات 
شد و دنگر نمىدانم که برهن حها رفت : بر حدق تعالى احزای مرا رونت اورد و در بش خود 
در من بوشانيد 5 سا كن كشتم و بباراميدم 

ييا م 5 س 
بار دوم صدا داد با سری ! کفتم ليك الثيك إلبيك يا سیّدی !باز كفت با سری هيج حال 
و ۱ 3 1 4 

خلق من بأمن می‌دانی؟ گفتم با سيدق نمی‌دانم. فثكت ندان من زراری خلق را از صلب بدر 


۳۰ ۰2[ 


کر وس 


حكا دات المحیو بين 


تو آدم بيرون آوردم و لباس انوار در پوشاندم و ذات پاك خود را برایشان عرضه ردم و نتم 
«الست بر بکمه . همه 05-7 « بای ». داز دنا وز شهای آن را بر اشان عرضه 1 دم و گنت 
باعادی به حسن دسا و زت او نظر کشت . از هردهی 4 خش روی به دا کر ۳ عشری 
ازخاق را و بافی ماند , آن بك عشر را رده حزو بخش کردم ٠‏ و بهشت و سم معیم و 
امن و حور و هيجت و سرور را براشان عرطه کردم - 4 ددش ازو روی به بهشت آو ردند و 
رفتند . عشری نافى ماند 

ابن‌عشررا باز برده بخش کردم و دوزخ وعذاب وهوان ونکال‌وهجران برابشان عرضه 
كر ده.نهبخش در گرازو رفتندو دوز خحجاب‌راه یشان کش تکمازءاندند. يك عشرازاین باقی‌ماند. 

آن را برده بخش كردم » وبلا واختبار را برابشان فرستادم. نه جز e‏ 
بك حزو ازويا فى ماند. دلای««حبت »وا بر ین مك جز وو هزو ازومتفرق‌شدند. بك جرو 
ازو بافی‌ماند. 

a‏ بلك حجزو وا ر برده‌جزوقسم کردم و جاب« ۰ را براشان كشف ردم. 
نه حز و از اسان در بحر عظمت سو حت . .ك حزو داقی 

أن را نیز برده جزو E‏ نه جزو از ین 
در بحار«هست» غر ق كشتند. يك جز و بای ماند . 


3 


آن را نیز برده جزوقسم کردم و بازحجاب«عزت» را حكشف کردم . همه در موازی 
حاب (عزت» حيران ومدهوشاستادند. 

آ که اسان را ندا کردم. همه بی‌طافت ور خوش گهتند: اشان را از لياس «عزت ۰ 
در پوشانیدم و کنتم باعبادی! همهمو اب دادند لك ! عدا ومولانا! گفه تم دنا را برشما عرضه 
کردم 5 چند بن قوم از شا به دنا رفتند وشما : نر هنست ت! وبهشت را بر شماع 7 
رفتند وشما : CC‏ برشما E‏ ند بن قوم از و كر يختند وشما ۷ 

و شما را به بلا اختبار ک آردم » وچندین قوم منقطع گشتند وشما منقطم نگشتت . 

و بلای مت را کثف کردیم. و چندین‌فوم 3 شدند وشما ازحای خود نرقلست . 

و حجاب قرب كشف كرديم و جندين قوم دیگر سر گشته شدند و شما سا كن برجای 


خود أراميديد. 


۱ 


۳۰ 


و حداب « همست » وا ما كشف کردم ۱ یدن قوم حيران شدند وشما را وشق دادم. 

و داب 0 عزت 0 را برشا كش ف کردم كنا در موازی ان مجر و مدهوش اقأمثت 
کردت و من شمارا امت داشتم . 

یر رس 

کد ما به‌حز از نو هچ دمگر ند ی‌خواهيم و غير نر ۱ ہی طلیه م که م راد ما او 3 
سے 

من گفتم 8 عبادق 1 از و ۰ طلب 6 بش نهاد که شما دار مت ی e‏ لای متلفی [۰0 *[ 
می شو مت كه شس از شماً عالم عالم را كلب ده اس و عاامهانی را که ازشما اروت اس وحنل 
۱۳9 احصاي ان وان ون ,مش از و حود ادم درا د ۱ ناد و ازل اوا ۳ اند دو 


و اون ميان من و شا بلائیی است ار بلاهای من که ان را هیچ کس طاف نارد و 


١ 
مس بوسر ۹ ل‎ ۳ ۳0۳ 
ان بلای « متكائف » است که ا برسنکت مخت | بد سلكت سخت ثل تایه ریق‎ 
و هیچ شخص از اشخاص با او مقاومت تتواند نمودن.‎ 
کفتند با ستدنا و مولانا ! تو لإبدمائ, ود ی‎ 
. از ار دارم‎ E شيك ىىل ۱ سكّدنا و مولا 7 و لاید « ئی و از‎ 
س 1 و ین ی‎ 
نتم این لها و محنتها را وف ان رم سمل می كلدت ؟‎ 
همه گفتندهر د كد بليّات عظیم‌است اما اندازندة آن بلاها برها و خو ام ی‌ودن بانه ؟‎ 10 


۳9 بی !من خواه بودن ! 

١ ْ 18 ۳ 

ند رضنا بدلك. 

نتم ای طالبان ا کون در طاب صادق آمد بت و نی در کار شد بت من ر شما را 

مر ۴ 2 
ازهمه جز خالس گردانیدم وشمارا اوعيةٌ علما لهی‌خود کردم واما كن سرخود ساختم.۱ کنون 
8 ۲ ا وا کی د کان ار مت ق داعيان 0 4 سوق من 3-4 من مها ارا أم 8 شما شر رات . شيا ب 

من مناحات »۾ ی کنست و من 1 شما راز ف ىو و و شما اهل مكاشنه و موانسمها» لت و وكا كنت - 
من حا کست و »+ اها ل حصورص وصفوت‌ست . lL.‏ ا سری , هلق من‌بر سان که ۸ ن لطیف‌خبیرم. جه 


كك م از ۸ ن فهم کن و هرجه سنيدى به خلق من برسان و تشد كان" من عمور و دم باش . 
(- کذا دراصل ( ديموبت). ۲-اصل: گوینده كان. ۴ -اصل:بنده كان , 


۱۲۰۱2۲ 


سپ ب تحت بت رخ دس سس . ات متا 


حکایات الححبویین و دم 


و مد از ار ٠‏ شیخ سری oT TE‏ د تا باز زد شما آمدم. 
ص ت 
ا الس كنم فهم که ! 
با اباالقاسم متم دهم ن ٴ 
حكابت 
گوبدکه | هد 
احمدبن‌ابي الحوارى ی لو بد ل4 مش | ابو | سلیمان دارانی رصی اللاعنه در امدم رد 40 
سے 7 0 س تم مرو سس 
قدمهاى اهل مسجت در رمقام تخد میت را سل و آب م ار رحساره اشان فا . حليل و 
حار حل ) حلاله 4 رده اسان ناه کند و می ۳ ظ ركه به کلام من 5-5-1 می طليد و از از مناحات 
3 


با من راحت می‌باید من مى بينم و در آن خلوت بر رشان مطلعام. ناله | شان‌را می‌شنوم و 
مكان اشان را میی: يتم ! ! ای جبرئیل 3 درميان این کر : ندا کن و بگوی كدان گر شمااز 
حسات ¢ هیچ مخیر ی ا شما که اف یہب ودم دوستان خود راد رد 1 نش | عذات ذواهد 
E‏ كر لابق کرم و محدّت ما باشد ڪه فومى را که وراک فتن 
تمق" با ما باشد ازخود بتر سانيم ! بهذات ياك خود سو کند می خو دم چون رو قابت بذ 
حاب جمال و خلال خود بردارم و روی خود را قوف وعان ها شان مایم ورياض قدس 
کردا: 


خود را بر ابشان میلح 


2۳ 
حكايت 


شيخ العالم سيف الك ين باخرزى رضواناله وسلامه وعليه درس ر هسر و ه رکسانجا 

1 8 58 
به کاری امدهات ۳ طالب اين تدر مت ا عادر این گدای کم از تاره عرش نمست ! 

حکایت 

حمعی از مر بذان رقعداق تشعلك 4 حصر د شيخ العالم و از احوال !ی اصرحاب a‏ را 

با کاهانیدند و ی را أن موافق نامل 5 رخسار ارك a‏ برافروخغت و وود که چبز یکه 
موسر سس عم 3 

سد از سی سال و بدا ذواهد شدن١‏ كر م آمروز ان با ینیم و ندانیم ما را لواو " جاده 


5- درنستخه 2 جبرئیل ,' ٣‏ كذا درتسخه ‏ در صفحة ۳۰۷ هم‌آمده‌است , 


1۰+ 


۱ 


Ye 


1١ 


4 


آو رادالا حیاب 
17 ترا ويف 
سس ۳ تس« 7 

و اي مر بد صادق بدان 4 علامت افوس ۸جو ره ان ا 2 به دو به ډو حدمت منوت 

7 م 2 
دود ا و سماحیت ادن او کند و سدم او كويك: ودرحصرت عرزت رة جسن ادب نما زهارا 
دایم 4 حا آرد و 4 هر ده مجو ت دق باشد اف كيد ۰ و از هر جه كوه حدق باشد 4ی 
E‏ حدود شرع را بر ار تیب علم محافظت نماید ؛ وعام توحید و اسر اد كتوميت و قدرت وا 
و له دارد » و در احفای أن نکوشد که در طر مت مت ,و شمدن ان معانی واج اق ۰ 

7 

هجنان كه حدود شر دعت و سن رسل و برظاهر جوارح لكام داشت ٠‏ فرض است و ه رکه 
حمان € دق وظام کرده باشد 0 وعن ال ودود اك ققد ظلم اكه ومن ام شب فاولئك‌هم 
الظالمون. ان اله يحب التوابین و معب اامتطهرین وال بحب المتقین» 

و رسول الله صلی ۹ عليه و سام مىفرمأبد : ۵ هی ۰ اراد ان د ال فلز هد ت الدنا» ۰ 

سر مرصر 

هرک سکه طالب مدق دا است كو رگ دنبا گو . 

و هبج كس بابد كه همست دای یز هد در دنا طمع تدارد 3 

و بدان که تج خلای ادو واب مجو ب الد اللا اهل 3 ا ae‏ اون عقل 

2 0 ت ۰ ۰ سس مت سر 
جود اسن دو حاب در حمر ۵ عالم مین كه قيس است و ف کردد ۳ مس آنگاه 
- - 0 ليلا ر سر 
سالكك به قو ت ابر . غبت که مین است سای ا دد و عالم عس او را شهادت 5 دد 
5 5 5 2 .9 7 5 0 

ونور را هاور لمعك , 1 كاھ أو را مر سه حسمي و ز بادت حاصل باشد ۰ « لندین احسنوا الحسنی>. 

سح 
و ۲ اده أنكام هنكام 4ا اشد : 

متیر ص۳7 ۰ 
و 2و حاب كرست ظاهر ی : کی أطيف و دیگر کشف ۰ اما چ _ أب لطف 


قباست که از معلى لطيف ات ۰ و اما حجاب کتف جسم ست . 


[۰4b] 


حکایات المحیوبین ۳51 


و جون این دو حاب سازد سود كشف غطا باشد و ستائی دل يديد ابد قا لال تعالى 
« فكشفتاعنك غطاءك فصر البوع حديد.» 

ak‏ ها كد كل عبات هزات فان وشنات المت الست داو انرو داك 
اه ای تیف رف نالك شنا الى مين رادا ری تاد مت وم 
هر از انکی امئال حال عادت دهند. 

ای برادر ! ا کر ازین مرانب می‌بابدت زهد و تقوی‌را عادت وطسعت خود ساز تا به همه 
مرادات برسی . تقوی معنی ای است جامع مرعبادات ظاهر و باطن را ٠‏ و خدای تعالى اولین 
و آخرین را بهتقوی وصيّت می‌فرماید: «يا يها الاس اعبدوا ربكم الذى خلقکم و الذین من 
قیلکم لمکم تتقون». و ايت دیگر آن است:* ولقد وصيّنا این اوتو السكتاب من قبلكم 
و ۱ب کم ان اموا الله », واین آ بت قطي قرآن است و مدار کتاب برین آبت است . 

و حتی عز اسمه تعظيم و کرامت تقوی را درین آرت بیان می‌فرمساید که :«لن ينال ال 
لحو مها ولا دماژ ها ولکن نا له التمٌوى منکم t.‏ 

طر مه رامت به خدای صالی و راهی که اهل دای را موصل است بهرضا و مشت 
تدای و موجب فضل عظيم است ف ن الله تسالی دشمن داشتن دنا و اسای دناست و این عداوت 
اصل حملهُ مانب عليه است . همچنانکک محتّت دنا و ابنای ديا اصل جملةٌ گناهان است و ٠١‏ 


ماب فاق وخلاف اميث ۰ قالرسو لاله عیهالسلم:« جد الا راس كل خطيئة, » 
خدای تعسالی بر ذاود عايه السلم وحى فرستاد که و نخان کنات می‌بر ی که مرا دوست 


می‌داری و دل اران نهاده‌ای ۱ 3 در همست صادقی و حود را از محتان می‌داری دہ دارا 


از دل خود برون کن که همست من ا معدت دتا در نک دل جمع شاید ! 


10 


۱۰ 


حکارت 


۳ ۳ 
شيخ ابويزيد بسطامی می گو ید که | گر خدای تعالی مناجات موسی و روحانتت عیسی و 
ا ابراهیم بهو مخشد نو هلوز جبزى را طلب کن که ورای انها باشد؛ که خداى ته‌الی را و 
تمد س فوق اين مراتب اضماف مضاعفه عطیات وفضایل ديكراست. ١‏ گر تو هیچ مر تبه ای 
از اینها ببارامی به همان مقام و مرتبه محجوب گردی. 

ااا 3 بنده‌ای به جميع مطلويات نظر نکند و به هیچ عرغوبى که در عالم كو ن باشد 
توف نکند آنگاه خدای‌تعالی اورا مام محبوب بخشد ودر ظل خودش جاى دهد و بهرحمت 
خود برو عاطفت فرماید و به عين خود بهاو نظر کند و به وجه کریم خود به ات یه ند 
بس آن نده موجه خدای گردد ودر قربت او مسارعت نماید ودرمقام مشاهده مشاهد قّومیّت 
رده و فاك طالبان عارف‌این مقام است. 

حکایت 

3 ازمحتان می 3 د كه درم کاشفه جهل نن‌ازحوراء را ديدم حامه‌های زرو نهر هو 
حوهر يوشيذه. بها شان کف نظر کردم حهل روز درععوت افتادم . بعل از أن باز درمکاشفه 
هشتادئن از حورای بهشت را ديدم که در سن و حمال برآن جهل تن فاق بودند و مرا گفتند 
که بها یشان غار 3 !من به سحده در افتادم 7 چشم بر هم نهادم نا نظى من بر اشان نفتد و گنتم 
« اعوذيك متا سوالگ» ۰ خدایا مرا به اینها هیچ حاجتی بست و مرا نمی‌باید ودر مق-ام تضرع 
چندان أو 5 ا دم ۾ ابشان باز كشتند. 

و ای مر بد بدان که‌خدای عزو 15 درهر قرنی وزمانى مثل ابن ند گان جندانیآند كه 
در عدد تنشد ۰ و اشان برروی زمين مقر وان ۰ و در شهرها منتشراند و خبول و نامی را 
شعار خود ساخته‌اند ' و در ستر شدای در مان بيد كان "او مستور مانده‌اند و عمل حمله عافلان 


کامل رن جالت 1 شان را تحتل نو اند 9 دن . جهت آنکت عمل در ین مر اس عاج و ضسفب 


سیر ی 1 را 
است وحال وعمل اشان در دل خلا بق قواند دن .و اقل مرانت اين ند كان اخلاصاست 


۱- اصل : بنده کات , | 


[+a] 


۲۰ b} 


حکایات المحبوپین ay‏ 


در <ر 9 و سكن ن؛ و به‌نسست ما بزر کر و عظیم نر اعمال و احوال اخلاص‌است.* اللهماجملنا 
متهم مضلككو كرمكك. با قادر! با وهاب ! بامقلب القلوب! لااله الا انت». 

هركس را که خدای‌تعالی بر بن مراتب ومقامات مطلع نکرده باشد او درعالم ملکث و 
ماحکوت زهد نورز بده باشد و همه را ترك تکرده و همت او در مشاهدة قدرت عظيم و 


معا نه الات کیره درعالم ظاهر و اطرن ا نگرده باشد 5 بايد كه از دای تمایی بر سك و 


- 
0 


دعوی معر فت نکند و ظن مدت در حود برد که توهم محدّت و معرفت مش از در فى به اين 
مراتب و اعمال و احوال همه امانى و غرور و طنون است و زور ادو او از مووران نان 
و خدای"عالی قومی را ظنون می‌دهد همچنانک اوليا را مین می‌بخشد. 
و قوم فيك را به سبي علتهائ یکه در قاوب ايشان است همه آزو بر ومزورات می دهد 


چنانکگ احياب حود را میحممرات یی عخشك 3 
9 ۱ 
وهر بد را نا« کون»ازدل او يروت رود مدای نعالى اسم « أن» را برو ظاهر رداند. 
و بدان که آفات هس و رشت ملک ححات قلوب عوام وخواص‌است وحظوظ عقلو 
7 5 5 س ہے سے 
ازشهوات فوس اهاوق ر و از یدب و عفرل در کرد 8 آنگاه به شهوات أرواح رسند و 
به آن بار مانند 6 مواحهد وجه ای خوانند تردن و به وس صفتی از او صاف | لهیی‌ناظر تواتند 
شدن » تا[ نكاه ار شهواث ارواح هم ا : 


r 


۳ آنگاه حجان انوار براشان مکی گر دد . آنگاهی از مقام رسم وعادت هم 
خلاص اید واز دام صفات عرفی خود بجهد و مقامات برا شان مت‌کشف شود و هفصایل متصف 
رده و مطالمان حققی يديد آبد و منازل درجات ساقط گردد و مطلوب غالبآید و طالب 
نایدید و راغب فانی شود و مرغوب بافی. 

آنگاه تعلق به اسمای الهى برابشان اظهار کنند و اين مره اول قرباست و آخرین 


مجب اس تکه حق تعالى محبوبان را به ابن حجاب کشف اسماء ميتلا گرداند ۰« فلينظر كيف 


۲۰. 


ref‏ أورادالاحياب 
E‏ مس ۲7۱۳۳۳۰ 
8 ۱ بت ۳ 5 و تسم . 
سملون». ودر ان معام معحی أن ات برزوی علق دد که« کل من عاها فان ۰ وسعی وحه 


د رك ذوالحلال والا كرام». واین مقام که شاعر کفته است در ان مر ثيه روگ صعیح | بد که ۰ 


0 


شعر 
اه فصار لا کو ن لايك a‏ 


‌ 
و ان‌مکان و حل سالك ات به مو جود خود وقاماوبه فیوعیّت جود حنانكك مش‌از 


أن واحد بود له کون او و ام اود به قيام أو. 
1 تس 
شيخ العالم سيف الد ین باجعرزی رضو ان‌الله عله در ان معام و از ان مر تیه گفته اسيك که ۱ 


بين 

۱ تم ۰ uf‏ اط ؟ 1 3 

من ا او چنانم ای نکار خی ندرغاطم 4 من بو 5 00 می | 
١‏ ۰ 5 0 ۰ 52 س تس 

ار م دورف و در 58 ار ھی سم ن کیمای‌جان‌وجهان كر اومنیی ! 

نی من منم و نه من نوم ٠‏ فى نو منی هم من منم وهم تو نوی .هم و منی| 

و هم از من معام عور از اا واتمكين واطمتان در بن مقام قرت شيخ عالم قد ساللتروحة 

دز سين مهن انشاد كر موده است و حال قرب خود را بر عالمبان جلوه کرده : 


0 


شعر 
5 عاد الدبس الى وصلى كما کانا و زاونی فی ظلام الل نشولنا 
قولوا لاخواننا دوموا على طرب فلائرى بعد هذا الوص هحرانا 
لازلت ارتم فى مبدان وصاته حتی غرست كان الشوك ريحانا 

شتهاى از شرح اين ابات شيخ عالم که درخاطر این ضعيف می آید آن است که محّان 

سالک و سالکان موب درو جود پیش از ام« کن» وظهوره كون» درمطاق قرب احدبت 

8 حمعیّت دا بت بودند » و از افصال و امصال خالی » و از اسما و صفات بى.خبر . چون ازحکمت 


ما سر 
بی‌علت در عالم حلقيّت ميتلا كشتند ودر اطوار و ظلمات و حجب و استار معَيّد شدند ودر بعدو 


اقل السافلین و جود خود گرفتار آمدند بازجون به‌عنایت توفیق الهى و مواهب سیه ناتتاهی 


]۷۲۰۳۵[ 


دكانات المحبوبين وموم 


ایا هت عالم خو د که قرت است ردنك زان حال موتك اين زمر مه درمر تمه کمال‌بر آورد که: 
مراع 

عاد الحبس الى وصلى كما كنا 

و حون ار قی بان فضايل أو را هم درن وحود ظلمانی طبيعى حاصل شل ,اس شيخ العالم 
سے 
در ان مصراع دوم اشارت هان ل تاریکت کرد و کف : 
و زارنی فی‌ظلام الليل نشوانا 
نی فى صورة التراديّة والمانيّة ؛ 
5 سم - ۳ ]| 3 

صهات را هسلامت گذرانده‌اند و درفر ات ا . سلوو از وصل و فصل هران وع أمانى 
حال کر از ان تمکین وثمات خود در ان معام شيخ عالم حر داد ودر نظم أن لمعت طالبان وا 


قولوا لاخواننا دوموا على طرب فلانری بعد هذا الوصل «حرانا 

و اين کامل محّق 1 کر جند بداين مرب قري که اول منزل احديت ذانيّت است ترقی 
كردهاست: لکن چون قفص وجوه بشری وشرك صورت عیتی ترابی هنوز باقى است ازغايت 
تحقق اومید به اطف حسب 1 یذ که 

مصراع 
لازات ارتع فى ميدان وصلته 

يعنى چون از بلیّات خلاص يافتم » و لباس فضايل پوشیدم » و يرو بال نجرربد و وحدت 
حاصل کر دم »و از حجاب کثف اسماء ډرو ن آمدم» و از اتلای ا به آن جات يافتم ٠»‏ درن 
مقام نیز واقف نشوم و فرود نبایم و بکرشم و جهد مایم تا از بن‌اندلگ َيه وجود خلقی وناموس 
ی کن صوری هم فانی شوم و به کی و تمامی به در بای احد بت حمعیت ات رجو م كنم 


تا در بوستان وجود خار و خاشاك اسم و رسم‌و وسم غيبى نمانده وتمدد اسما و صفات برخزد و 


٩‏ ۳۰ اورادالاحیاب 


ر سان اناد بر و ند و لوحدت شکند ۰ اك در ين مصراع أخرين شيع فرمو دات 4 
رة 
ميك 2 او 5 بان 


حبَّى غر 

۱ حكايت 

شيخ العالم سيف الدين باخر زی روزی برلسان سارك او رانده است که طيقات مشا خر ۱ ديدم 

۳2 سے 

اند کی‌اند که م ره اشان لر می‌نگر يم 0 باقیی به‌همه فرو می‌نگریم ۰ 

و وی دیگ فرموده‌است ودر کتات ني آورده که حدای تدای «سیخن» مارا با اتاب 
روا نگرداننده‌است ا از آنجا که آفتاب برمی آید 8 به انا که فرومی‌رود ۰ ,هر حا كه سجن 
ما ی رسد همه مسر در سین ما می هند 3 

حكايت 
اس 2 ره ا 
صاحب دولتى اخرت را در وا فعة دك 1 و ار أسمان اهنشت دو ستاره دید 
2 سم 0 سے سس 
حون فر دزن می‌تافتند ١‏ برسيدم که ان حساث؟ گفتند ا ابو یز ید بسطامی است و أن دیگر 

سيف الد ين باخرزى . 

0 و معنی ابن حدرث رکه خدای تعالیی موسي را عليه السامفر مو د که:« اطلنی عند المنكسر‎ 1٥ 
قاو بهم مر ۰ اجلی» آن‌است که مسي ره ی و تکرم 4 مشتافان خود بهصفت ت شود و‎ 
اشان به كرب او شادمان وفرحار کک شود و به مشاهده او عيش کنند و به دهمت حصور حو د‎ 

ريا - سب 
نه حضرت او تنعم كتند : باز حسب از غيرت و عرزت محتجب کردد و ارين حیجات دل اشات 
E 7‏ یر 

شکسته کردد و مساق همان معام تحذى و فرت و مشاهده وحمو کون 3 [rb]‏ 

5 و معنى دیگر؛ وال علم ۰ آن است که خدای‌تعالی اولیای خودرا امرفرمود به‌طلب او و 
ص 
از غات ا ومنزلت ابن علا مه بحص رت اوهس حود را حاصیل باقت وطلب اشان كر دانيد. 
پس أن مجتان او ب4فرت او شادمان شوند و در فرحی افتند که در وصی يايد ۰ باز از بن‌مستان 


سے . ۳ میت 
بار کاه خود ازغايت عزت اعراض کند» نه از براى رد اشات . بلکت جهت نكت نأ شوق 


2 |] ا ی سک ی‎ Ea 
ابشان وا بر انگیزاند واشان را در اضطراب و اسف أرد نا به لظف ملق به او مشفول کردد.‎ 
۰ ۰ 1 . س‎ 4 5 2 5 
اس درن حالت آعر اص حف دل ان مان کته لردد ومدرون و کر باه اند ناز‎ 
در همان اعراص حداق تعالى بدا شان ا « من ست لا ملمون اشان لز بداو تاظرو‎ 
معان و و ی تراتسا اشر و ارات‎ Sas lk 
٠ ون ۰و سد ار ن درحصرت عرت به ادب س ی شود و ساراهید‎ ٩ صر دردد اجىت‎ 


3 


» سبجان د بك رب المزة lke‏ صمون؛ تمالی ال عم عول الظالمون علوا كميراً. » 0 


se 
ات را ار ان سجن حتم کردیم که زیادت ازن اظهار اسر ار مصاحت ست و اضارو‎ 


ابرار ماورای ان معانی و ون سبط بل و تذاشئهائد ٠‏ و امد شکرا 


متسر 
ا کات اوراد الاحياب وفصوص الآداب وا جمع کرده سيل ره نمام در مقام دودح انکیز 
دارالامان فتحاباد بر در روضة مطهرةٌ اسه شيخ العالم حدم المحد تبن سيف الحق والدين سعید ن ۱۰ 


وعشرين وسيم ماه بود 5 سرفق ۹ القادر الوهاب؛ ند کرة للطالين ۳ اة لادعية الصالحين. 


و ان تفت ابش ۱ که فصوص الاداب است ازین كن ورسایل معتير و و 1 
کرده می‌شود ندل افتاده : 

اولها قرت القلوب للشسخ ابی طالب المكى رضی اله عنه ؛ 

و آداب المریدین " للشیخ ضیاءالد ین ابی‌نجیب السهروردی ؛ 

و عوارف‌المعارف لأشیخ شهاب‌الد ین عمرالسهروردی ۰ 

و رسالة الخلوة و رسالتین فی آ داب الم یه للشبخ نجم‌الد ین الکبری ۰ 

و رسالة وصبة السفر آلشیخ سيفالد ينالباخرزى ٠‏ 5 

و حلية الابدال و رسالة امرالمربوط و کتاب کته مالابد" للمرید للشیخ ابن العربى محى الد ين » 

و منازل المريدين للشخ ابىعبداللها لمر جانى ۰ قدس الل ارواحهم و امك ال ا 


عليهم جعم 5 ۰ 
۱ گذادراصل؛ به‌صنح4 ٩‏ : ۴ نیز رجوع کنید. +- أجل :يبارامدئد., ‏ م#اصل 'المردين. > اصل: شیاواادین . 


١١ 


۸ ۳۵ أورادالاحياب 


و در وفت تالف 1 ٠‏ لصف ۳۹ ان بازده اسه در نظر و دهن ین ضرعیقب نود و 
استغفر الله وانوب‌اله ولاحول ولا قوة الا بل لعلی العظيم يفمل الم مايشاء 
و سکم هابر بد و افوض اموری الى ا و اصلی على الى Ee‏ 


خير لق الل وازواحه واو لاده و اهل سته‌الطاهر بن؛ | A‏ مه مويك 


نت هذه النسخة الشريفة فى يوم الاربماء فى 
غرة ماه رييع الاخر سئة ثمانية و ابمیرن وسبع مائة 
ولمن دعاء » آمين رب المالمیری 


كن 


مقاب متن ابن كتاب با دوست فاضل آقای مهدى قمى نژاد به پایان برده شد . 
چهارم مهرماه ۱۳۹۶4 شم‌سی 
غلط کبری‌اوراق مطبعه هم بداعانت فاضل محتر م آةای قمىنزاد تمام شد . 


جهارم أسقند ماه شسى 


]۲۰2[ 


فهارس ده كأنه 
و اء اشخاص 


آدم: ۰۲۹۲۰۲۳۳۰۳۱۳۰۰۲۸ 

ابر اهیم ادهم تمیمی ؛ ۳۳۷۰۳۳۱:۳۲۳ (اهل باخ از کبارمشایخ‌صو فیه‌و اهدمعروف متو فی‌در ۱٩۱‏ که 
شر ح‌حالش درا کش رکتب ر جال صوفیه‌مندر ج است) . 

ابر اهیم حلیل الّه: ۰ ۰۱۱۹۰۱۰۲۰۹۹۰۹ ۰۳۵۲:۲۸۴:۱۵۵ 

ابراهيم حربی : ۰ ( ابن اسحق بن بشبرین عبدالّه دارای کنیه" ابواسحاق و متوفای سال ۲۸۵ از 
بزر گان محدئین بشمار می‌آید؛تذ کرة الحفاظ ٩‏ :۰ ۱8۷). 

ابراهيم خراص : 17 ( ابراسحاق ابراهيم بن احمد بن اسماعيل از صوفیان مشهور که‌درسال ۲۹۱ 
وفات يافت و احوالش در اغلب کتب اعلام و صوفیه مندر ج است). 

ابراهیم بن شیبان: ۱۳۹۰۱۲۳ ( ابواسدق القر میسینی شا گرد ابوعبداله مغرلى و ابراهیم خنواص 
متوفای در ۰۳۳۷ طبقات الصوفیه" انصاری» ص" 1). 

ابراهپم‌نخعی : ٠١‏ ( ابراهیم بن يزيد بن قيس بن الاسود از بزرگان تابعين و محدئین متوفی درسال 
:شرح حالش در اغلب کتباعلام و رجال مندر ج‌است). 

ابلیس :۰۱۸۹ 

ابن البختری : ۱۵۵ ( ابوبصیر ليث بن البختر ی که از اععاب حضرت صادق (ع) بوده و از ایشان 
روات شننده است ؛ ریحانهة الادب۵: ۲۳). 

ابن رزین : ۱۵۸ (ظاهراً همان عاصم بن رزين ص۲۹ مرادست). 

ابن سالم : ۳۳۱۰۳۰۸۲۳۵۵۱۹۰ (ابوالحسن احمد بن محمد بن سالم ازشاکردان سهل تستری» 
طرائق الحقائق » ص 88 )١‏ . 

ابن سيرين : ۲۸۶۰۲۳۰ (ابوبکرمحمدین سيرين بصری ازفقها و محدئین تابعين وخوابگز ارمشهور 
متوفی درسال دهم جرت) . 

ابن عباس : به عبدالله بن عباس نگاه کنید. 

ابنعطا : ۲۷۰۰۲۲۲۰۱۱۷۰۱۱۰ ( ابوالعباس احمدين عطا از بزرگان صوفيه* بغدادكه درسال ۳۰۹ 
به امر وزيرالمقتدر بالله کشته شد) . 

أبن الفار ض : ۲ (ابوالحفص رین علىبن مرشد اندلسى حموى از مشایخ مشهورمتصوفه‌و صاحب 
ديوان شعر متوفى به سال 3۳۲). 


¬ اورادالاحپاب 


این‌مجاهد : ۱۹۲۰۱۸۸ (ابوبکر احمدین موسی ازقرای مشهور که درسالع ۳۲ وفات کرد . 

ابن مسر وق : ۰ ( مراد ابوا لعباس | حمدین محمدین مسر وق العاوسی ازمتصوفه؟ شمعصر سری سقطی 
است که در بغداد درسال ۲۹۹ فوت شّد» طيقات الصو فه“ سلمی؛ ص ۲۳۷) . 

أبن مسعود :۱۷۸۰۲۳ (عبدالل‌ینمسعود هی ازتصدابه متوفی به سال ۲ ۳ج ری » وی به آبن ام عبد نیز مت هو رست.) 

ابوایوب‌انصاری : ۱:۷ (خالدین زيد خر رجی ازاكابر اعاب متوفی دریکی از سالهای۵۱با۵۲) . 

ابويكر (خلیفه): ۰۲۷ ۰۱۸۷۰۱۱۰۰۸۱۰۰۰۸۱ ۲۳۵۰۲۲۹۰۱۸۹ ۳۲۳۰۳۲۲۰۲۸۳۰۲۸۱۰ 

ابوبکرکتانی : ۲۳۰۰۲۰۲۰4۸ ( محمد بن‌علی بن جعفر الکتانی از صوفیه" بغداد معاصر جنيد متوفی 
درسال۳۲۲: طبقات الصو فيه سلمى. ص۳۷۳). 

أبوبكرواسطى : ۱۰۳۰۹۳۰۶۷( محمدينموسى الفر غانی که بداب نالفرغانى هم شهرت دارد ازمردم 
فرغانه و از زمره صو فيه" شهی ر وقد مای عاب جنیداست و بعدازسال ۰ ۳۲و فات کرده‌است. طبقات! لصوفیه" سلمی ۳۰۲) . 

ابوبكروواق ۰۶ (ر محمد بن عمرالحكيم از مردم ترمذ و مقیم باخ و ازصوفيه شهیر که با 
احمدین عضر و رد ميته داشت؛ متوفىدراواخرقرن سوم‌شری:طبتقاتالصوفیه" سلمی ۲۲۱ور یحانةالادب ه:4). 

ابوتراب‌نخشبی :۱۵۸ (عسکرین حصین یا عسکربن محمدین حصین از بزرگان صوقی" خراسانن 
است متوفی درسال ۲4 طبقاتالصوفیه سلمی. ص۱) . 

ابوتميم مغربی: ۰۲۹۱ 

ابوجعفر علوی: ۱۷ . 

ابو محمد جعفر خلدی : به جعف رخلدی نگاه کنید. 

ابوحاتم عطار: ۱۹۰۰۲5 (از صوفبه" اهل‌بصره واستاد ابوتراب نخشبی بوده‌است: طبقاتالصوفه* 
انصاری ع ص۷۸). 

ابوالحسن خرقانی : ۷ (على بن جعفر » عارف مشهور متوفی درسال۲۵>ومدفون دربسطام) . 

ابوالحسين فوری: ۱۹۸۰۰۸ (احمد بن محمد از اهل بغداد که اصلا" خراسانی بود ومعروف است. 
بها بن البغوى و دریکی از سالهای ۲۹۵۱۲۸۵ فوت‌شده‌است.ر یحانةالادب ۵ : ۲۷۲و طبقات الصوفیه" سلمی:ص ۱۶ . 

ابوحفص حداد تیشابوری ؛ ۲۷ 451 ۵ ۷ ۲۵۷۰۱۵۷۰۱۵۹ (مروین‌سلمه از مردم 
کوردآباد بغدادوازصوفيه” مشهو رمتو فى درسال ۲۷۰ : طبقات الصو فيه" سلعی » ص5١١).‏ 

آبوحنرفه : ۹( نعمان‌ین‌ثابت امام اعظم متوفی درسال ۱۵۰نمری). 

ابوالخيراسود العسقلانی ۶ (در طبقات الصوفیه" انصاری امش [مده‌است که به بغداد آمد ودر 
آنجا مرد » ص 107). 

ابوالدرداء : ۷ زر عامر يا عويمربن حارث خررحی از صحابه بوده است). 

ابوذر غفاری :۳۲۰۰۲۹ ( از صعابه" مشهور) . 


ابو رافع: ۲۲ (بشرسلمی, از ابه است ) . 


ابورفاعه : ۱۷۹ (ازاصاب) . 

أبوسعيدابى الخير: ۲۲۱۰۲۱۳۰۲۰۱۹۰۲۰۱۰۱۷۷:۸6 ۲۰۲۰۲۵۰۰ (عارف شهیر آز مردم مهنه) . 

ابوسعید بن اعرابى : ۱۹۲ (احمدین محسدالعتری که اصلا از اهل بصره بوده و درمکته‌اقامت داشته 
است» متو فی د رسال ۱ ۰۳5 طبقاتالصوقیته سلمی ص۲۷ 8. نامش‌درمتن به‌سیاق زبان‌فارسیبدون این است) . 

ابوسعيد خدری: ۳۲۷۰۱۸۲ ( سعد بن مالکث خدری خزرجی انصاری از اصحاب مشهور .متوفی 
در یکی از سالهای 54 ا ۷۵ شری) . 

ابوسعيد خراز: ۳۲۹۰۲۹۵۰۱۸۳ ( احمدین عیسی از اهل بغداد وازصوفیه مشهر رمتوفی در۹ ۰۲۷ 
بقات | لصوفینه" سلمی :ص ۲۲۸). 

ابوسلیمان دارانی: ۰۳۳۶۰۳۳۰۰۳۲۸۰۱۸۰ ۳۶۹۰۳۳۷ (عبدالر حمن‌بن عطيه ازمر دم داریای‌دمشق 
متوفی درسال ۲۱۵ : طبقات الصو فيه سلمى »ص ۷۵ ) . 

ابوضمضم : ۷ (نگاه كنيد نيز به مصباح الهدایه ص ۳۵۵). 

ابوطالب مكلى: ٤٤‏ ۱۱۰:۹۲۰ :۱۸۳ ۳۲۷۰۲۲۷۰۱۹۹۰۱۹۰ :۲۹۷ (محمدبن على » ملف قوت 
القلوب ازکتب مشهور درتصوف: که دریکی ازسالهای ۳۸۳ تا ۳۸۷ فوت شده است ). 

ابوطیة حجام e?‏ 

ابرالعباس خضر : ۱۸۰ . 

ابو العباس نهاوندی : ۲۵۹ (احمدین محمد بن فضل‌شا گر دجعفرخلدی . طبقات الصوفیه* انصاری:۳۰۵). 

ابوعرد اه خشيف : ۰ ۰:۱۱۸۰۱۱۷ ۲۰۰۱۷۳۰۱۲۵ (محم‌دین عفیف شیرازی عارف مشهو رکه 
سیرت نامه أو به‌فارسی موجود است وطیع شده : متوفی در ۰۳۷۱ طبقاتالصوفی" انصاری»ص ۵۵ 4) . 

ابوعبدائله مرجانی : ۳۵۷. 

ابوعبدالله مروزی: ۱۹5 (محمدين نصرمحداث وعارف هتوفی در ٤‏ ۰۲۹مصیاح الهدایه:ص۲۱۷) . 

ابوعبدالله موصلی :۰۸۸ 

ابوعبيده :۱۵۲ ( ابوعبيدة بن جراج از کسانی است که با حضرت رسول درغزوات اسلای همراه 
بوده است) . 

ابوعثمان حيرى: ۰۱۱۱۰۹۳ ۰۱۲۰ ۲۰( سعیدین اسمعيل بن سعید الحیری النیسابوری که اصلش از 
رف بوده‌است» متوفی در ۲۹۸ واز صو فی" مشهور : طبقات الصو فر" سلمیص ۰ ۱۷). 

ابوعلى رباطي : ۱۳۵( حکایت او و ابوعبدالله مروزی منقول از عوارف العارف است و درمصباح 
الهدایه نيز نقل شده‌است » درطبقّات الصوفیه و نفحات وطرائق ذ کرش دیده نشد) . 

ابوعلی‌رودباری: ۲۰۰۰۱۹۳۰۱۲۹( احمد بن محمدین القاسم... از اهل بغداد و ازصوفیه" شهیر 
متوفی درسال ۳۲۲ : طبقاتالصوفیته سلمى »ص ۳۵۵) . 

ابرعلي مشاه دينورى: ۱۸۰ (درطقات الصو ف" انصاری سال وفاش ۲۹۹ قيد شده‌است » ص ۲۱۰) 


اورادالاعیاپ 


ابوعمرژجاج : ۱۱۸۰۱۰۹ (محمّدین اب راهم بن يوسف از جاجی-طبق طبقات العوفیته سامى »ص 6١‏ 
و انهاری. ص۱۷٩‏ توفی درسال ۳۶۸ است). 
ابو عمرو بن‌نجید :۱۹۸ (اسعاعیل بن نچیدبن | حم دسا می از مشایخ خراسان» متوفی در ۵ ۳۹: طرائق الحقائق) 
ابوالفتح موصلی :۱۱۵ (ظاهر هموست که از او درتذ کرة الاولياء و تفحات الانس بنام فتح بنعلى 
موص ىق ياد شده وءتوفی در۲۲۰ بوده‌است» دوفتح موصی دیگرهم بوده‌اند یکی ابو نصر فتح بن‌سعید ودیگری 
ابومحمادفتح ين وشاح ازدى موصلی) . 
ابوالفضل محمد بن طاهر المقدسى : ۲ (متو فیدر ۰۵۰۷ كشف الظنون. بنقل ازمر ةالزمان». 
اپوالقاسم قشیری: ۵ ۹ (صاحب رسال قشيريه متوفی دره45). 
ابوالقاسمنصر آبادی: ۸ (متوفی در ۳۹۷ از زهاد وعرفای‌مشهور. طبعات‌الصوقیه انصاری 44۲), 
ابو قتاده : 4 غروین ربعى از صحابه. متوفی درسال 4ه). 
ابو ممل احمد بن محمد جریری: ۱۲۷۱۰۱۰۱۰۲۵ به‌حوآشی این هر در صفحه نگاه كتيد) . 
ابو محمد راسبی: ۲۳۷۰۱۹۲ (عبا الله بن محمد راسبى بغدادى ازاجلّه مشایخ‌صوفیه . مثو فی درسال 
۷ طقات‌الصوفیه انصاری: ص۷۸٩).‏ 
ابو محمد سلمه : ۸۱ . 
ابومحمّد سهل: به سهل‌بن عبد الله مراجعه شود . 
ابومحمد قزوبی :۱۹۲ . 
ابومدین : 1۷ (شعیب بن حسن اندلسی ازعر قای معروف : مت فی درسال ۵۸۹ يا ۵46 است). 
ابومنصور مغربي: ۱۱۱ . 
ابوموسی‌اشعری: ۲۲۰ راز صحابه" بسیار مشهور: متوفی على الاظهردرسال 4۲). 
ابرمرسی دیبلی : (درطبقات العنوفت»" سلمی‌دیبلی ودرطقاتالصوفی* انصاری چاپ‌عبدالحي 
حبیبی: ص ۰٩۹۰‏ دبیلی آمده است) . 
ابونصرسراج : ۶ (عبدالله بن على سراح طوسی مولف کتاب اللمع فیالتصوف متوفی در۳۷۸) 
كدف الظنون) . 
اپوهریره: ۰۰:۱۳۸۰۹۰۷۹ ۰۲۷۳۰۲۷۰۰۱۹۰۰۱ ۳۲۹۰:۳۱۹۰۲۸۰. 
ابوالهیثم بن تبهان : ۲۸۱۰۲۷۷ ( که در صفح“ اخیر بصورت ابوالهیئم تیهانی ذکر شاه از اکابر 
اصحاب و نامش مالکث بن تبهان است) . 
ابويزيد بسطامی: £401۷ :11401104 :1°" TYY‏ ۳۵۰۰۳۵۲۰۳۹6 . 
ابويعقوب سوسی : ۷۲ ( یوسف بن همدان استاد ابویعقوب نهر جوری مذ كور دزدیل مقیم بصره 
و ابله بوده‌است : نفحات الائس » ص ۰۱۲۹ 
ابویعقوب هرجوری: ۱۲۱ (اسحاق‌بن محمّدازمشایخ مشهورمتوفی در ۰ ۳۳ طبقات الصوفيه' سامی ۳۷۸) . 


ابو وسف همداني : ۱-۰ 


اسماء اشخاص 


ابی بن کعب : ۲۳۸( از بنى التجار ضرر ج صا انصارى توفی‌درسال ۲۱شری). 

احمد بن ابی الحواری : ۳۹۹ ( ابوالحسین‌ملقّب بعر بحازةالشام متوفى درسال ۲۳۰ :مصیاح الهداية 
ص ۲۷۷ حاشیه) . 

احمد خراز : يهايوسعيد خر از نگاه کنید. 

احمدبن خضرو به : ۲54 (ابوحامد بای ازبز رگان صوفیه خر اسان متوفّی در ۲6۰ . نفحات الانس) . 

احمد بن إعطاء رودبار ی: ۳۰۷ (ابوعیدالته »از صوفبه" مشهورمتوفی در ۳۷۹ طبقات الصوفیه سلمی ۹۷ ) . 

احمد بن محمد جر یری: به بو محمد احمد نگاه کنید. 

احمد بن بحیی : ۶6 (ابوالعبّاس شیرازی متوفی درسال ۳۰۰ که ذکرش مکرر در سیرت شيخ 
ابوعبدالله خفیف آمده‌است) . 

احنف بن قيس : ۲۸۶ ( متولد بصره ومتوفی درسال ۷۲ ری: ازفاتحان اسلامی درعهدعر: الاعلام 
1{ 

اخى نور الدين دهستاني > نورالدین. 

اسماء بنت ابوبكر : ۲۳۰۰۲۲۹ (متوفی در۷۳ ری الاعلام۱ :5948). 

الیاس : ۰۷۰ 

ام ايمن :۲۸۳ (ب رکه بنت علبة بن #رو داه“ حضرت سول واز صحابه : متوفی‌درسال؟ ۲). 

ام کلثرم: ۳ (بنت عقبة بن معيط از اصحاب ) . 

انس[ بن ]ہا لکت : ۱۹۱:۱۲۹۰۱۱۱۰۲۷: ۳6۰۰۳۳۹ راز صحایه مشهور) . 

اوحدالدین ابوالفخرکرمانی : ۷۲ (اوحد الدین حامدبن ابو الفخر کرمانی : وفاتشر! مختلف‌نوشته‌اند. 
صاحب طرائق الحقائق در سال ۱۳ درست دانسته‌است ۲ : ۱۳۰). 

اوزاعی : ۳۳۷ (ابم جر عبدالرحمن ازمحدئین متوفی درسال ۵۷). 


ابوب:۲۱۲. 


باحرزی : به سیف الدين باخرزى نگاه كنيد . 

پدر الد بن (امام ) :۷۱۳ ازمعاصران سیف!لدین باعرزی). 

برهان‌اله ین روئینه‌گران : ۲۹۵ (ازمعاصران سيف الدین بالعر ز ی) . 

بشربن الحارث حافی : ۳۳۹۰۱۵۰۰۱۳۸۱۱۱۹6 ( ابونصر مروزی متوفی‌درسال ۲۲۷ و مقیم 
بغداد بود؛ الاعلام ۲۹:۲). 

بكران دبنوری : ۲۸۵ . 

بلال حبشى : ۲۹۳ (ابوعبدالله ١‏ مؤذ ن حضرت رسول متوفی درسال ۲۰ شری) . 


ثابت‌بن قيس : ۲۸۲ ( حر ز جی‌آنعاریا ز صحابه »متوفی درسال ۱۷۲جری) . 

جابربنعبدالله : ۲۷۹۰۱۷۲۰۹۷۰۹ (خز رجی انصاری از صحابه متوفی درسال ۷۸ شری). 
جبرئیل ( دد جبرئل) :۲۸ :۱۰:۳۰:۷۹ :۲۹۶۰ :۰.۳۹ 

جر بربن عبد اللهالبجلى : ۲۵ 

جربرى: به‌آبو عم دا حمدين مك نگاه کنید . 

جعفربنابى طالب : ۱۹۷۰۱۷۲ (جعفرطيار ازصحابه ءمتوفی درسال هشتم‌جری). 


جعفر خلدی : ٣۰۷۰۱۹‏ ابو حمدجعفر بن عمدالخو اص بغدادی متو فی بال ۳٤۸‏ : طبماتالصوقيه 


سلمی . ص "17 


جعفر صادق : ۲۷۵:۲۷۱ , 
جنيد بغدادی : EVET‏ ۵۷:۵۳ ؤرما ۱۰۱:۱۳ :۰۱:۹ ۱۱۲۰: ۱۳۹۱۲۹۰۱۲۵۰۱۱۱ ا 


jw ۳ ۲۱۷۱۱۲۷۰۱۲۹۱ ۲۱۳ ۲۵۹۰۲۵۷ ۰۲۰۹ ۰۲۰۰۰۱۹۲۰۱۹۱۰۱۹۰ ۰۱۸۹۰۱۸9 ۰۱۵5 ۱ 


۸ (ازصوفیه' شهير؛ متوفی‌درسال ۲۹۷). ار عب أ 


حجاج : ۲۲۸۰۱۱۲ ( ثقفى »متوفى درسال ٩۵‏ شری). 

حجاج بن فرافصه : ۳۲۳ 

حریری: ذيل ابو عم داحمد جريرى مراجعه شود. 

حسام‌الدین رومى: 44 (ازمعاصران مولّف). 

حسان : 285 (شاعر) . 

حسن بصری : ۰۱۰۰۱۱۱۰۱۰۰۹ ۱۵۵: ۳۲۰۰۳۲۵ (ازمعاریف تابعین»متوفی‌درسال ۱۱۰ جر ی). 
حسن بن على : ۲۹ ۰.۱8۹۰ 

حسين بن منصور حلاج : ۲۵۳۰۱۷۳۰۱۷ (مقتول در ۳۰۹: طبقات الصو فی سلمى ص ۳۰۷)- 
حصری : ۲۳۱( ابو الحسن علی‌بن ابراهیم حصری بصریازصوفین بغداد : متوفی‌در ۳۷۱ مر ادست) . 
حفص العابد المصیصی : ۳۲۳. 

حماد (شیخ) :۲۳۹ ( ابوعبدالله حماد بن مسلم متوفی‌دره ۵۲ با ۵۳۱ بنقل استاد همائی در حواشی 


مصباح الهدايه »ص۲۵۲ از زينةالاصفیاء) . 


حمز ۵ : ۷ لابن عبدالمطلب عم حضرت رسول). 

حنين : ۲۸۵ , 

حواء : ۲۳۳۰۱۳۰۰۲۸ . 

خالدين زید : ۳۱۱ (ابوايوبانصاري صحایی » متوفی‌درسال ۵۷ ری ؛ الاعلام۳۳۹:۲) . 
حدیجه (ع) :۲۹۵ . 

خضر : ۳۳۹۰۲۹۷ . 


أسماء اشخاصن 508 


خلدى: به‌جعفر خلدى ناه کید . 

خليل (شیخ) : ۲۸۳ . 

خلیل الله : به‌ابراهيم نگاه كنيد . 

خپرنساج: ۳ ( ابوالحسن از مردم سامره ومقيم بغداد وازقدمای صوفیه » وفاتش‌را بعضی از»‌صادر 
سال ۳۲۲ نوشته‌اندطرائق۲ : 40٩‏ . 

داود: ۰۱۱۳۸ ۳۵۹۱۰۳۱۱۰۳۸۳۰۲۱۲۰۱۹۰. 

ذوالتون مصری: ۲۷۳۰۲۰۱۰۲۰۲۰۲۰۱۱۹۰۰۱۸۱۰۱۸۱۰۱۷ ( ثوبان بن ابراهيم » وفاتش را 
به‌تفاوت ميان ۲6۸۷۲4۵ نوشته‌اند؛ طرائق الحقائق۱۱۲:۲) . 

روزبهان بقلی :۷ ٠‏ (ابوحمد روزيهان بقلی عارف مشهور منسوب به‌شیراز ەتو فى در" ۰ شرج 
حالش را هنری کربین مشر وحأ در ۰قدمه" عبهر العاشقین اونوشته است ) . 

رويم CNT‏ (البوعمد رويم بن احمد بن يزيد بعدادی دتو فی‌در 
۳۰ طبقات الصو فی“ سلمی.ص ۱۸۰). 

زقتاق (شیخ ) :۱۲۹ ( ابوبكرعسد بنعبدالله از صوفيه' کبار که کرامات بسیار بدونسبت داده‌اند؛ 
اللباب ۵:۱ ۵۰) . 

زکریا : ۲۹. 

ز لیخا : ۱۸ . 

زهری: ۳۳۹(ابوعبدالر حمن ازصحابه متوفی در سال؟٩).‏ 

زهیر البای(5): ۰۳۲۳ 

زیدین آسلم: ۳۹۰۰۱۸۳۰۱۱۷ ( العدوى العمری فقیه مفسّر ازاهل مديئف »توفی درسال ۱۳ 
الاعلام۳: 4۵) . 

زیدین الحارثه : ۱۹۷ (كعبى صحابى » متوفی درسال هشتم جرت ‏ الاعلام ۳ (A:‏ 

ساریقبن ز نیم : ۷ ( صحابی متوفی‌حدود سال۳۰ شرت) . 

سدیدالد ین خوارزمي : ۲۰۱۰۲۰۰ ازمع‌اصرین سیف الدین باغرزی) . 

سري سقطی : ۰۱۰ ۰۱۸۱:۱۲۹۰۱۲۱۰:2۹۰۱۸ ۰۱۹۰ ۱۹۹ ۰۳۳۲ ۳6۱ (سری بن المغلس از 
متصو فه مشهور واهل بغداد متوفی درسال ۲۵۳ :الاعلام۱۲۹:۳) . 

شعد الك ین حموی:۲۹۳ (ابوالس‌عادات #مدين موب داز مشایخ ع ز يزنسفى » متوفی‌در ۵۰ .ریحانةالادب 
ذيل سعدالدین) ۱ 

سعدی: ۲۱۹۰۱۸۳ . 

سفیان ثورى: ۰۱۹4:5۷۰٩‏ ۳۳۹ (سفیان بن‌سعید از منورعین متولند کوفه. متوفی درسال ۱۱۱ 
الاعلام۱۵۸:۳) : 


جم اورادالاسياب 


۱ فيان بن عميينه : ۱۰۹( هلالی کوفی متو اد کو فه وارمرالی ا منرفی در 1128 . الاعاجم": 165), 
سلمان فاررسی : ۵۵ ۱ ( ابی مشهور هلو دی درسال: ۳۹ ر اس )ام 
سلیمان بن‌داود: ۲۰۷۰۱۳ 
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سلیمان بن خواص : ۳۲۳۰۳۰۷ راز عرفا وز هناد فرن‌دوم هری دراه" مصباح الهدابه ص ۲۳6 
به‌صفوة الصا ع : ۲۷ حواله شده‌است؛ . 

سنج رإضلطان) : ۱۱۷ . 

سهروردی : به شهاب الدين مر اجعه شرد , 

سهروردى: به‌ضیاء الدين مراجعه شود . 

شهل بن عبدالله تستری: ۲۱۰۹ ۰:۹۰ ۰۲۳۵::۸۳۰۱:۰۰۹۳۰۱۲ ۱۳۲۳۰۳۱۵ ع لال سل لو 
۹ (ابوجمد). 

سيف الد ين باخرزی: ۰۷۰۰۳۲ ۰۸۵۰۷4 ۱۳۲۰۱۱۹۰۱۰۱۰۹۰۰۸ ۱۹۱۰۱۵۰۱۱۹۹۰۱۵۱۰ 
eee‏ ۷ ۰۲۳۲ وكاو ۱۰:۲ ۰۲۱۲:۲۹۰۲ ۲۷۰۰۲۹۸ ۲۹۵ من 
۳ ۰۳۵۰۰۳6 )۳۳۵۵۰۳۵ ۳۵۹۷۰:۳۵۱۰ 

شافعی : ۱۰۰ :۰۲۲۹ ۰۲۸۰ ۲۸۷۰۲۸4 (عمدبن آدریس. امام‌شافعی.متر فی درسال ٤‏ ۲۰) . 

شاه شجاع کرمانی :۱۱۹۰۱۱۸ ( ابو الفوارس شادبن شجاع کرمانی . متوفی‌بین ۲۷۰و۳۰۰(شدالازار 
حاشیه" ص۰۳۳ طبقات الصوفبه" سنمی .ص ۱۹۲). 

شيلى : ۱۷ ۰۵۸۰ ۲۰۵۰۱:۵۰۱۸ ۲۹۶۰۲۹۰۷۹۸۰۲۵۹۹۰ ( ابو بكر جعفر بن يونس متو لد سامره با 
بغداد » متوفى دریکی آزسالهای)۳۳ و۳۲ شری) . 

شعبی : ۱۱۳ (ظاهراً عامرین شراحبل مرادست که ازتابعین بشمار می‌آید و متوفی دریکی از سالهای 
۳ ۷ ۱۰۷ است) . 

شمس الد پن‌امام زاده : ۸٩‏ ( ازمریدان سیف‌اندین باخرزى) . 

شهاب الد ین عمر بن محمد سهروردی: ۲۱۲۰۱۹۰: ۰۳۰۸:۳۰۱۷ ۳۳۵۷ ( موف عوارف‌المعاروف 
وعارف مشهور متوفی دربغداد بقول اظهر در .)٩۳۲‏ 

صفوان : ۲۸۰ ( صغوان‌ین‌امیه فرشی‌ا زصحابه :متو فی در ۱ ری الاعلام ۲۸:۳ . 

ضیاءالد ین ابوالتجيب سهر ور دی: ۲۷۲۰۱۷۷ ۰ ۳۵۷(عبدالقادر یاعبدالقاهرین‌عبداله‌بکری:متوفی 
در ۵۳ در دمشق‌از صوفینه" مشهور ریحانةالادب :۱۸۳ . 

طاهربن محمد الهمداني الرّزاق : ۱۸۱ 

طلجه : ۱۱۷ لابن عبيداللٌ » متوفی درسال ۳٦‏ از صحابه) . 


عاصم‌ین رزين : 168:78 (ظ). 


اسا اقخاش ` ٠‏ و 


۳۲۷۰۲۸۵۰۲۸۹ ۰۱۹۷۰:۱۸۹ ۰۱۸۱۰۱۷۲ NPN T14. EA. 14.1۷¥... ۲£ : عایشه‎ 
. ۳۳۰۳۸ 

عبتاس‌بن عبدالمطلب: ۱۱۰ (از اکابر قريش . متوقى درسال ۳۲ شر ک) . 

عبدالر <من بن‌ابر اهیم دحیم : ۳۲۳ (متو اند دمشق و محدات شام ومتوفی دره ۲4 . اعلام زر کلی) . 

عبدال و حمن‌سلمی : ۲۰۵(مراد ابو عبدالرحمن محمدینالحسین‌سلمی»ز لض‌طبقات لص و فته مثو فى 
درسال ۱۲ شرى است) . 

عبدالر حمن‌بن عو : ۲۲۹۰۱۲ ززهرن قرشی صحابى ٥۰‏ تو فی درسال ۳۲۷ ری . الاعلام؛ )٩۵:‏ . 

عبدالرز اق : ۳۳۶ (خناهر مراد عبدارزاق بن همام الحمیری . اپویکر الصنعانی از اهل صتعاء و از 
حفافل حديث و صاحب تفسیرومتوفی در ۲۱۱ است. الاعلام:۱۲۲). 

عبد الله ابی: ۰ مشهو ربه‌ابی‌ساول خزرجی . متوفی‌درسال نهم جرت . الاعلام £ :۱۸۸). 

عبد اللهبن جعفر طبار : ۰ ۱۹۳۰ (متوغی د رسال ۸۰شرت . الاعلام) (Tet:‏ 

عبدالّه | رودباری]: ۱۹۳( برادرزاده ابوعبدالله رودباری). 

عبدالله بن زبير : ۳۲۳۰۱۹۳ (القر شی الاسدی .متوفی در سال ۷۳ جر . الاعلام (TIA:‏ 

عبدالله بن عباس : ۲۹ ۲5۰۱۹6۰۱۵۲۰۱۰۹۹۰ لابو العياس عبداللهين عباس ازصحابه متوقى 
درلا" شر ی الاعلام 4:4( . 

عبدالله بنعروة بن‌الزبیر : ۲۲۹ ( الاسدی» ازتابمین . متوفى در ۱۲ شجری) . 

عبداله بن عمر :۲۷ ۰۱4۰ ۱۵۱۰۱۵۰۰:۱۷ ۲۸۳۰۲۳۰۰۱۹۵۰۱۱۳۰ (ابو عبدالرحمن . صحابى ؛ 
متوفى در 2۷۳) . 

عبدالله بنعمرو بن‌عاص : ۲۹۱ (ازقريش و صابی . متوفى در ۹۵ه). 

عبداللهين مبار ك : لاه رالحنظلی الروزی متوفی در ۱۸۱ ه. صاحب تصائيف ورحله) . 

عبدالله مرجافی : ۷۵ ( ابو عبدالله مغر : متوفی در 14۹ : تفحات الانس: ص 9۷۸). 

عبداله بن‌مسعود : به ابن مسعود نگاه كنيد , 

عبدالو احدین زید : ۳۲۹ (ازشا گردان حسن بصری: طبقات الصوفیه انصاری: ۰۱۱۲-۱۱۱ 

غتبية : ۲۸۵ . 

عثماك : ۱۱۰ . 

عدی بنحاتم : ۱۵۹۰۳۵ ( طائى . صحابی؛ متوقی در ۸" هب الاعلام ۸:۵). 

عطاره فر پدالدین : ۲۵۰۰۲۷ . 

عطار: به ابوحاتم نگاه کنید . 

عكرمه : ۱۹۸ (متوفی درسال۸۱۳.). 

علقمه : ۱۰( ابن علائتف متوفی درسال ۲۰ ه.). 


علی‌بن‌ابی طالب: ۱۸۰۱۰۱۳۰۹۷۰۲۹ ۲۷۱۰۲۱۹۰۱۱۹۷۰۱۷۰ ۳۳۰۱۳۰۰۰۲۸۰۰۲۷۸۰ 
على بن بندار صوفی : ۱۲۵۰۲۷ ( ابوالحسین.ازصوفبه یشابور.توفی در ۳۵۹.طبقات‌الصو في 
سلم هی ۱ ۵۱). 


كا 


على بن سهل بن الازهر :۱۷ ۰ 14 ؟ (ابوالحسنا صفهان ی که باجنيدهكاتبهداشته:طبقات الصوف» سلمی»۲۳۳) 2 

عمز : ۰۲۷۰۲۳ ۰۱۷۱۰۸۱۵۲۰۱۱۱۰۱۰۱۹۰۱۰ ۰۲۱۹۰۱۸۳۰۱۸۱ ۲۵۸۰۱۲۵۷ ۲۸۱۰۲۷۹۰۲۷۲۰ 
۳۸۵۷ 

عمران بن حصین : ۳۸ (ابونجيد خزاعى ازصحابه ؛متوقی‌درسال 7هه. : الاعلامه : ۲۳۲) . 

عمرو بن‌عاص : ۲۹( قرشى . فاتح مصر . متوفى درسال 4۳ه.). 

عيسى : ۰۱۹۰۰۸۸۰۷۱۰۸۱۰۳۸۰۲۹ ۳۲۵۲۱۳۷۱۰۲۹۵۰۲۵۹ 

فاطمه پنت اسد : ۲۱۹ . 

فاطمه بنت محمد : ۲۱۹۰۲۰ 

فضیل عياض : ۱۲۲۹( تمیمی‌ازا كاير زهاد وميحدث 2 :متوفی درسال۱۸۷). 

کبری : به‌نجم‌الدین مراجعه شود. 

کعپ‌بن زهبر : ۲۸۵۰۲۱۸( شاعرمشهور عربء متوفّی درسال۲۹ه) . 

كعب بن مالك : ۲۸۲۰۱۷۵۰۱۷۳۲۰۱۹۲ رصحایی, متوفی درسال ۰ ۵م.). 

. ۲٩۱ : کلیب‌سنجاری‎ 

لقیط : ۱۷۲ (ابن زر اره تمیمی .متوفی درسال۸۵۳.). 

لیلی : ۱۸۳ ۱۸۸۰: ۲۳۰۲۰۵ 

مالکث اشتر : ۲۹۰ (متوفی درسال ۳۷ ه,). 

مالک بن‌انس : ۱۵۰:۵(متوفی درسال۱۷۹ هی). 

مجاهد : كذا دراصل . رجوع كنيد بداين مجاهد . 

محمدین‌داود الد قی : ۱۲۲ ( ابو بکرالدینوری ساکن‌شام »توفی درسال ۳۵۰ه.) . 

محمدر سول الله : ۲۹۸۰۲۹۷۰۲۱۳ (به‌مواردی که رسو لاله مطلق نوشتهشدهوتقريباً در همه‌صفحات 
آمده است اشاره تشد) . 

محمدبن عمرو العوفی : ۳۲۳. 

محى الدين محمدين على اعرابى العربى : ۳۵۷۰۲۱۱۰۸۸۰۱۹ (مشهوربهابن العرنی صاحب فتوحات 
المكيءة ؛ متوفّى در ٠‏ ٠ه‏ ھ.), 

مستعصم :۲۱۸ . 

المستام بن سعد : ۳۲۳ . 


. ۲٩ : مسیح‎ 


اسماء اشخاص 500 


00 


مروان قاضى : ۰۱۹۰ 
معاذ[بن [جبل : 68 ابو عبدالرحمنانصاری صحالی متوفی درسال 8۱۸.) . 
معاو یه : ۲۱۸۰۱۹۳ - 
معروف کرخی : ۳۳۹ (ازبزرگان متصوفه متوفی درسال ۲۰۰ ری الاعلام 188:8) . 
معمر : ۰۳۳۹ 
مغيرة بن‌شعبه ؛ ۱٩۳‏ (ابوعبدالله قفی‌صحانی » متوفی در سال ۵۰ ه.) . 
مسمشاد دینوری:۲ ۲۱۰۲۵۸۰۲۳ (ازمتصو فه" مشهور » متوفی در ۰۲۹۹ طبقات الصو فيه سلمی ۰)۳۱۹ 
منصورين زادات : ۰۱۰ 
موسی : ۰۲۹ ۸ ۰ :۰۳ ۹٩‏ ال ال ل ل ۳۳۰۰۳۲۰ : 
۲ ۳ 
تابغه: ۲۱۰ . 
نافع : ۸۵ ( ازمعاصران سيف الدين باخرزى) . 
نجم الل ين کیری: ۲۷ ۰۲۰۸۰۱۵۸۰۱5۳۰۱۰۹ ۳۰۰۰۲۲۰ ۳6۷۰۲۱۳۰۳۰۳ ( احمد بن عمر 
خبوقی‌خوار زی مکنی به اب و الجناب و مشب به طامة ا لکیری موس ساسله" كبر ویه وصاحب کتب : مقتول در1۱۸). 
وح: ۳6۰۱۰ . 
ور الد بن دهستانی (احی) : ۱8۰ . 
نور ی: ۳۳۷ . 
وکیع : ۱۸۰ (ابن الجراح حافط حدیث متوفی‌در ۱۹۷ الاعلام .)۱۳۵:٩‏ 
هارون: 1۱:۱۰ 
بحبي ۲۹۰ ۱۰؟, 
بحبی‌بن‌معاذ رازی : ۳۰۳4۲۰۲۹4۰۱۹۲۰۱۰ (واعظ وزاهد ؛متوفی در ٥۸‏ ۲ه.اعلام۱۲۸:۹) - 
بوشف :۲۰۱۷۰۱۸ . 


بخارا: ۲۷۰ 

بدر (حرب): ۲۱۶ 
بصره: ۳۵۰۳4۰۳۲ 
بقداد: ۱ ۳۲۰۲۰ 
ست‌المقدس: ۱۵۷۰۹ 
تست :۲۹۸ 

تبوك: ۲۸۲ 

سول و : ۱۸٩‏ 

صحون: ۳۰۷ 

شه : ۲ ۱۷ 

ححاز : ۱۹۰ 

٩۱۷ : حدیبیه‎ 


حرا (غار) : ۲۹6۰۱۸ 


۲۵۲۰۳۳۵ ۱۹۷۰6 6 اسلام:‎ 
۰-۹ 
PTA 

انصار :۲۱۱ 

صفهراهل): ۲۷۳۰۲۵۰۱۱۱۷ ؛ 
۳۳۵ 

بخشی (بخشیان) : ۳۰۹۰۲۹۷ 

براهمه: به برهمن نگاه نید 

برهن : ۳۰۱۹۲۹۸۰۲۹۷ 


۲- فهرست جغرافیاتی 
| حنین (حرب) :۲۱۹ 
| ختن: ۲۹ 
خر اسان ۱۵۵ 


لبور (حرب) ۲۲۰۰ 
دجله : ۳۰۷ 


شام : ۲۲۸۰۱۵۷۰۱۷۰۹4۰۱4 


شهرفدس = بیت القدس 
شیراز : ۲۰۶۱۱۸ 
صفا: ۰ ۱۱ 

صنعا : ۳۳۹ 

فتح آباد : ۳5۷ 

کعبه: ۲۸۰۱۵۷ 

كوه قاف :6 ۳4 


۳-فهرست ادیان وقبایل واقوام 


بنی‌اسرائیل: ۱۹۹ 
بنی‌عباس: ۲۱۸ 
بتی‌التصیر: ۲۸۲۰۲۷6 
تميم (وفد) ۲۸۲ 

جو کی:۲۹۷ 

جهو دان:۲۷۸ 


مداین : ۱۵۵ 

مدیته : ۱۹۰۱۹۲ ۱۹۰۰۱5۷ ۰ 
۵۷ ۳۰ 

مروه: ۱۱۰ 

مسجل اقصی: ۱۵۷ 

مسجد صر فان : ۲۱۳ 

مصر ۲۲۱۷۰۱۸۰ 

مكه: ۰۱۱۲۰۱۵۹ ۱1۶ :۱۷۸ 
۰ ۱۳ 

تهاو زد :۳۰۱۷ 

نيشابور: ۱۲۵ 

همدان: ۳۰۷۰۷۲ 

یمن :۳۳۹ 


۰۲۵۲۰۲۲۷۰۹۹۰۷۰۳۹: عرب‎ 
A۸1 

علویان: ۲۸۲ 

عیسوی :۶۱ 

مجوس :۱۳۹ 

مغول : ۲۱۸ 


موسوی: 8۱ 
تصاری : ۲۹۸ 


آداب الصوقيه (رساله :۳۵۷ 
آداب‌الریدین: ۳۵۷ 

امر الربوط (رساله) : ۳۵۷ 
الانوارفی کشف‌الاسرار: ۲۰۷ 
اور ادالاحباب : ۳۰۷ 

حلية الابدال: ۳۵۷ 

الخلوه (رساله) : ۳۵۷ 
حیحین : ۱۹۶ 
صفوةالتصوف:۲ 


عوارف العارف: ۱۹۰ ۰ ۲۱۲+ 


٤‏ فهرست کتب ورسائل 


۳۱ ۳۰۸ 


فصو ص الآداب (جلد دوم اوراد - 


الاحياب) :۳۵۷ 


فرآن: ۰۱۹۹۰:۱۹۰۱۱۰۱۱۹ 


: ۱۸۹۰:۱۸۷۵ IVE 
: ۲۲۸۰۲۰۹ ۰ 
۲۳۸۰۳۵۵ ۳ ۹ 
۰۳*۰ 5 ۳ 
4۳۰۲۰۳ ۶۳ 

۳۱ 


۳۷۱ 


قوتالملوب : 6 4۲: ۰۱۱۵ 
۱۳( ۵ ۱۳ 

كشاف : ۱۸۰ 

کنه مالابد للمرید: ۳۵۷ 

مصابیح : ۱۹6۰۱64 

منازل السار ین : ۳۵۷ 

وصیت مریدان(رساله) : ۰۱۱۵ 
۳۷ 


وصیةالسفر : ۳۵۱۷ 


۵ - فهرست لغات نادر و اصطلاحات واشیاء 


آتشخانه: ۳۱۹ 

آروغ :۱۳۹ 

آموژخانه : ۱۷ 

آینه : ۱۱۳ 

اردو : ۲۷۰ 

استره: ۳۳۰۳۱ 

اشنان : ۲ ۱6 

انبوهى کر دن: ۲۰۱ 

انگشت خر دك : ٩۷‏ 

انگشت زدن (- بشگن‌زدن:۲۲۹) 
انگشت نما : ۱۱۷۰۱۵۸ 
ايلجى : ۲۷۰ 

بادبیزن : ۲۳۸۰۲۰۵ (بادويزن) 
باشیدن : ۲۹۹۰۱6 


بربافتن ۰ ۲۸ 

برد بمای: ۲۲۰ 

بزرگث باشیدن: ۲۹۹ 
بسیارتر ۲۹۸۰ 

بيتكث (بیت + كث) ۲۱۱۰ 
پاچیله : ۳۲ (پاافزار) 
پازیب : ٩۲‏ رپااورنجن: خلخال) 
پا کن بازان: ۲۵۰ 

پانعال : ۱۰۹ 

پای استاده : 6 ۱4 

پای افزار : ٩۱:۳۶‏ 

پایتابه : ۱۱۹۰۱۹۶ 
پرویزن: ۳۲۵ 


يست رآرد) :۳۲۵ 

پیش افتاد: ۳۲۳ 

پیش‌رو: ۱5۵۰۱۹6 

پیشین : ۱۷۳ 

تاه : ۳۲۰۹۹ 

تنخمه: ۳۲۳ ر اين لفظ در يزدى 
بهمین‌معنی‌امروزه استعمال 
دارد) . 

تبه‌ارستان : ۲۹۹ 

جماعت خانه : ۲۵۶ 

جورب : ۳۲ (جوزاب) 

جوزباختن :۳۱۹ 

جوزگره: ۱ ۳(دکه‌ای که ازقیطان‌سازند) 


چپ وراست (نوعی‌جامه) :۳۲ 


۳۷۲ 


چراغ پایه : 5 ۲۰ 

چو بدستی: ۹٩‏ 

ديس : ۳۳6 (طعای که از تعرما و 
ر وغن می‌سازند) 


خاره(نوعى پارچه) :۲۵۹ 
خاموش کردن (خودرا) : ۲۳۲ 
۳ ۱۳۵۵ 

خحر ابات: ۲4۹ 

خحرقه" هزار ميخى = هزار میتی 

خحریطه: ۱۸۰۱۲۱6۹۹۰۳۳ (کیسه) أ 

خوار : ۲۹۹ (نرم) 

خوشكوار :۳۱۸ 

خیمگی: ۱۹۰ 

درز دوزی :۱۱۳ 

در گیرانیدن: ۳6۶ 

در :۲۵۸ (شلاق چرمی) 

درویره: ۱۲۱۲ 

دستار چه : ۳۳ 

دست‌بانه (دسانه) :۲۰ 

دست افشاندن : وه ۲ 

دست برافشاندن :۲۲۳ 

دوال : ۲۰ 

دوشاب: ۳۳۰ 

رباط : ۱۹۱۷ 

رختكف (رخت + کل) ۱5۹۱۰ 

ردا:۳۲ 

رطل: ۳۱۹ 

رعتین: ۱۱۹۰۱۹۸۰۱۱ (رعنان؟) 
(صورئی‌ازه رانين »بمعای‌شلوار) 

٩۹ : رکوه‎ 


اوراد الاحباب 


رنگث پوشان: ۲۲۲ 

روی‌ستره: ۱۱6 

روي هال:۳۳ 

زاوبه: ۱۱۸۰۱۲۱۲۰۱۲۱ 

زاویه‌بند : ۱۷۱۰۱۱۸۰۱6 
زله: 6 ۱۵ (طعائی که مهمان‌باخودیرد) 
ساعتکی : ۲۳۸ (ساعت + کٹا ی) 
سرحلقه : ۱۱۵ 

سرخار : ۱۹۱۳ 

سرخی (خون دهان) :۱۳۵ 
سردمزاج : ۲۲۶ 

سرمه‌دان : ۱۹۳:17۲ 

سقاخانه: ؛ ۱ 

سون(< سوی) ۳۰ 

سی‌پاره : ۱۷۵ 

شاه : ۱۰۳۰۱۲۲۰۳۱ 

شله: ۳۲ (نوعی چادر) 

طاقيه :۱۷۶ (نوعی‌سرپوش) 


طلخ (تلخ) : ۳۱۸ 

طیلسان: ۳۲ 

عتّای :۲۵۲ (نوعی‌پارچه) 

عرق‌نا کث: ۱۹۱6 

عكاز: ٩٩‏ (عصا) 

فراشه: ۱۰۸۰۹۹ (وسیله ياك كردن 
کفش ) . 

فراويز : ٩۲۰۳۱‏ رسجاف وطرا زجامه) 

فر جى : ۳۳۰۳۲ (نوعی جامه) 

فر پشته : ۱۵۸ 

فوطه : ۲۲۰۰۳۲:۳۱ 

قبقاب :۳۳۰۳۲ (کفش چوبین) 


قدح گر دان کردن: ۱۹۳ 

قدمگاه: ۲۵۵۰۱۹۳ 

قر ض خو اهان: ۲۹ 

قمار خحائه: ۲۵۰ 

قندز رکلاه) : ۲۵۲( نید که 
بهسكك آبى اطلاق می‌شود) . 

کارفرما: ۳۳۷ ( اشيا و ابزارخانه 
مادند ديك وغیره . در يزدى 
امرو زه بهمين معنی‌مستعمل است 

کنان : ۳۵ 

کژافه :۱۵۹ 


كلام قندز : ۲۵۹ 

کمینه: ۳۰۸ 

كنف :۳۳ 

کوزه چرمین : ۹6 

كاه" :۲۹۲ 

گرنج: ۳۳۰ زبرنج) 

كزر :۳۳۲ 

گربردن: ۱۹۸ 

لوت: ۱۵۸ (طعام عوش) 
لوليان: ۲۲۱ 

ماندگی : ۱٩۰‏ 
مسوا کف : ۱۱۳۰۱۲۲۰۳۱ 
منقاش ۳۲۰ 

منه : (فکٹ » چانه) : ۱۳۹ 
موی لب ٩۷:‏ 

ميان بند: ۱۱۹۰۱۰۸۰۱۱۳۰۳۳ 


تانعن پیرای: ۳۱ 


فهرست لفات vr‏ 
ناخ كير :۱5۲ هرجه كاه (هرچگاه) : ۰۱۵۰۰66 TYA‏ ۱۳۲۳۷ 
نان پار :۲۸۸ ۹ | هزار میخی:۳۲۰۳۱ 


نان خور ش : ۳۲۱۰۳۲۰ 
نکینه : ۳۰۷ 


۳ ۰ | خاب :۲۰۹۲۰۱۳ 
۹۳ 


بت فهرست اشعارفارسی 


با دل گفتم كاى دل برخخاش طلب در بو هعه و سر مصلاش طلب 
دل كفت مرا كرد خرابات برای آنجا اگرش نیابی اینجاش طلب 


( میف‌آلدین بأخررى » ۲۲٩۵4‏ 
پم 


تا با تو ز هستی تو هستی باقى اسك یمن منشین که‌بت پرستی باقى است(ص ۲۱۸) 


سرو را کرده خرامنده که اين رفتارست شك رازيسته روان کرده که اين کفتارست (ص 4۲۱۱ 


دانى جه بود شرط خرابات نخست اسب و کمر و كلاه در بازی چست 


جون همست شوی و پایها کردد سست گویند نشین ! هنوز باقی بر تست (ص۲۵۰۰) 


مرد نخدا به مشرق و مغرب غریب نیست هرجا که یرود همه‌ملکل‌شدای اوست(ص۱۱۰) 
با من شب‌دوش نفس انسانی كفت در گوش دل این نکته پنهانی كفت 

كان سوخته در عالم من روحی لود كو لاف انا الحق زد و سبحانی كفت (ص ه؛ 4۲ 
ما را همه ره ز کوی بدنای باد وز سوختگان بهره" ما خامی باد 
ناكاى ما چو هست كام دل دوست كام دل ما هميشه ناکامی باد 


(سیف‌الدین باخرژی۰ ۲۹۹) 


جو نام تو گریم ريات در جد جو جام ٿو وشم دهان در تگنجد 
ندانم کجائی و دانم که از لطف هر آثیدا تو باشی مكان در تكنجد (ص ۱۸۷) 


که كفت من خبری دارم ازحقیقت عشق دروغ كفت گر از خویشتن خبر دارد (ص ۱۹5) 
حاشا كه دلم را ز غمت بگزیرد يا با غم تو مهر کسی بيذيرد 

کر خسته دل مرا به صد پاره كند هر پاره ز عشی او به در دی ميرد (ص ۸۰ )۱٩‏ 
عشق را مطرب از درون باشد (ص ۰۰ ۲) 


اين زمرمه مر کیی است مر روح ثرا 


حال شبهای مرا همچو منى داند و بس 


منگر تو بدان که ذو فنون آید عرد 


از عهده" عهد اذر يروك ايد مرد 


۳۹۹۷ o اورادالاحباب‎ 


بر كيرد و خوش به متزل پار برد (ص۲۳۲) 
توچه‌دانی که شب سوشتگان چون گذرد(ص۲۲۰) 
درعهد وفا نگر که حون آید مرد 


از هرچه گمان بری فزون آید مرد 


(سیف‌الدین باخرزی ۰ ۲۱۱) 


— 


بوی تو به‌هر جا كه رسیدن كيرد 


زان ني صاف که چون بر ره دل دام نهد 
مطریش ناله ودردش قدح و سافی‌دوست 


تا مدرسه و مناره وران نشود 


در عشق توكس را حسب و نام نماند 
دردا و دریغا که بماند ره عشقت 


از قصل اندوه تو خواهم که بگویم 


برون نمی‌رود از خانقه یکی هشیار 


اي کفر دريغا که مغان از تو بلافند 


دل پیر هن صير در ندل کیرد (عن ۱۹ ۲) 
شاهبازان جو موسي و جو عیسی كيرد 

فرخ آن دست که این عروقوثقی كيرد (ص :4 ؟) 
ابن کار قلندری به سامان نشود (ص ۸ ۲) 

چون به دريا رسد فرو ماند (ص۲۰۰) 

عشقت چوشد آغاز صرانجام نماند 

ذا رفته تمامی و مرا گام نماند 

از قصه بسي ماند و ايام نماند 


(سیف الدبن باخرزی ؛ ۲۰۰) 


که پیش شحنه بگوید که صوفبان مستند(ص ۲+۱) 


اسم نو برستند و ز عین تو معافند (ص ۲۰۲) 


سر 


دلاله اگرچه خوب كردار بود 


دوش رفتم به حرابات و مرا بار نبود 


هردم که دلم با غمت انباز شود 
په زان نبود که جان فدای تو کنم 


بادت نمی کند دل عاشق از آنکه ياد 


در خلوت معشوق گرانبار بود 


( سیف اادین باخرزی » ۲۳۲) 
مي‌زدم تعره و فریاد ز من کس شنو د 
( درمتن‌تمام غزل :قل شده » عطار » ۲۰۰) 
صد در ز طرب بردل من باز شود 
تیهو که فدای باز شد باز شود 


(سیف‌آلدین باخرری» ۲:۰) 


آن دل کند که دلبرش از ياد مي‌شود(ص۲۰۰) 


۳ اس م انا ا کور شک 


فهرست اشعار فارسی دياس 


خوش تر اندر جهان ازین جه بود كار دوست به دوست رفت يار بر یار (س ۲۰۱) 

با روف تو برصحن چمن می‌خندم با بوی تو برمشکث ختن می‌خندم 

در رقص آيم بهپیش تيغ تو چنانک نظاره همی كريد و من می‌خندم (سع۲۱) 

باری به غمم جو می‌سپاری بی‌جرم جان از من خسته مي براری بی‌جرم 

بر بالینم نشین و می گوی به درد کای عشق منت کشته به‌زاری بی جرم (ص +5 ۲) 
با عشق تو من به رهی می‌سازم پا غم هامید بى غمی می‌سازم 


(سنف‌الدین باخرژی ‏ . ۲( 


گر هیچ گذر كنى به خر پشته" من بنشین و بكو که أى به‌غم کشته" من (ص ۲۰ ) 
جانانه" من سبوس وبنبندانه (؟) من کاری نکنی برون شو از خانه" من(7ا(س۲۱۱) 
لا همجو هنك در کمین است ببين "لا جو حرانه در يقين است بين 
از تو به نو حطی‌است كشيده چو الف سر ازل و ابد همین است بین 
( سیف الدين باخرژی » ٩‏ 4۲ 
تا كبر نشی ترا بتی يار نیو ور بهر بتی كبر شتى عار نیو 
آن راکه ميان بسته به‌زتار نبو او را به ميان عاشقان كار نبو (ص۲۰5) 
عشق است که شیرنر زیون آید ازو بحري است که طرفها برون آید ازو 
كه دوستثى کند که روح افزاید كه دشمنیی که بوی ون آید ازو 
( سیف الدين باخرزی » ۲۳۹) 
أى مير میرزاده رسمی است اين نهاده کزدست راست‌گردد ۷ طشت‌ وبخوروباده(ص 4۱:۲ 
ای به حسن آفت جهان که توای كه شناسد ترا چنان که تواى (ص۲۱۰) 
صاحب خبران دارم آنجا که تو هستی تا جمله مرا هستی با عهد شكستى (ص+۲۰) 


١‏ اين كلمه درسجموعة خطى شماره ٠‏ داج متعلق به تتابخانه دانشكدة حفوق دانشگاه تهران «بوداند» نقل 
شده‌است که در لغت تخم گیاهی داروثى است . 
؟- بيت دوم ترائه که در «جموعة مذ كور آمده اين است: 
دارد دو نغوله‌ای بیان هر دو کس فرق نمی کند پجز سایذ من 
(فهرست نسعفه های خطى کتایخانة مذ کور تاليف سحمدتقی‌دانش‌پژوه ) 


مه دز ی اشوس 


TY 


ا ت مسجو ةيل ا mes‏ ۳ ل لس سب با ت اببححتحتحتب ‏ ونت 


هم حرقه بسوزانی هم قبله بکردانی(۱*(ص ۸+ ۲) 


گر وصل منت بايد ای پیرمرقع پوش 


دردی است درین دلم نهانی كان درد مرا دوا تو دائی 
چون مرهم ن‌دلان تو سازی 
با رب به در که باز كردم 
گر پای سگی در تو كويد 


از من گنه آید و من اينم 


در كرد دلم فرو مانی 
گر تو ز در خودم برانى 
دائم که تو ضابعش نمائی 
وز تو کرم آید و تو آنی 


گفتم ارئی و ليست گشتم از بيم جواب لن ترانی!"" (ص ۲۰۱) 


تور که یک روز يرا گنده نیو دست دلت صورت دان پرا كنده دلان کی دای (ص ۲۰۱ ۲) 


آنی كه دل و دیده ترا دارد دوست ور نی تو جنان حوب فى ای می‌دانی 


( سيف الد ین باخرزى » ۲۱۰) 


وز دفتر عشق ما سطرى دوسه برخوانی ۲ 
(rev (‏ 


با ما جو به‌دیر أثى محراب دگر گیری 


و خويش و تبار وی قرینم كردى.. با فاقه و فقر همنشینم کردی 


> 


اين مرتیه مقربان در تست يارب به‌چه خدمتاين جنينم كردى 


( سيف الدین باخرزی » ۲۷۰) 


۱- این بیت از غزل عطارست په .طلم زیر که در صفحه ٩۰:‏ حاب د کعر تقى تفضلی نهران» ۱ ۱۳ ) آم دهاست؛ 
ثرسا بچه لولی همچون بت روحانی سر مست بروث آمد از دير بدنادائی 


؟- اين غزل از عطار نیشابوری است و در چاپ د ار نقی تفضلی ( تهران ۰ ۱ ۱۳) چنین ضبط شده‌است . 


دردی است درين دلم نهانی 
بی دلانی 
من بند بى لس ضعیفم 


گر مورچه‌ای در تو كويد 


تو رهم د رد 


از من اد آرد و من اينم 
يا رب به در که باز كردم 
زار ریم 


پیری بشنيد و چان به حق داد 


کویم ارزی 3 


كان درد مرا دوا ذو دأنی 
دانم له برا چئین نمانی 
تو یار كسان بی کسانی 
آنى تو که ټایعش نمانی 
وز ٿو کرم آید و تو آنی 
گر انو ز در خودم برانى 
خواه اين تن‌وخواه آن» تودائی 
ترسم ز جواب لن ترانی 


۳ بيتتى است از غزل عطار که متللعشی د رجاشية شما وه يك تقل شد ودر چاپ نفضلی بجای چو gin‏ أت . 


PVA‏ آورادالاحباب 


من با تو چنانم ای نگار ختنی کاندر غلطم که من توام یا تو منی 
از من دوری ودر یکی بيرهنى پس‌من كيم ای جان و جهان كرتو منى 
نی من منم ونه من نوأم» فى تو منى هممن منم وهم تو وى »هم تو منی 


( سيفالدين باخرزی » 42714٠‏ ه؟) 


یمس و سس 


می صاف اكر نداری په من آر درد تیره كه ز درد تيره يأبد دل و ديده روشنائى (ص ۱۳ ۲) 
ترسا بچه‌ام افگند از زهد به ترساثی زین بس من و زناری در دير به تنهانی() 
رص ۲۹۵ ) 
ا 


- این بيت مطلم غزلی‌است از عطار نيشابورى كه در صفح ٩۴ ٩‏ جاب د کنر تقی تنضلی تقل شده است . 


۷ فهر سك اشعار عرف 


جئنا بليلى وهی جذت بغيرنا 


اما الخيام فاننها كخيامهم 
ایا جبلی نعمان بالله خلیا 
فان الصباريحاذا ماتنسّمت 
اجدبر دها اوتشف منی‌حرارة 

و کل" مآربى قد نلت منها 

فاما من هوی لیلی و حبی 
شربنا واهرقنا على الارض‌قسعلها 


لما عفوت ولم احقد على احد 
انی احبی عدوّی عند رؤيته 
و اظهر البشر للاتسان ابغضه 


تمدّت سلیمی أن اموت بحبها 


و اجری نا مجنونة لائر بدها(ص ۶ ۲۳) 
واری ساء الحى غير نسأئها (ص ۱۹۰) 
سبيل الصبا ييخلص الى نسیمها 

على نفس محز ون تجلت مومع 

علىكبد لم يبق الا صميمها (ص۲۲۰) 


ولكتى اردتكك للعقاب 


سوی‌ملذو ذوجدى بالعذاب (ابویزید » ص118) 
زيارتها فاتی لااتوب (ص۱۸۸) 
وللارض من کأس الكرامنصيب (ص۲۳۲) 


اوجيت ؟نفسى من هر المد[ آوات؟ 
لادفع ال عتى بالتحیات 
كانه قد حشى قلبى مودات 
(شافعی » ص ۸٤‏ ۲) 
وایسر شی“ عندنا ماتمتت 


(سیف ألدين باخرزى » ص۹۹ ۲) 


والوجد بطرب من الوجد راحته 


لله در التایبات فانها 


اقبل معاذیر من یأتیکک معتذراً 
فقد اطاعکث من ارضاك ظاهره 


والوجد عند حضورالسق مفقود (ص ۲۰۰) 
صدء اللثام وصیقل‌الاحرار (ص ۰ ۲۷) 


ان پر عندك فیما قال او فجرا 
وقد اجلکث من بعصبکث مستترآ(ص ۲۸۱) 


5 اورادالاحباب 


ولا خير فى حلم آذا لم يكن له بوادر تحمى صفوة ان تكدرا 


ولاخير فى امر اذا لم يكن له حكيم اذا ما اورد الامر اصدرا (ثابفهءس2۱۰) 
احب الفتی بنفی الف ر احش عه کان" به عن کل" خاسجشه وقرا (می ۰ ۱۲) 
کفی حزناً بالواله الصب ان یری منازل من بهدی معط قفرا (س ١م)‏ 
تضوع ارواح نجد من ثابهم يوم القدوم لقرب العهد من دار (ع ۲۱۸) 
اذا مرضنا ائیناکم نعود کم و تذنبون فنأتیکم و نعتذر 
(ذوالنون » 18۹( 
حنين قلوب العارفين الى الذ کر و تذکارهم وقت الناجاة للسر 
واجسامهم فی‌الارض فتلی بحبه وارواحهم ف ىالحجب نحوالعلی نسری (س ۲۰۰) 
ثلاثة بیمنه تدور الکاس‌والطت‌والیخور (ص ۱:۲) 
ذل الفتى فى الحب مكرمة و خحضوعه لحبیبه شرف (ص۲۱4۰) 
صفير هواك عد بني فكيف به اذا احتنکا 
و انت جمعت فى قلبی هوى قد كان مشتركا 
اما ترثی لمکتب اذا ضحكك الخلق یکی (ص ۰۱ ۲) 
و اذا القال مع الفعال وزنته رجح الفعال وخف كل »ال (ص ۲۱۱) 
کاتّما طیترطیر فوق رئوسهم لاخحوف ظامو لکن وف اجلال (س 1م) 
اسائل عن ليلي فهل من مخبر یکون علم بها این تنزل(صی۲۰۰) 
تقتر عند اقتر اب الموت میتسما اذا تغیر وجه الفارس البطل (ص ۱۱4) 
بانت سعاد فقلیی اليوم مبتول متم اثرها لم يفد مکبول 
ان الرسول لنور پستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 
( كعسباء ص ۲۱۸) 
وقف‌الهوی‌بی‌حیت‌انت فلیس‌لی متأخعتر عه وال" متقدم 
اجد الملامة فى هواك لذيذة حبا لذکرك فلیلمنی الوم 


اشبهت اعدائی فصرت احبهم اذ کان حظی منکث حظی منهم 


هرمت اشعارعربى 


۳۸ 


يا من يهون علیکث ممن یکرم (ص ۰۹ ۲) 


شرینا على ذ کر الحبیب مادامة 


لها ااہد ر کاس وهی تعس بدیرها 


واستغن بالل عن دنا الوك كما 


واسترزق الله مما فى خز ائنه 


ليس غير التقى ندیم 

وليس بعد الخمول زهد 
عاد الحبيب الى وصلي كما کانا 
قوكوا لاخوائنا دوموا على طرش 
e‏ 1 


و وجودی فی‌الهوی عدي 


فى فمى احلی من العم 
عندنا والله ن الم (صد:) 
00١‏ سكرنا بها منقبلان يخاقالكرم 
هلال‌و کم يبدو اذا مز جات نجم 
( ابن فارضي» ۲:۲ 
2 فدحن سکوت والهری يتكلم (س ۱۳۲۳ 


فان ذلكك وهن منکث فی‌الدین 


/ 
1 


استغنى الملولك بدنیاهم عن الدین 
فان ذلکث بين الكاف و النون 
۱ امام حعقر راد » + ۲ 1۲ 

۳ لیس تعد الا له عون 

و لیس بعك السواد لون ص (rs‏ 

و زارنی فى ظلام الیل نشوانا 

فلا فری بعد هذا الوصل هجرانا 

حتى عرست مکان الشوك ربحانا 


(سیف‌اادین باخرزی » ۳۰4) 


ما زلت ائزل من ودادك مترلا 


فصار بلاکون لانکث کته زص ۳۰4) 


يتحير للالباب دون تزوله (می۱۹۸) 


احذر عدول مرة واحذر صديقكك الف مرة 


فلريما هجر الصدیق فکان اعرف بالمضرة (ص *۱) 


پ تنم 


او قل يوم الحشر من فقس الهوی تاديت وحدی (ص ۲۰۱) 


بعدو الذ”باب على من لاكلاب له 


و یتقی مربض المتأسّد الحامى (ص :+۲) 


مس عم هیهت 


طفح السرور على حشی اننى 


من عظم ماقد سرنی ايكانى (ص:۲۳) 


۸ فهرست آبات 


و انرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاء | 


و آخر سیتا:۱۰۲(۵۵/التو به) . 


اما بالله وما انزل الینا وما اتزل الی‌ابراهیم 


واععیل واسحق و یعمقوب‌والاسباط ۰ ۱۳(۱/بقر ه : 
5 ال ران بااندك تقاوت). 


و اتخداللهابراهیم خليلا :15 (۱۲۵/النساع) . 


اتخذوادينهم لهواً لعباء ۱۹۵ (۵۱/الاعراف). 


و اخذ برأس ابه يجره الله : ٩۰‏ (۱۵۰/ 
الاعر اف ) . 

اذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام: ۱۵۵ 
(۲۵/الدار بات) . 

و اذا انعمنا على الانسان اعرض وتا پجانبه: 
۱۳ /عصلت) . 

واذا خاطبهم الجاهاون قالوا سلاما»71۳(۱۱۲/ 
الفرقان), 

و اذا سمعوا ما انزل الى الر سول تری‌اعینهم 


تفیض مع الدمع مما عرفو امن الحق۰۱۸۲ 77خ /المائدة) . 
واذا قيلانشزوافانشزوا» 241514 ١١9‏ /المجادلة). 


و اذکر وا الله فى ايام معدودات ۰۱۹۰ (184/ 
البقره) . 

أذلة على المؤمنين ۲ ۵4(۰8/المائدة). 

و استفزز من استطعت منهم بصوتکث ۱۸۸ 
ااء). 

اشداء على الکفار ۲ (9١/الفتح)‏ . 

و أصبر نفسکث مع الذيئ بدعون ربهم‌بالنداة 
والعشی بریدون‌وجهه۲۸(۱۱/الکهفب) . 


اطيعوالله واطیعوالرسول واولی‌الامرمنکم ۰۱۱۲ 
۷ ( ۵۹ ۱ رالنساء) . 

اعرة على الکافرین ٤١‏ (4 ه/المائدة) . 

و اعلموا ا نالله بعلم‌مافی انفسکم فاحذروه ۱۲۲ 
(البتره/۲۳۵). 

اقرء باسم ربك الذى خلق خلق‌الانسانمن علق 
145 )علق ) . 

الذئيراك حينتقوم ۲۰۲ (۲۱۸ /الشعراع) . 

والذين آووا ونصرو۷۲(۱۱۲۱/الانقال) - 

الذين اتخذوا دینهم لعباً و لهوا ۱۱۵ (۷۰/ 
الانعام ) . 

الذين اذ ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت 
علیهم آياته زادتهم ابماناً وعلی ربهم‌یتوکلون الذين 
يقيمون الصلوة ومما رزقناهم بتففون اوللکث هم 
الومنون۱-۲(۱۹/الانفال) . 

و الذين اذا اصایهم البنی هم ینتصرون ۲۸۷ 
(۱۳۹/الشوری). 

والذين اذا انفقوا لم یسرفوا ولم يقتروا و کان 
بين ذلكك قواما ۳۲۷۰۳۱۸ (۱۷/الفرقان) . 

الذین بذ كرون الله قياماً و قمودا وعلی جنوبهم 
و یتفکرون فى خلق السموات و الارض ۲۰ (۱۹۱/ 
آل‌عران) . 

و الذين جاهدوا فنا لنهدينهم سبلا ٩۷‏ (59/ 
العنكبوت). 


الذين بستمعون القول فیتبعون احسنه اولفكك 


الذين هداهم الله واولئكثهم او لوالا لباب (۱۸/الزمر). 

الذين یظنون انهم ملاقرا رهم ۳۰ (۱4۱/ 
البقره) . 

والقيت علیکی محبة مثى ۲۱۰ (۳۹/طه) . 

الله خالق کل شی" ۳٩‏ (۲٩/الزمر).‏ 

والله عاقکم و ماتعملوت» (۹۰/الصافات) . 

والله غالب‌علیامره ولکن اكثرالناس لايعلمون 
۲۱(۳/ و سفف) . 

الم احسب الاس ان يتركوا ان یقولوا امناوهم 
لایفتتون۰ ۲۷ (۱ ۰ ۲/العنکبوت) . 

ام يحسبون انا لا فسمع سرهم و نجویهم بلی و 
رسلنا لدیهم بکتبو ن۹ ۲۰ (۸۰/الزشرشف) . 

واما بنعمة ردكت فحدت ۲۸٩‏ (١١/الضحى)‏ . 

واما السائل فلاتنهر ۲۵۷ (۱۵/الضحی) . 

ان ابنی من اهلی ٠١5‏ (4۵/هود) . 

ان الانسان حلي هلوعیا اذ امه الشر جزو عا 
و اذامسه الخیر منوعا ۷۰ ( ۲۱-۱۹/المعار ج). 

ان السمع والیصر والفؤاد کل اولتكث كان عنه 
مسولا٩۳۹(۱۱/الاسراء)‏ . 

ان الذین يغضون اصواتهم عندرسول‌الهاوشکک 
الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجرعظیم 
٩‏ (۱۳/الحجرات) . 

ان الله يأمركم ان تودوا الامانات الى اهلها 
۱۳۷ (۸ه۵/النساء). 

ان الله يحب اتوابین‌ویحب المتطهرین ۷۹ 
۲۲۰ ۲/البقر ه). 

ان المنافقین في الدرك الاسفل من التار ۳۳۲ 
ره ١4‏ /النساء) . 

ان تبدوا الصدقات فنعما هی ۲۷۹ (۲۷۱/ 


البقره) . 

و ان تصبروا و تنقوا فان ذلکث من عزمالامور 
۳ ننر آن) . 

وان تعذوا نعمة اله لاتحصوها؛ ۵ (۳4/ابراهیم) , 

و ان ربكك لذو مغفرة لاناس على ظلمهم ۷۹ 
(كررعد). 

ان فى ذلکث لذكرى لمن كان له قلب اوالقى 
السمع وهوشهيد ۵/۳۷(۲۰۷) . 

وان كان مثقال حبة من خر دل اتبنا بها ۸۰ 
(۷٤/الانبیاء)‏ . 

ان لدینا انکالا وجحيما و طعاماً ذاغصةوعلاباً 
اليما ۱۲(۱۸۰/الزمل) . 

و ان لو استقامو! على الطريقة لا سقیناهم مآ 
غدقا ۱۱(۲۸۹/الجن) . 

ان هذا اخی له تسع وتسعون أعجة ولی نعجه 
واحده۲۳(۲۸۳/ص). 

و ان يمسسكك الله بضر فلا كاشف له الاهو 
۷۲ يولس )۰ 

اّما امره اذا اراد شيئاً ان" بفول له کن‌فیکون 
۰ (۸۲/یس). 

اما قولنا شی“ اذا اردناه‌ان" یقولله کن‌فیکون 
۰ (6۰/انحل) . 

انما بفتری الکذب الذین لایژمنون بایات الله 
واولتكك هم الکاذیون ۱۹٩‏ (ه۱۰/النعل) . 

انما بوفی الصابرون اجر هم رر حساب ۲۹۷ 
٠‏ /الزمر). 

اته لیس من اهلكث انه عمل غير صالح ٠١5‏ 
(45/هرد). 


انی لاجد ربح پوسف لولا ان نفندون ۲۱۹ 
(۹6/بوست) . 

اولا یذ کرالانسان انا خلقناه من قبل ولم یکت 
شیاه 6 (۱۷/عریم) . 

اولتكك الذين هدی الله فبهديهم اقنده ٩۵‏ 
(40/الانعام) . 

او للکث يؤتون اجرهم مرتین بسا صیروا ۱۲ 
(4ه/القصص). 

اولم يرالانساثاناخلقناممن نطفة فاذا هر خحصيم 
عبين (۷۷/پس) . 

اولى بالمزمنين من انفسهم ١‏ 5(4/احزاب). 

بل فعله کبیر هم هذا ۲۸۳ 680 / الا نبياء) . 

تبت الیکث و انا اول المؤمنين ۲۵۰ (۱:۳/ 
الاعر اف ). 

وتخسونه دنا و هو عندال عظيم 110 


(۱9/تور). 


تحسبهم جمیعاوقلو بهم‌شتی ۱۷۲۳ (۱/الحشر) . 


و تری‌الجبال‌تحسبها جامدة وهی تم ر مرالسحاب 
۸۸۱ /التمل). 

وتعاونوا على البر والتقوی ولاتعاونوا على الاثم 
والعدوان4 ۲۵ (۲۳/المائدة) . 

تقشع منه جلود الذين يخشون رهم ۱۸۲ 
(۲۳الز مر ). 

تلك الدارالاخرة نجعلها للذين لابرینون علوا 
فى الارض ولا فساداً و العاقبة للمتقين ۸۸۳۱۲۹ 
القصص). 

وتوبوا الى الله جمیعاً ايها المؤمنون لعلكم 
تفلحون ۷۹ (۳۱/النور) . 

ثم لنسئلن يومف عن النعيم ۱ ۱۸(۱۵/التکاش) . 


اورادالاحياب 2 


| وثيابكك فطهر ۲۷ (4/المدثر) . 
۱ وجزاء سيئة سيئة مثلها 4۰(۵۰/شوری) . 
۱ وجعل منها زوجها ليسكن اليها(/الزمر). 
۱ حتی‌اذا ساقت علیهم الارض ہما رحبت ۲۸۲ 
(۲۵/التو به) . 

حتى تستأنسوا وتسلموا۱۷۰ (۲۷/التور) . 
۱ حمر مستنثر 4 فرت من قسورة 0(118ه/المدثر) ‏ 
| حوره تقصورات فی‌الخیام۷۲(۳۸/لرحمن). 
خدالعقو وامر بالعرف واعرض عن‌الجاهلین ٤۸‏ 
(۹۹/العراف) . 
وخشعت الاصوات للرحمن فلاتسمع الا مسا 
۷ اه . 
خلطوا عملا صالحاو آخرسيئنا ۲2۳ (۱۰۲/ 


۱ 
التوبه). 
ذلکث فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم 
۶ ۳۶ (5ه/المائدة). 
| رب اغفرلی ولا خی ۱۵۱(۱۱/الاعراف). 
۱ رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله ۱۵۷ 
(۳۷/النور) . 


رحماه پینهم ۲ 3 (9؟/الفتم) 8 


ظ الر حمن على العرش استوی 4٩‏ ۲ (؛ ۵/الاعراف) . 
سبحائكك تبت الیکث و انا أول المؤمنين ٩۷‏ 
| 4 ؛/الاعراف). 
سبحان ريكك رب العزّة ما یصفون1۳. ۲۵۷ 
(۱۸۰/الصافات) . 
و سخر لکم ما فى الستموات و ما فى الارض 
جمیعا ٩‏ ۲ (۱۳ الجانید) . 


۱ وسقیهم رسهم‌شراباً طهورا 6۱ ۲۱(۲/الانسان) . 


فهرست آیات قرآزه 


۳ ۸ 


سلام علیکم لانبتفی الجاهلین ۱۱۲ (88/ | ۱۰۱ (۳۰/محمد). 


القصص) . 

شهدات انه لااله الاهو و الملائكة واولوا العلم 
قائما بالقسط ۱۸(۲۵۱:۵/آلعران). 

و طفقا يخصفان عليها عن ورق الجنة ۳۰ 
(۲۲/الاعراف) . 

وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون 
واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما (۳٩/الفرقان).‏ 

وعصی آدم ربه فغوی۱۲۱(۹۱/ط) . 

فاصبر لحکم ریبک فانک باعینتاً ۸۶۸۲۱۷ 
الطور) . 


فاضحو لایر یا لامسا کنهم ۱۹۵ (۱/۲۵لاحقاف)| 


فاعرض عن من تولی عن ذکرنا ولم يرد الا 
الحياة الدنیاه ۱۲ (۲۹/النجم) . 

فاليوم لايؤخذ منکم فدية ۱۵(۲۳۵/الحدید). 

فامساك بمعروف او تسريح باحسان ۱۰۸ 
(4؟ ؟/البقرة). 

فاولئكك بعضهم اولى ببعض فى کتاب الله۱۱۲ 
(04/الانفال). 


فتمتوا الموت ان کنتم صادقین ۵ 45(1/البقره) . 


و فتناك فتو نا ۲۹۱۷ (4۰/طه). 

فكشفنا عنکث غطاءك فصبرلغالیو م حدیدآ۳۵۱ 
(5/۲۲) . 

ففررت منکم لما خفتكم ۲۸۰ (۲۱/الشعرا) . 

فكيف اذا جثنا من کل امة بشهید و جثنابکك 
على هولاء شهیدا ۲۳۸۰۱۸۰ (4۱/السام) 

فلاوربكك لاپژمتون حتی يحكموك فیما شجر 
بینهم ۱۱۱ (۱۵/النساء) 

فلعرفتهم بسيماهم و لتعرفتهم فى لحن القول 


فلماحضرودقالوا انصتوا ۲۰۲ (۲۹/الاحقاف) . 

فلما رأينه اکبرته و قطعن ایدیهن ۳۲۷ (۸۳۱ 
پوسش) , 

فلینظر ايها از کی طعاما۱۹(۱۳۸/ کهف) . 

فلینظر كيف یعملون ۲۵۲ ( ۱4/یونس : 
با تفاوت ) . 

فما لبث ان جاء بعجل حنیذه۹(۱۵/هود) . 

فمن عفا و اصلح فاجره على الل ۵۰ ( ۸/۰ 
الشوری) . 

فمن یکفر پالطاغوت و پژمن بالله فقد استمسکث 
بالعروةالوثقى ۲۵۲ (۲۵/البقره) . 

فولوا وجوهكم شطره 4٩‏ ؟(144: ١16٠‏ /البقره) . 

فهم فی‌روضة بحبرون۱۸۰ (۱۵/الروع). 

فى ببوت اذن الله ان ترفع و بذ کر فيها اسمه 
يسبح له فيها بالغدو والآصال » رجال لاتلهيهم تجارة 
ولابیع عن ذكر الله ۲۰۰ (۳۷۰۳۹/النور). 

فى معد صدق عند مليكك مقتدر (ه ه/القمر) . 

فيدر جال پحبون انيتطهروا ١١8015‏ /الثوية). 

قد افلح من ز کیها 5 (3/الشمس) . 

قل ان كنتم تحبنون الله فاتبعونی يحبيكم الله 
۹ 4 لعران). 

قل رب زدني علما 1۵ (۱۱4/طه) . 

قل فلم يعذبكم بذنوبكم ۳۵۰ (8١/الائده)‏ . 

قل للذين آمنوا يغفروا للذين لایر جون اياءالله 
١4911“‏ /الجائيه) . 

قل هل انبتكم بشر من ذلك مثوبة عندالله من 
لعنهالله وغضب عليه ۱۰(۲۷۹/المائدة) . 


۳۸۰ 


والکافرون لهم عذاب شدید(۲۹/الشوری) . 

و کان امر الله قدراً مقدورا ٩۱‏ (۳۸/ 
الاحزاب) . 

وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها ۲۳۷ 
(۰٩/العنکبوت)‏ . 

كل من علبها فان ویبقی وجه ربكت ذوالجلال 
والا کرام £ (۱۲۷/ار حمن) . 

کل يوم هو فى شأن ۵ (۲۹/الرحمن) . 

كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون۳۱۹ 
(۱6/لطففین) . 

و کلا نقص علیکث من ابناء الرسل ما نثبت به 
فؤادك ۱۲۰(۲۷۱/حود) . 

وكلم الله موسي تکلیما 55(15١/النساء).‏ 

كلوا و اشربوا ولا تسرفوا ۳۳۱۸۰۱۳۷ (۳۱/ 
الاعراف). 

لا تتخذوا ايمانكم دخلا بینکم TAY‏ (55/ 
التحل) . 

لا تجد قوما يؤمنون بالله و الیوم الأخر بوادون 
من حاد الله ورسوله ۱۰۷ (۲ ۲/الجادله) . 


لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 


بعضا ۱۳(۱۱۱/النور). 


ولاتطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا ۱۲۵ (۲۸/ | 


الکهف) . 

لاتقم فيه ابدا ۲۸۲ (۱۰۸/توبه) . 

ولا نقولن لشی" انى فاعل ذلکث غدا الا ان 
يشاء الله 4 (۲۳/الکهف) . 


قوا انفسکم واهلیکم ارا ۱۰۱۷(/التحریم). 


اورادالاحباپ 


ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً 

ولاتؤمنوا الا من تبع دینکم (۷۳/آلعران). 

ولا رطب ولا بابس الا فی کتاب مبین ۳۱۳ 
(۰4/الانعام) : 

لاحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظلم 
۸۲ /الساه) , 

لا يسألون الناس الحافا ۰۵۷ ۲۷۳(۲۵۷/البقره) - 


قد کان لک 


١١؟‏ /الاحزاب),. 

ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم 
واياكم ان اتقوا الله ۱۳۱(۳۵۱/النساء) . 

للذين احسنوا الحستی ۳۵۰. 

فلله الححة البالغه؟ ٩(‏ > ١/الانعام)‏ . 

لم تعبد مالایسمع ولایبصر_ولایغنی‌عنکث شیا 
۲۴ (۲/مریم) . 

و لمن انتصر بعد ظلمه فاولتكك ما علیهم من 
سبیل۶۱(۲۸۷/الشوری) . 

لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله 
التقوى منکم ۴۵۱۰۸۰ (۳۷/الحج). 

ولنبلونکم حتی‌نء‌لم اللجاهدین‌منکم والصابر ان 
۰ (۳۱/محمل) . 

لندخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین ٩‏ 
(۲۷/المتح) . 

لنهدينهم سبلنا 14 (59/العتكبوت) . 

لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا ۳ ۲۲/ 


ا يي سس س ww‏ 


لو لابتهيهم الربانیون و الاحبار عن‌قونهم الاثم 
واکلهم السحت ۱/۳۱۱۰ ادة) ‏ 

ليأكلون اموال‌الناس بالباطل ۲۱۷ (۳/التوبه). 

لیس كمثله شي وهوالسمیع البصیر 4 06 

وليست التوبة للذين يعلمون السيئات حتی اذا 
حضر احدهم الموت قال انی‌تیت ال۲۵ ۲ (۱۸/النساع) . 

وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا 
۷(۳/الحشر) . 

وما آمروا الا لیعیدوا الله مخلصین له الدين ۲۹ 
ره /الییته) . 

وما قدروا الله حق قدره ۲۱۰ (١4/الاتعام‏ و 
5/ا/الحج و10 /الزمر) ‏ 

ماقطعتم هن لينة اوتر کتمو ها قائمة على اصو لها 
فباذن الله ولیخزی الفاسقين ۲۸۳ (ه/الحشر) . 

وما متا الا له مقام معلوم۱56(۵۱/الصافات) . 

ومایتبع اکثرهم الاظنا ۹۳ (۳۳/بونس) . 

ومایستوی الای و البصیر ۱۹۷ (۵۰/الانعا 
5 ارعد . 

ومایعقلها الا العا لو ن ۱۸۹ (۳/العنکبوت) - 

واللائكة يدخلون علیهم من کل‌باب سلام‌علیکم 
بماصبرتم ۲ ۱ (۲۳ و 4 ؟/الرعد) . 

الملكك یومئذ الحق لرحمن(۲/فرقان). 

من حب لایعلمون ۱۸۷۳۷ /الاعرات) . 

وم نكل شئ خلقنا زوجین تعلکم تذکرون ۱۸۸ 
٩‏ 4 /الذاریات) . 

و من لم يتب فاولئكك هم الطالموت ۷۹ (۱۱/ 
الحجرات). 

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
(۲۳/الاحز اب) . 


فهرست آیات فرآن 


TAN 


ومن الناس من يشترى لهو الحديث لیضل عن 
سبیل‌الله ۱۸۸ (5/ لقمات) . 

و من يتعد جدود الله فقد ظلم تسه و من يتب 
فاو لتك هم الظالمون۱(۳۰۰/الطلاق) . 

ومن يدو لهم‌منکم‌فانه منهم ۲۸۹ (۵۱/الماده) . 

و واعدنا موسى ثلثين لياة واتممناها بعشرفتم 
مبقات ربه اربعين ليله 1 ۲(۲۹/الاعر اف) . 

هوالذى انزل السكينة فى قلوب المؤمنين ۳۱۹ 
(4/الفتح) . 

هر الله احد ۲(۳/الاخلااص) . 

هوالله الذى لاله الله الا هو عالم الغیب والشهادة 
هوالرحمن ال ر سیم ه (۲۲/الحشر ) . 

با ايها الذين آمنو اتقوالّه وکونوا مع الصادقین 
۷ (۱۱۹/اتوبه) . 

يا ايها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدى انلهورسو له 
۱ (۱/الحجرات). 

ياايها الاس اعبدوا ربكم... ۲۱(۳۵۱/البقرة) . 

يا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذكم المجل 
فتوبوا الى بارتکم فاقتلوا انفسکم 4۱ (4 ۵/البقره) . 

ياقوم لیس بی‌ضلالةء لیس بی‌سفاهة»و لکنی‌رسول 
من رب‌العالمین ۱۱۲ (۱+و۱۷/الاعر اف) . 

و بتفکرون فى خلق السموات و الارض ۱۲۱ 
(۱٩1/۱عران).‏ 

يحبون أن يحمدوا بمالم يفعلوا ۲۷۸ (۸۱۸۸/ 
آل‌غران) . 

یحبهم ویحبونه۰ ۳۶ (۵/المائده). 

پحذرکم الله نفسه۲۸(۱۲۲/آل مرا 

يسألوتكك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول 
۵ /الانفال). 


| اوراد الاهباب 


لحم و رن ا ب ل س ` 
سا کا ات 
کک ےم 


يعلم خعائنة الاعين وماتخفى الصدور۰ ٠١911‏ يوم يأتى بعض آيات ربكك لایتفع نفساً ایمانها 


(٩۱/غافر).‏ لم تكن آمنت منقبل ۱۵۸(۸۰/الانعام). 
یعلمون ظاه رآ من الحيوةالدنيا ٤‏ ۷(۳۵/الروع). 


۱ 


9 فهرست اخبار و احادیث 


آدم ومن دونه تحت لوای ۰۲۸۲ 

ابشروا فانها کفارة وطهور١1؟؟.‏ 

احب ان اسمعه من غیری ۲۳۸. 

احتملهم يا اباعلی‌هم اصحایک ۱۸ . 

احينى مسکینا وامتنی مسکینا واحشر نايو ءالقيمة 
فی‌زمرة السالکین ۱۱ . 

اخاف علیکم الریاء والشهوة الخفية ۳۳۵. 

اختلاف العلماء رحمة 4۳. 

ادیتواطعامعکم بالصلوقوالذ کرولاتنامو! فتقسوا 
قلویکم ۳۳۰ 

اذا اتاکم كريم قوم فا کرموه۲۸۳. 

اذا احب الله عبداً لم یضره ذنب و التاب من 
الذنب کمن لاذنب له 1", 

اذا اقشعر جلد العبد من حشیةاله تعالی حر الله 
علی‌النار ۰۱۸۳ 

اذا اکل احدکم فلیقل بسمالله وان نسی فى او له 
فلیقل اذا ذ كريسمالله اوله و آعرهع۱۳. 

اذا انتعلتم فابدؤ باليمين و اذا خلعتم فابدوا 
بالیسار۹۳, 

اذا رآیتم‌اهل‌البلاء فابكوا فان لم تبکوافتبا کوا 
.۳ 

اذا سألت فسأل الصالحین؛ ۲۷ 

اذا صلی الفجر تربع فى مجلسه حتی‌تطلع الشمس 
حسنا ۹۸ . 

اذا قدم احدكم مزسفر فلايطر قناهله ليلاه117. 


اذا كان الغالب على عبدى الاشتغال بىجعلت 
همه ولذته فى ذ کری فاذا حعلت همه و لذته فى د كرى 


عشمنی وعشفته ورفعت اللحجاب فما بینی‌و بینه‌لایسهو 


الا بطال حقا . او لفكت الذین اذا اردت باهل الارض 
عقوبة اوعذايا ذ کرتهم فصرفته بهم عنهم5". 

اذا كنتم ثلاثة فى سفر فامروا احد کم۱۹4. 

اربطو على اوساطكم بازركم و مشينا خلط 
الهرولة؟15. 

اربع من الدنياو ليست نها كسرة تسدبهاجوعتكث 
وخرقة تواری بهاءعورتكشوبيت يكدنكك منالقروالحر 
وزوجة صالحة تسكن اليها ۲۸۸ . 

اطلینی عند المنكسرة قلوبهم‌من| جلی۳۵. 

اطلعت فى الجنة فرأيت اكثر اهلها الفقراء 
واطلعت فى النار فرأيت اكثر اهلها الاغنياء ۱۲. 

اعبدالل کانک‌تراه 4ه 

اعطوا السائل ولوجاء على فرس 89 7. 

الأعمال بالنيات ۰۲۲ 

اعوذبکک من علم لاينفع ۸ . 

اغتنموا الدعاء عندالرقة فائها رحمة .١8*‏ 

اكثروا ذ کرهادم اللذات فماذ کره عبد فى سعة 
الاضافة ولافى ضيى الا انس عليه 758. 

الاکل على الشبع يورث البرص ۳۲۷. 

الا کل مع الاخوان شفا ۱۳۹ . 


تدخلوا فى ملكوت السماء ۳۲۰ 

والذى نفس محمد بيده لئن شئتم لا قسمن‌لکم 
ان احب عباد الله الى الله تعالى الذين بحببون الله الى 
عباده و يحببون عباد الله الى الله و بمشون فى الارض 
بالتصيحة 14". 

اللهم احيني مسکیناً وامتنى مسكيناً احشرنى فى 
زمرة المساكين .”41١‏ 

اللهم لاتجعل لفاجرعندی يدأ فیحبه قلبی ۱۰۷ 

امرنا معاشر الانبیاء ان تكلم التاس على قدر 
عقولهم ۵۷. 

ان عبادالله عزوجل لبسوا بالتنعمین ۲۳. 

ان الله ادخر البلاء لاولیائه» كما ادخر الشهادة 
لاحبائه ۲۱۷ . 

ان‌اللّه‌تعالی يحب کل متبدل لایبالی ماثبس ۲۳. 

اانه لا بان المزاح ااصادقی فى مر اجه ۲۷ , 

ان الله يحب ان يؤتى رحصه کہا يحب أن يؤتى 
عر ایمه۲ ۲۷ . 

أن صفوان خبیث اللسان طیب القلب ۲۸۵ 

أن العين لتدمع وان القلب لیحزن ولانقول 
مايسخط الرب وانابفراقكك پاابراهيم لمحزونون ۲۸۳. 

ان فی‌الانسان لمضغة اذا هی صلحت صلح لها 
سائر الجسد و اذا فسدث فسد لها سائر الجسد الاوهى 
القلب۱ ۱۲. 

ان لنفسكك علیکث حقا ۱۳۷. 

ان من البیان لسرا ۰۲۸۲ 

ان من‌شر الناس‌من! کر مه‌الناسانقاء فحشه ۲۸۵ 

آن.من‌الشعر لحكمة ۱۸۵۸ 


ان الناقة اقتععمت لى ۱۷۰ 


اورادالا حیاب 


البسوا الصوف وثمروا و کلوا فی‌انصاف البطون ۱ 


۱ 


انا اعنی الشركاء عن الشرله من عمل لى علا 
اشرك فيه معي غیری فانا برئ” منه ومن له ۱۰۱. 

انا سيد ولدآدم ولا فخر ۲۸۹ 

انا من ام رأ کات تأ کل‌القدید۲۸۹. 

انما کل كما یا کل العبيد ۲۸ 

انما تهنيت عن صوتين فاجرین‌صوت عند نعمة 
وصوت عند مصيبة ۲۲۹. 

انهسوا اللحم نهساً فانه اهنا وامرء ۲۸۰ 

انقسم نهبى و نھب العبید بينعينيةوالاقرع ۲۸۵. 

الايمن فالایمن۱۴۳. 

التائب حبیب الله ۷۹. 

نحفة الم من فىالدنيا الفر ۱۳ 

تفکر ساعة خیرمن عبادة سنة۱ ۱۲. 

التقوی هیهنا واشار الى صدره ۸۰ . 

جدید عهد پربه ۲۱۹ . 

حب الدنیا رأ سكل خطيئة ۳۵۱. 

حبب الى من دنياكم ثلث الطيب و النساء 
وقرة عينى فىالصلوة ۲۰۷ . 

الحجر الاسود يمين اللهة 74 . 

حرام الله جسدك علی‌النار ٩۰‏ 

حسب أبن آدم لقيمات يسر ونصليه ۳۲۸. 

حفّت محبتى للمتحابين فى و المتوادين فى 
15۸ 

خلق آدم علی‌صورته ۱:۹ 

خمرطينة آدم بيده اربعين صباحا ۲۹۲ . 

خخیر الا صحاب عندالله خیرهم تصاسعبه ۱۱۵ 


خير ثيايكم البیض ۲۷ 


خیرالطعام ما کثرت عليه الایدی۱۳۹. 

دعها با ابایکر ۰۱۸۹ 

ذهب المفطرون الیوم بالاجر۱۳۰. 

رب حامل فقه الى من هوافقه منه ۵۷ . 

رد دانق من حرام بعدل عندالله سیعین حجة 
مپروره ۰۷۸ 

زدنی تحيرا ۰۳۰۶ 

زودك الله التقوی وغفرذنبکث و وجهكك الخیر 
حیت ماتوجهت ۰۱۱۳ 

الزهو الكبر ولایزهو فانه مما بیخضه‌الله ۱۲۲ 

سافر و ا: تصحوا تغتئموا ۱۵۷ . 

سبعة بظلهم الله فى ظل عرشه يوم لاظل" الاظله 
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السعید من سعد فی‌بطن امه والشقی من‌شقی‌فی 
بطن امه۱ ۲. 

السفرقطعة من العذاب و انث تنتقل من عذاب 
الى عذاب فلاراحة ۰1۷ 

السلام علیکم ياقوم مومنین وان ان شاءالله بكم 
لاحقین 4. 

سيد القوم خادمهم ١84‏ 

صلّوا كما رایشموی اصلى؟1؟. 

صوموا تصحوا ۰.۳۲۹٩‏ 

الضیف اذا ترل نزل پرزفه واذا ارتحل ار تحل 
بذنوب جمیع من فی‌الدار ۰۱۵۶ 

طلب الحلال فريضة بعدالفريضة ۰۷۸ 

طلب العلم فريضة على کل مسلم ومسلمة ٤١‏ . 

العلماء وریة الانبیاء *۵. 

علیکم بلاس الصوف لامور ثلائة تجدون 
بهحلاوة الایمان فى قلوبکم وبه تجدون قلة الامل وبه 


فهرست اخبار و احادیت 


تعرفون طریق الآخرة ۲۹. 

الغناء ينبت التفاق كما ينبت الماء الزورع ۰۱۸۷ 

فاحببت اد‌اعرف ۳۰. 

فان المؤمن باخيه كثير ۷۹. 

فضل العالم على العابد کفضلی‌علی ادثا کم*۵ . 

الفقرسواد الوجه فی‌الدارین ۳۸. 

الفثر فخری۳۷. 

فهم القوم لایشقی بهم جلیسهم ۱۳۲. 

قبلة المسلم اخاه المصافحة ۱۷۲ 

قاب المومن عرش الله ۲٤۹‏ . 

كان ابلیس اول من ناح واول من تغنی ۲۲۹. 

کذب منادعی محبتی‌فاذا جنه الیل نام‌عنی 54١‏ . 

كف عنا جشاك فا کثرکم شبعا فى الدنياا کٹ رکم 
جوعاً بوم‌القيمة ۰ ۰۱4 

کل مولود بولد علی‌الفطر ة الاان" ابواه بهودانه 
ویتصرانه ویمجسانه ۳۵ . 

کلوا من حوالیها ولا تأکلوا من وسطها فان 
البركة فى وسطها تنزل ۱۳۷. 

كنت كنزأ مخفيا فاحبيت ان اعرف ۲۵۰. 

لا تتبع النظرة النظرة فان الاولی لكك و الثانية 
علیکت ۱۳۲۱. 

لایر فیمن لايألف ولابولف ۱۰5 . 

لا بتبعن اح د کم بصره لقّمة اخیه ۱۳۲ 

لايحل لرجل بدخل خليله الحمام و فى بیته 
مستحم ۰۱۵۱ 

لایزال عبدی بتقرب الى بالنوافل حتی احبه 
فاذا احیبته كنت معهالذى پسمع به وبصره‌الذی ييصر 
به ویده التى ببعطش بهاو رجله الذى پمشی‌علیها۰ ۲4 . 

لايؤم رجل فى سلطانه ولا فى اهله ولایجلس 
على تکرمته الاباذنه ۰۹۸ 


لبس من‌الدنیا ۳6. 
لعن الله فقیرا تواضع لغنی من اجل مالهع ۲۷. 
لقد نار قکم بالاا مس رجل ام يسيقه الاوئرن 


ولاندر که الاخرون .۲٩‏ 


۱. 


A 


لكل امری مانوی ۲۲٢‏ . 

لكل شئ باب وبابالعبادة الصو م ۳۲۹. 

لو صدق السائل ما افلح من رده ۲۵۷ . 

لو کان موسی حا لما وسعمه الا أن ستبعی ۱ ۰۷ 


لو وزن ایمان ابی‌بکر بایمان اهز الارض ز 
اکر ۲ ل ردص ر ج 


ل مع الله وفت لابسعنی فيه غیرریی ۱۹ . 
لیتمنین اقوام الهم أكثروا منالسيئات . .. ۷۹. 
ما ادن الله لشئ کاذنه‌لنبی حسن‌الصوتبالذ کر 


الشهوات لضعفاء حاق, ان القلوب المعلقة بالشهوات 


عقولها محجوبة عنی ۰۱۳۸ 


ماسافر نبى قط الابوم الاثنين7717. 
مافاق ابوبكر بكثرةالصلوة والصيام ولكن بشی 


کان فی‌قلبه ۰ ۱۰ . 


ما قل و کفی خیرمما کتروالهی۲۳. 

ما کان الله لیعذب حبیبه بالنار ۳۶۰ 

ما ملی وعاشر من بطن ملی من حلال ۱۳۷ 
ما وفي به‌المرء عرضه فهو صدةة۲۸۵. 
المرء على دين خلیله فلینظر من یخالل»۱۰. 
مرحباً بالراكب المهاجر ۱۰۸ 


من ابدا لناصفحته‌اقمنا عليهالحد ۷ 


اورادالا حباب 


1 


| 


من احب قوما هو هنهم ۲۸۷, 
من احبنی فلبستن سنتی ۰۲۱ 
من حلص لله اربعین صباساً ظهرت ينابيع الحكمة 


من قلبه على لسانه ۲۹ ۲۹۳۰ . 


عن ادان دتا وهو ينوى اداعه وقضاءه ومات‌ولم 


يترك وفاء قضىالله لغريمه يومالقيمة ۲۷۵. 


من اراد أن الله يبه الد فليزهد فى الدنيا١‏ هلا, 
من استجهر مؤمناً فعايه وزره ۲۸۲ 

من تشه بفوم فهو منهج ۲۷۳ ۲۸۸۰ - 

من تنصل ولم يقبل فلیس متا ۰۲۸۱ 

من حج عن ميت کتب للميت حجة و للحاج 


بر اعة ھن النار ۰۲۷۵ 


من طلب العام لیماری ود العلماء و يحاذى به 


السفهاء او ليصر ف به وجوهالناس اليه فليثبوأ مقعده من 


الثار ا 


من فقتل قتيلا فله سليه ۲۱۹۰۲۱۳ ۰ 
ومن کثر سواد قوم فهومنهم ۰۲۸۸ 
من‌لم پرض بقضائی ولم يصبر علیبلائی‌فلیضرج 


من ارض وسمائى ۸ 3 


من هذا مرة ومن هذه مرة ۰۱۸۹ 


المژ من القوی اجب الى ألله تعالى من المؤمن 


الضعیف ۲۷۰۱ . 


المؤمن مر آة المؤمن ۱۰۹ . 
المزمن يأكل فی معاء واحد والمنافق پا کل فی 


سبعة امعاء . 


الناس رجلان عالم ومتعلدم وساپرهم‌شهج 8ه , 


بهرست أحاديث واخبار ۳q‏ 


اچ ت 


الناس معادن کمعادن‌الذ هب والفضة حيار هم رسولاللهالمقتدون بالصحابه 4۳ . 


فی‌الجاهلية خبارهم فی الاسلام. ۲۹۳ هون عليكك فلست بملكك انما اناعبد ۲۸۰ - 
نحن معاشر الانبیاء اکثر الاس بلاء ثم الامثل يا اباذر البس الخشن الضيق حتی لاتجد العز 
فالامیل ۰۲۰۷ والفخر فیک مجالا ۲۹. 
ی ی ی اه ا ذا رت ل طاللاً فکن له خادما ۰۱۲۸ 
نضر الله امرء” سمع مقالتی فوعاها فاداها كما پا داود اذا رأيت لی‌طالبا فكن له < 


سعها فرب" حامل فقه الى من‌مو افقه 000 ياعم رهيهنا تسكب العيرات ۰۲۳۸ 


رفضضر الله فاك ۰۲۱۰ 
النظافة تدعو الى الایمان ۲. باليلى لا يغضض 
يتنفس فی الاناء اویتفخ فيه ۱46 


هذا حق مرح ۰۲۲۵۱۸۷ ۱ 


وهل‌یکب‌الناس فی‌النارعلی‌مناخرهم الاحصائد کل فقراء امتی قبل اغنبائهم باربعین خریفا ۰۱۲ 
السنتهم ۱۳۰ يدخل الفقراء المؤمنين قبل الاغنياء بخمسه» اه 


هلاك المرء ان يدخل عليه رجل من اخوانه | عام۱۲. 
فیحقر ما فى بيته ان بقدم اليه و هلاك القوم ان يحقروا ساروا ولاتصروا ۰۷۸ 
ماقدم اليهم ۰۱۵۵ يومالقوم اقراهم لاب اله فان استووا فاسنهم 
هم العتصمون بكتابالله المجاهدون فى متابعة | وان استووا فاقدمهم رة .٠١١‏ 
إجاماندة) : 
احوف ما احاف على امتى الشلهوة الخفية والنغمة الملهية ۱۸۷ . 


۰- فهرست کلمات ائمه و مشایخ صوفیّه وفصحا 


وادعيه وامثال وعبارات عرق 


آخر آفة بخرج من قلوب الصدیقین‌حب 
الرياسة ۲۷۸ . 

اجعل با بتی علک ملحا و ادبک دقيقا 
(رویم) ۰47 

اجوع بوماً واشبع يوما١١.‏ 

اجیعو! | کباد کم واعدوا اجساد کم لعل قلوبکم 
ثری الله عزوجل ۰۲۲۱ 

والاحتیاج هوحکم الاستعداد ۰۳٩‏ 

واذ لاحاجة فلاطلب‌واذ لاطلب فلاارادق۳۹. 

اذا تم" الفقرفهوالله ۳۷. 

اذا صارت المعاملات الى القلوب استراحت 
الجوارح۱۰۰. 

اذا صحت المودة سقطت شروط الادب 
(جنید) ۰۱۱۰ 

اذاقكثالله طعم نفسک ٩۱‏ . 

اذا وجدنا اکلناا کل‌الرجال»واذا عدمنا صبر نا 
صبر ال جال اب راهیم ادهم) ۳۳ 

اذا وقعت علیکث ذبابة فاعلم انىاوقعتهاعليكك 
فاسألنى حتی ارفعها عنكك ۰۳۳۷ 

الاستواء معلومة والکیف غير معقول والایمان 
به‌واجب والسوال عنه بدعة وكذلكك هذه فى النزول 
(مالکک‌بن‌انس) ۵ . 


استو دع له دینکث و ایمانکک و خو انیم ملک ۱۱۳ . 

استوی طر فاه و اعتدل چانباه ۲۲۳ . 

أصصابنا لایخافون الاسد (سهل تستری) .٩۳‏ 

و اعنی بالخليفة من‌قرن‌السیف برسالة. .. 1۲. 

افشاء سرالر بوبية کفر ۱۳ . 

افضل‌الالوان البياض واجملها الحمر قواحستها 
الخضرقواشکلها الصفرقواهولها السنواد و هومعصفر 
الرجال ونهاية الالوان رعدی) ۳۵. 

اقعد على البساط واياك والانبساط ۳۸. 

اکرموا سفهاتكم فانهم يقونكم النار و العار 
(احنتف) ۰۲۸۶ 

اكل الطیبات يورث الرضا عن الله تعالی 
(ابوسلیمان دارانی) ۰۳۳۷ 

اکلهم اکل المرضى ونومهم نوم الغرقی 

(سری) ۰۱4 

الا الله الواحد القهار ولاشی" معه فى حضرة 
غناه عن العالمین ۰۳۷ 

الاتری كيف اشار الى ان الفقر الاتم هوالله 
تعالى ۳۷. 

اللهم اجعله ادباولا تجعله غضبا (جعفرصادق) ۲۷۱ 

اللهم ارزق لذابها قراراً ورزقاً حسنا ۰۱۹6 

اللهم ارزقنى عینین حطالنین ۰۲۳۸ 


ثهرست کلمات امه ومشایخ صمو فيه 


اللهم انی اعوذيكك 115 . 
اللهم رب‌السموات السبع ۰۱۲۳ 
اللهم صله كما و صله‌فیکث ۱۵۸ 
وان انتكك قولة مسوسة فاعلم الى ذكرتكثك 
فاشكرنى علیها۳۳۷. 
ان اتخذ منبراً فقد اتخذه ابراهيم و ان اتخذ 
العصا اتخذها موسى وابراهيم54. 
ان الله تعالی ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له 
ان يقول اصنع ماشئت فقدغفرت لكك١٠4".‏ 
رزیدین اسلم) 
اناللهتعالى یقبل‌توبة عبدمالم بوغر (یغیر) ۰۱۲۲ 
ان لااطرح درعاً حتی ارفعه ۷ ( کلام‌عایشه) 
انادون مااظهرت و فوق مااضمرت ۲۷۸ 
رعلی بن ابى طالب (ع)) 
الت عبدى حقاء تعبدنى لا جل صدقا 47", 
انی لاستجم نفسی بشى* من‌الباطل ليكو نذلكثك 
عون على الحق ۲۳ ۲ (ابوالدرداء) 
اول التسک الزي ۲۳ . 
الایمان بضع وسبعون شعبة ۳۱۷. 
والبقاء هو انيكوناللهولاشى معهكما لميزل ۰ 4. 
ينس البيت الحمام يبدى العورة و يذهب الحيا 
۷ (عبداللهعمر وعلى) 
ترك الادب بين يدى اهل الادب ادب ۱۱۰: 
(ابوالعياس بن عطا) 
التصوّف استرسال النفس مع الله تعالى على 
مايريده ١5‏ (رويم ) 
التصوف وفاء بلاعهد ووجد بلاتكلف واسرار 
پلاعبارة ۱۷ (ابويزيد) 
تنزل الرحمة على الفقراء عند الطعام لانهم 
لایوا کلون الا بالایثار۱ 14 (جنيد) 


التوبة الرهبة والانابة الرغبة۵۱. 
التوبة ظاهراً والانابة باطنا ۵۱. 
الحال نازلة تتزل بالقلب ولایدوم ۵۴ »جنيد . 
حالی قبل الصلوة کحالی فى الصلوة ۲۳۵ . 
(يكى ازشبوخ) 
الحب فى الله والبغض فى الله ۲۱. 
حسن ادب الظاهر عنوان ادب الباطن 45 . 
رابو حفص حداد) 


الحمام ص النعیم الذی احد وه +16١‏ شا 


(بدات عر) 24 | 


الخادم بلانصیب ۰۱۳۱ 

رأی قلبی ربى ۲۹۹ (مشايخ) . 

رحمالله امراً عرف زمائه وحفظ لسائه وداراء 
سلطانه 6115( كلام حسن يصرى) . 

ساقی‌القوم رهم 1١57‏ . 

سبحان الذي سخرلنا هذا و ماكنا له مقرنين 
بسمالله والله اکبر توكلت على الله ولاحول ولاقوة الا 
بالله العلى العظيم اللهم انت الحامل على الظهر و انت 
المستعان علی‌الامور ۱۰۲ 

السلام عليكك يا اهل المدينة من الاحیاء 

والامواك155. 

الشیخ فى قوم ه کالنبی فی‌امته ۱۱۱ (صوفیه) . 

الصوفی لابعیرولایستعیر 15) (سخن‌مشایج) . 

الصوفى وحدائی الذات لابقبله اسد ولایقیل 
احدا ۱۷ (حلاج) . 

طبت ممشاك وتبوأت من‌الجنة مقعدا ۰۱۵۸ 

الطبیب امرضني ۱ (ابوبکر) 

طعام الواحد یکفی الاثنين ۰۱۷۵ 

طلب‌الحال بعدالزوال محال (کلام‌بزرگان). 


ا سس م سس تسس مه ها 


۳۹۹ 


عاد الى النقص؟ ۷۰. 

العالم يقتدى به والعارف يهتدى به 17 . 

علم يسوسه وورع يحجره وخلق يصونهويقين 
یحمله ۱5۰ (ابويءقوب موسى) . 

على مقدارالسائل الجواب ۰۵۷ (جنيد) . 

العمل بحر كات القلوب اشرف من العمل بحركات 
الجوارح :1٠١‏ (مشایخ) . 

عدآنلقی الاحبة محمداً وحزبه ۲۹۳ ربلال). 

الغنارقية الزنا ۲۲۹ (فضیل عیاض) . 

الغنى هوالت لایفتقرالی شی" ويفتقراليه کل شی 
۳1 

الغنيمة لمن شهد الوقعة۲۱۹ (جمر) . 

فان التجلى الاول القیبی اعطى کل شی“ خلقه 
وهو الاستعداد والتجلى الثانی‌الشهادتی‌هداه حتی يستوفى 
حقه ۰. ۱ 

فانالنفوس مجبولة على حب من احس لها ۰۱۹۲ 

فاين خخالق البقاء والفناء 4 . 

الفرا رما لابطاق من‌سننالمرسلین ۲۸۰ (مشایخ) . 

الفقر احتیاج ذاتی‌فبهلا الاعتبارپلز مه الاحتياخ 
كما لزم الغنی الاستغنا 7 

الفقيراذاوجدالماء سقط عنکٹ (عنه؟) فرضه ه ۰۳۲ 

(بسعلای) 

الفقير لایحتاج الى الله 5 

قابلالسيقة بالحسنة فمن لطمكث 4١‏ . 

قرب مرجالحبيب ۰۲۹۵ 

قلوب الابرار لاتحتمل الانتظار ۰۱۶۰ 

كالميت بين بدی‌الفسال ۰۸۳ 

كان خلقه القرآن ۰4۸ (عايشه) . 

وكان على هابيل جبة صوف يوم قتل ۷۹ (؟) 


اورادالاحباب 


كان يخلع اليسرى قبل اليمنى و یلیس اليمنى 
قبل الپسری 45. 

كل شی يرجع الى اصله ۰ 

الكل يتأثرون منه ۳۷. 

الكلام اذا حرج من‌القلب وقع على القلب واذا 
حرج من الاسان لم پجاورالاذان ۸ه . 

كنا لانصحب من بقول تعلی ۱۲۳. 

(ابراهيم بنشيبات) 

كنا تا کل على عهد رسو ل الله صلی الله عليه و نحن 
نمشى ونشرب ونحن قيام ١54‏ (عبداللهبن گر) . 

لین يرائي الرجل سنين ليكتسب جاهاً يعيش 
مؤمن بجاهه انجى له من أن يخلص العمل لنجاة نفسه 
۷ راہن عطا) . 

لانکلم اهل هذهالطريقة الا فى اصفی الاوقات 
۷ (ضیاء‌الدین). 

لا تمازح الشریف فيحقد علیکث ولا الدنى 
فيجترى علیکث ۰۲۷۲ 

لاخير فیمنلابذوق طعم اهانةالرو ۲۳۰ (عرفا). 

لازالت الصوفية بخیر مائنافروا فاذا اصطاحوا 
هلکوا ۱۱۰ (رويم). 

لابضرالشهوات من لايتكلفها انما بضرمن حرص 
عليها ۳۳۷ (دارانى) . 

لكل مكات مقال۱۲۰ ۰ 

لم أعيد ربا لماره ۳۰۰ (على). 

لما رفع عيسى الى السماء كان عليه مدرعة من 
شعر اسود وكان فيها ابرة مغرورة ۲٩‏ - 

لو کانت اليديدنالمنعناك ولكن اليديد تبوسها 
اليوم وتقطع غدا ۱۷۳ (منصور). 


فهرست اخپار واحاديث 


سني اه سوه 


ليس بصادق فى حبه من لم یصبر على ضربه 


۱ (ذوالنون). 
ليس بلبيب من لم بصف مابه تلطبیب ۸۱ . 
ليس “ماع الالناظ کمشاهدة الالحاظ ۱۰۰. 
ليس فى الحمام تسلیم ولاسلام ١45‏ (حسن) . 
ليس فى الملكك مناز ع غیرنفسکث ٠١۴‏ . 
ما اخرجوا من تفوسهم الا الى نفوسهم ٤۷‏ . 
(ابوبکرواسعلی) 
مانظرت فى شی الاورايتالله فيه ۳۰۰(علی). 
ما وصل من وصل الا بحفظ الحرمة وما وقم 
من وفع الا بترك الحرمة 4٩‏ (ابويزيد بسطای) . 
من استغخضب ولم يغضب فهو جماد ۲۸۷ 
(شافعی) . 
من الرحمن قبل ایجاده فلما اعطی خلقه 
وهو شيئية فى النجلی‌الاول... 4۰. 
من رضی الله به عبداً فارض به اخا 395 
(مشايخ). 
من رق ثوبه رق دينه ۲۳ . 
من شغل مشغولا" باللهتعالى اخذه القت ۱۷۰ 


من شق عليه ركوب الاهوال لم يرتق الی‌معالی 
الاحوال ومن لم يرتق معالی الاحوال لم يبلغ مراتب 
الرجال ۲۸۹ . 


من علامة الاولیاء انهم بستشنون فى كل شی ۹ 
(سهل تستری) . 


من غشى فلیس منا ۰۱۹۹ 

من قال انا مؤمن عند الله فهو من‌الکذابین ومن 
قال انامؤمن حقا وهوبدعة ٠١‏ (سفیان ثورى). 

من کثرت لحظاته دامت حسراته ۰۱۲۰ 

من لم يتادب للوقت فوقته مقت 45. 

من لم يتحقق بالتجرد عن الكونين والتفرد 
عما يتعلق بالدارين و بالقناء عن نفسه عينا و ثرا و اما 
وخبراً و رساً و نظراً بحيث يكون هو معالله الان كما 
كان فىالازل لاعين ولااثر لم يكن فقير أ حقيقيًا ۳۹. 

من لم يكن سلب الارادة وصفه فلابطمئن فى 
شم رائحة الفقر 75. 

نعم البيت الحمام ويذهب الدرن و يذكر الثار 
۷ (ابوایوب انصاری). 

النفس صنم والنظرالیها شرك والنظرفيهاعبادة 
۳ (ابوبكر واسطى) . 

و فدالله ثلاثة : الحاج والغازی و المعتمر oy‏ 

وفقتى لماتحب... ۳:۵ . 

هوالعصمة عن روية الکون ۱۷ (شبلی) . 

همان القلب عند ذ کرالمحبوب ۵۳ . 

لايشبه الزی الزی حتى يشبه القلب القلب ۲۳ 

(عبد این سعود) 
لابوجد بعد عدمه ولایعدم بعد وجوده 2۱۸ 


وهو الان على ماعلیه کان 4 . 


امثال فارسی 


ازسیاهی بلندتر رنگی نیست ۳۵ 
فرزند گم کرده محتاج نوحه گرنباشد ۲۰۰ . 
ه رکه از پی‌چشم رود درپی‌م رگ رود۱۲۰. 


تصحیح اغغلاط موم و استدر اه 


صن لا س ۱۷ : مشب ه/مشبهه 
ص ۱۲۹۵۱ س ۱۵: سری/سری 


ص۱۳۲ سن ۲۲ : ابوجعقر/ابومحمد جعفر 


ص۲۷ من ۱5 :قل" /قل 
ص۲۸ س5 : نیابد/نباید 
ص "5ه س؟ : اولو/اولوا 
ص۵۸ س 1١5‏ :حسین/ابوالحسین (ظ ) 


ص۱۲۲ س ۱۱ : حذروی /خدری 
ص ١56‏ من ۱۱ : عبدالله/ ابو عبد الله 
ص۱۰۷ س 15 :الله / الله علیه 
ص۱۷ حاشیه : سوق /سیاق 
ص۱۸۱ ۱۹۹۰۱۹۰: سری/سری 
ص۱۸۸ مس ۱۹ :مثنو ر/منلور 

صن ۲۱۰ س ۱۷ :من إلى 


ص 1۵ ببعد : شماره‌های نسخه اصل که درقلاب ص۷۱۳ س ۱۱ :سبله/سلیه 


صن ۲۲۹س ۲۱ :حكم ومنع / حكم مع 
ص ۲۳۰ س۸ : یشنو ند یشو ند 


د رکنارصفحات است‌اشتباهشده و به ترتیب در دثبال b‏ ۱۰۲ 


درصفحه" 2514 ۸۲ بايد اصلاح شود . 


ص۷۳ س ۱۱: باید/یاید 

ص۷۶ س ۱۱ : نباید/ نیاید 

ص هلا س ۱۵ : عبدالله/ ابو عبد اله 
ص۸۲ حاشیه : همنشینی /#منشين 
ص۸۸ س۱۳۷۱۱ : حواری/حواری 
ص۱٩‏ س ۱۳ : ببخشد/بچشد 

ص۲٩‏ س1 : می‌فرماید/ی‌فر ماید[و] 
ص۱۱۷ س ۸:اطیعوا(دوبان)/اطیعوا 
ص۱۹۹ ص۱5 :حال حال 

ص۱۵۵ س 15 : البتری/البختر ی 


صن ۲۳۰ س۱۵: میدز د/ی‌دزدد 
صن ۲۳۳ س ۲۱: تصییب/ نصیب 
ص۲۳۹ من ۵ : اقسام و/اقسام 
ص۲۱۱ س ۷ : بادهنده/یاد دهنده 
ص58 لاسن ۲۰ : بداتی/پدان 

صن 754 من 7 :شک ل/مشکل 

صن 44 لسن ١‏ : جبلتب/جبلشت 
ص95 لاس ؟١‏ : از ازو/ازو 
ص۳۲۳ س "17 : نخوانده/نخورده 
ص۳۳۱ من ۸ : بن/ابن 


